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  نويسنده:
امير حسين خنجي

----------------------------------- 

كـه سازان گذشتهمند خواهد بود كه همة تاريخمطالعة تاريخ در صورتي فايده مان را به همانسان 
به   بازشناسي به عملكردها و نتايج عملكردهايشان پي ببريم،بوده اند بازشناسي كنيم، و براساس اين 

كـه در هايم ميكوشم كه جنبههمين خاطر است كه من در نوشته سـاني  صـيتي ك هاي روانشناسي شخ
نـاگوار  سـياري  ساختن تاريخ ما سهمي داشته اند را بازخواني كنم، حتي اگر اين بازخواني به مذاق ب

قـايق بيايد يا اين حقايق را اهانت  يـن ح چـرا ا كـه  شـوبند  بـر آ نـد، و  قـي كن شـان تل شـخص خود بـه 
شـتهخواهند به زبان بيشود، اينها ميبازخواني مي كـاري زباني بگويند كه كسي نبايد با گذ مـا  هـاي 

  69«مولف» ص داشته باشد، و آنها را كنَد و كاو كند و در معرض ديد قرار دهد.
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  ﴾4﴿     شاه اسماعيل صفوي 

)1(  
  فصل نخست

  خاندانِ صفوي و پديدة قزلباش 
  

  گفتار نخست
  خاندان صفوي

تـرين  پديدة «قزلباشان» كه زايندة تشيع صفوي در كشور ما است، از بحث انگيز
تـرهينتس بـراون و وال . و )1(موضوعات تاريخ ايران است، ايران شناساني چون ادوارد

بـراي  )2(كساني چون لرد استانلي و جارلزگري تـاريخي  اين پديده را يك ضرورت 
لـوم  كـادمي ع قـان ا نـد؛ محق كـرده ا قـي  حفظ وحدت ملي و استقلال ميهني ايران تل

گـران سـكايا و دي سـكي و پيكولو چـون پتروشوف كـه  )3(شوروي سابق  نـد  يـده دار عق
بـوده  يـران  دولت قزلباشان يك امر عادي و استمرار طبيعي حاكميت قوم ترك در ا

هـان ين سناست. نويسندگا مذهب معاصر ظهور قزلباشان به ويژه شيخ فضل االله روزب
از پديدة قزلباش به عنوان بلاي ايران ستيز و دين  )5(و شرف الدين بدليسي )4(خنجي

كـي از  برانداز ياد كرده اند، شماري از مورخان ايراني قرن حاضر ظهور صفويه را ي
سـت شـيع دان يـت ت شـار و تقو بـارة الطاف خدائي براي انت يـز در  شـريعتي ن لـي  نـد، ع ه ا

شــمند  يــك اندي حــد داوري  كــه در  صــي دارد  ظــر خا صــفوي ن شــيع  صــفويه و ت
جـه و شيعه خـور تو شـيعه در  هـاني  يـت ج مذهب متدين و روشنفكر آرزومند حاكم

خـودش را دارد  بـه  خـاص  مطالعه است، سيد احمد كسروي نيز در بارة صفويه نظر 
  ن شده است.كه در جزوة «شيخ صفي و تبارش» بيا

هـاي هاي پيدايش دولت قزلباشان در ايران كتاببراي آشنائي با عوامل و انگيزه
سـت  سـب اول در د شـاه تهما سـماعيل و  شـاه ا زيادي از نويسندگان وابسته به دربار 

 
 ايران» و دومي در كتاب «تشكيل دولت ملي در ايران».اولي در كتاب «تاريخ ادبيات  -)1(

 هاي ترجمه شده به فارسي تحت عنوان «سفرنامة و نيزيان در ايران».در يادداشت -)2(

 در «اسلام در ايران» و در «تاريخ ايران». -)3(

 در كتاب «عالم آراي اميني». -)4(

 در كتاب «شرفنامه». -)5(



   

 
  
  

 

  ﴾5﴿     شاه اسماعيل صفوي 

سـندگان در است كه مي  50تواند بهترين مأخذ پژوهندة تاريخ صفويه باشد، اين نوي
حـاوي سال اول حكومت قزلباشان دستك كـه  نـد  كـرده ا تـأليف  تـاب  نـوان ك م ده ع

نـد از:  فـات عبارت مطالب ارزشمندي در بارة پيدايش و اعتلاي صفويه است، اين مؤل
نـدمير؛ 1 لـدين خوا يـاث ا تـأليف 2) تاريخ حبيب السير، تأليف غ شـاهي،  حـات  ) فتو

سـب، 3ابراهيم اميني؛  شـاه تهما سـماعيل و  شـاه ا تـاريخ  يـا  ) ذيل تاريخ حبيب السير 
نــدمير؛  مــود خوا نــي؛ 4تــأليف ميرمح يــا قزوي تــأليف يح تــواريخ،  لــب ال ســن 5)  ) اح

) تاريخ 7) جهانگشاي خاقان، مؤلف ناشناس؛ 6التواريخ، تأليف حسن بيك روملو؛ 
فـاري؛  مـد غ ضـي اح تـأليف قا يـك 8جهان آرا،  بـدي ب تـأليف ع بـار،  لـه الأخ ) تكم

نـي؛ 9نويدي؛  بـوداق قزوي تـأليف  عـ10) جواهر الاخبار،  سـب، )  شـاه تهما الم آراي 
  تأليف يك مؤلف مجهول.

سـب  شـاه تهما سـماعيل و   –علاوه بر اينها شماري از اروپائيان كه در زمان شاه ا
ئي هاي ارزندهكرده اند، يادداشتبه عنوان بازرگان در ايران آمد و شد مي –ظاهراً 

شـمندي  قـايق ارز حـاوي ح بـارة به صورت سفرنامه از خود بر جاي نهاده اند كه  در 
  رخدادهاي دوران اولية روي كار آمدن قزلباشان صفوي است.

  
  شيخ صفي الدين اردبيلي

صفي الدين اردبيلي در  لقب صفويه از نام صفي الدين اردبيلي گرفته شده است،
بــان 631ســال  فــه آذري ز ســبتا مر شــاورز ن خــانوادة ك يــك  ســتاي  )1(خ در  در رو

قـرآن و  كلخوران از توابع اردبيل به دنيا آمد، بـا  تـه  او در كودكي به تحصيل پرداخ
مـه داد؛ و در  نـي را ادا لـوم دي سنت و مقدمات علوم ديني آشنا شد، سپس تحصيل ع

  جواني در صدد برآمد كه وارد دار و دستگاه صوفيان شود.

 
گــويشها «زبان آذري» گفته ميآذربايجانياكنون به زبان تركي  -)1( لــي آذري از  هــاي شود، و

تــا كهن زبان ايراني از خانوادة لهجه هــا  بــل ماد مــا ق كــه از دوران  هاي شمال غرب ايران بوده 
زمان صفويه در سراسر آذربايجان رواج داشته است، چنانكه در اين كتاب خواهيم ديد، زبان 

 زبان تركي داد كه زبان قزلباشان حاكم بود.آذري در زمان صفويه جايش را به 



   

 
  
  

 

  ﴾6﴿     شاه اسماعيل صفوي 

بـاط م )1(هاي ششم هجريظهور تصوف قرن عـد ارت يـل بـه ب خـزش قبا بـا  سـتقيم 
بـه  جـري  پـنجم ه ترك و اسكانشان در درون ايران و آناتولي دارد، از ربع اول قرن 

شـدند، بعد قبايل ترك از آسياي ميانه و غرب چين در امواج پيوسته ئي راهي ايران 
يـن و چنانكه مي دانيم امپراتوري پهناور سلجوقي را تشكيل دادند، تركان كه سابقا د
يـد جادوگران قبيله قدسنياپرستي و ت شـدند عقا سـلمان  كـه م پـس از آن شـتند،  ئي دا

صـيت سـياري از شخ شـيدند، و ب خـود ك بـا  شـان را  قـدس و ديني كهن مـدعي ت هـاي 
گـان هاي مقدس و جادوگران قبيلهمسلمان را به جاي توتم بـراي مرد نـد؛ و  ئـي نهاد

نـاتولي ملاهاي زي. بسياري از نيمه)2(اينها گنبد و بارگاه برافراشتند يـران و آ رك در ا
مـور  بـه ا با درك اين گرايش عقيدتي تركان خودشان را به صورت اشخاصي آگاه 
مـان  بـه حاك غيبي و قادر به رازگشائي و دخل و تصرف در امور جهان مطرح كرده 

عـرب كـه از  هـاي ترك نزديك شدند تا به نان و نوا دست يابند، مثلاً: يكي از اينها 
عـاي او زبان خراسان بوپارسي كـت د د ادعا كرد طغرل سلجوقي و دو برادرش به بر

 
مــي -)1( گــردش در اين كتاب هرجا از قرن سخن به ميان  نــابر  ســت، و ب مــل ا ســدة كا يــك  يــد  آ

 سال است مورد نظر نيست. 97شود، و قرن عربي كه خورشيد و زمان طبيعي حساب مي

بــديل -)2( بــه ساختن گنبد بر روي گورهاي رهبران مذهبي و ت هــا  يــارتكــردن آن حــل ز گــاه و م
ســلجوقي  نــوي و  نيازخواهي و نيايش و دعا براي نخستين بار در تاريخ ايران توسط تركان غز
مــام  گــاه ا بــراي آرام ساخته شد، و پيش از آن چنان رسمي در ايران به وجود نيامده بود، مثلا 

تولي گاه ساخته شد و مرضا در زمان مسعود غزنوي توسط تركان سني حاكم بر ايران زيارت
شــهد  بــه «م كــه  بــود  يــده  نــائي آرام يــك ب ضــا در درون  مــام ر مــان ا يــد. در آن ز يــين گرد تع
ضــا  مــام ر بــود، و ا اميرالمؤمنين هارون» شهرت داشت؛ زيرا كه آرامگاه هارون الرشيد عباسي 
نــوي  ســعود غز را نيز به دستور مأمون در كنار هارون دفن كرده بودند، ولي در زمان سلطان م

نــام بنا توسط تركان سنيشناسنامة اين  مذهب تغيير هويت داده شد و به مشهد امام رضا تغيير 
ســلجوقي مــان  نــا در ز ســعت يافت، و تبديل به زيارتگاه و محل نيازخواهي گرديد، اين ب هــا و

غــولبيشتري يافت و موقوفه مــان م شــد، در ز هــاده  يــارش ن خــدمتكاراني در اخت نــاي هــا و  هــا ب
ســني  باشكوهي توسط سني در اينجا يــك  كــه  احداث گرديد، سپس توسط گوهرشاد خانم 

گــاه بسيار متعصب بود يك مسجد و مدرسة باشكوه با موقوفه نــار آرام مــد، در ك پــر درآ هاي 
امام رضا احداث شد كه تا امروز برپا است. به شناسنامة هركدام از گنبدهاي موجود در ايران 

يــا  كه بنگريم خواهيم ديد كه نخستين بار توسط يكي از غــول  يــا م تركان غزنوي يا سلجوقي 
 تيموري بنا شده و پيش از آن وجود نداشته است.



   

 
  
  

 

  ﴾7﴿     شاه اسماعيل صفوي 

عــا  مــرد پراد يــن  نــد، ا تــه ا شــاهي ياف تــه و پاد يــران را گرف صــوفيان  –ا نــون از  كــه اك
گـر  –نام تاريخ ايران است صاحب چنان ارجي در دستگاه غزنهاي خونخوار و ويران

شـاه بـود، سلجوقي يافت كه دار و دستگاهش در خراسان همچون دار و دستگاه  ان 
ترين نقاط اين وضعيتي بود كه از اوائل قرن ششم هجري از اواسط آناتولي تا شرقي

مـي صـوفي  نـام  نـين ايران وجود داشت؛ و بسياري از كساني كه ما به  سـيم در چ شنا
ســاختند،  سـتگاه  شـان دار و د بـراي خود نـد، و  مـاعي نهاد صـة اجت بـه عر پـا  تـي  ظرفي

دادند، خواهي نخواهي نوعي تبليغ در ميان عوام تقدسي كه تركان حاكم به اينها مي
قـدسمردم نيز براي اينها ايجاد مي هـا در كرد، و عقيده به م شـابودن اين بـودن و رازگ

سـلطنت ميان عوام ترويج مي شـكيل  صـر ت سـاني معا صـوفي خرا مـين  شد؛ چنانكه ه
بـزرگ  يـاي  يـة انب تـا پا خـودش  مـان  هـا در ز شـروعيت آن غزنهاي سلجوقي و مبلغ م

هـا گوئيئي از گزافههاي اين ارتقاي مقام را كه مجموعهتقاي مقام يافت؛ و نمونهار
بـتتوان در كتاب «اسرار التوحيد» ديد. تلاشاست مي كـز هـائي رقا كـه مرا يـزي  آم

بـرآوردن  سـر  بـا  لـه  بـراي مقاب شـان  صـادي خود هـاي اقت فـظ امتياز فقهي به خاطر ح
صـوفيبردند، به سبب چتر حمايصوفيان به كار مي سـر  بـر  هـا تي كه حاكمان ترك 

ها به مقابلة دستگاه فقاهت با افراشته بودند به جائي نرسيد، و سرانجام در زمان مغول
ها در آن برنده شدند، و خود داستان دستگاه نوبنياد صوفيان كشانده شد (كه صوفي

  جالبي به نام تقابل شريعت و طريقت دارد).
غـولان قرن هفتم هجري كه با خزش  يـورش م بسيار گستردة نژاد ترك به همراه 

بـود؛ و  صـوفيان  بـار  عـروج كارو بـود، دوران  شـده  غـاز  نـاتولي آ به درون ايران و آ
بـه  نـد رو  نـدگي واميما صـحيح ز سـير  بـود و در م نـان  نـام و  تـلاش  هركسي كه در 

رسيد، مكتب انداخت و به نان و نوا ميآورد و دار و دستگاهي به راه ميتصوف مي
جـري انسان هـارم ه پرور «عرفان» كه ريشه در تعاليم ديني ايرانيان داشت و از قرن چ

بـدلي»  صـورت  يـك « خـود  نـار  شـم در ك به بعد در ايران پديد آمد، تا اوائل قرن ش
يـرون ايجاد كرد و از درون اين صورت بدلي ده صـوف ب شـت ت ها دستگاه ريز و در
قـاهآمدند و در سراسر ايران و آناتولي و شام پر مـه اكنده شدند، اينها خان هـائي در ه

قـاهجا دائر كرده بودند كه مريدان را در آن گرد مي يـن دوران آوردند، خان هـا در ا
سـياي  سـت آ كـان نياپر قـدس تر كـز م نـه و مرا جاي معابد كهن اقوام سامي خاور ميا



   

 
  
  

 

  ﴾8﴿     شاه اسماعيل صفوي 

ايان ها يك نيمه خدا شبيه شاهخدميانه را گرفته بودند، و شيخ هركدام از اين خانقاه
  كرد در خلقت و هستي دخل و تصرف دارد. كهن دنياي باستان بود كه ادعا مي

  
بـادتهاي مسلمان خانقاهساده دل مـينشينان را خداپرستاني ع شـتند، و گـزار  پندا
بـتگمان مي نـد كردند كه آنها دستي در كائنات دارند و اگر مح لـب كن شـان را ج

مـان شان ميسعادت نصيب مـين گ بـر ه قـاهشـود؛ و  بـه خان شـان را  هـا نـذر و نيازهاي
مـيدادند و برآورده شدن اميدهايشان را از شيوخ خانقاهيتحويل م نـد؛ و از ها  طلبيد

كـه اين نظر هر خانقاه همواره داراي ثروت هاي كلاني بود، گاه بزرگمالكان ترك 
قـف هـائي ئي كشاورزان ايراني نبود، زمينهاي مصادرهاملاكشان چيزي جز زمين و

مـينها ميخانقاه يـن ز مـيكردند و كشاورزاني كه روي ا كـار  مـلا در هـا  نـد ع كرد
مـي قـرار  قـاه  مـيخدمت خان صـوف را  شـيوخ ت گـان  لـت برد نـد و حا نـد و يگرفت افت

قـاهدرآمدهايشان به خانقاه تحويل مي شـيوخ خان سـبب  شـه در شد، به همين  هـا همي
هـزاران هاي) بزرگ و ثروتمندان طرزمرة ملاكين (فئودال صـدها و  نـد و  از اول بود

كشي شبه برده داشتند، و با استفاده از حمايت تركان حاكم از عوام فريبخورده بهره
  كردند.مي

كـي از  نـزد ي صفي الدين اردبيلي بعد از آنكه مقدمات علوم ديني را فرا گرفت، 
موهوم  خانقاهداران به نام شيخ فرج اردبيلي مريد شد، او به هواي وصول به مقامات

سـبلان و كسب نام و آوازه و به راه افكندن دار و دستگاه صوفيانه يك چند در كوه 
كـرده به اعتكاف نشست، و چون در اينجا آوازه ئي حاصل نكرد، آذربايجان را رها 

خـودش  مـان  به شيراز سفر كرد و در خانقاه شيخ عبداالله خفيف ماندگار شد تا به گ
يـك به سير و سلوك پرداخته به مقا خـدمت  م برسد، او همچنين مدتي در شيراز به 

كـه صوفي پرآوازة ديگر به نام مير عبداالله فارسي مشغول شد، در اين خانقاه بـود  ها 
بـه  سـلوك  او با فنون مريدپروري آشنا گرديد، بعد از طي برخي مراحل موسوم به «

تر از خودش هاي با سابقهتواند با شيخاردبيل برگشت؛ لكن متوجه شد كه هنوز نمي
خ  655رقابت كرده براي خودش زاويه دائر كند و مريد به دست آورد. لذا در سال 

كـف به گيلان رفت و در روستاي هليه نـي معت كران گيلان در زاوية شيخ زاهد گيلا
گرديد، شيخ زاهد كه مورد حمايت غازان خان مغول بود و به سبب برخورداري از 
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سـليبذل و بخشش يـغ مهاي او ضرورت ت غـولان را تبل يـت م بـه حاكم يـان  شـدن ايران
شايد از خويشاوندان شيخ  –كرد، مثل صفي الدين از بوميان كُرتبار آذربايجاني مي

كـان و  –صفي  بود، و مريدان بسياري در گيلان و مازندران و آذربايجان در ميان تر
كـرايراني لـب  خـود ج بـه  هـد را  شـيخ زا جـه  د و ها داشت. صفي الدين به زودي تو

ئي كه توانست به مقام مريد اول و نمايندة ويژة شيخ دست يابد، شيخ به سبب علاقه
به صفي الدين پيدا كرده بود، دخترش را به عقد نكاح او درآورد، و گويا در اواخر 

  عمرش وصيت كرد كه صفي الدين جانشين او گردد.
ســال  هــد در  شــت 679شــيخ زا مــه خ درگذ كــه برنا لــدين  صــفي ا نــد هــاي بلو 

بـراي ئي در سر داشت، بيپروازانه قـت  شـيخ طري نـوان  درنك به اردبيل رفت و به ع
خودش خانقاهي برپا كرد و مريدان شيخ زاهد را پيرامون خودش گرد آورد، او كه 

يـغ يك شيخ شافعي بـه تبل هـد  شـيخ زا يـف و  بـداالله خف شـيخ ع چـون  مذهب بود، هم
بـادت احكام شرعي و اجراي امر معروف و نهي منكر مشغ ول شد و به نشر زهد و ع

بـاور را  يـن  عـوام د شـتري از  چـه بي شـمار هر نـد  يـق بتوا همت گماشت، تا از اين طر
شـت، و آن را در  قـه دا سـماع علا بـه  لـدين  پيرامون خويش گرد آورد، شيخ صفي ا
نـان  نـد جوا خانقاه خويش مرسوم نموده در آذربايجان رواج داد، تا به وسيلة آن بتوا

لــي علا بــاور و يــن  شــمار د بــر  شــاند و  خــويش بك قــاه  بــه خان ســتن را  بــه شادزي نــد  قم
  .)1(افزايدمريدانش بي

يـك  صـي دارد،  هـوم خا صـوف مف سـت، و در ت سماع در لغت به معناي شنيدن ا
مـي سـتغرق  خـدا م كـر  سـان در ذ تـي ان كـه وق شـتند  شـود، شاخه از صوفيان عقيده دا

بـه او دست ميپيوندد و حالتي از وجد و سرور به روحش به معبود مي هـد و او را  د
كـرده  بـداع  صـوفياني ا تـه  رقص و پايكوبي و غزلخواني واميدارد، اين طريقت را الب

نـج شـك و ر هـد خ يـتبودند كه پس از طي مراحلي از ز شـي و محروم بـه ك شـي  چ
سـتي يكباره متوجه بي خاصيت بودن راه خويش شده از آن راه برگشته، شيوة شادزي

 
صـفا، براي شرح زندگي شيخ صفي الدين اردبيلي بنگريد: الف) ابن بزار اردبيلي،  -)1( صفوه ال

در: كاروند  –شيخ صفي و تبارش تصحيح غلام رضا طباطبائي مجد. ب) احمد كسروي، 
سـماعيل اول كسروي، گردآورنده يحيي ذكاء. ج) منوچهر پارسادوست،  شــركت شاه ا )

 .124 – 115ص هاي اول و دوم): صسهامي انتشار، تهران، چاپ
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جـلال توجهي ببي –تا حدي  –و  لـوي ( نـد، مو ه احكام شرعي را در پش گرفته بود
شـمس  نـام  بـه  مـا او را  كـه  شـادزي  الدين بلخي) پس از ملاقات با يكي از صوفيان 

بـه آواز تبريزي مي قـاهش  يـدانش در خان بـا مر شناسيم به سماع روي آورد، و شبها 
مـيخواند و دستدف و ناي غزل مي پـايكوبي  غـزلافشاني و  پـرآواكـرد،  زة هـاي 

لـوي  ديوان مولوي كه نام شمس تبريزي را بر سر دارد توليد اين دوره از زندگي مو
  ) در وصف سماع چنين گفته است:4است، مولوي در مثنوي (دفتر 
لـقبانگ گردش كـه خ   هاي چرخ است اين

لـــقمـــي بـــه ح بـــور و  بـــه طن   ســـُرايندش 
شـــــت ثـــــار به Ĥنـــــد ك نـــــان گوي   مؤم
شــــــت هــــــر آواز ز يــــــد  غــــــز گردان   ن

جــــزاي  مــــه ا يــــممــــا ه بــــوده ا   عــــالم 
يــــم شــــنيده ا هــــا ب شــــت آن لحن   در به
شـكي گـل  خـت ز آب و  مـا ري بـر    گرچه 
كـــــي هـــــا چيز نـــــده از آن مـــــان ما   ياد
ســــماع مــــد  شــــقان آ غــــذاي عا   پــــس 
مـــــاع يـــــال اجت شـــــد خ نـــــدر او با   كا
ضــــــمير يــــــالات  يــــــرد خ   قــــــوتي گ
صــفير نــگ و  گــردد از با صــورت  كــه    بل

  
ياد نظم موجود در  نجا تصريح دارد كه موسيقي و سرود انسان را بهيمولوي در ا

قـص و كل طبيعت و به ياد لذات بهشتي مي اندازد و او را در شعف و شور برده به ر
  دهد.آورد و با كل طبيعت پيوند ميجنبش و چرخيدن درمي

قـق  چـه مح شـد، آن معلوم نيست كه سماع از چه وقت وارد رسوم صوفيان شده با
ظـم خا خـش اع سـماع در ب جـري  قـاهاست آن كه در قرن هفتم ه يـران رواج ن هـاي ا

نـوعي  نـد  سـيده بود جـي ر فـان حلا بـه عر كـه  داشته است، سماع اگر براي صوفياني 
ثـروت عبادت خالص پنداشته مي قـدرت و  شد، براي صوفياني كه فقط براي كسب 

يـاي و جاه و نام خانقاه برپا كرده بوند، وسيله كـاره و جو نـان بي جـذب جوا بـراي  ئي 
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سـتان بهشت به سلك مريدان خانقاه  بود تا به اين وسيله بر تعداد مريدان بيفزايند، دا
  نويسم:يك مورد از سماع را كه در مثنوي مولوي نقل شده است در اينجا باز مي

ســـــيدصـــــوفي قـــــاه از ره ر   ئـــــي در خان
شــــيد خــــور ك بــــرد و در آ   مــــركبش را 
خـــويش ســـت  لـــف از د كـــش داد و ع   آب
پـــيش تـــيم  مـــا گف كـــه  صـــوفي  نـــان    نـــه چ

بـــــي نـــــصـــــوفيان  يـــــز بود يـــــرچ   د و فق
يـــــر فـــــراً يبُ كـــــن ك قـــــرٌ ان يَ   كـــــادَ ف
نـــــد خـــــرك بفروخت   هـــــم در آن دم آن 
نـــــد شـــــمع افروخت نـــــد و    لـــــوت آورد
ــــــه ــــــدر خـــانـــقـــ تـــــاد انـ ــــــه اف   ولول
شــره ســت و  ســماع ا لــوت و  شــبان    كــه ام
يــــــــــــــز از راه دراز ســــــــــــــافر ن   آن م
نــــاز بــــال و  يــــد آن اق بــــود و د ســــته    خ
نــــد يــــك بنواخت بــــه  يــــك    صــــوفيانش 

خـــدمت مـــيهـــانـــرد  خـــوش    ســـاختندي 
فــت  بــه وي  –گ شــان  يــد ميلان   -چــون ميد

كـــي كـــرد،  خـــواهم  شـــب ن طـــرب ام   گـــر 
كــــرد غــــاز  ســــماع آ نــــد و    لــــوت خورد
گـــرد پـــردود و  شـــد  ســـقف  تـــا  قـــه    خان

مـــي قـــدم  شـــان  ســـت اف نـــدگـــاه د   كوفت
مــــي صــــُفه را  ســــجده  بــــه  نــــدگــــه    روفت

كــــــوفتن پــــــا  گــــــرد آن  طــــــبخ    دود م
شـــــــوفتن شـــــــان آ شـــــــتياق و وجد   ز ا

صـــــوفي آز  بـــــد  يـــــر يا گـــــارد   از روز
خـــوار ســـيار  بـــود ب صـــوفي  ســـبب    ز آن 
كــــران تــــا  مــــد ز اول  ســــماع آ   چــــون 
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گــــران ضــــرب  يــــك  يــــد  طــــرب آغاز   م
كـــرد غـــاز  فـــت» آ خـــر بر فـــت و  خـــر بر »  
كــــرد بــــاز  لــــه را هم حــــراره جم يــــن    ز ا
ســــحر تــــا  بــــان  حــــراره پايكو يــــن    ز ا
سـر» فـت اي پ خـر ر فـت و  خـر ر   كف زنان «
مــــــــين صــــــــوفي ه يــــــــد آن    از ره تقل

نـــ كـــرد ا غـــاز  فـــت» آ خـــر بر نـــين«   در ح
سـماع   چون گذشت آن نوش و جوش و آن 
لــــوداع فــــتن ا لــــه گ شــــت و جم   صـــبح گ
نــــد صــــوفي بما شــــد و  خــــالي  قــــه    خان
شــــاند ســــافر برف خــــت، آن م   گــــرد از ر

مــــي هــــان او  ســــد در همر   شــــتافتتــــا ر
فــــت خــــر را نيا لــــي  خــــور و فــــت در آ   ر
سـت؟ جـا ا خـر ك صـوفي:  فـت    خادم آمد، گ
ســت گــي بخا بــين! جن يــش  خــادم: ر فــت    گ

خـــر را  مـــن  فـــت:  ســـپرده امگ تـــو ب   بـــه 
كــــرده ام كــــل  خــــر موَ بــــر  تــــو را    مــــن 
صــــوفيان بــــودم،  لــــوب  مــــن مغ فــــت:    گ
جــــان بــــيم  بــــودم  نــــد و  لــــه آورد   حم
كــــــان يــــــان گرب نــــــدي م   تــــــو جگرب
شـــــان جـــــوئي ز آن ن نـــــدازي و  نـــــدر ا   ا
يـــز گـــر داري تم ســـت ا بـــه ا   صـــوفي آن گر
يــــــز يــــــدار، اي عز لــــــت از وي دور م   ما
ســــتند بــــراً ب تــــو ج كــــاز  يــــرم  فــــت: گ   گ

ســـــك مـــــن م خـــــون  صـــــد  شـــــدندقا   ين 
مــــــرا مــــــر  گــــــوئي  يــــــائي و ن   تــــــو ن

بـــــي نـــــد اي  خـــــرت را ميبر   نـــــواكـــــه 
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بـــرم؟ ضـــي  كـــه را قا يـــرم  كـــه را گ   مـــن 
ســـرم بـــر  مـــد  تـــو آ خـــود از  ضـــا  يـــن ق   ا
هــــــا مــــــن بار مــــــدم  فــــــت: واالله آ   گ
هـــــا كـــــنم از كار قـــــف  تـــــو را وا   تـــــا 
ســر فــت اي پ خــر ر كــه  تــي  مــي گف   تــو ه
تــــــر بــــــا ذوق نــــــدگان  گــــــر گوي   از د

مــي ســتبــاز  قــف ا خــود وا كــه او  شــتم    گ
ســت ز مــردي عارف ســت  ضــي ا ضــا را يــن ق   ا

مـــي لـــه  فـــت: آن را جم خـــوشگ نـــد    گفت
تـــــنش مـــــد گف هـــــم ذوق آ مـــــرا    مـــــر 
بـــــــاد داد شـــــــان بر مـــــــرا تقليد   مـــــــر 
بـــاد يـــد  يـــن تقل بـــه ا نـــت  صـــد لع   كـــه دو 

  
بـار عهد شيخ صفي الدين دوران عروج تصوف و شكوه خانقاه ها و رواج كار و 

لـهداران بود، دستهخانقاه بـا نح صـوفيان  قـههـا و جات  سـر طري لـف در سرا هـاي مخت
هاي طويل و عريض هاي حاكمان مغول دستگاهخاورميانه با برخورداري از حمايت

مـت نــد، حكو بــت بود بـاهم در رقا شــتند و  قـي دا صــل و پررون كــه در ا غـول  گــران م
نـد، نياپرست بودند و براي جادوگران و قديسان قبيله ئـل بود خـدائي قا ئي شان مقام 

شـدند در جـزه وقتي مسلمان  قـديس مع تـر» و « سـان بر سـتجوي «ان شـيوخ ج بـه  گـر» 
قـدرت قـت داراي  خـارق تصوف روي آوردند، و با عقيده به اينكه پيران طري هـاي 

ها دخل و تصرف كنند، براي گر هستند، و قادرند كه در جهان انسانالعاده و معجزه
هـر شيوخ تصوف احترام خاصي قائل شدند، صوفيان از همه سو سر برآوردند و  در 

قـاهگوشه شـيوخ خان بـذول ئي دستگاهي برپا كردند تا از توجهي كه مغولان به  هـا م
سـتمداشتند بهره برگيرند، خانقاهمي سـلطة  يـد  هـت تأي يـت هـا در ج غـول فعال شـة م پي
بـه هاي مادي و معنوي شاهان و حكومتكردند؛ زيرا كه از نوازشمي غـول  گـران م

مـيكار و كيا رسيده بودند و حيثيت و م ضـاعي  سـتند وجوديت خود را مديون او دان
  كه مغولان ايجاد كرده بودند.
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يـروي  يـه» پ ئـد «جبر نـد از عقا كـه بود مـذهبي  لـه و  قـت و نح هـر طري صوفيان به 
سـپس مي كردند، جبريه يك نحلة مذهبي بودند كه در اوائل دوران اموي در شام و 

مـيبصره پديدار شدند، و معتقد گرديدند كه هركس هركاري انج بـه ارادة ام  هـد  د
مـه از ئي از خود ندارد؛ لذا هركس نيك يا بد مياالله است و انسان هيچ اراده نـد ه ك

ها نظر بدهد و حكام االله است، و انسان حق ندارد در بارة نيك و بدبودن افعال انسان
بـه هائي كه انجام ميستمگر را به خاطر ستم يـد  خـدا با نـدة  كـه ب دهند تكفير كند؛ بل

مـي پـيش  شـار هرحال به آنچه  يـده را انت يـن عق صـوفيان ا شـد،  قـانع با ضـي و  يـد را آ
مـيدادند كه هر حادثه و واقعهمي مـاعي رخ  فـردي و اجت نـدگي  كـه در ز هـد ئـي  د

سـانجلوه عـي ان شـوق واق كـه مع سـت؛ و ئي از عنايات الهي است  سـت ا هـاي خداپر
بـر گفتند: معشوق چه لطف كند و چه قهر بورزد هردو پسنمي چـه  ديده است، و هر

پـيش هـيچ  شـيئت او  بـدون م هـد سر انسان بيايد از حبيب است و  فـاق نخوا مـدي ات آ
بـول افتاد؛ و به عوام تلقين مي مـورد ق سـان  كردند كه خوشي و درد هردو بايد به يك

نـد و دم  خـدا ك سـليم ارادة  خـودش را ت گـام درد  بـه هن بنده باشد، و از خدا بداند و 
  ن در اين باره چنين گفته است:نزند. يكي از صوفيا

جــران صــل و ه مــان و درد و و   مــن از در
ســـــندد نـــــان پ چـــــه را جا ســـــندم آن   پ

  
در ضرورت تسليم محض در برابر ارادة خدا برخي از صوفيان و جبريان تا جائي 
حـال  پيش رفتند كه معتقد شدند اگر انسان ببيند جمعي از مردم در كشتي نشسته در 

جـات  غرق شدنند، شايسته است كه بـراي ن نـد و  ضـولي نك در قبال مشيئت خدائي ف
پـيش سـت و آنها دست به هيچ كاري نزند؛ بلكه بهتر است كه هر  بـه خوا مـدي را  آ

لـوي  نـوي مو سـوم مث تـر  صـوفيه در دف يـدة  بـه از عق يـن جن سـازد. ا ارادة خدا محول 
  اينگونه بيان شده است:

جـــه خـــوش ديبا شـــت  قـــوقي دا ئـــي        آن د
شـــق صـــاحب يعا جـــه،  مـــت خوا   ئـــيكرا

مــي مــين  ســمان         بــر ز بــر آ مــه  چــو  شــد 
شـــــن روان شـــــته زا و رو   شـــــبروان را گ
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ســـــاختي كـــــم  ســـــكني  قـــــامي م   در م
نــــداختي هــــي ا نــــدر د   كــــم دو روز ا

شــم دو روز             گــر با نــه  يــك خا فــت: در  گ
فـــروز مـــن  نـــد در  ســـكن ك شـــق آن م   ع
مـــاز، شـــب در ن بـــد،  ســـير  نـــدر    روز ا
بــــ چــــو  شــــاهباز او هم نــــدر  شــــم ا   ازچ

شدم مشتاق وار            تا گفت: روزي مي
يـــــــار نـــــــوار  شـــــــر ا يـــــــنم در ب   بب

گـام          بـه  سـاحل  يـك  سـوي  سـيدم  چون ر
شـــام قـــت  شـــته روز و و گـــه گ   بـــود بي
هــــان يــــدم ناگ شــــمع از دور د فــــت    ه
بـــــه آن شـــــتابيدم  ســـــاحل،  نـــــدر آن    ا
شــــمعي از آن كـــي  هــــر ي شـــعلة    نـــور 
ســـمان نـــان آ تـــا ع خـــوش  شـــده    بـــر 

گــي  شــتم، خير يــره گ شــت         خ يــره گ هــم خ
شـــت ســـر گذ قـــل را از  يـــرت ع   مـــوج ح

مــي مــيبــاز  كــه  يــدم  يــك          د فــت،  شــد ه
لـــــك يـــــب ف نـــــور او ج شـــــكافد    مي
شـــد فـــت  گـــر ه بـــار دي يـــك    بـــاز آن 
شــــد فــــت  مــــن ز نــــي  ســــتي و حيرا   م

ــــــــمع يــــــان ش ــــــــصالاتي م ــــــــاات   ه
مــــا فــــت  بــــان و گ بــــر ز يــــد    كــــه نيا

شـــمعپـــيش كـــĤن  فـــتم دوان    هـــاتـــر ر
ســـت از  يـــز ا چـــه چ يـــاتـــا  شـــان كبر   ن

بـيمي خـراب         شـدم  مـدهوش و  خـويش و 
شــــــتاب يــــــل و  تــــــادم ز تعج   تــــــا بيف

بــي بــيســاعتي  يــن        هــوش و  نــدر ا قــل ا ع
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مـــــين خـــــاك ز ســـــر  بـــــر  تـــــادم    اف
ســــتم مــــدم برخا هــــوش آ بــــا    بــــاز، 
ســـتم پـــا ا نـــي  ســـر  نـــه  گـــوئي    در روش 

مــرد          فــت  شــد ه ظــر  نــدر ن شــمع ا فــت  ه
مـــي شـــان  ســـقف لاژوردنور بـــه    شـــد 

خـــت         بـــاز  شـــكل در شـــد  مـــرد  يـــك  هر
خـــــت شـــــان نيكب ســـــبزي اي شـــــم از    چ
ســــدره زده بــــر  شــــاخ  تــــي    هــــر درخ
شـــده يـــرون  خـــلا ب بـــود از  چـــه    ســـدره 

مــي فــت  مـــيه هــر د شــد  فـــرد مي   شــد، 
مــي ســان  چــه  مــيمــن  يــرت ه شــتم از ح   گ

مــــاز            تــــان در ن يــــدم درخ عــــد از آن د ب
ســاز كــرده  عــت  يــك جما شــيده    صــف ك

مـــيـــ نـــد ا پـــيش، مان خـــت از  ام        ك در
يــــــام پــــــي او در ق نــــــدر  گــــــران ا   دي
ســـــجود كـــــوع و آن  يـــــام و آن ر   آن ق

مـــي شـــگفتم  بـــس  تـــان  مـــوداز درخ   ن
مـــرد           فـــت  هـــا ه شـــت آن يـــري گ عـــد د ب

فــــرد يــــدان  پــــي  عــــده  لــــه در ق   جم
چشم ماليدم كه آن هفت ارسلان           تا 
هـــــان نـــــد از ج چـــــه دار نـــــد و    كيان

مـــن ز راه          ســـيدم  كـــي ر بـــه نزدي چـــون 
بـــــاهكـــــ ســـــلام از انت شـــــان را    ردم اي

ســـــلام جـــــواب آن: « نـــــد    قـــــوم گفت
كـــــرام» تـــــاج  خـــــر  قـــــوقي مف   اي د
شــــناختند مــــرا ب چــــون  خــــر  فــــتم آ   گ
نـــد ظـــر ننداخت مـــن ن بـــر  يـــن    پـــيش از ا
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ســــت          مــــا را آرزو ا نــــد  عــــد از آن گفت ب
ســـت پـــاك دو تـــو اي  بـــه  تـــداكردن    اق
مــــاز قــــوقي در ن شــــد آن د   پــــيش در 
طـــراز مـــد او  لـــس آ چـــون اط   قـــوم هم

تـــادنا يـــا ف ســـوي در شـــمش  هـــان چ   گ
يـــــا داد داد ســـــوي در شـــــنيد از    كـــــه 

شــــتي يــــد او ك مــــوج د يــــان    ئــــيدر م
شـــــتي بـــــلا و ز ضـــــا و در    ئـــــيدر ق

ظــيم             مــوج ع هــم  بــر و  هــم ا شــب و  هــم 
بـــيم قـــاب،  تـــاريكي و از غر ســـه  يـــن    ا
ســـــته بـــــت كا شـــــتي از مها هـــــل ك   ا

يـــــــل عـــــــره و واو شـــــــتهن   هـــــــا بردا
شـــــــــان و در زاري و آه عـــــــــا اي   در د

ســــياهبــــر  شــــده دود  شــــان  لــــك ز اي   ف
يــــد            مــــت را بد قــــوقي آن قيا چــــون د

يــــد شــــك او دو شــــيد و ا حــــم او جو   ر
عـــل نـــدر ف گـــر ا يـــا رب من فـــت:  شـــان          گ

ســـت شـــاند كـــو ن شـــه ني يـــر اي    شـــان گ
ســلامت بــر         خــوش  بــاز  ســاحل  بــه  شــان 

بـــر حـــر و  تـــو در ب ســـت  ســـيده د   اي ر
مـي عـا      اشك  شـمش و آن د فـت از دو چ      ر

مـــيبـــي ســـماخـــود از وي  تـــا  مـــد    برآ
كـــام               بـــه  مـــد  شـــتي و آ يـــد آن ك تـــا ره

مــــام هــــم ت عــــت  مــــاز آن جما   شــــد ن
مـــــدگر بـــــا ه شـــــان  جـــــي افتاد   فجف
پـــدر مـــا اي  ســـت از  ضـــولي كي   كـــاين ف

نــون          ســتم ك كــرده ا مــن ن يــك:  فــت هر گ
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نـــي از درون بـــرون  نـــي از  عـــا،  يـــن د   ا
مــــا ز درد       مــــام  يــــن ا نــــا ا فــــت: «ما    گ

كـــــــرد جـــــــاتي ب ضـــــــولانه منا   بوالف
بــــاض ســــت، از انق بــــوده ا ضــــولي    او ف
تــــراض» لــــق اع تــــار مط بــــر مخ   كــــرد 
گـــرم تـــا بن پـــس  كـــردم ز  گـــه    چـــون ن

مـــي چـــه  كـــرمكـــه  هـــل  نـــد آن ا   گوي
قــــاميــــ يــــدم در م شــــان را ند   ك از اي

مــــام خــــود ت قــــام  نــــد از م تــــه بود   رف
  

بـر صوفيان براساس اين عقيده كه بايد به دادة حق هرچه باشد رضا داد،  و در برا
بـول  بـود مق چـه  سـي روز را هر يـت سيا كـرد، حاكم يـد  ضـي نبا ارادة خدا هيچ اعترا

نـد دانستند و اطاعت از دستگاه سلطه را به عوام تلقين ميمي قـد بود كردند، آنها معت
خـدا در  يـن  بـا د كـه  كه «پادشاهي» يك جلوه از «خدائي» است، و پادشاه مسلماني 

ضـاي  ستيز نباشد، هر عملي كه انجام بـراي ار شـاه  گـر  تـي ا دهد عين عدل است؛ ح
نـهاميال شهواني خويش خون انسان هـيچ بها بـدون  نـاه را  كـاري هاي بيگ يـزد  ئـي بر

يـن نـد، ا تـراض ك بـه او اع نـدارد  حـق  يـدة  خداپسند كرده است و كسي  بـه از عق جن
يـن  سـت، در ا كـرده ا يـان  يـزك ب بـه كن شـاه  شـق پاد صوفيان را مولوي  در داستان ع

خـرد داستان  بـاروي مي كه در آغاز دفتر اول مثنوي آمده است، پادشاهي كنيزكي زي
مـيو دل به او مي مـار  بـوده بي نـد  شـود، بندد؛ ولي كنيزك كه دلش به جاي ديگر ب

مـيپادشاه طبيبان را حاضر مي جـه  بـي متو يـك طبي سـرانجام  كـه دل آورد؛ تا  شـود 
سـ شـق ا سـت، و درد او درد ع نـام و كنيزك بيچاره در گرو عشقي ا يـب  يـن طب ت، ا

يـرون  بـان او ب سـت از ز سـمرقند ا هـل  گـر ا يـك زر كـه  يـزك را  شـوق كن نشاني مع
نـر كشد؛ و پادشاه كس به سمرقند ميمي فرستد، و زرگر را به بهانة اين كه شاه به ه

مــي ســمرقند  ســت از  نــد ا گــر او نيازم بــه زر هــائي  شــاه دوا مــر  بــه ا يــب  آورد، و طب
شود و آهسته خبر در اثر اين دواها بيمار ميمه جا بينوشاند، زرگر بيچاره و از همي

شـق ريزد و سپس ميپژمرد و رنگ رويش ميآهسته در برابر كنيزك مي يـرد، و ع م
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شـاه يرود، و كنيزك سلامتش را باز مياو از دل كنيزك بيرون مي ابد تا شهوت پاد
  ارضا گردد.

شـاه كه داستان تخيلي يك جنايت توجيه –اين داستان را  نشدني توسط يك پاد
مـي –هوسباز است  يـه  كـرد مولوي در پايانش چنين توج شـاه  كـه  كـاري  كـه  نـد  ك

بـود،  كاري درست بود؛ و هرچه كرد از روي حكمتي بود كه خدا به او الهام كرده 
سـيكه ستاند و جان ميزيرا كه شاه مثل خدا قادر مطلق است و جان مي شـد، و ك بخ

  كاري ناروا نكرده است:بخشد هركه را بكشد جان مي
سـت شـد روا ا گـر بك شـد ا جـان بخ   آن كه 
سـت خـدا ا سـت  سـت او د سـت و د   نايب ا

  
بـري خـدا  يگـرنتيجة طبيعي عقيدة ج طـف  لـوة ل بـد را ج يـك و  كـه ن صـوفيان 

كردند، تأييد وضع دانستند و هردو حالت را با «عنايت معشوق به عاشق» تعبير ميمي
قـدامات اكميت مغولان مشروعيت ميموجود سياسي بود، اين عقيده به ح بخشيد و ا

بـيگران مغول را توجيه ميسلطه بـه  شـت كرد، و جامعه را  بـه سرنو سـبت  بـالاتي ن م
بـهخويش سوق مي تـودهداد، و حر سـي را از  بـارزة سيا مـت و م سـلب هـاي مقاو هـا 

  كرد.مي
قـاه شـيوخ خان ئـل هم حكمرانان مغول بنابر خرافات خودشان براي  قـدس قا هـا ت

شد، هاي قدرت مغولان ميم پايهيودند؛ و هم گسترش افكار صوفيانه موجب تحكب
قـاهتحكمرانان مغول براي آن كه اراد يـد خان نـد و پرمر شـيوخ نيروم بـه  هـا شان را 

كـه ها و نذورات مالي چشمگير و موقوفهنشان بدهند، مساعدت هاي پر درآمدي را 
قـاه ئي ايرانيانعموماً املاك و اموال مصادره يـار خان بـود در اخت قـرار تحت ستم  هـا 

هـر مي بـيش از  غـول  هـداري در دوران م صـوفيگري و خانقا سـبب  مـين  دادند، به ه
شــاه  يــك پاد ثــل  هــدار م شــيوخ خانقا كــدام از  فــت؛ و هر شــيوع يا يــران  مــاني در ا ز

  كرد.پرقدرت و ثروتمند بود و برخيل مريدانش شاهي مي
مـيدرآمدترين خانقاهخانقاه شيخ صفي در اردبيل يكي از پر شـمار  فـت، ها به  ر

شــ جــه ر جــه خوا مــورد تو كــارش  قــاه از آوان  يــن خان ضــل االله يا يــر  –دالدين ف وز
شـيدالدين  –نومسلمان غازانخان مغول  جـه ر شـت، خوا قـرار دا خـان  و شخص غازان
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كـة  بـود و د مـدان  فضل االله پيش از آن كه به دربار مغول راه يابد يك طبيب مقيم ه
لـة هاي ديني ميداشت، او علاوه بر كار طبابت به فعاليتعطاري  پرداخت، و از جم

بـت اين فعاليت طـاري و طبا شـة ع بـود، او از راه پي ها يكي استنساخ و ترجمة تورات 
حـراز  نـد را ا خـان نيروم يـن  نزد غازانخان تقرب يافت و توانست عنوان وزير دربار ا

نـد، و كند و همه كارة خان بزرگ شود، او در عهد ا بـاقي ما قـام  لجايتو نيز در اين م
قــام ده يــن م صــلدر ا ســتاي حا كــرد و هــا رو صــادره  خــودش م بــراي  يــران را  يــز ا خ

سـر كشاورزان ايراني را به مزارعين نيمه هـارده پ سـاخت، او چ بـديل  خـودش ت بـردة 
شـت داشت؛ و هركدام را در يكي از مقام شـت، و سرنو شـوري گما سـاس ك هاي ح

سـيم پسرانش (كه احتمالا اغلب ايران را ميان خود و نـد) تق گـانش بود شان برادرزاد
صـدد  شـد در  سـلمان  تـيش م كرد، خواجه پس از آن كه به حكم ضرورت مقام دول

بـه كسب حمايت خانقاه شـد، او  نـويتي بترا داران برآمد تا از اين راه براي خودش مع
مـ كـرد، و يشيخ صفي الدين نزديك شد و خويشتن را مريد طراز اول شيخ قلمداد 

مـي قـاه به هر مناسبتي به زيارت خانقاه  سـتانة خان بـه آ نـذوراتش را  هـدايا و  فـت و  ر
سـبت تقديم مي بـه منا جـه  مـده، خوا داشت. بنابر سندي كه در «مكاتبات رشيدي» آ

نـدم  شـت: گ قـديم دا  15000يكي از اعياد اجناس زير را به درگاه شيخ «بزرگوار» ت
گـاو كيل 30000كيلو؛ برنج سفيد كرده  غـن  سـل  1600و؛ رو لـو؛ ع لـو؛  3200كي كي

مـا)   800ماست كيسه كردة ديرپا  شـيرة خر شـاب ( شـكر  400كيلو؛ دو لـو؛   400كي
عـدد؛  190رأس؛ غاز  130رأس؛ گوسفند  30كيلو؛ گاو نر  400كيلو؛ نبات مصري 

  .)1(دينار 10000قرابه؛ پول  30عدد؛ گلاب  600ماكيان 
شـاهان كـه از هشيخ صفي با چنين توجهات  جـومي  مـدهاي ن نـين درآ بـا چ ئـي، و 

يـران  كـزدة ا شـده و فل «جيب وزير و شاه»، و در حقيقت از دسترنج روستائيان تاراج 
مـدت به بارگاه قدسيش سرازير مي يـل  35شد، براي  صـوف اردب سـتگاه ت بـر د سـال 

فـترهبري مي لـذتكرد، و هزاران مريد بيكاره و م ظـر  شـت در خـور و منت هـاي به
مـي پيرامونش يـران روزي  شـاهان و وز بـه گرد آمده بودند، و از عطاياي  نـد و  خور

مـيجان پادشاهان مغول و وزيران يـر  عـاي خ عـت از شان د ضـرورت اطا نـد، و  كرد
 

كــرده  -)1( يــك  مــروز نزد اوزان بالا به من و خرور ذكر شده، و من براي آن كه آنها را به ذهن ا
 باشم، به كيلو نوشته ام.
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شـت كردند، بودن مخالفت با آنها را تبليغ ميشاهان و حاكمان مغول و حرام در گذ
غـول آخ –، با وفات ابوسعيد خ مصادف بود 713شيخ صفي به سال   –رين پادشاه م

كـان  كـه تر نـه  يـا آنگو طـوائفي  لـوك ال بـه م و آغاز دوران شاهك شاهكي موسوم 
  گفتند: «ايلخاني».مي

  فرزندان شيخ صفي الدين
يـل را  فرزندش صدرالدين پس از شيخ صفي بنا به وصيت او رياست خانقاه اردب

كـه  صـدد آن  بـه  بـود، و  تـر  نـد پرواز پـدرش بل به دست گرفت، شيخ صدرالدين از 
مـي بارگاه پدرش را به يكي از بزرگترين بارگاه بـد عظي سـازد گن بـديل  هاي ايران ت

سـال نـايش  كـار ب كـه  كـرد  نـا  يـد، او براي شيخ صفي در اردبيل ب طـول انجام بـه  هـا 
شـان دانست كه گنبد رهبر مي بـه آن ن شـتري  جـه بي عـوام تو شـد  هرچه با شكوهتر با

نـذر و خواهند داد و صاحبش را  داراي مقام عالي جـه  شـت، و در نتي تر خواهند پندا
كـان  هـد تر كـه از ع بـود  يـزي  يـن چ كـرد، ا نـد  قـديم خواه بـه آن ت نيازهاي بيشتري 

و است سلجوقي شيوخ طريقت و متوليان دين سنتي به آن واقف بودند، و به همين ر
گـاهبينيم كه مي بـدها و بار قـدر كن يـن  عـد ا هـاي در كشور ما از دوران سلجوقي به ب

ئي مختلف الشكل از همه سو برآورد و هركدام براي خودشان دار و دستگاه شاهانه
مـيايجاد كردند نـا  نـه ، گنبدها را به اين خاطر با شكوه ب مـه گو هـا ه نـد و در آن كرد

بـد در بردظرافتكاري هنري به كار مي شـكوه گن شـوند  ند كه وقتي عوام وارد گنبد 
عـوام را دل يـد آورد و  شان اثر كند، و همين اثر براي صاحب گنبد شكوه قدسي پد

نـدگان  بـه نماي بـد  به پرستش آنها وادارد، وقتي گنبد مورد پرستش باشد، متوليان گن
شـند  عوام را  به هر راهي كه –به سادگي  –توانند شوند و ميخدا تبديل مي ميال با

  كشي كنند.سوق دهند، و از آنها بهره
مـواره  كـرد و ه خانقاه اردبيل در دوران ايلخانان مغول همچنان رونقش را حفظ 

بـال  766مورد توجه شاهان و شاهكان ايلخاني بود، در سال  مـور در دن يـر تي خ كه ام
صـدرالدين  سـيد  جـان ر بـه آذرباي يـران  شـمال ا شـرق و  تـاراج  تصرف و تخريب و 

يـران تيمور پس از آن همه جنايتهمچنان مسندنشين خانقاه اردبيل بود،  كـه در ا ها 
كرده بود به حضور شيخ صدرالدين رسيده نسبت به او ابراز ارادت كرد، و شيخ نيز 

يـر بازوي او را گرفته بركت داد و كارهايش در ايران را تأييد كرد ، در حملة دوم ام
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سـرهاي خرابي خ كه 778تيمور به ايران در سال  بـار آورد و از  هاي بسيار زيادي به 
شـد، ايرانيان شهرهاي مختلف كله مناره شـيخ ها برپا  سـر  سـياهپوش پ لـي  جـه ع خوا

يـز ، صدرالدين بر جاي پدرش رياست خانقاه اردبيل را داشت ثـل  –خواجه علي ن م
قـع  –پدرش  مـور وا يـر تي سـيار ام تـرام ب امير تيمور را پادشاهي عادل ناميد و مورد اح

، امير تيمور سپس قصد آناتولي (تركية كنوني) كرد، و دو سال بعد در بازگشت شد
خـود آورده  بـا  بـود  به آذربايجان هزاران نوجوان تاتار را كه در آناتولي اسير گرفته 

تـار در  بود، به عنوان صدقه به خانقاه اردبيل جـوان تا هـزار  نـد  يـن چ كـرد، ا قـديم  ت
كـه  –تر خواهيم ديد چنانكه پائين –آينده  هستة اولية يك گروهي را تشكيل دادند 

  گرفتند.قزلباش  بعدها نام تركي
لـي 806در سال  قـاه  خ كه ابراهيم پسر خواجه ع سـت خان بـه ريا پـدرش  پـس از 

ثـل اردبيل رسيد آذربايجان در دست قره يوسف قره قويون يـز م سـف ن لو بود، قره يو
مـي شـان  بـراهيم ارادت ن مـك اسلاف ترك خويش به ا نـه ك قـديم هرگو داد، و از ت

ســال  بــراهيم در  شــيخ ا شــت،  يــغ ندا قــاه در بــه خان بــا  826مــالي  شــت، و  خ درگذ
جعفر برادر ابراهيم درگذشت او جنگ رياست اولاد شيخ صفي آغاز شد، از طرفي 

پـدرش  جنيد پسر ابراهيمرف ديگر مدعي رياست خانقاه بود، و از ط يـراث  ادعاي م
يـز  در رياست خانقاه را داشت، اكنون جهانشاه قره قويونلو (پسر قره يوسف) كه تبر
شــت و  مــرو دا يــران را در قل گــي از ا خــش بزر بــود ب قــرار داده  خــويش  خــت  را پايت

فـت، و ناميد، جهانخودش را شاه ايران مي بـود گر تـر  كـه بزرگ شاه جانب جعفر را 
بـري او  هـان ره كـه خوا قـاه  يـدان خان جنييد از جعفر شكست يافت و با جمعي از مر
يـن  شـد، ا يـد  يـا تبع خـت  نـاتولي گري بـه آ مـور)  قـديمي تي هـاي ت مـان تاتار بودند (ه

يـدة پيش سـفر بـود؛ و شيخ جنيد آمد سرآغاز يك تحول بزرگ در عق مـين  در ه
  .اده شددر آناتولي نه قزلباشان بود كه خشت اولية بناي تشكيلات
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2  
  

  گفتار دوم
  منشأ قزلباشان و عقايد آنها

  
هـا در  يـان تاتار نـويني در م قـت  يـروان طري بـا پ فـت  شيخ جنيد وقتي به آناتولي ر
ثـر  شـتند، او در ا شـان را دا سـتي خود ارتباط شد كه نوعي مذهب تشيع مبتني بر نياپر

يـن  شـيوخ ا كـه  شـد  تـي  قـدرت و ثرو فـوذ و  جـه ن يـان اين ارتباط متو قـت در م طري
كـي از  يتاتارها نـوان ي بـه ع آناتولي كسب كرده بودند، او برآن شد كه خودش را 

  شيوخ اين فرقه معرفي كند و تشكيل دار و دستگاه نويني بدهد.
ئـد چونكه تحول سرنوشت تـأثير عقا حـت  يـد ت شـيخ جن مـذهبي  يـدة  سـاز در عق

هـا افراطي تاتارهاي شيعة پيرپرست در آناتولي به وقوع پيوس ت، و سپس همين تاتار
بودند كه انحصارا مريدان شيخ جنيد و جانشينانش را تشكيل دادند و به درون ايران 

ضـه صـدد قب نـد، و در  جـود آورد بـه و بـاش را  شـكيلات قزل كـردن مهاجرت كرده ت
مـذهب قدرت سياسي ايران برآمدند، لازم است كه به ماهيت قزلباشان و ريشه هاي 

بـارة نيم؛ زيرا بدون شناخت قزلباشان هرگونه مطالعهشان نظري بيفكو عقيده ئـي در 
  بريده خواهد ماند.پديدة صفويه ناقص و دمُ
مـهينيمة غربي در سرزم تـا ني حـالي)  جـري ن آناتولي (تركيه  پـنجم ه قـرن  هـاي 

بـود، عموما يك سرزمين مسيحي شـرقي»  نـت (روم  نشين داخل در قلمرو دولت بيزا
نـواحي  451 آلپ ارسلان سلجوقي در سال خ قيصر ارمانوس را كه به قصد تصرف 

شرقي آناتولي لشكر آراسته بود، در شرق آناتولي به سختي شكست داده به اسارت 
خـش كـزي گرفت و طبق شرائطي آزادش ساخت، در اين سال ب نـواحي مر هـائي از 

حـاكم شـين آناتولي از جمله قونيه به تصرف آلپ ارسلان درآمد، و در آينده يك  ن
كـام مسل عـد ح بـه ب مـان  يـن ز شـد، از ا شـكيل  سـلجوقي ت قـتلمش  مان تحت رياست 

هـه خـلال د هـاي سلجوقي خزش قبايل ترك به درون آناتولي را تشويق كردند، در 
نـاتولي را  لـف آ نـواحي مخت بعدي مهاجران ترك با استفاده از ضعف دولت بيزانت 

بـ هـادي  مـداوم ج مـلات  يـل از ح صـرف يكي بعد از ديگري طي يك سلسلة طو ه ت
  درآوردند، و دولت «سلجوقيان روم» را تشكيل دادند كه مركزش شهر قونيه بود.
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هـم  622در سال  سـلجوقيان روم را از  سـي  ظـام سيا نـاتولي ن بـه آ غـول  خ حملة م
پاشاند، اما رژيمي كه بتواند جاي اين نظام را پر كند به وجود نياورد، در خلال دهة 

خـان بعد خزش قبايل ترك به درون آناتول شـتيباني  كـه از پ ي ادامه يافت، اين قبايل 
بـه  نـاتولي  بزرگ مغول برخوردار نبودند، بدون آن كه تشكيل حكومتي بدهند در آ
گـــار  غـــارتگري روز نـــد، و از راه دزدي و  قـــال بود قـــل و انت گـــاه در ن بـــال چرا دن

نـاتولي گذراندند، به دنبال اين جريانمي جـزا در آ چـك و م شـين كو ها دوازده اميرن
قـرهت نـژاد  تـار  يـل تا بـود، قبا يـه  شـين قون هـا اميرن يـن شكيل شد كه مهمترين آن مـان ا

قـرهياميرنشين را در منطقة كيل شـان « نـام خود بـه  مـان» كيه تشكيل دادند، و منطقه را 
كـرد نامگذاري كردند، اين اميرنشين چونكه قونيه را پايتخت قرار داده بود ادعا مي

گـر كه وارث سياسي سلجوقيان است و  سـاب دي بـه ح مـروش  سـترش قل در صدد گ
  هاي مغول برآمد.اميرنشين

سـياري  شـمار ب همراه با خزش قبايل ترك به درون آناتولي در قرن هفتم هجري 
از متصوفان و همچنين مبلغان مذهبي به درون آناتولي سرازير شدند، خرافات مبتني 

كـار و ن ميها مسلمابر نياپرستي مغولان و تاتارها كه توسط همين صوفي بـه  شـدند 
خـشبخشيد، و هركدام از صوفيگيري ميبار اين متصوفان رونق چشم هـائي از ها ب

مـي خـودش در يـدان  سـلك مر سـتگاهي تركان را به  خـودش دار و د بـراي  آورد و 
نـاتولي درست مي بـه درون آ مـاوراءالنهر  كـه از  نـژاد  تـرك  صـوفيان  كرد، يكي از 

تـوفي مي تاش وليحاجي بكرسيد مردي بود كه خود را  ناميد، حاجي بكتاش (م
لـي  676 خـت، و خي يـد پردا خ) در ميان مهاجران ترك به تبليغ مسلماني و جذب مر

يـدة زود به نيرومندترين صوفي در ميان تركان آناتولي تبديل شد،  سـاس عق كـه ا او 
مـان ، پيرپرستي را از تركستان با خود آورده بود نـدگي اما براساس مطالعاتي كه از ز

ن مسيحيان انجام داد طريقتي را ابداع كرد كه در جذب تركان مهاجر شيعه و قديسي
مـي يـغ  كـه او تبل تـي  شـت، طريق يـزي دا بـركارآئي بسيار موفقيت آم سـش   كـرد اسا

مـاتي  شـف و كرا پرستش رهبر و «ولايت مطلقة رهبري» نهاده شده بود، او مدعي ك
فـاتياز قبيل مداواي بيماري بـه او  هاي صعب العلاج بود، و تركان خرا سـلمان  و نوم

كــه  بــود  نــه  صــوفيانه در خاورميا قــة  بــر طري ســتين ره نــد، او نخ ســتواري يافت يــدة ا عق
هـاده  نـا ن تبليغاتش را براساس «نصرت به رعب» و «مبارزة قهرآميز براي جلب پيرو» ب
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دانست كه تركان براي غارتگري به آناتولي سرازير شده اند؛ و برآن شد بود، او مي
هـاد ر جهت گسترش قدرت و ثروت خودش بهرهكه از اين امر د نـد، «ج بـرداري ك

سـتيازي براي نشر دين» هميشه بهترين ابزار دست مردمي بوده كه مي خواسته اند با د
قـوامي  نـزد ا به آن به اقوام ضعيفتر حمله ببرند و اموال آنها را تاراج كنند؛ و اين امر 

 ياشتند يك رسم ديرينه بود، حاجكه زندگي بيابانگرد قبايلي شبيه قبايل عربستان د
بكتاش با توجه به اين موضوع برآن شد كه يك تشكيلات مسلح از داوطلبان جوان 

بــادي بــه آ فــار»  بــا ك هــاد  نــة «ج بــه بها نــد  مــاده بود كــه آ جــود آورد  بــه و تــار  هــاي تا
سـتعد نشين آناتولي حمله ببرند، او پس از متشكل كردن جوانمسيحي تـرك م هاي 

بـا جهاد روستاهاي  قـداماتش  كـه ا قـرار داد، چون مـداوم  مـلات  مـورد ح نـاتولي را  آ
مـيموفقيت شـد هاي مادي چشمگيري همراه بود، همواره بر شمار مريدانش افزوده 

مـي بـالا  يـدان او و كار و بارش  سـلك مر بـه  كـه  كـاني  كـه تر بـود  عـي  فـت، طبي گر
ئـد وي  پذيرفتند، و همين امر سبب گسترشآمدند عقائد و افكارش را ميدرمي عقا

  در نواحي مختلف آناتولي گرديد.
تـازهتا پايان قرن هفتم هجري ده شـيخان  تـن از  سـت ها  يـر د كـه ز صـوفي  پـاي 

طـراف  حـاء و ا نـد، در ان سـيده بود گـي ر حاجي بكتاش پرورش يافته و به مقام خليف
كـدام نـد و هر شـان آناتولي در ميان قبايل ترك و تاتار پراكنده بود بـراي خود شـان 

جاتي از مريد بودند؛ و چنان بود كه بخش اعظم تركاني كه تا آن زمان ستهداراي د
نـام  بـه  در مناطق مختلف آناتولي جاگير شده بودند از اشكال مختلفي از مذهبي كه 

  كردند.شد پيروي ميناميده ميبكتاشي حاجي بكتاش منسوب شده 
غـوز  30حدود  ثـل –سال پس از وفات حاجي بكتاش يك قبيلة او گـر  كـه م دي

نـد،در هجرت از بيابان –مهاجران ترك  سـيده بود نـاتولي ر بـا  هاي آسياي ميانه به آ
تـا  سـا  نـد، بور يـت داد تصرف شهر «بورسا» در منتهااليه غرب آناتولي تشكيل حاكم

نشين و در قلمرو دولت بيزانت پيش از سقوطش به دست اوغوزها يك شهر مسيحي
سـا  711بود، اورخان بيگ فرزند عثمان در سال  شـهر بور خ با نيت «جنگ با كفار» 

صـرف را مورد حمله قرار داده آن را در محاصره گ بـه ت عـد  سـال ب هـار  رفت، و در ب
شـهر  يـن  كـه در ا پـس از آن  درآورد و ساكنانش را مجبور كرد كه مسلمان شوند، 
بـا  نـگ  بـراي ج كـه  كـرد  عـوت  نـاتولي د كـان آ هـا و تر تشكيل حاكميت داد، تاتار
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هـار  خـلال چ سـپس در  شـوند، او  كافران (يعني بوميان مسيحي آناتولي) به او ملحق 
بـه يحيسال شهرهاي بزرگ مس نشين سواحل غربي آناتولي را يكي پس از ديگري 

  داد.سلطنت عثماني تصرف درآورد و تشكيل 
مـود، و  724ارتش عثماني در سال  خ توجه خود را معطوف شبه جزيرة بالكان ن

بـه درون  كـان  با تصرف شهر «گاليپولي» دروازة بالكان را بر روي خزش تاريخي تر
سـال انيبالكان گشود، به دنبال آن عثم ها قدم به قدم در بالكان پيشروي كردند و تا 

نـاتولي  768 شـمالي آ سراسر بالكان را متصرف شدند، همراه با اين فتوحات در نيمة 
سـال نيز بخش تـا  كـارا و  738هائي از جهادگران ارتش عثماني پيشروي كردند و  آن

نـوب آ 769كوتاهيه را به تصرف درآوردند، در سال  شـين ج هـار اميرن بـه چ نـاتولي 
ها در شرق آناتولي به ملاطيه قلمرو عثماني 776ها درآمدند، و تا سال تبعيت عثماني

سـال و سيواس رسيد. فتوحات عثماني نـاتولي در  مـور  781ها در شرق آ لـة تي بـا حم
  گوركاني به درون آناتولي متوقف شد.
نـاتولي را تيمور كه خود را پادشاه ايران مي شـرقي آ خـش  يـد ب ظـر  كـه –نام از ن

لـي به عنوان تيول به قبيلة آق –رفت تاريخي جزو ايران به شمار مي قويونلو سپرد، و
  بقية آناتولي را به حال خود رها كرده به ايران برگشت.

تـاده يسلطان با مـور اف زيد عثماني در جنگ با تيمور شكست خورده به اسارت تي
ز فرستاد، او در راه بازگشت به بود، هرچند كه تيمور وي را آزاد كرده به آناتولي با

سـلطنت  قـام  غرب آناتولي خودكشي كرد، پس از مرگ او ميان فرزندانش بر سر م
نزاع افتاد، در آناتولي يكي از فرزندان او به نام محمد چلبي بر رقيبانش پيروز شد و 
خـش  قـع در ب نـه وا شـهر ادَِر قدرت را به دست گرفت، پسر ديگرش موسا چلبي در 

بـه اروپائي مت بـي  مـد چل بـرادرش مح بـا  صرفات عثماني خودش را سلطان خواند، و 
بر او پيروز آمد و برادر را كشت، و بر  792نزاع افتاد، سرانجام محمد چلبي در سال 

  سراسر متصرفات سابق عثماني دست يافت.
مـدهاي هاي مسيحياز آنجا كه حمله به آبادي پـا درآ شـرق ارو نـاتولي و  نشين آ

هـدايت كرد، و عثمانيجهادگران مي بسياري را نصيب ظـيم و  مـلات را تن يـن ح ها ا
فـهمي يـدانكردند، شيوخ بكتاشيه (خلي بـا مر تـاش)  حـاجي بك تـش هـاي  بـه ار شـان 

يـپ از جهادگر عثماني پيوسته بودند، و چون كه هركدام از اين شيخ يـك ت ها رهبر 
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يـدتي جهادگران بود كه مريدان خودش بودند، طبيعي بود كه هر  سـئول عق شيخي م
كـه  بـود  هـيمن رو  شـد، از  مـاني با سياسي سربازان تحت فرمان خودش در ارتش عث

سـئول  «قاضي عسكر» اين شيوخ در ارتش عثماني داراي منصب مـروز: م بـان ا بـه ز )
يـدان شـيوخ و مر يـن  خـدمت ا بـال  شـان عقيدتي سياسي) بودند، سلطان عثماني در ق

صـادره هائي از زمينتصاص داد، و بخشسهمهائي از غنايم جنگي به آنها اخ هـاي م
يـدان تـا مر كـرد  گـاه دامشدة بوميان آناتولي را به آنها واگذار  بـه چرا شـان شـان  هاي

  تبديل كنند، و در آنها مستقر شوند.
شيخ زماني كه موسا چلبي در ادرنه به سلطنت نشست، يك شيخ بكتاشي به نام 

حـات  پدر در ارتش او قاضي عسكر بود،بدرالدين  لـدين در فتو بزرگ شيخ بدرا
مـان بااولية عثماني پـدرش در ز بـود)؛ و  شـده  يـد اول يها به قتل رسيده بود (شهيد  ز

لـدين  شـيخ بدرا بـود،  مـاني  پـائي عث خـش ارو عثماني قاضي عسكر شهر سماونه در ب
مـة  بـراي ادا بـود و  بـرده  يـان  بـه پا تحصيلات مقدماتي را در شهرهاي بورسا و قونيه 

بـود، او تحصيل به ش كـرده  سـفر  صـر  بـه م نـي  لـوم دي يـل ع ام رفته، سپس براي تكم
شـيوخ  كـي از  نـزد ي مـدتي  تـه و  فـرا گرف صـر  الهيات و فلسفه و منطق را در شام و م

سـال  خـر دوران با 776طريقت در مصر به خدمت پرداخته بود، و در  يـد يخ در اوا ز
ســكندر يــة ا مــدتي در ناح پــس از آن  بــود،  شــته  نــاتولي برگ بــه آ يــه اول  ون (منتهاال

بـه  سـوم  مـذهب مو يـروان  هــل شمالغرب شام در زاوية درياي مديترانه) در ميان پ ا
بـودحق  بـرده  سـفري كه شيعيان افراطي و معتقد به الوهيت امام علي بودند به سر   ،

بـود، و در  كـرده  قـزوين  يـز و  بـه تبر يـدپروري  فـن مر بـا  هم به خاطر آشنائي بيشتر 
يـان و بازگشت به آناتولي همراه شي يـدين و گرم نـاطق آ حـق در م هـل  وخ طريقت ا

  .)1(مان به تبليغ و سير و سفر پرداخته بودقره
سـا يهاي داخلي فرزندان باشيخ بدرالدين در خلال جنگ خـدمت مو زيد اول به 

سـا چلبي درآمد و در ادرنه سمت قاضي عسكر را احراز كرد، پس از كشته شدن مو
نـاتولي چلبي به دستور سلطان محمد از مقا غـرب آ يـك در  مش معزول و به شهر ازن

فـت ( قـرار گر بـاري  بـراي او و  792تبعيد شد و تحت اقامت اج مـد  سـلطان مح خ). 
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  ﴾28﴿     شاه اسماعيل صفوي 

بـا خانواده  بـاط  قـراري ارت كـرد، و او را در بر قـرر  تـوجهي م خـور  اش مستمري در 
  مريدانش آزاد گذاشت.

صـيتشيخ بدرالدين زماني كه در ميان اهل حق به سر مي سـلمان  برد دو شخ نوم
شـيعيان كه از پيروان مذهب بكتاشي بودند با او همكاري مي كـه از  يـن دو  كردند، ا

كـي مــال  افراطي آناتولي بودند ي نـام طورلاق ك صـطفا  جـه م بـور كلي گـري  و دي
سـكري ددَهَ مصطفا داشت و ملقب به  ضـي ع قـام قا بـه م بود. شيخ بدرالدين وقتي 

تـش ارتش موسا چلبي رسيد رسيد اين دو تن  خـويش وارد ار شـاوران  را به عنوان م
قـة  بـه منط مـال  طـورلاق ك شـد،  يـد  عـزول و تبع عثماني كرد، وقتي شيخ بدرالدين م

قـرهشيعه بـه  غـرب نشين مانيسه در غرب آناتولي منتقل شد، و دده مصطفا  بـورن در 
شـيخ  بـري  بـراي ره يـغ  بـه تبل آناتولي رفت، هركدام از اين دو تن در منطقة خويش 

  .)1(ادامه داد، و ارتباط با شيخ بدرالدين را حفظ كرد بدرالدين
نـام  بـه  تـابي  خـت و ك ئـدش پردا تـدوين عقا بـه  يـك  شيخ بدرالدين در تبعيد ازن

شـيعه  واردات تأليف كرد، طريقت تصوف شيخ بدرالدين كه از بكتاشيه و غلات 
تثليث ابن عربي،  وحدت وجود ئي بود ازگرفت، آميزه(اهل حق) سرچشمه مي

شـيخ تاتارهانياپرستي و  )2(اهل حق،پرستي اماميحيت، مس كـه  ، او عقيده داشت 
جـب  جـود و وا جـب الو نـزه و وا صـوم و م طريقت حامل روح خدا است، و ذات مع
سـت  الطاعه است كه تمام كائنات بر مدار ارادة وي ميچرخد، و نظم امر جهان در د

مـذهب او است، و بر مردم جهان داراي «ولايت مطلقه»  است، او با ابداع اين عقيده 
نـدرج در  كـام م يـل) اح بكتاشي را وارد مرحلة نويني ساخت، او با تفسير باطني (تأو

گـزاري يـمتون اسلامي، اطاعت از شيخ را نقطة محوري د جـوب بر قـرار داد، و و ن 
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شــمال  -)2( ســتائي  عــت رو شــي از جما نــة بخ هــاي ديري شــه در باور لــي ري مــام ع عقيده به خدائي ا
ســپس سرزمين شام داشت. اين جماعت بــود،  عــون  ها در روزگاران بسيار دوري خدايشان فر

عــونوقتي مسيحي شدند خدايش ثــل فر بــود م نــي ان مسيح بود كه قرار  ســلطنت دي شــكيل  هــا ت
نــد و  بدهد، بعد كه مسلمان كرده شدند همين عقيده را با خود داشتند تا مذهب شيعه را گرفت

بــه معتقد به خدائي علي شدند، اكنون تاتارها با آميختن باورهاي نياپرستانه نــويني  شــكل  شان 
 آن داده بودند.



   

 
  
  

 

  ﴾29﴿     شاه اسماعيل صفوي 

مـيعبادت يـن  كـه از د تـأويلاتي  كـرد از هاي شرعي چون نماز و روزه و حج را با 
كـه دوش پيروانش انداخت،  نـد  سـلماني بود و چونكه مريدانش عموما تاتارهاي نوم

نـان  توجهي به احكام اسلامي نداشتند، و فقط از نظر اسمي مسلمان شده بودند تا به 
ســند،  نــوا بر ســاس و  لــواط را برا تــي  نــا و ح مــر و ز چــون خ شــرعي  مــات  او محر

مـام هايش براي مريدانش مباح گردانيد، تنتأويل ها امر واجب در طريقت او محبت ا
  علي اطاعت مطلق از «شيخ» و جهاد براي نشر دين بود.

بـع چونكه جنبه بـاب ط لـدين  شـيخ بدرا مـذهب  قـي  حـلال اخلا بـاحي و ان هـاي ا
سـاني تاتارهاي نومسلمان بود گروه تـي ك هاي زيادي از آنها را به او جذب كرد، وق

مـي سـلك مبه طريقت او ملحق  تـا در  فـهشـدند  نـد، خلي يـدان او درآي هـا  ر اش از آن
كـه در خواست كه از عقائد گذشتهمي هـائي  مـة كار شان به كلي دست بكشند، از ه

لـدين» و «محبت عليگذشته انجام داده اند توبه كنند، « شـيخ بدرا سـاس محبت  » را ا
شـوند و  يـرون ن اعتقادشان قرار دهند، و با او بيعت كنند كه هيچگاه از اطاعت شيخ ب

مـان در جـراي فر جـان و دل در ا شـا برابر او چون و چرا نشان ندهند و با  هـاي او كو
طـري  هـيچ خ نـد و از  يـه بگذار شـان ما جـان خود شـيخ از  شـنودي  بـراي خ باشند، و 

شـده در خواست آن بود كه «ذوبرويگردان نشوند، يعني: آنچه او از مريدانش مي
يـن  محب تائب ولي» باشند، صفتي كه او به مريدانش داد صفت بود، يك معناي ا

تـش  تـه ار صفت «تبرائي و تولائي» بود كه همين تاتارها چند دهه بعد كه به ايران رف
  قزلباشان را ايجاد كرده قدرت سياسي را قبضه كردند، در ايران متداول ساختند.

فـه اش  كـاري دو خلي بـا هم يـك  شيخ بدرالدين در مدت اقامت اجباريش در ازن
سـي را كمال برنامة قيام بكتاشيدده مصطفا و طورلاق  قـدرت سيا سـب  بـراي ك هـا 

جـازه از پي سـب ا بـا ك حـج  سـفر  نـة  ريزي كرد، او در آخرين سال قرن هشتم به بها
نشين در بخش اروپائي سلطان عثماني از شهر ازنيك خارج شده به يك منطقة شيعه

تـه در بـود رف يـك  مـاني نزد خـت عث جـا  عثماني موسوم به روملي شرقي كه به پايت آن
  مسقتر شد تا شورش مورد نظرش را از آنجا آغاز كند.

مـدتشيخ بدرالدين دده مصطفا و طورلاق كمال، طبق برنامه يـش ئي كه  هـا رو
نـدار  صـطفا فرما نـد، دده م يـام كرد قـه ق كار كرده بودند، به طور همزمان در سه منط

صـ حـاكم  مـان  اروخان ازمير را در جنگ كشت و نيروي ديگر عثماني را كه زير فر



   

 
  
  

 

  ﴾30﴿     شاه اسماعيل صفوي 

سـه  مـال در ماني بود شكست داد و در منطقه دست به غارت و كشتار زد، طورلاق ك
غـارت هائي به دست آورد و مثل دده مصطفا سنيپيروزي ها را كشتار كرد و دست 

ظـم و  يـر اع يـگ و وز نـدهي بيگلرب بـه فرما ظـيم  سـپاه ع برگشود، سلطان محمد يك 
ن سپاه با دادن تلفات بسيار سنگيني موفق ان فرستاد، اييشاهزاده مراد به مقابلة شورش

شـكند، دده  شد، شورش دده مصطفا و طورلاق كمال را يكي پس از ديگري درهم 
مصطفا و طورلاق كمال دستگير و اعدام شدند، پس از آنها شيخ بدرالدين شكست 

گـاه  ييافته دستگير شد، ولي چون در ارتش عثماني مريدان بسيار يـك داد داشت، 
نـام ويژة شرعي  بـه  نـي  يـه ايرا يـك فق متشكل از فقهاي طراز اول عثماني به رياست 

گـاه  يـن داد لـدين در ا شـيخ بدرا مولانا هراتي براي محاكمة علني شيخ تشكيل شد، 
بـرهم بـراي  سـلمانان متهم به ارتداد، فريب و تضليل مسلمين و شورش  يـت م زدن امن

  ه شد.خ به دار آويخت 799گرديد و محكوم به مرگ شده، در سال 
ضـد  بـر  شـي  هـاي بكتا مـومي تاتار در نهضت شيخ بدرالدين كه حالت عصيان ع
شـتند،  شـركت دا يـز  سـيحي ن يـان م سـياري از بوم دولت عثماني به خود گرفته بود، ب

هـادگران هاي بيعلت شركت اينها در نهضت خشمي بود كه از ستم حد و حصر ج
يـت عثماني داشتند، نهضت شيخ بدرالدين به آنها اميد  سـتگاه حاكم كـه د بـود  داده 

سـيركردن سـلام و ا نـان و عثماني برچيده شود و دوران جهاد براي گسترش ا هـاي ز
نـج نـاتولي از درد و ر سـيحيان آ كـه  يهـائدختران بوميان آناتولي به پايان برسد، و م

بـه توسط جهادگران ترك بر آنها مي لـدين  شـيخ بدرا ضـت  نـة نه نـد، دام فـت بره ر
كه چندين تن از كشيشان و همچنين رهبران يهودان نيز در آن حدي گسترده بودند 

پـس )1(شركت داشتند . مريدان شيخ بدرالدين چنان خلوصي نسبت به او داشتند كه 
مـياز كشته مـرده شدن او و دده مصطفا و طورلاق كمال تصريح  هـا ن كـه آن نـد  كرد

  اند، بلكه در غيبتند و به زودي باز خواهند گشت.
سـياري  هاي شيخخليفه نـد و ب قـرار گرفت بدرالدين پس از او مورد تعقيب و آزار 

تـار  ياز آنها به دار آويخته شدند، بسيار يـل تا ديگر نيز متواري گشتند و در ميان قبا
به تبليغ مخفيانه پرداختند، آنها چون معتقد به جاودانگي شيخ بودند، در ميان تاتارها 
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  ﴾31﴿     شاه اسماعيل صفوي 

سـرانجام كردند كه شيخ به زودي ظهور خواتبليغ مي بـه  خـويش را  يـام  هد كرد و ق
شـدند  جـه  بـا آن موا لـدين  شـيخ بدرا خواهد رساند، سركوب و خفقاني كه مريدان 

بـه آنها را به سوي يك عداوتي آشتي مـاني، و  لـت عث ناپذير با كل دستگاه ديني دو
شـيخ  يـروان  سـوق داد، پ سـنت  هـل  بـه ا عبارت ديگر: به سوي عداوتي ابدي نسبت 

شـان را بدرالدين از آنج نـد عقائد يـب بود مـورد تعق مـاني  خـاك عث سـر  ا كه در سرا
نـد، وداشتند و همواره در تقيه به سر ميمخفي مي قـاد  تقيه برد سـي اعت صـل اسا را ا

  خويش قرار دادند.
  

  شيخ جنيد در آناتولي
نـاتولي  بـه آ فـت، و  سـت يا قبلاً گفتيم كه جنيد در نبرد قدرت خانقاه اردبيل شك

صـفي گريخت، در اين سفر  كـه  –گروهي از مريدان خانقاه شيخ  هـائي  مـان تاتار ه
سـلطان  –آورده تقديم خانقاه كرده بود  يامير تيمور از آناتول همراه او بودند، او از 

يـدانش در آن  بـا مر تـا  گـذارد  يـارش ب نـي در اخت عـه زمي كـه قط كـرد  عثماني تقاضا 
سـلطان  هـدائي  مـين ا مـدتي در ز مـود، و او  فـات ن بـه او الت سـلطان  سكونت گزينند، 

كـه اقامت گرفت، در همين زمان بود كه خليفه شـنيدند  لـدين  ها و مريدان شيخ بدرا
فـهيك شيخ بزرگوار  يـن خلي هـا از تبريز آمده و مريدانش تاتارها هستند، بعضي از ا

شـنا  لـدين آ براي آشنائي با او و افكارش به ديدارش رفتند، و او با مريدان شيخ بدرا
  گرفتن رهبري اين فرقه افتاد.شد و به فكر در دست

خـاك  از وقتي كه شيخ بدرالدين به دار آويخته شد تا وقتي كه شيخ جنيد وارد 
نـد  27اتولي شد آن كـه بتوا صـيتي  هـيچ شخ مـاني  صـلة ز يـن فا بـود، در ا صـله  سال فا

شـيبكتاشي شـم در راه ها را دوباره سازماندهي كند در آناتولي پيدا نشد، بكتا هـا چ
بـه  هـدف  بـا  يـد  شـيخ جن نـد،  پـر ك ظهور «رهبر»ي بودند كه جاي شيخ بدرالدين را 

سـتگاه راه شـبيه دار و د سـتگاهي  بـود، و انداختن دار و د مـده  نـاتولي آ بـه آ پـدرش 
نـه مـة زمي كـه ه سـت  فـت، دان هـا همينكه با برخي از مريدان شيخ بدرالدين تماس يا

بـه براي آن كه آنها را پيرامون خودش گرد آورد فراهم است؛ و بي سـت  نـگ د در
  كار جذب مريدان شيخ بدرالدين شد.
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هاي ند، فعاليتاز آنجا كه مريدان شيخ بدرالدين تحت تعقيب حكام عثماني بود
ها مواجه شد، و او مجبور شد كه به كيليكيه برود و در شيخ جنيد با مخالفت عثماني

قونيه اقامت بگيرد، در قونيه نيز چونكه دست به كارهاي خلاف ميزد و مريدانش را 
شـد و ق مييبراي غارت و تاراج روستاها تشو جـه  هـا موا كرد، اقامتش با مخالفت فق

تـارپيرو ك گفته به اسكندرون رفت كه مركز فعاليتاو كيليكيه را تر هاي شيعيان تا
كـرد و  مذهب اهل حق (معتقدان به خدائي علي) بود، او در اسكندرون خانقاهي بنا 

يــت كــرد، بــه فعال ســيل  طــراف گ نــواحي ا بــه  فــايش را  خــت، و خل غــي پردا هــاي تبلي
سـكندرون متشرعان شام از دست او به حاكم حلب شكايت بردند، و شيخ جنيد  از ا

مـه )، تا به فعاليت835اخراج شد (سال  كـان ادا يـان تر گـر در م نـواحي دي هـايش در 
  دهد.

طـور  بـه  شـت  مـت دا سـكندرون اقا شيخ جنيد در هشت سالي كه در آناتولي و ا
كـه كامل تحت تأثير عقايد بكتاشي بـائيش  مـذهب آ تـه، از  قـرار گرف حـق  ها و اهل 

هاي كشيد، و به رهبر بلامنازع بكتاشي مذهب اهل سنت (مذهب شافعي) بود دست
قـب شــايخ آناتولي تبديل شد، در اين زمان بود كه او ل خـودش  سلطان الم بـر  را 

شـت،  سـر دا سـي را در  نـي و سيا بـري دي نهاد، و اين بدان مفهوم بود كه او داعية ره
  اينك همة خلفاي شيخ بدرالدين وي را به رهبري خويش قبول داشتند.

شـيخ  به هر حال در هشت صـيت  مـده در شخ يـر ع سال اقامت در آناتولي دو تغي
تـرك هـاي  يـان تاتار چـون در م مـوم جنيد رخ داد: يكي آن كه  سـت و ع بـان ميزي ز

بـود  نـژاديش  مريدانش تاتار بودند، به خاطر خوشامد مريدانش زبان آذري كه زبان 
تـرك پـدر و را رها كرده  مـذهب  كـه  شـافعي را  مـذهب  كـه  گـر آن  شـد، دي بـان  ز

نـد نيا كانش بود را رها كرده و مذهب اهل حق را كه به اولوهيت امام علي قائل بود
بـديل  هـا ت كـي از تاتار بـه ي اتخاذ كرد، تغيير مورد اول او را از نظر ظواهر شخصيتي 
يـدانش  كرد؛ و تغيير مورد دوم وي را رهبري بخشيد و تا مقام الوهيت بالا برد؛ و مر

نـد، او عملا در سلك بندگان او قرار گرفت ند كه چشم و گوش بسته در فرمانش بود
در پايان اين هشت سال مردي بود كه از همة احكام ديني دست شسته به طور كامل 
اباحي مذهب شده خود و مريدانش را از انجام فرايض ديني معاف داشته و به نسخة 

  دوم شيخ بدرالدين تبديل شده بود.
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زرگي از مريدانش به شماليترين نقطة او وقتي از اسكندرون اخراج شد با گروه ب
مـت  حـل اقا سـياه ر يـاي  نـوبي در سـاحل ج جـانيق در  نـدر  آناتولي منتقل شد و در ب

سـيحي نـت) افكند، اين بندر در همسايگي كشور كوچك م بـزون (تراپيزو شـين ترا ن
سـلطان  بـي  سـترش طل بود. در آن هنگام نيروهاي ترابزون درگير مقاومت در برابر گ

مــا فــاتح عث مــد  ســطنطنيه مح صــرف ق بــا ت كــه  فــاتح  مــد  ســلطان مح نــد،  ني بود
ســال  ســتانيناپول) در  شــرقي  832(كن پــاي  تــه در ارو شــرقي را برانداخ لــت روم  خ دو

بـي پيشرفت حـدود غر هاي بسيار كرده بود، و در شرق نيز بخش اعظم آناتولي را تا 
سـر آ نـاتولي دياربكر به تصرف درآورده بود، در صدد بود كه با الحاق ترابزون سرا
  را يكدست كند، و هيچ نيروي غير مسلماني را در آن سرزمين باقي نگذارد.

تـاري سـتفاده از گرف بـا ا شـتند،  نـه دا هـاي جنيد و مريدانش كه تمايلات غارتگرا
نـايم  نـد و غ شـتار كرد دولت ترابزون به روستاهاي آن كشور دستبرد زده غارت و ك

سلطان عثماني به وساطت سلطان حسن بايندر بسياري به دست آوردند، در اين اثناء 
(معروف به اوزون حسن) با دولت ترابزون وارد صلح گرديد و جنيد با مريدانش از 

  جانيق اخراج گشتند.
لـة آق ئـيس قبي سـن ر نـاتولاين اوزون ح بـه آ غـول  هـد م كـه در ع بـود  لـو   يقويون

سـپاه ايمهاجرت كرده بودند و در حملة ت خـدمت  بـه  نـاتولي  بـه آ نـد، مـور  و درآمد
هـا تيمور به پاس خدمات كـرد، و آن گـذار  شان مناطقي از شرق آناتولي را به آنها وا

يــاربكر  قــة د چــة وان  –در منط نــوب دريا مــور  –در ج يــت تي يــر حما شــده ز جــاگير 
بـه  ســن تشكيل امارتي دادند، حسن بيك معروف  يـن قـوياوزون ح يـر ا تـرين ام

بـر رقيـرسيد، و پس از پ به حكومتآمُد خ در شهر  832قبايل در سال  بـان يروزي 
شـور خاندانيش بر ارزنجان و بخش بـا ك مـروش  فـت و قل سـت يا هائي از ارمنستان د

ترابزون همسايه شد، پادشاه يوناني تبار ترابزون كه از ناحية عثماني در معرض خطر 
قـد ازدواج  بـه ع بود با اوزون حسن پيمان حمايتي بست، و دخترش دسپيناكاترينا را 

نـدازي ن حسن درآورده بود، ترابزون را اين اتحاد براي مدتي در مقابل دستاوزو ا
سـن عثماني ها مصون نگاه داشت، و شاه ترابزون با برخورداري از حمايت اوزون ح

سـلطان  در مقابل عثماني پايداري نشان داد، و اوزون حسن براي برقراري صلح ميان 
نـد  عثماني و پادشاه ترابزون پا در مياني كرد، كـه يكچ شـد  و سلطان عثماني مجبور 
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بـه  بـزون  يـد و ترا يـري نپائ استقلال آن كشور را به رسميت بشناسد، البته اين وضع د
مـردم زودي به تصرف عثماني ها درآمد و خاندان سلطنتي ترابزون قتل عام شدند و 

  ترابزون مجبور شدند كه مسلمان شوند!.
شـيخ  شدن ازشيخ جنيد با مريدانش پس از رانده شـدند،  يـاربكر  هـي د جـانيق را

شـد  جنيد را اوزون حسن زير حمايت گرفت و او را در پايتخت اقامت داد؛ و برآن 
بـه  بـيگم را  جـه  خـواهرش خدي هـدف  كه او با خانوادة خودش پيوند دهد، و با اين 
همسري او درآورد، اين واقعه بر قدرت و شوكت شيخ جنيد افزود، و او از دياربكر 

به اطراف و اكناف گسيل داشت، و مريدان بيشتري را به طرف خويش  مريدانش را
  جذب كرد.

مـيچونكه مريدان شيخ جنيد از نظر سنتي زندگي تـاراج  نـد، شان از راه  گذراند
ســال  يــد در  بــرود،  838جن ســان  هــاد چرك بــه ج كــه  فــت  جــازه گر ســن ا از اوزون ح

قــه كــه در منط نــد  ســيحي بود قــوام م ســان ا يــاي چرك شــرق در شــمال ئــي در  ســياه و 
  زيستند،.گرجستان و غرب داغستان مي

كـار  بـه  يـاط را  نـه احت جنيد براي حملة تاراجگرانه به سرزمين چركسان همه گو
يـاربكر وارد  يـدانش از د برد، و با اعلام اينكه قصد زيارت مرقد جدش را دارد با مر

سـرزمين چ بـه  سـتان  تـا از راه داغ شـد  سـان آذربايجان شده از آنجا راهي شروان  رك
يـاي  غـرب در جـان، و  شـمال آذرباي حمله ببرد، شروان يك كشور كوچكي بود در 

مـي مـت  بـرآن حكو نـد، خزر كه يك خاندان ايراني با لقب شروانشاه از ديرباز  كرد
يـت در آن زمان همشروانشاه  حـت حما قــرهپيمان و ت شــاه  لــو جهان بـود، قويون

يـز را پاجهانشاه خودش را شاه ايران مي خـش خواند، تبر بـود، و ب قـرار داده  خـت  يت
  اعظم ايران را جز خراسان و سيستان و دياربكر در تصرف داشت.

جـان اين را نيز در حاشيه بگويم كه قبايل قروه قويونلو در عهد مغول وارد آذرباي
قـره نـد،  هـم زد نـو در ي شدند و در اواخر دوران ايلخانان قدرتي به  قـره قويو سـف  و

هـة تبريز مستقر شد، پس از  مـور در  820او جهانشاه در د شـينان تي صـرفات جان خ مت
نـواحي  836ايران مركزي و غربي را به تصرف درآورد، و تا سال  يـة  عـراق و بق بـر 

تـلاش او ايران تا كرانه شـكيل داد،  سـري ت شـبه سرا هاي كوير دست يافت و دولتي 
بـا مـان  چـون همز شـد، و  قـف  سـن متو سـط اوزون ح نـاتولي تو شـروي در آ  براي پي
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يـان او و  بـود، م سـتان  بـر ارمن سـتيابي  صـدد د يـز در  گسترش سلطة او اوزون حسن ن
سـن  اوزون حسن بر سر ارمنستان نزاع افتاد، اين بود كه وقتي شيخ جنيد از اوزون ح

بـراي اجازه طلبيد كه براي جهاد با چركسان برود، اوزون حسن بي كـه او  بـود  ميل ن
  اده تضعيفش سازد.جهانشاه دردسر درست كند و با او درافت

لـو  تـا ج يـد  مـدد طلب شـاه  شـاه از جهان شـد، شروان شـروان  يـد وارد  شـيخ جن چون 
بـا  پيشروي او به داغستان را بگيرد، نيروي مشترك جهانشاه و شروانشاه در تبرسران 

سـال  پـائيز  كـه در  فـت،  838جنيد مقابله كردند، و در جنگي  طـرف درگر يـان دو  م
  شده به آمدُ برگشتند.جنيد كشته شد و ميردانش متوري 

  
  شيخ حيدر

سـن وقتي جنيد كشته شد فرزند شيرخواره خـواهر اوزون ح يـدر از  نـام ح بـه  ئـي 
يـد داشت كه با مادرش نزد اوزون حسن زندگي مي كرد، اين كودك را مريدان جن

داشتن پس از او شيخ خواندند و به دورش گرد آمدند، سعي اوزون حسن براي نگاه
شـيرخواره را مريدان شيخ  كـودك  مـين  جنيد نيز در اين ميان كارگر بود، زيرا او ه

نـد،  لقب شيخ داد و مريدان جنيد را تشويق كرد كه از اين كودك اطاعت نشان ده
شـيخ گفت كه انوارالاهي را از جبين او ساطع ميو مي بيند، و شايسته است كه مقام 

مند بود، و ن كودك عقيدهشك خود اوزون حسن به رهبري ايرا تحويل بگيرد، بي
سـتانة هدف عوام يـد پيرپر تـرك داراي عقا سـلاطين  فريبانه نداشت، او هم مثل همة 

كـه  قـت  يـر طري مبتني بر نياپرستي كهن بود، و به علاوه در كشورش به وجود يك پ
خـود را  سـلطنت  نـد، و  سـيج ك مطاع باشد احتياج داشت تا از نظر معنوي تركان را ب

  د. مشروعيت بيشتر بخش
كــه  بــود  فــردي  تــرين  كــودك به يــن  قــل ا بــالغ و عا قــت  يــك پيرطري يــاب  در غ

كـودك از توانست خواستهمي يـن  كـه ا يـژه  بـه و ئي اوزون حسن را برآورده سازد؛ 
بخشيد، از ئي خود اوزون حسن نيز بود، و به خاندانش يك معنويت والا ميخانواده

مـياين گذشته شيخ جنيد در آناتولي مريدان بسيار داشت سـت ، و اوزون حسن  توان
سـي و با علَمَ صـد سيا هـت مقا يـد در ج شـيخ جن يـدان  شـيرخواره از مر كردن اين پير 

  نظاميش استفاده كند.
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تـارش در يچونكه شيخ حيدر در خانة اوزون حسن پرورش مي يـدان تا فـت، مر ا
نـد، و در  شـكيل داد سـپاه او را ت شـي از  مـده، بخ سـن درآ خـدمت اوزون ح عمل به 

شـان را از هائي جنگ خـون شيخ قـام  تـا انت نـد،  كه او با جهانشاه داشت شركت نمود
  جهانشاه بگيرند.

سـت  846در سال  شـاه شك فـت، جهان نـگ درگر ميان جهانشاه و اوزون حسن ج
پـس شدن او سلطنت قرهيافت و به قتل رسيد، و با كشته قويونلوها به سر آمد، از آن 

يـد، او در قلمرو جهانشاه به تصرف اوزون حسن درآمد و  يـران نام شـاه ا خـود را  او 
بهار سال بعد پايتخت را از آمدُ به تبريز منتقل كرد، در آن هنگام خراسان در دست 

يـز  –آخرين سلطان تيموري  –ابوسعيد  بـود، او ن بود كه هرات را پايتخت قرار داده 
خـت خودش را شاه ايران مي تـاج و ت صـب  ناميد، اوزون حسن را سلطان ابوسعيد غا

دانست، او براي براندازي اوزون حسن به يران، و خودش را وارث كشور تيمور ميا
آذربايجان لشكر كشيد؛ ولي در دشت مغان شكست يافته اسير و كشته گرديد، پس 
خـلأ  سـتفاده از  بـا ا بـود،  گـان  يـر گر گـام ام كـه در آن هن از آن سلطان حسين بايقرا 

آورده بود، بر خراسان دست يافته  قدرتي كه مرگ ابوسعيد در شرق ايران به وجود
يـران  شـيعه در ا شـاه  در هرات مستقر شد و خود را شاه ايران ناميد، اين مرد نخستين 

مـي يـروي  لـه پ فـروع است كه البته شيعة زيدي بود كه از مذهب معتز نـد، و در  كرد
مـذهب نـد، و  يـك بود شـيعيان مذهب به اهل سنت آن روزگار نزد مـذهب  بـا  شـان 

شان اولاد امام عمدتا در عراق بودند اختلاف داشت، شيعيان زيدي امامانامامي كه 
مـت  –جز علي و حسن و حسين  –حسن بودند، و امامان شيعيان اثناعشري را  بـه اما

  قبول نداشتند.
بـود، اوزون  چون شيخ جعفر صفوي (عموي شيخ جنيد) مورد حمايت جهانشاه 

يـل و حسن وقتي در تبريز مستقر شد به شيخ جعفر  قـاه اردب سـت خان سـتور داد، ريا د
يـرد،  نـاره بگ املاك موقوفة خانقاه را به شيخ حيدر تحويل داده از منصب خويش ك

بـه  يبراي اجرا نـك  سـط  9اين مقصود شيخ حيدر را كه اي بـود، تو سـيده  سـالگي ر
شـاند،  لـي ن مريدانش به اردبيل فرستاده برمسند رهبري خانقاه شيخ صفي الدين اردبي

مان به بعد از شيخ جعفر و فرزندانش و ديگر افراد خاندان صفوي ذكري به از اين ز
هـا از دانيم چه بر سرشان آمده است، به نظر ميميان نيست، و ما نمي رسد كه همة آن
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شـده  عـام  تـلِ  يـدر ق شـيخ ح يـدان  سـت مر خرد و بزرگ و زن و مرد و كودك به د
مـيباشند، زيرا اگر يكي از اين خاندان زنده مانده بو صـولاً  جـائي از د، ا سـت در  باي

يـن آورد و نامي از او به ميان ميايران سر درمي آمد، ولي جالب است بدانيم كه از ا
صـراً  يـدان او را منح پس كسي از ايرانيان به سلك مريدان شيخ حيدر درنيامد، و مر

نـد، و عم شـده بود مـاً تاتارهائي تشكيل دادند كه از آناتولي به همراه او وارد ايران  و
  نوعي مذهب اباحي داشتند كه در ايران به طور كلي ناشناخته بود.

هـاي شيخ حيدر از اوان كودكي تحت تربيت خليفگان برجستة پدرش كه خليفه
سابق شيخ بدرالدين بودند قرار داشت؛ و آنها به دور از چشمان اوزون حسن او را با 

تـي درعقايد افراطي خودشان آشنا مي سـكان  ساختند، آنها وق بـا او ا يـل  نـد، ياردب افت
ظـامي و وي را مثل خودشان و بنابر تعاليم شيخ بدرالدين تحت تمرين سـخت ن هاي 

نـة  نـدگي غارتگرا مـة ز كـه لاز يـز  نـگ و گر نـون ج نـواع ف جهادي قرار دادند، و با ا
يـدر تاتارها بود آشنا كردند، اوزون حسن به پاس خدمات نظامي خليفه هاي شيخ ح

شـان زادي عمل داد كه در اردبيل كارگاه اسلحهبقدري به آنها آ خـاص خود سازي 
سـاختند، از  بـدل  مـت م را دائر كردند و خانقاه اردبيل را به نوعي حكومت در حكو

خ)،  856زماني كه شيخ حيدر وارد اردبيل شد تا وقتي كه اوزون حسن درگذشت (
شـيخ  9 تـا در سال وقت مبتني بر استقلال عمل در اختيار خليفگان تاتار  بـود  يـدر  ح

نـد،  شـكيل بده چـك را ت اردبيل براي خودشان نوعي دستگاه سلطنتي به مقياس كو
يـارش  غـولان در اخت كـه م بـود  فـه  سـتاي موقو سـت رو خانقاه اردبيل مالك حدود بي

نـه قـرار گذاشته بودند، درآمد سرشار اين روستاها هزي هـا  يـار آن هـاي لازم را در اخت
بـراي داد، تا در راه تهية ساز و مي برگ جنگي مورد استفاده قرار دهند و در اردبيل 

  خودشان زرادخانه بسازند و آن را با انواع اسلحة روز انباشته كنند.
طـي  سـيار منظب چونكه خليفگان شيخ حيدر و به تبع آنها شخص او از شيوة تقية ب

مـيكردند و عقائدشان را به كلي از غير خوديپيروي مي فـي  شـتند، اوزون ها مخ دا
كــانش  يــدة نيا بــر عق شــت، و او را  يــدر ندا شــيخ ح ئــد  عــي از عقا هــيچ اطلا ســن  ح

خـويش مي تـر  سـن دخ سـيد، اوزون ح جـواني ر -پنداشت، وقتي شيخ حيدر به سن 
مذهب ترابزوني بود به عقد ازدواج او درآورده او را كه از كاتريناي مسيحي -مارتا

شـيخ توانسرا داماد خويش ساخت، طبيعي بود كه اين وصلت مي سـي  ضـع سيا ت و
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سـت او را در  سـازد، و د سـتحكم  سـيار م شـاه ب حيدر را به عنوان خواهرزاده و داماد 
بـاز اجراي برنامه پـيش  بـيش از  مـدت  هـاني و دراز صـد پن هايش براي دستيابي به مقا

سـت، در  بـوده ا بگذارد، فضل االله روزبهان خنجي كه معاصر اين جريانات در تبريز 
  نويسد:در در اردبيل چنين ميهاي شيخ حيبارة فعاليت

يــه قـاتش در ته ثـر او يـزهاك شـي از ن قــدمات لشكرك يـغئـي م پــرداختن ســاختن و ت
يـه نـهمصروف بود... در ساختن اسباب حرب و ته ضـرب يگا عـن و  ئـي ئـي آلات ط

كـرد،  يـا  سـپر مه شـير و  شـن و شم سـرنيزه و جو هـزار  نـد  كـه چ زمان بود، شنيده ام 
فـل آنكه به دستياري صانعان مبي مـام آن را تك خـويش ت فـس  بـه ن حتاج گردد، چه 

  .)1(نمودي، و مريدان را به حُسن ارشاد در ساختن آنها تعليم فرمودي
  

  سلطان يعقوب بايندر و شيخ حيدر
سـرانش  856اوزون حسن در زمستان سال  در گذشت و بر سر جانشيني او ميان پ

كـه  شـاه خليل، مقصود و يعقوب نزاع افتاد، ابتدا خليل  خـود را  بـود  فـارس  حـاكم 
كـرد، و  فـه  سـتگير و خ بـود د خوانده تبريز را گرفت، مقصود را كه مادرش كاترينا 
مـاه  شـش  كـرد،  يعقوب را به خود نزديك ساخته حاكميت دياربكر را به او محول 
خـود در  بعد يعقوب بر او شوريده به تبريز لشكر كشيد، و وي را از ميان برداشت و 

  نشست.تبريز به سلطنت 
نـگ كرده و ادبسلطان يعقوب پادشاهي تحصيل تـاريخ و فره دوست بود، و به 

گـرد آورد، ايران علاقه داشت، او ادبيان و هنرمندان و دانش وران ايران را در تبريز 
مـدارس  لـم و ادب،  بـه ع شـيدن  نـق بخ هـدف رو بـه  فـت، او  يـت گر و زير چتر حما

قـرر متعددي را در نقاط مختلف تأسيس كرد و موقوف اتي را در اختيار آنها نهاد، و م
گـردد، او كرد كه زندگي علما و مدرسين و طلاب از درآمد اين موقوفه تـأمين  هـا 

صــلح شــاهي  نــين پاد بــط همچ كــردن روا بــا برقرار كــه  شــد  بــرآن  بــود و  ســت  دو
ســالمت بــي م ســايگان غر بــا هم يــز  لــت  –آم نــاتولي و دو مــاني در آ لــت عث نــي: دو يع

بـه هراه –مملوكي در شام  گـاه دارد و  بـاز ن غـرب را  اي تجارت بين المللي ايران با 
سـلطان يبازرگاني كشور رونق بخشد، در آن زمان در كشور عثماني با زيد دوم پسر 

 
 ، به نقل از عالم آراي اميني.147منوچهر پارسادوست:  -)1(
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طلب بود، و زيد دوم برخلاف پدرش پادشاهي صلحيكرد، بامحمد فاتح سلطنت مي
سـالمتانديشه سـت م نـهئي كشورگشائي در سر نداشت، در اثر سيا سـلطان جويا ئـي 

هاي هرموز و سيراف و بصره يعقوب بازرگاني خارجي ايران شكوفا شد، و بندرگاه
خـارجي  جـارت  نـي ت به صورت بزرگترين بنادر بازرگاني خاورميانه درآمد، راه زمي

يـز ايران كه از زرنگ و بلخ و هرات به ري و اصفهان مي رسيد، از يك طرف به تبر
غـداد و از اروپا وصل ميو از آنجا به سرزمين آناتولي و  بـه ب گـر  طـرف دي شد، و از 

مـاوراءالنهر را شد، كاروانآنجا به شام منتهي مي هاي ايراني كالاهاي هند و چين و 
سـرزمينبه درون ايران و سپس به آناتولي و شام انتقال مي هـا دادند، و كالاهاي آن 

كـه از يگرداندند، كشترا به هند و چين باز مي سـيراف و هاي ايران  صـره و  نـادر ب ب
نـدرگاههرموز حركت مي بـه ب نـد را  نـوب ه هـاي كردند، كالاهاي شرق آفريقا و ج

كـاروانايران حمل مي سـط  كـه تو يـن كردند، و متقابلا كالاهائي  بـه ا نـي  داران ايرا
شـد ها رسيده بود به هند و شرق آفريقا باز ميبندرگاه بـه ر گرداندند، رونق تجارت 

قـدم در  كشور يصنايع داخل نيز كمك كرد، و ايران در زمان سلطان يعقوب بايندر 
راه ترقي و شكوفائي نهاد، سلطان يعقوب در شهرهاي ايران نيز دست به يك سلسله 
  اقدامات عمراني زد كه يك نمونة آن پل معروف به «پل خواجو» در اصفهان است.

جـرگسترش مدارس و آموزشگاه نـي من شـد، و در  ها در كشور به احياي فكر دي
قـاهاثر فعاليت شـور، خان بـار هاي تبليغي علما و فقهاي ك كـار و  تـاد و  نـق اف هـا از رو

شـريعت شيوخ صوفيه كه گريز از دنيا را تبيلغ مي قـت و  كردند كساد شد، نزاع طري
قـدرت  يـري  هـاي اوجگ بـه ب شـينانش  مـور و جان نـان و تي غـول و ايلخا مـان م كه در ز

مـان ها هاي تحت حمايت خانخانقاه بـود، در ز شـده  مـام  مـدارس ت فـوذ  و كاهش ن
سلطان يعقوب تغيير جهت داد، و فقها و متشرعان مورد حمايت دولت قرار گرفتند، 

قـاه شـرعدر اين رهگذر خانقاه اردبيل مثل همة خان سـت  شـور از سيا ئـي هـاي ك گرا
نـدگي نـة ز ز شـان را اسلطان يعقوب متأثر شد، تاتارهاي مريد خانقاه اردبيل كه هزي

بـادي بـه آ نـه  بـه راه حملات غارتگرا لـه  صـوص حم بـه خ جـان  طـراف آذرباي هـاي ا
صـلحسرزمين چركسان تأمين مي ضـرر كردند، از سياست  قـوب مت سـلطان يع بـي  طل

يـل شدند، و راه درآمدشان بسته ميمي قـاه اردب سـه خان شد، در اثر نزاع خانقاه و مدر
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داد و درآمدش كاهش دست ميبسياري از موقوفات خود را به نفع مدارس ديني از 
  شد.اش كاسته ميگرديد، و از سلطهافت، و شيخ حيدر از اين راه متضرر مييمي

قـاه  858شيخ حيدر در سال  خ برآن شد كه به هربهائي شده باشد از موقعيت خان
ظـور  يـن من بـراي ا نـد، او  ظـت ك جـان حفا اردبيل در مقابل متشرعان و فقيهان آذرباي

رزاتي شيخ بدرالدين را احياء كرده مقرر كرد كه مريدانش لباس سياست و شيوة مبا
يـن رنگ دوازدهمتحدالشكل بپوشند و كلاه نمدي سرخ نـد، در ا سـر بگذار ترك بر 

نـد، و زادگان شيخ بدرالدين در آناتولي خليفهزمان عموم خليفه هاي شيخ حيدر بود
كـه در ميان تاتارهاي آناتولي فعاليت مي جـا  نـد، از آن جـان در آن كرد مـردم آذرباي

سـني بـا  هـاد  لـي ج طـور عم غـاز زمان سني بودند، شيخ حيدر در اين سال به  هـا را آ
نموده، ضمن يك فتواي صريح اعلام داشت كه همة اهل سنت در حكم كفارند، و 

نـد از فقيهان سني دشمنان خدا به شمار مي يـد ك يـت و تقل هـا تبع روند، و هركه از آن
تـوا شود، و قتلش واجب مين ملحق ميدين خارج شده به كافرا يـن ف گـردد. او در ا

مـوال و  غـارت ا سـت، و  شـرعي ا جـب  يـك وا سـنت  هـل  بـا ا هـاد  اعلام كرد كه ج
اسيركردن و فروختن زنان و فرزندان آنها ثواب عظيم دارد، او عقائد شيخ بدرالدين 

نـاتولي ر لـي را مو به مو اجرا كرد، و همان عقيدة افراطي تاتارهاي بكتاشي آ كـه ع ا 
مـيابن ابي قـرار  سـتش  مـورد پر بـرده، وي را  بـالا  بـه طالب را تا مقام الوهي  نـد،  داد

كـرده  صراحت تبليغ كرد؛ و كلية واجبات شرعي را از نماز و روزه و حج را تأويل 
قزلباش از گردن مريدانش انداخت، مريدان او كه از اين زمان به طور رسمي لقب 

شـدند، و يافتند در دستهسر) (به فارسي: سرخ جات مسلح و منضبط جهادي متشكل 
سـنيآبادي مـاً  كـه عمو نـد، هاي شروان و داغستان و مناطقي از قفقاز را  مـذهب بود

  تحت عنوان جهاد با كافران مورد حملات غارتگرانه قرار دادند.
تـاراج  غـارت و  بـه  سـت  طـراف د سـتاهاي ا يـل و رو يـدر در اردب مريدان شيخ ح

نـد آميز همراه با خشونتهاي ارعابشيوهگشودند، و  پـيش گرفت هاي شديدي را در
نـد، تا مخالفان هـا بازدار شان در ارعاب دائم نگاه دارند، و از فكر هرگونه مقابله با آن

بـه آنها تمام اقدامات ارعابي شـان و  قـدرت خود كـيم  بـراي تح قـت  شان كه در حقي
مـيهاي اطراف خاطر اخاذي از مردم اردبيل و آبادي جـام  سـلطان ان بـراي  نـد را  داد

مـي مـود  سـلطان وان فـان  سـازي مخال بـراي نابود تـا يعقوب به صورت تلاش  نـد  كرد
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فـان عـاب مخال بـراي ار هـا  شـند، آن شـته با نـان همواره حمايت او را با خود دا شـان چ
سـت باري اعمال ميهاي خشونتشيوه سـان را كردند كه شنيدن آنها مو را بر اندام ان
شـيوهكند، فضل امي عـبالله روزبهان خنجي در ذكر يك مورد از اين  يـز هـاي رُ انگ

  نويسد:هاي ايراني است، چنين ميكه يادآور رفتار ديوهاي افسانه
مـيرساندن به مخالفانش به هر وسيلهاو در اردبيل براي آسيب شـد، از ئي متشبث 

بـه كرد، و شب هنگام كه همه در خواب جمله سگ زنده را آلوده به نفت مي بودند 
مـيآتش مي يـان كشيد، و در سراي مخالفش رها  نـده در م نـده ز كـه ز سـگ  كـرد، 

مـيهاي آتش ميشعله نـه  نـه را سوخت، از شدت سوزش به هر طرف خا يـد و خا دو
مـيشعله خـود  كـام  بـه  تـش  نـابودي هاي آن آ بـه  خـالف را  فـرد م سـتي  شـيد، و ه ك
  .)1(كشاندمي

بـه چون شيخ حيدر پسر عمه و شوهر  بـا او  سـلطان  بـود،  قـوب  خواهر سلطان يع
خواست شيخ حيدر را از كارهاي ناروايش كرد، هربار كه سلطان ميمدارا رفتار مي

مـيمنع كند، عمه اش به تبريز مي شـفاعت  سـلطان  نـزد  مـود، و رفت و از فرزندش  ن
مـي قـرار  شـايش  مـورد بخ مـه اش او را  تـرام ع پـاس اح كـه سلطان به  بـار  يـك  داد، 

بـه تجاوز جـان را  هاي مريدان تاتار شيخ حيدر دست استغاثة روستائيان شمال آذرباي
شـيخ  درگاه سلطان يعقوب بلند كرده بود، سلطان يعقوب وي را به تبريز فرا خواند، 

سـاس نمائي و فريبهاي مظلومحيدر كه به همة راه يـه ا شـت، و تق شـنائي دا كاري آ
يـك دين خودش و دين پدرش بود، لباسي مندرس و ژ ئـت  كـرد و در هي نده بر تن 

سـوگند درويش بي قـرآن  بـه  چيز و تهيدست به تبريز رفت، او براي سلطان يعقوب 
هـم  ياد كرد كه مريدانش به جان و مال هيچ مسلماني تعدي نكرده اند و از آن پس 
نـدان او  شـمنان خا كـه د سـت  نخواهند كرد، و هرچه در باره اش گفته اند شايعاتي ا

سـيحي رواج داده اند  سـان م و اساس و بنيادي ندارد، ولي او گفت كه جهاد با چرك
سـلطان وظيفة شرعي مريدان او است و او نمي تواند حكم خدا را رها سازد، و چون 

وي را از اينگونه جهان نيز منع كرد، او براي سلطان سوگند قرآن ياد كرد كه از آن 
بـادت پس مريدانش را به جهاد نخواهد فرستاد، و در گوشة ز بـه ع صـفي  اوية شيخ 
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فـات و  مـدهاي موقو بـه درآ هـاد، و  هـد ن خواهد پرداخت، و از اردبيل پا بيرون نخوا
  آورند قناعت خواهد ورزيد.نذوراتي كه زائران برايش مي

شـت،  يـل برگ بـه اردب چـون  بـود،  سـلطان داده  بـه  قـولي  نـين  با وجودي كه او چ
كـرد ضـا  سـلطان تقا سـتاد و از  يـز فر بـه تبر سـته مادرش را  هـد د جـازه د ئـي از كـه ا

شـده  سـت  يـدانش تنگد مريدانش را براي جهاد با چركسان اعزام دارد؛ زيرا او و مر
نـد، و  اند و به مال نياز دارند، و بايد به وسيله جهاد بروند تا اموالي را به غنيمت بگير
سـانند و  فـروش بر بـه  گروهي از دختران و پسران چركسان را اسير كرده در بازارها 

نـداد، و در  يآمددر سـاعد  سـخ م سـت پا يـن درخوا كسب كنند، سلطان يعقوب به ا
بـا  يـدر  شـيخ ح مـا  عين حال با جهادكردن مريدانش شيخ حيدر نيز مخالفت ننمود، ا
حـد  بـه  خـود را  نـك  كـه اي عنوان كردن اين مسئله هدف ديگري در سر داشت، او 

لـه افت درنظر داشت كه به بهانة جهاد با چريكافي نيرومند مي شـروان حم بـه  كسان 
شـته  شـاه ك هـاي شروان سـت نيرو بـه د كـه  كند، و قصاص خون پدرش شيخ جنيد را 
شده بود از شروانشاه بگيرد، او در اين زمان در آناتولي هزاران مريد تاتار داشت كه 

جـرا آماده بودند در موقع لازم و فرصت مناسب به او بپيوندند و فرمان بـه ا هايش را 
  نهند.

شـد و در  867حيدر در اواخر بهار شيخ  با چند تن از مريدانش از اردبيل خارج 
فـه جـا خلي فـت، و از آن مـت گر ُـر اقا نـار رود ك جـان در ك بـه شمال آذرباي هـايش را 

خـلال  سـتند، در  نـزد او بفر بـه  كـرده  گـردآوري  تـار را  آناتولي فرستاد تا جوانان تا
جـان  جوي تاتار از اطراف ودوماه بيش از شش هزار جنگ كناف آناتولي به آذرباي

بـور  كـر ع عـده از رود  يـن  بـا ا رفته به او ملحق شدند، در اواسط تابستان شيخ حيدر 
بـرده كرد و به آبادي يـورش  نـد  سـني بود مـاً  هاي ناحية بردع و محمودآباد كه عمو

بـه  سـتاها را  يـن رو سـاكنان ا يـادي از  سـيار ز شـمار ب غـارت داد و  بـاد  روستاها را به 
شـاه خصوص علما شـد و شروان ي روستاها را قتل عام كرد، او سپس متوجه شماخي 

شـهر  فـراري داده وارد  سـت و  بـود شك سـته  شـكر آرا شـماخي ل را كه براي دفاع از 
شماخي شد، او به قصاص آن كه برخي از موقوفات خانقاه اردبيل را سلطان يعقوب 

مـة  به نفع مدارس ديني آذربايجان مصادره كرده بود، تمامي فقيهان سـان و ائ و مدر
غـارت  لـي  مساجد شماخي را دستگير كرده به قتل آورد، و اموال مردم شهر را به ك
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كرد و شهر را به آتش كشيد، او درنظر داشت با همة شهرهاي شروان چنين كند، او 
هـا  كـرد، و فق پس از شماخي به دربند حمله برد، و با آن شهر نيز مثل شماخي رفتار 

  ل عام نموده اموال را غارت كرد و شهر را به آتش كشيد.و علما و مردم را قت
فـت  شروانشاه پس از شكست و فرار از برابر قزلباشان در قلعة گلستان موضع گر

سـيل و از سلطان يعقوب استمداد طلبيد، سلطان يعقوب بي درنگ نيروئي به منطقه گ
بـود همان موضعي كه قبلاً شيخ جنيد به قتل ر –كرد، در ناحية تبرسران  دو  –سيده 

يـروي  بـا ن شـان  نيروي شروانشاه و سلطان يعقوب به هم پيوستند، جنگ بزرگ قزلبا
خ رخ داد، قزلباشان در آغاز تلفات  867متحد سلطان يعقوب و شروانشاه در تيرماه 

سنگيني بر نيروهاي مشترك سلطان يعقوب و شروانشاه وارد آوردند، ولي در حيني 
شـته  كه نيروي مشترك در آستانة خـورد و ك يـر  يـدر ت شكست قرار داشت، شيخ ح
نـد، و شد، و مريدان تاتارش كه بي فـرار نهاد بـه  پـا  سـيمه  سـر آ نـد  شـده بود فرمانده 

شـيخ  سـر  قـوب  بسياري از آنها در حين فرار به كشتن رفتند، فرمانده سپاه سلطان يع
هـائي در تهاي اخير جنايحيدر را از تن جدا كرده به تبريز برد، شيخ حيدر در سال

يـن را در آذربايجان كرده بود، و در جنگ گـان د هاي اخير نيز شمار بسياري از بزر
سـاخته  هـدم  يـا من شـيده  شروان به قتل رسانده، چندين مسجد و مدرسه را به آتش ك
سـلطان  بـه  بود و مردم آذربايجان از او در خشم بودند؛ و چون شيخ حيدر را وابسته 

شـود، د كه نارضايتيدانستند، طبيعي بويعقوب مي يـز ب قـوب ن سـلطان يع جـه  شان متو
شاندن خشم مردم آذربايجان دستور داد سر شيخ حيدر را سلطان يعقوب براي فرون

سـپس آن را در در خيابان نـد، و  مـوم نهاد شـاي ع عـرض تما هاي تبريز گردانده در م
  پيش سگان انداختند.

تـرور پس از اين قضايا خانقاه اردبيل كه سال ها بود به مركز ارعاب و وحشت و 
شـد،  صـادره  كـش م يـد و املا يـل گرد قـوب تعط تبديل شده بود، به فرمان سلطان يع

قـوب   -همسر شيخ حيدر يعني مارتا  سـلطان يع نـدش  –خواهر نامادري  سـه فرز بـا 
 –به تبريز برده شدند، براي اين كه اين پسران از آناتولي اسماعيل علي و براهيم و 

يـدر عاليتمركز ف شـيخ ح بـا  –هاي مريدان  هـا را  قـوب آن سـلطان يع شـند،  بـه دور با
سـتخر  هـا را در دژ ا مادرشان به شيراز فرستاد، و به حاكم فارس دستور نوشت كه آن

  اقامت دهد.
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  سلطان علي
مـان 869گير سال سلطان يعقوب در وباي همه مـاه ه مـن  شـد و در به سـال مبتلا 

شـد، و  درگذشت، پس از او جنگ خانگي غـار  مدعيان سلطنت در خاندان بايندر آ
سـنقر  تـدا باي بـرد، اب فـرو  ده سال تمام سراسر ايران را در آشوب و نابساماني و ناامني 
بـراي  كـه  نـدر  يـرزا باي سـيح م سـت، م پسر ارشد سلطان يعقوب در تبريز بر تخت نش
فـت،  شـتن ر بـه ك خـورده  سـت  بـر او شك بـود در برا تصاحب مقام سلطنت برخاسته 

كه در فارس سر به شورش برداشت، نيز  –برادرزادة سلطان يعقوب  –ك يحمود بم
سـتان  –ك بايندر يدر نزديكي همدان كشته شد، سليمان ب مـاردين و كرد  –حـاكم 

يـز  مدعي ديگر سلطنت بود كه بايسنقر را در آذربايجان شكست، و فراري داد و تبر
زند مقصود و نوادة اوزون حسن ك فريرا گرفت و خود را شاه ايران خواند، رستم ب

شـته او ييكي ديگر از مدعيان سلطنت بود كه بر ضد سليمان ب ك سر به شورش بردا
تـدارك  بـود  تـه  را مغلوب و مقتول ساخت، در اين ميان بايسنقر كه به شروان گريخ

سـتم ب بـا ر نـگ  بـه يـسپاه ديد و قصد تبريز كرد و در ج جـدداً  تـه، م سـت ياف ك شك
هـار يم بشروان گريخت و رست يـد (ب يـران نام شـاه ا خـود را  تـه  سـت ياف ك بر تبريز د

خـود ي)، ولي رستم ب871 ك با چندين مدعي سلطنت روبرو بود كه هركدام به نوبة 
سـن يـمواجهه با او برخوردار بودند، احمد ب ياز نيروي كافي برا نـوادة اوزون ح ك 

بـه عث يـرزا  خـت، و در كه قبلاً هوادار مسيح ميرزا بود، پس از قتل مسيح م مـاني گري
يـك  مـراد ب مـد،  خـت برآ تـاج و ت صدد تهية نيرو براي بازگشت به ايران و تصاحب 

مـع كـار ج آوري برادر بايسنقر به شروان گريخته به برادرش پيوست و با او دست به 
يـك  نـد ب گـر اوزون  –نيرو براي حمله به تبريز شد، محمدي بيك و الو گـان دي نواد

باط با ديگري به نوبة خود از پشتيباني بخشي از تركان نيز هركدام بدون ارت –حسن 
نـد، و امراي بايندري برخوردار بودند و نيرو گرد مي ضـه كن سـلطنت را قب آوردند تا 

ثباتي فرا گرفت، و هريك از در ميان اين اوضاع آشفته سراسر كشور را ناامني و بي
گـرفتنمدعيان سلطنت با هوادارانش در نقطه بـا  يـت ئي از ايران  سـنگين از مال هـاي 
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يـق  يـن طر بـه د بـود و  شـغول  سـي م بـارزة سيا نـة م تـأمين هزي مردم به جمع مال براي 
  دادند.هاي كشور را برباد ميثروت

سـياري مدعيان سلطنت بايندري علاوه برآن كه ويراني يهاي داخلجنگ هـاي ب
بازرگاني و كشاورزي هاي كاروانرو را ناامن كرد، و در كشور به دنبال آورد، جاده

مــه شــور لط صــنعت ك بــه  جــه  نــد، و در نتي نــق افك شــديد وارد آورد، را از رو ئــي 
نـههاي سنگين و اجحافماليات تـأمين هزي خـاطر  هـاي آميزي كه مدعيان سطنت به 
هـيشان بر مردم ميهاي قدرتجنگ قـر و ت شـور را در ف بـرد، بستند، ك فـرو  سـتي  د

شـت ن جنگئي ايبزرگترين ستمي كه در نتيجه سـيد بازگ يـران ر بـه ا خـانگي  هـاي 
هـدف  بـه  قزلباشان تاتار به ايران بود، رستم بيك پس از آن كه در تبريز مستقر شد، 
يـروي  نـد، و ن سـتفاده ك خـودش ا فـع  بـه ن آن كه از نفوذ معنوي فرزندان شيخ حيدر 
هـا در  لـي از آن قـدرت داخ نـگ  تـه، در ج مريدان تاتار شيخ حيدر را به خدمت گرف

بـه براب شـيراز  نـدانش از  بـا فرز تـا را  مـه اش مار ر رقبايش استفاده كند، دستور داد ع
يـدر  –تبريز بازآوردند، او سپس علي  قـب  –فرزند ارشد ح بـا ل لــي را  ســلطان ع

شدة خانقاه را هبرمسند به رياست خانقاه اردبيل نشاند، و دستور اعادة املاك مصادر
  صادر كرد.

ان در مناطق مختلف آناتولي در ميان قبايل خودشان قزلباشان تاتار كه در اين زم
قـاه  شـائي خان پراكنده بودند به محض شنيدن خبر آزادشدن اولاد شيخ حيدر و بازگ

نـد و اردبيل به دور خليفه بـه راه افتاد جـان  هاي شيخ حيدر گرد آمده به سوي آذرباي
بـه پيرامون سلطان علي جمع شدند، رستم بيك اين نيرو را براي مقابله  شـمنانش  با د

مـده  جـان آ بـه آذرباي تـازه  كار گرفت، او سلطان علي را با گروهي از مريدانش كه 
بـه  هـا را  گـري از آن گـروه دي كـرد؛ و  سـيل  شـروان گ بودند براي مقابله با بايسنقر به 
سوي يكي از هواداران بايسنقر كه در همدان مستقر بود فرستاد، بايسنقر در جنگ با 

شــد و  شــته  شــان ك يــن قزلبا نــد، ا ســت يافت مــدان شك كــي ه يــز در نزدي هــوادارانش ن
بـاز پيش يـل  هـا را در اردب سـت آن فـزود و د يـك ا آمد بر اهميت قزلباشان نزد رستم ب

هاي ديرينه را از سر گيرند، از آن پس قزلباشان در اردبيل و گذاشت، تا همان شيوه
بـا  هـاد  شـودند، و ج مـردم گ مـال  جـان و  بـه  سـني را روستاهي اطراف دست تعدي 

شـيوه تـرور سرلوحة كار خويش قرار داده، علماي آذربايجان را به  نـاگون  هـاي گو
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شـيوه شـد كردند، و بسياري از مساجد و مدارس را به آتش كشيدند، اين  سـبب  هـا 
بـاري  مـت اج حـت اقا شـده ت بـرده  كه علي و برادرانش به فرمان رستم بيك به تبريز 

تـاهي ها با آنهقرار گيرند، و از تماس خليفه ا جلوگيري شود، ليكن پس از مدت كو
مـت بـوده از علي و دو برادرش را شبانه چند تن از فدائيان قزلباش از محل اقا شـان ر

فـري را  873تبريز خارج ساختند ( خ). روز بعد رستم بيك يك دستة مسلح پانصد ن
شـان به تعقيب بـه قزلبا يـل  يـك اردب سـبي نزد سـتاي شما شان فرستاد، اين دسته در رو

نـگ  –گويا  –رسيدند؛ ولي قزلباشان  در دفاع از علي و برادرانش با اين گروه به ج
حــو  بــه ن لــي  نــه ع يــن ميا نــد، در ا فــراري داد يــه را  شــته بق تــن را ك نــد  ســتند و چ برخا
اسرارآميزي سر به نيست شد، و گفته شد كه در حين درگيري در اثر سقوط اسبش 

بـراهيدر رودخانه كشته شده است، پس از او  سـماعيل ا يـل م و ا بـه اردب شـان  را قزلبا
هـا  برده در خانة امني پنهان كردند، ولي چونكه مأموران رستم بيك در جستجوي آن
نـد،  قـل كرد بودند، چند روز بعد آنها را مخفيانه از اردبيل خارج ساخته به رشت منت
نـام  بـه  اين دو برادر مدت چند هفته در رشت در يك مسجد و در منزل يك زرگر 

جـان نجم  بـه لاهي كـرده  تـرك  نهان شدند، سپس قزلباشان آنها را برداشته رشت را 
سـپردند  –مذهب لاهيجان حاكم زيدي –رفتند، و اسماعيل را به كاركيا ميرزا علي 

مـي گـان او ارادت  بـه نواد عـين كه از مريدان شيخ صفي الدين بود و  يـد؛ و در  ورز
حال به علت دوربودن از آذربايجان هيچگونه اطلاعي از عقيدة قزلباشان نداشت، از 

  اين هنگام به بعد از ابراهيم خبري به دست داده نشده است.
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  تشكيل سلطنتِ قزلباش 
  

  
  گفتار نخست

  شاه اسماعيل صفوي
  

  كودكي و نوجواني شاه اسماعيل
تـر  866در سال  اسماعيل فرزند حيدر خ در اردبيل به دنيا آمد، مادرش مارتا دخ

بـا اوزون  شـرط  يـن  اوزون حسن و كاتريناي ترابزوني بود، مادر بزرگش كاترينا با ا
مـرش از آز خـر ع تـا آ گـاه دارد و  ادي حسن ازدواج كرده بود كه دين خودش را ن

شـهر  سـن وارد  آمـُـد كامل ديني برخوردار باشد، او وقتي به عنوان همسر اوزون ح
مـراه آورد، شد، يك كشيش و چند موعظه گر و نديم و چاكر و كلُف مسيحي را ه

بـه  گـزارد و  مـاز ب شـنبه در آن ن هـاي يك تـا روز كـرد  نـا  او در شهر آمدُ يك كليسا ب
  موعظة كشيش گوش فرا دهد.

شـد و پس از آن كه اوزو يـران  شـاه ا تـه  سـت ياف يـران د ن حسن بر بخش اعظم ا
سـاخت  تبريز را پايتخت قرار داد، كاترينا در تبريز براي خودش كليساي باشكوهي 
بـود، او  يـرك  صـب و ز و كشيشان و مبلغان مسيحي را به تبريز برد، كاترينا زني متع

يـد، او وقتي پسري به دنيا آورد يك اسم با مسمي برايش برگزيد و او را م قصود نام
سـا  بـه كلي كـه  اميدوار بود كه اين پسر روزي پادشاه ايران شود، او روزهاي يكشنبه 

بـائي اش رفت و دخترش مارتا را نيز با خودش ميمي يـن آ عـاليم د بـا ت تـا او را  برد، 
  آشنا سازد.

هاي كشور پدر بزرگ مادريش كودك بود كه عثماني –مادر اسماعيل  –مارتا 
(ترابزون) را تصرف كردند و خانوادة مادريش را قتل عام نمودند، پس از چند سال 
بـين  كـرده از  فـه  برادران پدريش خليل و يعقوب برادر پدر و مادريش مقصود را خ
سـگان  لـو  بردند، سپس سلطان يعقوب شوهرش حيدر را به قتل رساند و سرش را ج

بـزرگش تبريز افكند، و او  سـر  يـز پ عـد از آن ن كـرد، ب و فرزندانش را به شيراز تبعيد 
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نـد  علي به هنگام فرار از براير مأموران رستم بيك بايندري كشته شد، و او با دو فرز
خـداد يـن ر هـاي ديگرش متواري شدند و در لاهيجان پنهان گشتند، طبيعي بود كه ا

طلب نسبت به همة كساني كه قامجو و انتئي كينهتلخ بر اين زن اثر بگذارد و روحيه
لـت  هـردو دو هـد،  پـرورش د نـد را در او  يـده بود با خاندانش اين چنين دشمني ورز

مـيعثماني و ايران دشمنان آشتي شـان ناپذير خانوادة او به شمار  مـة قزلبا نـد، و ه رفت
تــار  نــد  –تا شــوهرش بود يــدان  ســوب  –كــه مر نــدانش مح عــي او و خا ســتان طبي دو
  ئي اسماعيل را در دامنش پرورد.نين روحيهشدند، او با چمي

كـه اسماعيل هفت بـاش  سـتة قزل نـدهان برج ساله را هفت تن تاتار از سران و فرما
فـي خليفه لـي مخ يـرزا ع هاي شيخ حيدر بودند به لاهيجان بردند و در منزل كاركيا م

كـه كردند، كاركيا از بقاياي حاكمان شيعة زيدي نـدانش از مذهب طبرستان بود  خا
سـماعيل را از آن  ديرباز در لاهيجان قدرت را در دست داشتند، ميرزا علي كاركيا ا
بـود و  هـد  شـيخ زا لـدين و  صـفي ا شـيخ  نـوادة  كـه  كـرد  نظر در خانة خويش پنهان 
يـك دل  سـتم ب يـز از ر خـودش ن نـد، او  يـبش بود نـدر در تعق يـك باي مأموران رستم ب

سـماعيل را  خوشي نداشت، علاوه برآن او شيعه بود، شـان را و ا يـز خود و قزلباشان ن
نـه شيعه مي شـان هيچگو مـذهب قزلبا بـا  يـا  مـذهب كارك بـين  كـه  نـد  نـد، هرچ ناميد

مـيهمساني وجود نداشت، ولي تقية شديدي كه خليفه نـد هاي شيخ حيدر نشان  داد
  ها از دين آنها اطلاعي به دست آورند.شد كه غير خوديمانع از آن مي

نـگ اسماعيل را مريد شـاه در فره نـد،  انش از همان كودكي لقب «شاه» داده بود
شـيوخ  كـدام از  بـه هر صوفيه به معناي شيخ طريقت بود، آنها پس از شيخ بدرالدين 
ظـر  مـد ن سـي در  خودشان «شاه» و «سلطان» لقب داده بودند، از اين القاب مفهوم سيا

كـار نبود، بعدها نيز آنها براي همة شيوخ طريقت اعم از زنده و مر بـه  ده لقب «شاه» 
كــي از  لــغ ي ثــر تبي مــان در ا هــل كر هــاني ا مــت االله ما شــيخ نع تــي  كــه وق نــد، چنان برد

شـد، بودن و سنينوادگانش (كه كارگزار قزلباشان شد) از ايراني بودن خارج كرده 
پـس وي را و شيعة لبناني گرديد، صفت شـت، و از آن  فـزوده گ شاه به اول اسمش ا

نـد و «شاه نعمت االله ولي» خو كـار برد اندند، آنها براي امام رضا نيز همين لقب را به 
شـاه  شـد و او را « ضـافه  صـفت ا يـن  او را «شاه غريبان» خواندند، به نام امام علي نيز ا

  ولايت» لقب دادند.
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نـد از:  بـارت بود نـد ع جـان برد سـين 1هفت تني كه «شاه اسماعيل» را به لاهي ) ح
خـاص ) خادم بيك، خليفه2اسماعيل؛ بيك الله شاملو پدر روحي و مربي خاص  ئـي 

بـاش؛ ) قره3شيخ جنيد و شيخ حيدر؛  هـدان قزل نـده مجا جـار فرما يـري قا سـتم 4پ ) ر
شـيخ 6مانلو؛ ) بايرام بيك قره5مانلو؛ بيك قره خـاص  بـي  ) ابدال علي بيك دده، مر

و ) الياس بيك ايغوت اوغلي. عموم اينها از تاتارهاي درون آناتولي بودند، 7حيدر، 
نـد، و قبيله يا خانواده سـته بود يـران نزي هـاي ا كـي مرز يـا نزدي شان هيچگاه در درون 

به خصيصة  –طبيعي بود كه نسبت به فرهنگ و زبان ايراني كاملاً ناآشنا باشند، اينها 
شان از ايران آن بود كه كشور يك دسته را داشتند كه تنها تلقيحالت  –شان نژادي

  كردن آن پيدا شود.ي براي تاراجثروتمندي است، و بايد راه
بـا  نـان  هـاد و آ سـته ن يـن د يـار ا خـويش را در اخت سـراي  سـمت از  كاركيا يك ق

نها پس از اقامت در لاهيجان به طور مرتب ياسماعيل در آن قسمت اقامت گرفتند، ا
كـه او را از با خليفه سـماعيل  بـري ا بـراي ره نـد، و  هايشان در آناتولي در ارتباط بود

مـيشاه اسماعيل يش همان كودك يـغ  يـت و تبل نـد فعال قـب داده بود نـد، و از ل كرد
نـه نـههمان زمان در تدارك زمي ظـور كي بـه من قـدرت  سـب  بـراي ك شـي از سـازي  ك

دشمنان خانوادة اسماعيل برآمدند، اينها اسماعيل را از نظر عقيدتي و سياسي و حتي 
نــده يــام آي بــري ق بــراي ره ظــامي  ســاختنن مــاده  پــرورش داده آ كــه شــان  بــراي آن  د، 

تـا در ملا شمس اسماعيل سواد بياموزد، يك ملاي مكتبي به نام  نـد  يـه كرد را كرا
سـماعيل در  شـاه ا كـودكي  بـارة  يـك در  منزل كاركيا به او آموزش دهد، اسكندر ب

  نويسد:لاهيجان چنين مي
هـم و  مـا در ف بـوده، ا سـال ن فـت  يـاده از ه در آن وقت سن شريف آن حضرت ز

هـان فراست آيتي و در داري عقل و جوهر دانش علامتي بود، در مبادي حال آئين ج
از ناصية همايونش ظاهر و فر ايزدي از جبشنش مباهر، ملا زمان موكب عالي كه آن 

دادند، به الهام غيبي به آراي خلافت را به زلال حسن اعتقاد پرورش مينونهال چمن
شـامل سمت والاي شاهي موسوم ساخته با وجود صغَِرِ سن  سـت و ارادة  يـدة را به عق

  .)1(خواندندمرشد كامل و پادشاه مي
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بـود، اسماعيل در آن عالم كودكيش شاه ولايت دل نـاتولي  هاي قزلباشان تاتار آ
پرستيدند، هايش از او يك خداي مطاع ساخته بودند و وي را همچون بت ميخليفه

ي بيابانگرد را گرفته بود و ئي اين تاتارهاحقيقت آن بود كه اسماعيل جاي بت قبيله
يـارت  بـراي ز نـه  طـور مخفيا به تمام معني خدا شده بود، قزلباشاني كه از آناتولي به 

مـيمرشدشان وارد ايران مي ثـار  بـه او ن شـان را  بـر شدند، نذر و نيازهاي سـر  نـد،  كرد
مـيقدمش مي سـجده  شـگاهش  مـيسائيدند، در پي كـت  نـد، و از او بر نـد، كرد گرفت

سن و سال نيز در اثر اين رفتار مريدانش باورش شده بود كه يك ذات اسماعيل كم
مـادرش و قدسي و آسماني و خداگونه و مافوق بشري است،  سـخنان  او تحت تأثير 

فـه شـبانه روزي خلي قـين  جـدش تحت تل پـدر و  كـه  بـود  كـرده  بـاور  تـارش  هـاي تا
قـدسمذهبهاي مقدسي بوده اند كه به دست دشمنان سنيذات كـه ت هـا را  شـان  آن

بـه كرده و دين و ايماني نداشته اند به قتل رسيده اند، داستان ستمباور نمي كـه  هائي 
بـا آب و اش رفته بود را مادرش مارتا شب گران سني بر خانوادهدست حكومت هـا 

مـان تاب برايش تعريف مي يـت اما كـربلا و مظلوم سـتان  كرد، اكنون در لاهيجان دا
كردند، و او آنها را با هايش برايش تعريف ميرا خليفه هاهاي سنيشيعه و ستمگري

هـن داستان قتل پدر و جدش مقايسه مي تـاريخي را در ذ يـل  خـط طو يـك  تـا  كرد 
سـني مـوم  كـه ع نـد  سـم ك خـويش مج صـيتكودكانة  بـر شخ هـاي هـا در آن در برا

نـد و ئي چون امام علي و امام حسين و شيخ جنيد و شيخ حيدر قرار ميبرجسته گرفت
نـاك و  جـود خطر يـك مو هـن او  با آنها در جنگ بودند، بدين ترتيب از سني در ذ

  شد. ضد بشر تصوير مي
نـون ها و تلقينشنيدن مكرر چنين داستان هائي از اسماعيل يك موجود داراي ج
ستيز ساخته بود، او در كودكيش در منزل كاركيا چشم مذهبي و پرخاشگر و حيات

شـت، و هديد هيچ موجود زند بـه  –ئي ندا قـة او  بـارة علا شـگرانش در  كـه ستاي چنان
شـاه  –كشتار و نابودسازي موجودات زنده نوشته اند  قـت  مـه و يـا «ه نـة كارك در خا

يـر اسماعيل تير و كمان به دست مي بـه ت خـانگي  غـاز و اردك  مـرغ و  گرديد، و از 
ت، و قزلباشان ريزي داش. او در همان دوران كودكيش ميل شديدي به خون)1(ميزد»

 
 به نقل از جواهر الاخبار بوداق قزويني. 247پارسا دوست:  -)1(
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سـنياين ميل را در او تقويت مي بـه  شـديد  كـين  نـد، و  بـدترين كرد بـه  هـا را در او 
مـيوجهي پرورش مي بـر او  بـاش در برا بـه دادند، هرگاه يك قزل سـت  شـيخ يـنش اد 
پـدرش و رفت و به سنيافتاد، و قربان صدقة اسماعيل ميحيدر به گريه مي هائي كه 

مـيفرين ميجدش را كشته بودند لعنت و ن هـا فرستاد، و آرزو  بـه آن خـدا  كـه  كـرد 
سـاس فرصت بدهد تا انتقام خون ايشان را از سني مـواره اح تـار ه يـن رف نـد، ا ها بگير

قــام بــراي انت ســماعيل را  مــيا يــك  نــدگي را در او جــوئي تحر حــس در كــرد و 
هاي ضد گفت، و تلقينها مادرش برايش باز ميهائي كه شبانگيخت، داستانبرمي

مـيسني كه در او ايجاد مي شـد، و آرزوي او را كرد مزيد بر كينة او نسبت به سني 
  ساخت.كُشي افزون ميبراي سني

نـه يـانگيزي در درون زماني كه اسماعيل در چنين شرايط نامساعد و كين ك خا
مـي پـرورش  نـدري درگيبه دور از جامعه  نـدان باي سـلطنت در خا مـدعيان  فـت،  ر يـا

مـيهاي خانگي بوجنگ سـوق  بـاهي  ضـمحلال و ت نـد، دند و كشور را به سوي ا داد
بـود، در  تـه  مـاني گريخ بـه عث تـه  سـت ياف احمد بيك بايندر كه در جنگ قدرت شك

سـلح از  876سال  يـروي م پس از همĤهنگي با هوادارانش در ايران و به همراه يك ن
تان آن قويونلو به سوي آذربايجان حركت كرد، در نبردي كه در تابسجنگاوران آق

سـتم  سـپاه ر سـران  سال در كنار رود ارس ميان او و رستم بيك درگرفت، برخي از 
تـه  سـت ياف يـك شك سـتم ب جـه ر سـتند، و در نتي بيك با سربازانشان به احمد بيك پيو
شـاه  خـود را  تـاد و او  يـك اف مـد ب دستگير و كشته شد، پس از آن تبريز به دست اح

يـك و خواند، ايبه سلطان يكي از امراي سپاه رس سـتم ب نـگ ر كـه در ج تم بيك بود 
بـه ااحمد بيك به احمد بيك پيوسته بود، چونكه احمد بيك به وعده كـه  بـه يهـائي 

سلطان داده بود عمل نكرد، ايبه سلطان از او ناراضي شده با افرادش به پارس رفت، 
و به قاسم بيك پُرناك پيوست، و در قيام پرناك بر ضد احمد بيك همكاري كرد، 

يـك در جن مـد ب فـت، اح هـا درگر يـك و اين مـد ب گي كه در نزديكي اسپهان ميان اح
مـي شـروان  عـوت شكست يافته كشته شد، آنها سپس از مراد بيك كه در  سـت د زي

يـز  بـه تبر يـك  كردند كه به تبريز رفته سلطنت را به دست گيرد، اما همين كه مراد ب
زندان افكند، در اين  ئي بازداشت كرده بهنزديك شد ايبه سلطان وي را طي دسيسه

فـت، و  سـت يا سـپهان و ري د اثناء محمدي بيك سر به شورش برداشته بر پارس و ا
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خـودش  آذربايجان را گرفته خود را شاه خواند، الوند بيك نيز دياربكر را گرفت و 
نـگ  يـك را در ج مـدي ب شـيده مح شـكر ك جـان ل بـه آذرباي جـا  را شاه ناميد، و از آن

سـت شكست و فراري داد و خود ب يـن شك ه سلطنت نشست، محمدي بيك پس از ا
مـانع  بـود و  خـودش  بـراي  سـپهان  هـان ا سـلطان خوا بـه  روانة اسپهان گرديد، ولي اي

شـتهيدست سـت و ك بـه شك تـن  يـن دو  بـه ابي او به اسپهان شد، جنگ ميان ا شـدن اي
نـدان  مـان در ز سلطان انجاميد، چون ايبه سلطان كشته گرديد، مراد بيك كه تا آن ز

سـتهاو ب بـا د فـت و  شـاه ود، رهائي يا خـود را  فـت و  شـيراز را گر هـوادارانش  ئـي از 
بـه  878خواند، (زمستان  خـود  سـپرد و  نـاك  خ). او سپس شيراز را به قاسم بيك پر

يـز  صـرف تبر اسپهان لشكر كشيده محمدي بيك را شكست داده كشت و به قصد ت
سـلطانيه 879حركت كرد، در اوائل سال  يـان  يـك  الوند بيك در م مـراد ب بـا  هـر  و اب

نـدري را درو روبرو شد، ولي جنگ سـران باي ظـم  خـش اع مـدت ب هاي داخلي دراز 
جـر رفت كه ادامة اين جنگكرده بود، و خطر آن مي هـا من يـاي آن نـابودي بقا بـه  ها 

يـان يـب  يشود، پيش از آن كه جنگي دربگيرد كساني پا در م يـان دو رق نـد، و م كرد
بـال ا بـه دن غـان و اران و مذاكره آغاز شد،  كـه م فـت  يـن ر بـر ا قـرار  مـذاكرات  يـن 

پـايتختش  كـه  آذربايجان و دياربكر (آذربايجان تاريخي) در دست الوند بيك باشد 
عـراق تبريز بود، بقية قلمرو و بايندري لـه  يـده  –ها از جم غـداد نام مـان ب كـه در آن ز

قـرار  –شد مي خـت  شـيراز را پايت كـه  شـد  بـود، نيز قلمرو و مراد بيك شناخته  داده 
هركدام از اين دو تن لقب شاه ايران را بر خود داشتند، قرار شد كه رود قزل اوزون 

  .)1(مرز ميان دو دولت باشد
  

  انتقام از شروانشاه
بـه در ميان جنگ سـت  جـان د بـاش در لاهي هاي رقيبان قدرت بايندري سران قزل

بـراهيم كار تهية مقدمات حركت سـماعيل  –شان شدند، ا تـر ا يـن  –بـرادر بزرگ در ا
سـر او  زمان به طور اسرارآميزي سر به نيست كرده شد، و هيچگاه معلوم نشد كه بر 

سـب چه آمد، قزلباش بـا ك سـماعيل را  تـا و ا صـفي مار شـيخ  ها به بهانة زيارت مرقد 
مـاه ياجازه از كاركيا به اردبيل بردند (شهر  سـماعيل  878ور بـه خ). ا گـام  يـن هن در ا
 

 .446حبيب السير:  -)1(
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بـودسن دوازده مـي )1(سالگي رسيده  جـان  قـامتش در لاهي سـال از ا پـنج  شـت، و  گذ
هدف قزلباشان از طرح مسئلة زيارت بقعة اردبيل خروج از حيطة سلطة كاركيا بود، 
بـا  خـود  گـردد؛ و  كـف  صـفي معت آنها مارتا را به اردبيل فرستادند تا در زاوية شيخ 

خـال بـه  اسماعيل به ناحية خل بـاش  سـتاهاي قزل مـاه در رو سـه  بـه  يـك  نـد، و نزد رفت
جـان آناتولي فرستادند، گروه بـه آذرباي نـاگون  طـرق گو بـه  هاي قزلباش از آناتولي 

هـزار شدند و به اردوي اسماعيل ميوارد مي حـدود دو  كـه  پيوستند، پس از سه ماه 
هايش به بهانة هقزلباش در پيرامون اسماعيل گرد آمدند، اسماعيل را چند تن از خليف

نـد، زيارت مرقد نيايش به اردبيل بردند، او و خليفه يـل ماند نـد روز در اردب هايش چ
صـيد  ولي حاكم اردبيل به آنها اخطار كرد كه شهر را ترك كنند، قزلباشان به بهانة 

بـان تـار بيا يـل تا يـان قبا شـدند، در م نـاتولي «آوازه ماهي و فروش آن مشغول  هـاي آ
تـن درافتاد كه شيخ  هـزار  اوغلي شاه اسماعيل عزم خروج و جهانگيري دارد، چهار 

مـاس  از مريدان سلسلة صفويه از حدود شام و دياربكر و سيواس به عسكر نصرت م
سـرانجام قزلباشان از راه موغان عازم قره 879. در بهار سال )2(پيوستند» شـدند، و  باغ 

حـل ا نـان ر شـمال نخجوا يـن در كنار درياچة گوگچه واقع در  نـد، در ا مـت افكند قا
بـالغ  تـن  هـزاران  بـه  ناحيه شمار قزلباشان تاتار كه عموماً از آناتولي وارد شده بودند 

نـواحي شد و نيروي مهمي تشكيل دادند، اينها براي گذران معيشت سـتاهاي  شان رو
غـارت  پـاول و  بـه چ ايروان و نخجوان و هزار چشمه را مورد تعدي قرار داده دست 

  گشودند.
سـال  اردوي تـرين  879قزلباش در تابستان  كـه نزديك شـد  جـان  قـة ارزن وارد منط

يـن اردو ئي ايران به خاك آناتولي بود، در ارزنجان بازهم گروهنقطه بـه ا تـار  هاي تا
جـان  سـماعيل را از لاهي كـه ا تـي  پيوستند، و شمارشان به هفت هزار تن رسيد، از وق

فـهخارج ساختند تا وقتي كه در ارزنجان اردو زدند سـته در ، خلي سـماعيل پيو هـاي ا
بـه زود كـه  يـن  يـد ا بـه ام هـا  نـد؛ و تاتار هـا بود  يآناتولي فعالانه مشغول جذب تاتار

 
ســت خ بود، و در  866تولد اسماعيل در مردادماه  -)1( گــام در يــن هن ســن  12ا مــاه  يــك  ســال و 

 داشت.

 .10روضه الصفا:  -)2(
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شـان حركت جهادي تاراجگرانة بزرگي در پيش خواهد بود و غنايم بسياري نصيب
  پيوستند.خواهد شد به اردوي اسماعيل مي

نـاتولي  9اسماعيل عموماً افراد قزلباشان اردوي هفت هزار نفري شاه  قبيلة تاتار آ
شـترها  هـا پي بودند كه تا پيش از آن در بيرون از مرزهاي سنتي ايران زيسته بودند، آن
نـه  لـي بيگا بـه ك يـران  مـردم ا مـذهب  نـگ و  وارد ايران نشده بودند، و با زبان و فره

  بودند، اين قبايل به قرار زير بودند:
شـمال  ) شاملو از تاتارهاي ناحية1 نـه و  شـرق مديترا شـمال  يـة  واقع در زاو

  غرب شام.
  لو از قبايل تاتار تكه در ناحية جنوبي آناتولي.) تكه2
  ) قاجار از تاتارهاي شمال و شرق آناتولي.3
  ) روملو تاتارهائي كه امير تيمور به خواجه علي هديه كرده بود.4
  آناتولي و اطراف قونيه.مان از تاتارهاي ناحية كيليكيه در جنوب ) قره5
  اي مديترانه.ي) ورساق از تاتارهاي جنوب كيليكيه در شمال در6
يـه 7 سـوريه و ترك بـين  فـرات  يـاي  خـش عل غـرب ب ) ذوالقدر از تاتارهاي 

  كنوني.
  ) استاجلوه از تاتارهاي شرق آناتولي.8
  ) بيات از شرق آناتولي.9

كـوه  علاوه بر اينها دسته جائي از بقاياي مغولان منتقل سـواد  در نواحي طالش و 
خـود نيز در اردوي قزلباش بودند كه نسبت به تاتارها اندك بودند، و نام قبيله ئي بر 

  ها متمايز باشند.نداشتند، و به زودي «صوفيان تالشي» ناميده تا از ديگر قزلباش
فــه كــه خلي بــاش  ســران قزل فــت  هــل ه نــد و «ا ســماعيل بود شــاه ا طــراز اول  هــاي 

بـا  879شدند، در پائيز سال ده مياختصاص» نامي شـورتي  سـة م يـك جل در ارزنجان 
ضـوعي حضور شاه اسماعيل تشكيل دادند تا در بارة حركت شان تصميم بگيرند، مو

بـه  يـا  نـد،  لـه كن سـتان حم بـه گرج هـاد  كه در اين جلسه مطرح بود آن كه يا براي ج
ســيحي نــاطق م يــن م هــردوي ا يــروان ( هــما ضــي  شــنهاد بع نــد) پي شــين بود بــه  ن لــه  حم

كـر هاي سنيهاي آذربايجان (آباديآبادي نشين) بود، يعني: سران قزلباش هنوز به ف
يـت مـان ن سـر نهضت سياسي نيفتاده بودند، بلكه ه شـگي را در  غـارتگري همي هـاي 
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بـر  قـرار  سـند،  داشتند، چون نتوانستند بر سر حمله به يك منطقة مشخص به توافق بر
هـام اين رفت كه هرچه در آن شب از آ حـي و ال ظـم) و لـي اع سـماعيل (و بـه ا سمان 

  برسد از فردا به مورد اجرا نهاده شود.
گيري از كشندگان پدر و جدش را در سر انتقام يها بود آرزواسماعيل كه سال

صـاص  شـاه ق نـد و از شروان لـه كن شـروان حم بـه  كـه  داشت، آن شب در خواب ديد 
حـي بـة و بـه مثا بـاش  سـران قزل نـزد  شـان  بگيرند، اين رؤيا  شـد، قزلبا قـي  سـماني تل آ

شـتن آن بي پـا گذا بـا زير تـا  نـد  بـه راه افتاد سـتان  طـرف گرج بـه  درنگ از ارزنجان 
بـادي سـر سرزمين از اران بگذرند و وارد خاك شروان شوند، آنها بعضي از آ هـاي 

سـتاي راه بـه رو تـا  نـد  مـه داد شان در گرجستان را تاراج كردند، سپس به راهشان ادا
بـه ده يگل رسشوره بـاز  نـد، و  صـرف درآورد بـه ت تـه  صـره گرف دژ روستا را در محا
بـر راه سـوار  سـپس  سـيدند،  قـي دورود ارس و كـُر ر حـل تلا شان ادامه دادند تا به م

كـه از اسبان شـماخي  شان از رود كر عبور كرده به سوي شماخي پيش رفتند، مردم 
آنها شهر را رها كرده ها و تجاوزات قزلباشان خبر يافته بودند، پيش از رسيدن تاراج

شـودند،  به درون كوهستان گريختند، قزلباشان وارد شماخي شده دست به كشتار گ
  شهر را ويران ساختند.

هـاي شروانشاه در نزديكي گلستان به مقابلة قزلباشان شتافت، قزلباشان با رشادت
شـده او را كبي يـروز  شـاه پ بـر شروان يـاد  سـيار ز شـتند، مانندي و بعد از دادن تلفات ب

شـته بـا ك نـد،  شـدن جسدش را به آتش كشيدند و خاكسترش را زير سم اسبان ريخت
هـا  شـت، آن شروانشاه ديگر در شمال آذربايجان مقاومتي در برابر قزلباشان وجود ندا
عـة  صـرف قل شـيدند، ت تـش ك بـه آ شهرهاي شروان را به قصاص خون جنيد و حيدر 

شـان نگاهداري ميباكو كه خزانة شروانشاه در آن  صـيب قزلبا بـوهي را ن شد اموال ان
كـدام  ساخت، و آن را در ميان خودشان تقسيم كردند، و باكو را ويران ساختند، هر

تـي از افراد خانوادة شروانشاه كه به دست هـا ح شان افتاد زنده به آتشش كشيدند، آن
بـرآورده و گـان را  سـوزاندند،  گورهاي خاندان شروانشاه را شكافتند، و اجساد مرد

  خ). 879(پائيز 
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  تشكيل سلطنت در تبريز و تسخير آذربايجان
شـان آن  نـد، و قصد جـان نبود بـه آذرباي در اين زمان قزلباشان هيچ در فكر حمله 

بـه بود كه در بقية آبادي گـر  شـايد ا هاي شروان و اران به تاراجهايشان ادامه بدهند، 
يـرا درون آذربايجان نمي شدند هيچگاه به فكر حمله بهحال خود رها مي نـد؛ ز افتاد

مـي سـتان  بـه كه در اران و شروان و ارمنستان و گرج يـادي  سـيار ز نـايم ب سـتند غ توان
شـروان  مـان  شـتند، در ه هـم دا يـت  شـكيل حاكم صـد ت گـر ق دست بياورند، وحتي ا

  ئي ديگر پيش رفت.دادند، ولي اتفاقات به گونهتشكيل مي
شـاه  با 879الوند بيك كه در اوائل سال  تـه پاد سـت ياف تـوافقي د بـه  يـك  مـراد ب

شـروان را آذربايجان و دياربكر شده بود، وقتي خبر جنايت هاي قزلباشان در اران و 
بـه  صـميم  كـه ت شنيد به قصد سركوب آنها به سوي نخجوان حركت كرد، قزلباشان 
شـتافتند، د يـك  نـد ب لـة الو بـه مقاب بـر  ر حمله به گلستان گرفته بودند، با شنيدن اين خ

شــان  فــت، قزلبا شــان درگر يــان او و قزلبا ســختي م ســيار  نــگ ب شــرور» ج قــة « منط
بـه هاي وصفرشادت ناشدني از خودشان به روز دادند، و الوند بيك شكست يافته 

يـز  سـوي تبر بـه  ارزنجان گريخت، شاه اسماعيل و قزلباشان روز بعد از اين پيروزي 
يـر اوزون ح گـاري وز كـه روز جـي  يـان حركت كردند، زكريا كج بـود و در م سـن 

شـتهجنگ قدرت بايندري پـس از ك بـه ها به شروان گريخته بود، و  شـاه  شـدن شروان
شـت، در  شـديدي در دل دا كـين  نـدريها  بـود، و از باي سـته  سـماعيل پيو اردوي شاه ا
شـهر وارد  مـاي  گـان و عل تسليم تبريز به شاه اسماعيل نقش عمده ايفا كرد، او با بزر

بـد مذاكره شده به آنها فهما ند كه شاه اسماعيل يك صوفي خيرخواه است كه نيت 
مــي كــار  خــدا  بــراي  جــاتنــدارد، و  هــدفش ن نــد، و  ســت ك جــان از د دادن آذرباي

يـت ها است، و ميبايندري مـش و امن بـه آرا تـا  نـد  مـك ك يـز ك مـردم تبر خواهد به 
ها به ستوه هاي داخلي چندسالة بايندريهاي جنگبرسند، مردم تبريز كه از مصيبت

آمده بودند، و از قزلباشان هيچگونه اطلاعي نداشتند، جز آن كه يكي از اولاد شيخ 
پـيش صفي الدين رهبري نـه  بـدون هيچگو نـه  شان را در دست دارد، شهر را داوطلبا

  خ). 880شرطي به شاه اسماعيل تحويل دادند (اوائل فرور دين 
شـان  فـري قزلبا هـزار ن شـت  تـن در اين هنگام در ميان مجموع هفت ه سـه  قـط  ف

كـي  شـتند؛ ي يـران دا مـت در ا سـابقة اقا نـد، و  تـرك نبود كـه  يــا وجود داشتند  زكر
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جــي بود؛ و ديگر كججي  شــمس لاهي بـود، و او را از ملا  سـماعيل  لـم ا كـه مع
بـه نجم زرگر لاهيجان با خودشان آورده بودند؛ ديگر  يـاد  مـال ز بـه احت رشتي كه 

شـان قصد خريدن اموال گرانبهاي تاراجي همراه قزلبا مـة قزلبا يـان ه بـود، در م شـان 
مـي عـي از فقط اين سه تن بودند كه زبان فارسي  هـيچ اطلا شـان  يـة قزلبا سـتند، بق دان

زدند، شاه اسماعيل نيز هاي مختلف تركي حرف ميزبان فارسي نداشتند، و به لهجه
مـيچونكه مريدانش ترك مـن زبان بودند و با او تركي  كـودكي در دا نـد، و از  گفت

  تربيت شده بود، به تركي حرف ميزد. تاتارها
سـماعيل را  قزلباشان پس از آن كه با توافق مردم تبريز وارد آن شهر شدند، شاه ا
شـاه و اوزون  هـاي جهان كـه از يادگار نـد  يكراست به كاخ سلطنتي هشت بهشت برد
كـاخ  يـن  شـكوه ا بـر  حسن و سلطان يعقوب بود، و هركدام از آنها به نوبة خودشان 

شـتن  8سال و  13دند، اكنون شاه اسماعيل كه سنش به افزوده بو ماه رسيده بود با دا
نـگتبريز عملا پادشاه ايران ناميده مي مـولي ج عـرف مع كـه از شـد،  سـي  هـاي سيا

مـت  هزاران سال قبل در جهان رواج داشت، آن بود كه اگر مردم شهري بدون مقاو
نـه كردند، اصولاً ميو داوطلبانه شهرشان را به يك فاتحي تسليم مي بايست از هرگو

شـهر  مـردم  مـة  تعرض و تجاوزي در امان باشند، و فاتحان پس از ورود به شهر به ه
تـي نامه بدهند، تا به كار و زندگي روزمرهامان كـه ح بـود  سـمي  شان بپردازند، اين ر

شـان داده جنايت پـابني ن كاراني چون اسكندر مقدوني و چنگيز و هولاكو نيز به آن 
  ودند.ب

شـت،  يـت دا تـن جمع تبريز در آن زمان چنانكه نوشته اند: بيش از دويست هزار 
جمعيت تبريز و ديگر شهرهاي آذربايجان مثل اردبيل و خوي و مرند و باكو و غيره 

جـهمذهب بودند، و به زبان آذري تكلم ميسني و شافعي هـاي كردند كه يكي از له
مـين كهن زبان ايراني بود، حتي تركان مهاجر بـه ه شـتند  سـكان دا يـز ا كـه در تبر ي 

مـي لـم  بـا آن تك شـده  شـنا  كـه زبان آ بـود  شـده  سـم ن نـوز ر مـان ه نـد، در آن ز كرد
هـر ترك هاي مهاجر به درون يك منطقه از ايران به زبان تركي سخن بگويند؛ بلكه 

مـيجماعت ترك كه در منطقه سـكان  شـنا يئي ا سـي آ بـان فار بـا ز لـي زود  فـت خي ا
گ مردم گردد، و بيگانه به شمار نرود، اين موضوعي بد كه در تمام شد، تا همرنمي

غـولدوران سلجوقي بـود؛ و ها و بعد از آنها در دوران م شـده  مـال  نـان اع هـا و ايلخا
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جـان هرچند كه جماعت بزرگي از تركان مهاجر از زمان مغول عـد در آذرباي بـه ب ها 
بـان  –از ترك و ايراني  – جاگير شده بودند، زبان محاورة عموم مردم آذربايجان ز

  آذري بود، نه تركي.
سـيار شاه اسماعيل كه در اثر تلقين نـة ب يـانش كي مـادر و اطراف سـالة  نـدين  هاي چ

صـميم  يـز ت گـرفتن تبر يـل  شديدي نسبت به مذهب سني در دل داشت، پس از تحو
شـاورانش  كـي از م مـالا  –گرفت كه مردم شهر را مجبور به تغيير مذهب كند، ي احت

نـد،  –ا كججي كه هنوز شيعه نشده بود زكري كـاري نك نـين  به او مشورت داد كه چ
يـز  يـت تبر هـزار جمع صـد  سـت سي نـگ از دوي هـار دا او به شاه اسماعيل گفت كه چ

نـد همه شـد، و خواه نـد  ضـي خواه يـز نارا مـردم تبر شـود  شان سني اند، و اگر چنين 
خـودش)1(خواهيمگفت كه شاه شيعه نمي بـود، او  . ولي اسماعيل تصميم  تـه  را گرف

پنداشت بيرون آورده به دين قزلباشان مصمم بود كه مردم را از آن چه گمراهي مي
سـاس  تـي اش اح سـوابق تربي ثـر  كه به نظر او تنها دين خدائي بود وارد سازد، او در ا

هـر پنداشت، و به خودش حق ميكرد و خودش را پيامبرگونه ميخدائي مي داد كه 
يـك رد، بدون تأمل به مورد اجرا بگذارد، او نسبت به سنيلحظه هر تصميمي بگي ها 

بـود، و كينة آشتي شـده  ناپذير داشت كه از پستان مادرش تراويده با خون او عجين 
نـد، ها را بر سر سنيها بود كه مترصد فرصتي بود تا انباشتة اين كينهسال خـالي ك ها 

سـت قزلباشان تاتارش بود كه نميهاي او چنان غرق اوهام خرافي ناشي از تلقين توان
جـود قرنهفاصلة زماني نهُ يـز و ئي كه ميان امام علي و امام حسين با مردم آن زمان تبر

مـردم داشت درك كند، و گمان مي مـين  سـين ه مـام ح كرد كه قاتلان امام علي و ا
يـا واتبريز كه اكنون در شهر زندگي مي دار كنند، او برآن بود كه همة مردم شهر را 

سـتاند، او  هـا باز سـين را از آن لـي و ح به توبه كند و يا دم تيغ كين بگذارند و خون ع
سـد و ها در هرجا كه بودند و هر نژادي  كه داشتند را خوارج بيهمة سني يـن و فا د

مــي مـهخـونريز  شــت، و برنا يــك پندا مــه  بــراي آن برنا بـود، او  هــا  ســازي آن اش نابود
خـودش را  مأموريت آسماني براي خودش قائل نـام  بود، او به سبب آن كه از وقتي 

مـي مـردم ياد گرفته بود در اطراف خودش قزلباشان شيعه ديده بود، خيال  كـه  كـرد 
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  ﴾59﴿     شاه اسماعيل صفوي 

نـابود جهان مسلمان و شيعه اند، و در ميان آنها برخي هم بي دين و سني اند كه بايد 
قـشوند، او از خليفه نـد آن  هـور ك ئـب ظ مـام غا سـني هايش شنيده بود كه وقتي ا در 

سـد، او از  سـب او بر نـوان ا تـا زا خواهد كشت كه خون مثل سيلاب جاري گردد و 
لـي و خليفه بـه ع كـه  عـرب  فـاي  مـة خل نـد ه هـور ك مـام ظ هاي شنيده بود كه وقتي ا

مـه و  فـه محاك يـدان كو كـرد، و در م هـد  فرزندانش ستم كرده بوده اند را زنده خوا
انه خواهد زد و به دار خواهد بست مجازات خواهد كرد و همه را در آن ميدان تازي

بـاور  لـي  قـين قب و اعدام خواهد كرد و در آتش خواهد سوزاند، او اين شنيده را به ي
مـين را از  ئـب ز مـام غا هـور ا پـيش از ظ كـه  بـود  صـدد آن  داشت، و خودش نيز در 

تـي سني كـه وق بـود  يـن  نـد، ا بـاقي نما مـين  ها پاكسازي كند تا دشمن امام بر روي ز
شـان مشورت داد كه در صدد مجبوركردن مردم تبريز به تغييردادن دين مردي به او

  برنيايد، چنين پاسخ داد:
مـن  نـد،  مرا به اين كار واداشته اند، خداي عالم و همة ائمة معصومين همراه من ا
شـير  نـد شم فـي بگوي يـت حر گـر رع عـالي ا يـق االله ت بـه توف نـدارم،  بـاك  از هيچكس 

  .)1(گذارمنميكشم و يك تن را زنده مي
لـي االله و  كـه و بـود  شـده  بـاورش  تـاً  كـه حقيق بـود  تـه  پـرورش ياف او در شرائطي 

يـن ها از دست سنيبرگزيده است، و براي رهاسازي انسان سـت، ا شـده ا عـوث  ها مب
كـار  يـن  بـه ا كـه وي را « نـد  احساس مأموريت آسماني شب شده بود كه او خيال ك

بـود واداشته اند»، او چنان در رؤياي كودك قـادر ن جـه  هـيچ و انه اش غرق بود كه به 
يـر ئي خونئي مبارزهحقايق را درك كند، جهان در نظر او صحنه يـروي خ آلود دو ن

گـري  بـود، و دي بـر  يـت پيغم و شر بود كه يكي شيعه و رهرو راه خدا و امامان اهل ب
مــأمور  خــود را  يــد، و او  مــان و يز مــر و عث بــوبكر و ع شــيطان و ا يــرو راه  ســني و پ

دانست كه با رهروان راه شيطان بستيزد و همه را نابود سازد، او يك قزلباش تمام يم
تـر از  عيار بود با بارگراني از كينه و نفرت و حس انتقام از همه كس و همه چيز، فرا

مـي سـت، (اين او در سنيني از عمرش  يـا و  13زي جـز رؤ يـزي  هـيچ چ كـه  سـالگي) 
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مـي مـت ن شـعورش حكو قـداحساسات بر  شـت، او كـرد و  صـحيح را ندا قـل  رت تع
  كش كه عقل نداشت و قدرت بسيار نيز داشت.موجودي بود كينه

عـه  بـود، روز جم عـه  نـد جم فرداي روزي كه قزلباشان شهر تبريز را تحويل گرفت
شـيرهاي  بـا شم شـان  كـه قزلبا حـالي  شاه اسماعيل وارد مسجد جامع تبريز شد، و در 

بـا  آخته در ميان صفوف نمازگزاران ايستاده شـورت  بـدون م تشنة خونريزي بودند، 
علماي بزرگ تبريز كه همه در مسجد جمع بودند، بر بالاي منبر رفته ايستاد و بدون 

يـد و هيچگونه مقدمه بـرا كن ئي خطاب به جمعيت حاضر در مسجد گفت: از سنيان ت
شـان  سـتيد، قزلبا نـت بفر مـان لع مـر و عث بـه تعب –به ابوبكر و ع گـزارشيـيـا  گـران ر 

نـد  –صفوي، دو دانگ مردم  سـتاده بود يـت اي يـان جمع كه با شمشيرهاي آخته در م
شـنيدن )1(لعنت فرستادند و «بيش باد و كم مباد» گفتند بـا  مـازگزار  يـت ن لـي جمع ؛ و

سـت اين عبارت غرق در حيرت شدند، آنها از خود مي پرسيدند كه چگونه ممكن ا
مـي سـلمان  خـود را م كـه  نـد و از ايك نفر  مـرددا لـدين  يولاد  صـفي ا شـيخ  چـون 

بـه  سـبت  يـامبر و ن فـاي پ يـاران و خل بـه  اردبيلي است، چنين اهانت بزرگي را نسبت 
عـي  سـلام اطلا تـاريخ ا همسر محبوب پيامبر خدا روا بدارد؟ ولي شاه اسماعيل نه از 

بـوده شناخت، و نه ميداشت و نه اصحاب پيامبر را مي سـاني  چـه ك دانست كه آنها 
يـن خليفه اند؛ او از شـه د مـان و عائ مـر و عث بـوبكر و ع كـه ا بـود  هاي بكتاشي شنيده 

نداشتند، و دشمنان اسلام بودند؛ و در تمام عمرشان پيامبر را آزار دادند، و سرانجام 
علي را كه وليعهد پيامبر بود از منصب ولايتعهدي بركنار كردند تا خودشان برمسند 

مـر و خلافت تكيه بزنند و در جهان پادشاهي ك بـوبكر و ع كـه ا بـود  شـيده  نـد، او ن ن
عثمان به ناحق به جاي پيامبر نشستند و مردم را از دين خارج ساختند و دين سني را 
يـد  نـد، و يز سـلمانان جنگيد كه يك دين ضد اسلامي بود رواج دادند و با اسلام و م

نـة ها شنيده بود كه كه از آنها بود امام حسين را به قتل رساند، او از خليفه عمر به خا
نـد و  نـين ك سـقط ج مـه  علي حمله كرد و فاطمه را زخمي كرد، و سبب شد كه فاط
نـد  يـز چ جنينش كه در شكم مادرش محسن نام داشت به شهادت برسد، و خودش ن
شـت از  روز بعد از اين واقعه شهيد گردد، مجموعة اطلاعاتي كه او در بارة اسلام دا
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  ﴾61﴿     شاه اسماعيل صفوي 

بـرايش ها را خليفهكرد، و ايناين چند داستان تجاوز نمي ها آنقدر به تكرار و تفصيل 
قـام آن تعريف كرده بودند كه همه را از بر بود، و آرزو مي كرد كه روزي بتواند انت

قـام بـود و او مظلومان را از اين ظالمان بگيرد، اكنون وقت آن انت سـيده  فـرا ر يـري  گ
مـي مـان  شـت، و گ قـام را دا يـن انت مـردم تبقدرت كافي براي ا كـه  مـان كـرد  يـز ه ر

  ها كردند.هايند كه با خانوادة علي بديسني
بـازهم  نـد،  يـرون آمد يـرت ب ظـاتي از ح پـس از لح تـي  مردم حاضر در مسجد وق
شـيرش  بـود، شم خودشان را مورد خطاب اين جوانك يافتند كه برفراز منبر ايستاده 

خطاب به  فارسينيمه يتركآميزي به زباني نيمهداد و با لحن تحكمرا مرتبا تكان مي
مـردم مردم مي يـد،  گفت: به ابوبكر و عمر و عثمان لعنت بفرستيد و از آنها تبرا جوئ

شـنوند، و براي آن كه بيش از آن اهانت سـلمانان را ن هاي اين جوانك به مقدسات م
خـدا و در اثر شنيدن اين اهانت شـم  سـتوجب خ بـود م عـت از آن ن ها كه قادر به ممان

گـوشعذاب دوزخ نگردند، انگشتان سـمعشان را در  نـد و راه  شـان كرد شـان را هاي
نـد  نـد، و «رفت سـجد برو بستند، چند تني از علما و رجال شهر تصميم گرفتند كه از م

يـد» بـرا كن فـت: ت كـرد و گ كـه )1(كه از جا حركت كنند؛ ولي شاه شمشير بلند  . چون
سـت هيچكس به دستور شاه پاسخي نداد، شاه از فراز منبر به  بـه د شـير  شـان شم قزلبا

هاي نمازگزاران ايستاده منتظر صدور اذن خونريزي بودند، دستور كه در ميان صف
بـديل داد كه گردن مـي ت گـاه عظي بـه قتل يـز در آن روز  هاي همه را بزنند، مسجد تبر

  شد، و هيچكس نتوانست از دست قزلباشان جان سالم ببرد.
شـتار صـحنة ك يـز  سـته از آن روز به بعد شهر تبر تـشد كـرر، آ عـي م سـوزي، جم

پـيش سـان،  هـان، مدر مـا، فقي نـان، غارت، و تجاوز ناموسي بود، همة عل مـازان، مؤذ ن
داران را قزلباشان در روزهاي آينده بازداشت كردند تا آنها را توبه قاضيان، و مكتب

نـد؛ و  دهند، و مجبور كنند كه از ابوبكر و عمر و عائشه تبرا جسته به آنها دشنام بده
بـه حاضر نمي –از ترس كيفر اخروي  –چونكه هيچ مسلماني  هـانتي  شد كه چنين ا

شـدند،  عـام  تـل  سـياري ق مقدسات خودش بكند، لامحاله سرنوشت همه شوم بود، ب
هـاي هايشان به آتش كشيده شد، زن و فرزندانخانه مـورد تجاوز شـده  شان دستگير 
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  ﴾62﴿     شاه اسماعيل صفوي 

نـد لـوث وحشيانه قرار گرفتند؛ و به بيان امير محمود خوا جـان از  كـت آذرباي مير ممل
بـه . دسته)1(وجود بسياري از جهال و متعصبان پاك شد تـار  شـان تا سـلح قزلبا جات م

چــه بــر در كو شــنه و ت مــيد شــعار  تــاده  بــه راه اف يــز  شــهر تبر مــردم هــاي  نــد، و از  داد
شـان ها بيرون آمده تبرا كنند، اهل هر خانهخواستند كه از خانهمي نـه ا كـه از خا ئـي 

مـينميخارج  نـوائي ن قـع شدند و با شعارهاي قزلباشان هم ضـب وا مـورد غ نـد،  كرد
شـكم گشتند، شدند و نابود ميمي يـدن  تجاوز جنسي به دختران و پسران تبريز و در

كـراري زنان باردار و به آتش مـر ت يـك ا كشيدن اجساد كشتگان در روزهاي آينده 
نـي در بود كـوي و برز شـبانه روز در هر گـان  كه در همة ساعات  يـدگان هم بـر د برا

نـه اش را اتفاق مي كـه نمو بـود  شـده  افتاد، چنان هراسي بر مردم شهر تبريز مستولي 
  تاريخ ايران به ياد نداشت.

سـته تـا از آب در اين ميان د سـتند  شـان پيو بـه قزلبا يـز  شـهري ن كـاران  جـات بزه
يـا  آلودي كه فراز آمده بود ماهي بگيرند و از اين رهگذر به نان و نوائيگل برسند، 
دند كه قزلباشان يدهاي بزهكارانة خودشان را بگشايند، اين بزهكاران چون ميعقده

خـوش كـردن وادارد  مـياز هركه تبرا كند و مردم را به تبرا هـاي شـان  يـد، در روز آ
تـه در تشكيل دادند، و تبرها و دشنهتبرائي جات آينده دسته هائي بر سر دست گرف

سـنيها به راه كوچه كـردن از  بـه تبرا مـردم  بـار  قـراردادن اج نـه  بـا بها هـا و افتادند تا 
سـت كـي از درآمدن به دين قزلباشان به جان و مال و ناموس مردم د نـد، ي درازي كن

شـان در  بازرگانان اروپائي كه در آن زمان به هدف خريداري اموال تاراجي از قزلبا
شان ها بيرون كشيده شكما از خانهتبريز بوده، در يادداشتش نوشته كه زنان آبستن ر

خـلال )2(كشتندهايشان را ميدريدند و جنينرا مي . يكي ديگر از اينها نوشته كه در 
شـدند شـتار  يـز ك مـردم تبر هـا در )3(چند روز بيست هزار تن از  گـر از اين كـي دي . و ي

هـانيادداشتش متذكر شده كه آنچه شاه اسماعيل با بي كـرد در ج يـز   رحمي در تبر
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  ﴾63﴿     شاه اسماعيل صفوي 

كـردبي سـه  بـا او مقاي نـان )1(سابقه است، و شايد بتوان فقط نرون را  يـز چ جـايع تبر . ف
قـايعتكان يـك و سـيد، و  پـا ر بـه ارو بـرش  تـاهي خ گـار دهنده بود كه در مدت كو ن

  خ چنين نوشت: 880اروپائي در وقايع زمستان 
ز قول در بارة پيغمبر جديد [يعني شاه اسماعيل] ا 1501گزارشي به تاريخ دسامبر 

ساله و ادعاي  14مسافريني كه تازه از ايران برگشته اند، داده شده كه در بارة صوفي 
نـد اش كه اعمال مذهبي را از طرف او انجام ميخليفه 40پيغمبري و خدائي او و  ده

  .)2(كندبحث مي
سـاجد و  عـم از م قزلباشان در مدت كوتاهي همة بناهاي ديني و مذهبي تبريز را ا

بـود از مدارس منهدم ساختند، يا بخش هائي از آنها را كه نشانگر تعلق به اهل سنت 
شـهرت بين بردند، بخش بـود  سـجد ك بـه م كـه  يـز  هاي هنري مسجد جامع عظيم تبر
رفت را تخريب كرده صحن كارهاي هنر معماري ايران به شمار ميداشت، و از شاه

بـد و و شبستانش را به طويلة اسب و استر مبدل ساخت قـابر و گن مـارس و م چـه  ند، آن
تـي  نـد، و ح سـان كرد خـاك يك بـا  سـاخته  هـدم  لـي من بـه ك بـود را  يـز  بارگاه در تبر

هـا استخوان نـد از گور سـني بود كـه  شـتند، چون خـود دا يـا بر نـام اول كـه  هاي كساني 
هـائي را برآورده پراكندند تا آثارشان از بين برود، بسياري از اجساد چنين شخصيت

گـردد، و ند و خاكسترش را در كوچهبه آتش كشيد ها پراكندند تا پامال رهگذران 
شدة اهل بيت پيامبر در كوفه و كربلا و هاي بناحق ريختهبه عقيدة آنها قصاص خون

  جاهاي ديگر گرفته شود.
بعد از تبريز نوبت به ديگر شهرهاي آذربايجان رسيد، انهدام مدارس و مساجد و 

بــادي قــابر آ بــدها و م يــر و هــاي گن طــور پيگ بــه  ســال  يــك  مــدت  بــه  جــان  آذرباي
مـام  –ناپذيري ادامه يافت، آنها با شهر اردبيل خستگي بـود و ت صـفي  شـيخ  كه شهر 

هـا و  –مردمش سني بودند  يـل فق نـد، در اردب كـرده بود يـز  نيز همان كردند كه با تبر
سـاندندمدرسان و مؤذنان و ائمة مساجد را گرفته به فجيع تـل ر بـه ق حـوي  ، و تـرين ن

سـرانهايشان را تاراج كرده زنان و خانه شـنيع دختران و پ هـاي  مـورد تجاوز شـان را 
 ي، شاه اسماعيل مردم شهر اردبيل را مجبور كرد كه هركدام پشتهجنسي قرار دادند
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  ﴾64﴿     شاه اسماعيل صفوي 

شـهر جات قزلباشان در كوچههيزم در سراي خودشان گرد آورند، آنگاه دسته هاي 
نـه  ئي كهبه راه افتادند، اهل هر خانه شـان از خا شـعارهاي قزلبا براي همصدا شدن با 

نـه در شان توسط قزلباشان به آتش كشيده ميآمدند، خانهبيرون نمي هـل خا شد، و ا
  .)1(شدندآن آتش سوزانده مي

شـد، آذربايجان در خلال يك سال از رجال دين و ادب و فرهنگ پاك سـازي 
شكار قزلباشان گرديد،  )2(منطقه بگريزدها موفق نشد از هركس از اينگونه شخصيت

مـذهب و براي زنده يـرو  خـودش را پ كـرده  ماندن ناچار شد كه مذهب خود را رها 
سـتد، و زن و  نـت بفر هـد و لع قزلباشان اعلام دارد، به ابوبكر و عمر و عثمان دشنام د
جــان  شــهرهاي آذرباي مــة  يــان در ه يــن م صــون دارد، در ا جــاوز م نــدانش را از ت فرز

سـت جات بزهكار شهري از فرصت استفاده كرده به دستهدسته جات تبرائي تبر به د
ها بچينند و اموال مردم كه قزلباشان گسترده بودند نعمت يپيوستند تا از خوان يغمائ

فلكزده را تاراج كنند و زنان و دختران مردم را مورد تجاوز قرار بدهند، اينها از نظر 
يـن دين تبرائي» به شمار ميهاي خودجوش نوقزلباشان «گروه شـر د بـراي ن رفتند كه 

بـود خدائي در شهرها سر برآورده بودند، و با تبرهايشان تبليغ دين مي كردند، كافي 
بـائي را جات بزهكار شهري موسوم به تبرائي در خانهكه اين دسته ئي زن يا دختر زي

تـا سراغ داشته باشند، يا گمان وجود ثروتي در خانه نـد،  نـة ئي ببر بـه بها نـه را  آن خا
چـه كافربودن و سني نـه هر هـل آن خا مـال ا بودن مورد حمله قرار دهند، و با جان و 

  بخواهند بكنند.
گـزارش –تبريز و اردبيل و ديگر شهرهاي آذربايجان  كـه از  خـان چنان هـاي مور

مـي سـب بر شـاه تهما سـماعيل و  يـد وابسته به دربار شاه ا يـت  –آ سـال اول حاكم در 
تـار قزلباشان ب شـان تا شـدند، قزلبا بـديل  ه شهرهاي مرگ و خاكستر و فقر و فحشاء ت

بـه  خـاطري  لـق  هـيچ تع نـد و  كه از خارج از مرزهاي ايران وارد آذربايجان شده بود
غـارتگري و  صـول  بـه ا جـز  سـاني  قـي و ان ايران و ايراني نداشتند، به هيچ اصول اخلا

كـ سـي  هـاي نامو جـام كشتار و تجاوز پابند نبودند، در تجاوز شـان ان سـت قزلبا بـه د ه 
 

 .54عالم آراي صفوي:  -)1(

صــيت -)2( نــين شخ كــه چ نــدمير از اين بــه غياث الدين خوا نــد و «روي  جــان گريخت هــائي از آذرباي
 ].468السير: كند [حبيب اطراف آفاق نهادند» ابراز شادماني مي



   

 
  
  

 

  ﴾65﴿     شاه اسماعيل صفوي 

جـان گرفت، مي جـوان آذرباي سـران  شـتند پ بيشتر افرادي كه مورد هدف آنها قرار دا
يـز بودند، لواط يك رسم پسنديده نزد قزلباشان محسوب مي سـماعيل ن شـاه ا  –شـد، 

  . )1(دست بودگران چيرهاز لواط –چنانكه مداحانش نوشته اند 
مـيقزلباشان زنان و دختران را  شـي  بـه خودفرو بـور  هـا اسير كرده مج نـد، آن كرد

سـران را در حتي پسران را نيز به چنين كاري وامي تـران و پ نـان و دخ هـا ز داشتند، آن
لـغ  نـه مب كـه روزا نـد  كـرده بود قـرر  اماكن مخصوصي نگاه داشته بودند، و بر آنان م

مـي)2( معيني درآمد داشته باشند سـيد ؛ و اگر درآمدشان به حد مقرر ن يـر ر هـا را ز آن
مـل ها قرار ميشديدترين شكنجه بـود ع دادند تا به همانگونه كه به آنها دستور شده 

مـي شـي ن بـه خودفرو نـدة كنند، اگر پسر يا دختري حاضر  يـا ك يـوار  بـر د شـد او را 
كندند، يا سرش را در ديگ كردند و زنده زنده پوستش را ميدرختي ميخكوب مي

كـه در كشتند، اين شكنجهه ميگرفتند و آهسته آهستجوشاب مي شـتناك  هـاي وح
سـرپيچي از شد، سبب ميبرابر ديدگان ديگران انجام مي كـر  گـران ف كـه دي گرديد 

هـنهاي قزلباشان كه فرمان ولي مطلق و فرمان خدا شمرده ميفرمان شـان شد را به ذ
  راه ندهند.

مـي سـنديده  سـاري را پ يـن قزلباشان ميگ كـه ا شـيدند  سـتند، و كو سـم را در دان ر
ئي دائر كردند شهرها و روستاهاي آذربايجان رواج دهند، آنها بر سر هر برزني دكه

كردند كه باده را از اين مراكز هاي باده برپا داشتند، و رهگذران را مجبور ميو خم
مـي هـا ن بـا آن قـت  نـوان بخرند و در همانجا بنوشند، هركس حاضر به مواف بـه ع شـد، 

كـي از » و «مخالف فرمان ولي امر» مجازات مي«سني و كافر و ضد دين يـن ي شـد، ا
لـوم شيوه سـيلة آن مع مـيهاي تفتيش عقايد قزلباشان بود كه به و چـه شـان  كـه  شـد 

سـي  چـه ك كسي هنوز بر دين سابق مانده و در اطاعت كامل شاه اسماعيل نيست، و 
بـاده  شد ازبه دين قزلباشان درآمده است، طبيعي بود كه اگر كسي حاضر نمي هـا  آن

مـي شـته  جـا ك بـاح بخرد و بياشامد در  شـرعي را م مـات  كـه محر شـان  يـد، قزلبا گرد
سـماعيل مي شـاه ا نـك  يـد و اي دانستند، و اين را قبلاً شيخ بدرالدين و سپس شيخ جن

مـي بـا براي آنها مباح كرده بود، گمان  تـا  نـد  كـرده ا حـريم  سـنيان ت بـاده را  نـد  كرد
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  ﴾66﴿     شاه اسماعيل صفوي 

سـت ، به همين سبب مردم را وادار ميشيعيان مخالفت نشان داده باشند كـه د كردند 
از مخالفت بردارند و باده را مباح شمرده ميگساري پيشه كنند، تا مشابهت ميان آنها 

  دين» لقب داده بودند، از ميان برود.هاي بيو كساني كه قزلباشان به آنها «سني
چـه لـواطشخص شاه اسماعيل علاوه برآن كه ب هـاربـاز ( مـان بـود،  يگـر) ق از ه

رفت، غياث الدين خواندمير كه از سنين كودكيش از ميگساران قهار نيز به شمار مي
سـماعيل را  شـاه ا سـاري  شـي و ميگ هـاي عيا سـت، بزم مداحان استوار شاه اسماعيل ا

  ستايد:چنين مي
بـزم وش (جاماقدام رقيق عقيق هاي شفاف سرخگون) چون جام زرين آفتاب در 

هـلال در فلك آغاز گردش كرده جام سـيمين  سـاغر  سـان  بـيغش ب هاي شراب رقيق 
  .)1(دست ساقيان سيم اندام (دختران و پسران اسيرشدة تبريز) در گردش بود

نـد  نـاتولي بود عموم قزلباشان، چنانكه گفته شد عناصر سرگردان طوايف تاتار آ
غـارتگري بـه  كه ابتدا به شيخ بدرالدين و سپس به جنيد پيوستند، و سرانجام به اميد 

نـگ و  بـا فره نـد، و  دور شاه اسماعيل گرد آمدند، آنها هيچگاه در ايران نزيسته بود
شان ئيدين و تمدن ايراني هيچگونه آشنائي نداشتند، در عرف آنها كه از سنن قبيله

شد، آنها با اين ديدگاه گرفته شده بود، هركس از آنها نبود بيگانه و دشمن تلقي مي
يـدهبه ايرانيان (به عموم ا بـه د نـد)  كـه بود شـمن در يرانيان با هر دين و مذهبي  ئـي د

هـا خور نابودي مي سـتند، آن لـه –نگري يـنش قبي نـابر ب شـان ب بـه  –ئـي  يـران را  مـردم ا
مـي صـفوي  شـيعة  هـركس  نـد، و  كـرده بود سـيم  شـد را «خودي» و «غير خودي» تق

مـيخودي و هركس سني مي خـودي  كـر ماند را غير  شـان ف پـيش خود شـمردند؛ و 
مـوالش مي كردند كه هركه غير خودي است دشمن است و دشمن را بايد كشت و ا

بـيرا تصاحب كرد، آنها وقتي بر آذربايجان و خيرا مـي و ت آن دست يافتند، با  رح
قساوتي كه به هيچ وجه به وصف نتوان آورد دست تعدي و ستمگري گشودند و به 

هـيچ ويران كـه  كردن شهرها و انهدام عناصر مادي تمدن ايراني پرداختند، بدون آن 
  ترحمي در اعماق خودشان احساس كنند.
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  ﴾67﴿     شاه اسماعيل صفوي 

هـيچ مـان  شـيگري و  در تاريخ خاورميانه از دوران اسكندر تا آن ز بـه وح قـومي 
بـارة ددمنشي قزلباشان ديده نشده بود، ذكر جنايت شـان در  هاي قزلباشان كه مداحان

يـتبخش يـتهائي از آن جنا كـرده و جنا سـائي  تـاب قلمفر بـا آب و  شـان را هـا  هاي
شـاه پذير نخواهد بود، انسان بايد نوشتهستوده اند، با بيان و قلم امكان مـداحان  هـاي 

ستيزي باشان او را بخواند، تا متوجه شود كه آنها چه موجودات تمدناسماعيل و قزل
سـالبوده اند، تصورش را بكنيم كه دسته را  يئي از تبر به دستان قزلباش كودك كم

مــي تــاب  تــش پر خــرمن آ يــان  بــه م نــده  نــده ز خــواهر در ز مــادر و  پــدر و  نــد، و  كن
شود، آخر مگر ميهاي كودكشانند كه در آتش زغال درماندگي كامل شاهد زوزه

گـاه  خـودش ن بـراي  يـده اش را  يك انسان چقدر طاقت و تحمل دارد كه دين و عق
نـون و  بـه ج دارد؟ چنين ضربتي كافي است كه يك انسان را هرقدر هم بردبار باشد 
عصيان بكشاند، و در آن حالت فرياد برآورد كه نه به ابوبكر و عمر و عائشه بلكه به 

  واهيد خواهم گفت.خدا و پيامبر هم هرچه بخ
فـرار  پـاي  نـد، و  نـده بود قزلباشان با چنين رفتارهائي كساني كه در آذربايجان ما
شـده  مـزاج  صـبي  شـديداً ع كـه  نداشتند را به جمعي از بيماران رواني مبدل ساختند 

يـر و بودند، از همه كس و همه چيز گريزان بودند، در گوشه لـت تح هاي انزوا به حا
نـد، در روزگار را سپري ميگريه و تفكر و خموشي  كردند و منتظر مرگ خود بود

جـود  اين عالم درماندگي و نوميدي و سرخوردگي و خموشي مطلق هيچ مرجعي و
سـت نداشت كه از مردم ستم ديده حمايت كند، جان و مال و ناموس مردم بازيچة د

جات تبر به دست «تبرائي» شده بود، تصورش بزهكاران «خودجوش شهري» و دسته
نـه بـار و خا غـازه و ان كـه م يـز  بـازار تبر تـاجر  يـك  تـه را بكنيم كه  غـارت رف بـه  اش 

نـه ينشين شده است، ناگاه ببخانه ند كه يك دسته از اين «تبرائيان تبر به دست» به خا
اش بريزند، او را گرفته ببندند، زن و دختر جوانش را در برابرش برهنه سازند و آنها 

نـه اش از آن مرد هستي ها بنشانند، ورا بر سر دست چـه در خا كـه هر باخته بخواهند 
  نهان كرده است را بيرون بياورد و به آنها تحويل بدهد.

نـد، و  بـارو دار جـوان و زي سـر  تـر و پ مـردي دخ كـه زن و  نـيم  نيز تصورش را بك
شـت روزي چنين دسته شـان را بازدا تـر و پسر سـند، دخ سـر بر شـهري  ئي از اوباشان 

بـراي زده نيك ميببرند، در حاليكه پدر و مادر فلككرده با خود  هـا را  دانند كه آن



   

 
  
  

 

  ﴾68﴿     شاه اسماعيل صفوي 

شـم چه كاري مي برند، يا تصورش را بكنيم پير مرد دانشمند و محترمي كه از سر خ
نـد، وي  مـده ا و عصبانيت و حميت به قزلباشان پرخاش كرده و آنها از او به خشم آ

شـان  همگان،را گرفته عريان كرده در سر چار كوچه و جلو چشم  تـن از قزلبا نـد  چ
سـي  پرزور به او تجاوز يـده وي را در قف شـيره مال تـنش  بـه  گـا  نـد، آن كـرده ا جنسي 

فـس را  يـن ق نـد، و ا سـاخته ا هـا  فـس ر چـه را در ق شـتي مور آهنين بند كرده اند و م
يـر همچون فانوسي بر سر ميله چـاره در ز يـن بي تـا ا نـد،  تـه ا شـهر آويخ يـدان  ئي در م

كنند، ا به سر ببرد؛ و مردمي كه بنا به ضرورتي از آنجا عبور ميهشديدترين شكنجه
شوند، هاي جانخراش اويند و شكنجة روحي ميهاي متوالي شاهد نالهروزها و شب

شـهر آورده،  يا تصورش را بكنيم: دانشوري را قزلباشان گرفته برهنه كرده به ميدان 
گـردنش  آتش افروخته اند، و سيخي از زير پوست كمر اين مرد شـت  فرو برده از پ

يـان  نـدك بر نـدك ا تـا ا نـد  شـته ا تـش دا بيرون آورده او را مثل لاشة آهو بر روي آ
شدة اين مرد تغذيه گردد؛ و آنگاه قزلباشان به دستور شاه اسماعيل از گوشت كباب

سـته  كـه نخوا يـل را  كنند، يا تصورش را بكنيم كه آنها يكي از بزرگان تبريز يا اردب
نـد، و فته كف دستشيعه شود گر ها و پاهايش را بر كندة درختي ميخكوب كرده ا

  كشند.در اين حال زنده زنده پوستش را مثل پوست گوسفند برمي
شـده در نوشته كـر  مـوارد ذ هاي مداحان فتوحات قزلباشان صفوي چندان از اين 

يـك سـان ن مـيكه خواندن آنها موي را بر اندام هر ان سـت  شـتي را مـاق سر نـد و اع ك
لــ مــيق نــگ  نــين بش را چ ســت چ كــه در د يــاني  حــال ايران بــه  گــرش را  نــد، و ج ز

كند، اينها مطالبي است كه مداحان خوئي اسير بوده اند كباب ميهاي درندهددمنش
شـريعت  شـاه  شاه اسماعيل و شاه تهماسب صفوي نقل كرده اند، تا نشان بدهند كه «

شـته، و پناه» و «ولي امر مسلمين جهان» به قدرتي براي نشر آ خـودش دا خـدائي  ئين 
مـيدر راه خداي خودش چه زحمت يـران را وادار هائي  مـردم ا نـه  شـيده، و چگو ك

بـا مي نـه  نـد؛ و چگو شـان درآي يـن قزلبا بـه د نـد و  جـت بردار سـت از لجا كرده كه د
بـه كساني كه نمي شـند  پـذيرا با هـان را  سـلمانان ج مـر م لـي ا خواسته اند اطاعت از و

  مجازات ميرسانده اند.
شـنائي ش اه اسماعيل و قزلباشان صفوي بخشي از تاريخ ما بوده اند، و ما در راه آ

مان نقش داشته اند را به همانسان كه با تاريخ خودمان بايد تمام كساني كه در تاريخ



   

 
  
  

 

  ﴾69﴿     شاه اسماعيل صفوي 

قـب  هـاني ع مـدن ج كـاروان ت كـه از  سـتيم  بوده اند بازنمائي كنيم، ما اكنون ملتي ه
مـيمانده ايم؛ خيلي هم عقب مانده ايم خـوبي  بـه  تـي ، در حالي كه  مـا مل كـه  نـيم  دا

مـدن تمدن آفرين بوده ايم، و قرن سـازندة ت كـه  هـاني بل مـدن ج ها نه تنها پرچمدار ت
يـن يبوده ايم، اكنون ن پـيش از ا كـه  نـيم  ز ما آمادگي داريم كه همان نقشي را ايفا ك

سـت؟  شـته ا يـزي ايفا كرده ايم، ولي چه چيزي ما را از ايفاي اين نقش باز دا چـه چ
بـه مانع شده كه ما بتوانيم آن خدمت شايسته مـان و  بـه خود ئي را كه بايستة ما است 

نـون  يـزي اك چـه چ لـي  يـم، و بـوده ا نـگ  مـدن و فره خـادم ت تـاً  بشريت بكنيم، ما ذا
كـه هاي ما را بسته و از اين خدمتدست گزاري باز داشته است؟ چرا ما به جاي آن 

شـده مشعلدار فرهنگ و تمدن باشيم، اي شـته  گـاه دا قـب ن مـدن ع ن همه از كاروان ت
مـيايم؟ چه كساني يا چه چيزهائي باعث اين عقب يـا  سـتند؟ آ يـن ماندگي ه تـوان ا

خـدادهاي يها را شناخت و ريشهعلت عـاً ر يـا واق فـت؟ آ هـائي يا ابي كرد و از آنها ر
كـه  يـم  شـده ا نـه  كـان تاريخي با ما چنان كرده اند كه ما به حدي از خودمان بيگا ام

سـت بازگشت به خودمان وجود ندارد؟ و يا براي بازگشت به خويشتن هـي ه مـان را
ســش هــا پر مــائيم؟ اين يــابيم و بپي يــد آن را ب تــاريخي كــه با عــة  كــه مطال ســت  هــائي ا

لـوم گذارد، فايدة مطالعة تاريخ را از اينجا ميهايش را در اختيار ما ميپاسخ توان مع
صــورتي فا تــاريخ در  عــة  شـت، مطال تــاريخيــدهدا مــة  كــه ه بــود  هـد  نــد خوا ســازان م

بـه گذشته سـي  يـن بازشنا مان را به همانسان كه بوده اند بازشناسي كنيم، و براساس ا
مـن در  كـه  سـت  خـاطر ا مـين  بـه ه بـريم،  پـي ب شـان  تـايج عملكردهاي عملكردها و ن

تـاريخ هايم ميكوشم كه جنبهنوشته هاي روانشناسي شخصيتي كساني كه در ساختن 
سـياري ما سهم مـذاق ب بـه  بـازخواني  يـن  گـر ا تـي ا كـنم، ح ي داشته اند را بازخواني 

كـه  شـوبند  ناگوار بيايد يا اين حقايق را اهانت به شخص خودشان تلقي كنند، و بر آ
بـيشود، اينها ميچرا اين حقايق بازخواني مي بـان  بـه ز نـد  كـه خواه نـد  بـاني بگوي ز

شـد،كسي نبايد با گذشته شـته با كـاري دا مـا  نـد و در  هاي  كـاو ك نـد و  هـا را كَ و آن
  معرض ديد قرار دهد.

بـر  شـت  شـت به زماني كه قزلباشان تبريز را گرفتند و شاه اسماعيل را در كاخ ه
هاي تخت سلطنت نشانده شاه ايران ناميدند، او در آستانة چارده سالگي بود، او سال

نـيكودكيش را درون چارديواري يـاي گيلا نـة كارك نـده  هاي دژ استخر و خا گذرا
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ســتاهاي  طــراف رو يــز را در ا صــرف تبر پــيش از ت مــاه  نــد  ســال و چ يــك  بــود، و 
گـيلان آذربايجان در ميان قزلباشان سپري كرده بود، او از سن هفت بـه  كـه  سالگي 

هايش كه عموماً تاتارهاي آناتولي بودند سر و كار داشت، و برده شد، فقط با خليفه
هـا ت بـود، تن يـا در اطراف او كسي ديگري ن نـة كارك خـارج از خا يـاي  بـا دن مـاس او 

پـاي هائي بود كه تاتارهاي آناتولي از او به عمل ميزيارت آوردند، و براي بوسيدن 
سـاندند، و او صدها كيلومتر راه را با پاي پياده طي كرده، خودشان را به گيلان مي ر

يـق راهزهاي شايسته و تقديم صدقات و نذوراتپس از تعظيم بـه شان كه از طر نـي 
سـماعيل دست آورده بودند به درون آناتولي باز مي گشتند، اين كار را مريدان شاه ا

بـانحج مي فـاي بيا صـار و ژر قـرون و اع كـه از وراي  بـود  سـمي  هـاي پنداشتند؛ و ر
نـون خشك و خشك بـرده، و اك نـاتولي  بـه آ شـيده  مغزپرور تاتارستان با خودشان ك

صـري د، شاه اسماعيل دستدادنتحت نام شيعه و مسلمان انجام مي پروردة چنين عنا
نـات بود، و در اثر رفتار بنده وار آنها خود را در آن عالم كودكانه متصرف امور كائ

يـه مي شـاهي تك سـند پاد بـر م پنداشت، و با اين تصرف وارد كاخ هشت بهشت شده 
بان» زده بود، و رسماً اعلام داشت كه مأموريتي آسماني دارد و «ائمة معصومين پشتي

  اويند و او را «به اين كار واداشته اند».
كـه  بـاش  سـران قزل هــل شاه اسماعيل در كاخ هشت بهشت به راهنمائي هفت  ا

جـاد لقب داشتند و همهاختصاص  كـار اي شان از تاتارهاي آناتولي بودند، دست به 
شـاه و نمايندهحسين بيك الله شاملو تشكيلات براي دولتش شد.  يـار  ئي تام الاخت

مــرا نده كل قزلباشان شد، و فرما فـت، او وكيل نفس همايون و اميرالأ قـب يا ل
شاه اسماعيل داشت، در اين  يها مقام پدر نيز برائي تركهاي قبيلهكه بر طبق سنت

  گير شئون نظامي و سياسي شد.منصب نخستين تصميم
كـه براي در دست شـان گرفتن حساب اموال شاه و نظارت بر تقسيم غنائمي  قزلبا

كـدام كردند، نياز به يك حساباز مردم آذربايجان غارت مي بـود، هيچ دار با سواد 
مـي بـه از قزلباشان سواد نداشتند و خواندن و نوشتن ن فـه  يـن وظي سـتند، ا يــا دان زكر

شـت، كججي  سپرده شد كه از گريختگان دستگاه بايندري بود و سابقة وزارت دا
  .لقب دادندوزير ديوان اعلي او را 
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يـا ملا شمس لاهيجي براي رياست دستگاه قضائي قزلباشان  شـد، گو انتخاب 
مـرد در اين مرد پيش از آن در لاهيجان مكتب يـن  سـوابق ا بـه  جـع  شـت، را نـه دا خا

هـا نوشته سـت، تن تـه ا سـخني نرف هـيچ  هاي مورخان معاصر شاه اسماعيل و پس از او 
كـودكي تـه اشاره راجع به سوابق او آن است كه اسماعيل در  سـواد آموخ نـزد او  ش 

قـب يبوده است، جالب است كه بدانيم كه ا لــدين ن مرد وقتي با ل مولانا شمس ا
فـت، صدر و با سمَِتِ لاهيجي  قـرار گر شـان  در رأس دستگاه قضائي و ديني قزلبا

قـرار  يـن  لـيم د حتي يك جلد كتاب مذهبي نداشت، تا آن را مرجع خويش براي تع
سـماعيل  . البته لازم هم نبود)1(بدهد شـاه ا يـرا  شـد، ز شـته با كه او كتابي در اختيار دا

شـرعي مرجع همه ئي احكام و فتواها بود، و قزلباشان به هيچ اصول عقيدتي و حكم 
يـن يدادند، تا ضرورت وجود متن دپابندي نشان نمي شـمس در ا مـلا  يـد،  ني پيش آ

كـل مقام ناظر كل امور اوقاف و درآمدهاي آن مسئول عقيدتي و تبليغات  و رئيس 
سـئوليتدسته نـد، م شـهري بود كـاران  مـلا هاي تبرائيان بود كه عموما بزه كـه  هـاي 

كـار  بـرداران  شمس بر عهده گرفته بود هم نيازي به مراجعه به متون ديني نداشت، ت
ســان شــتن ان گــرفتن و ك كــه  شــان را  نــهخود تــاراج خا خــوب هــا و  بــود  مــردم  هــاي 

جـل مدهايش نياز به حسابدانستند، اوقاف هم معلوم بود و درآمي نـه ر شـت  دار دا
دين، تبليغ دين هم در فحاشي به اصحاب پيامبر و نوحه براي شهيدان كربلا خلاصه 

جـع كرد، پس اگر عاليشد كه ضرورت وجود متن ديني را ايجاب نميمي ترين مر
كـه  سـت ( شـته ا هـم ندا نـي  تـاب دي ديني قزلباشان پس از شاه اسماعيل حتي يك ك

بـه سوادبودنِ او است)، هيچگونه شگفتي ما را برنمينشانِ كم انگيزد، ولي دل انسان 
بـه آيد، وقتي ميدرد مي بيند كه كار ايران و ايرانيان به جائي كشيده بود كه كساني 

جـه روان و بزرگ جاي انوشه  شـاه و خوا لـك  چـون م سـاني  مهر يا حتي به جاي ك
هـ كـه تن نـد  يـه زده بود شـي و نظام الملك و غزالي تك تـاراجگري و آدمك شـان  ا هنر

مـي بـور  سـان مج شـتهلواطگري و ميگساري بود، در اينجا است كه ان هـا را شـود گذ
شـيده  جـائي ك نـين  بـه چ كـارش  مرور كند، تا دريابد كه ايراني را چه شده بوده كه 
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بوده، و اكنون (در زمان ما) او را چه شده كه كارش به وضعيت فعلي كشيده، و اين 
  وان تمدن بشري عقب افتاده است.همه از كار
مـيدر باره شـد، ئي سال نخست حكومت شاه اسماعيل كه به آذربايجان محدود 

بـه  سـي  به جز گزارش تخريب و انهدام و شكنجه و كشتار و غارت و تجاوزهاي جن
سـت داده زنان و دختران و پسران در باره ئي هيچ فعاليت ديگري هيچ گزارشي به د

گـزارشئي وجود چنين گزارشنشده است، بر پايه نـان  عـدم چ قـين ها و  مـا ي هـائي 
بـود، و ابيم كه ملا شمس تنها يكهيمي سـماعيل  تاز ميدان دين و مذهب بعد از شاه ا

شدن هاي شيريني كه از واقعة كربلا و شهادت امام حسين و مضروبحتما با داستان
سـتانفاطمه به دست عمر و شهيد مـادر و دا شـكم  سـن در  سـتمشـدن مح هـاي هـاي 

مـيخلفاي پيامبر به امام علي و اهل بيتش مي بـا ساخت قزلباشان را سرگرم  كـرد، و 
هـا را وادار هاي جانگدازي كه مينوحه بـود، و آن دانست خوشايند قزلباشان خواهد 

مـالي  سـلطان  يـك  بـه  خواهد كرد تا هرچه بيشتر به او بذل و بخشش كنند و وي را 
مـيمبدل سازند، آنها را به  يـه  مـيگر شـان را از دل بر سـنت»  نـد و «اح آورد، در افك

پـاول»  خلال اين مدت تاتارهاي بيابانگرد آناتولي كه شنيده بودند در آذربايجان «چ
افتاده، و هركس زودتر برسد بيشتر خواهد برد، دسته دسته به سوي آذربايجان روان 

بـود  دريغي كهپيوستند، تا از خوان بيبودند و به قزلباشان مي سـترده  شاه اسماعيل گ
پـس از  جـان  بـه درون آذرباي تـرك  بهره برگيرند، در نتيجه خزش بزرگ جماعات 

جـان در مغول مـردم آذرباي مـي از  خـش عظي ها در زمان شاه اسماعيل اتفاق افتاد، و ب
هاي اين بيگانگان نورسيده، در اين زمان از زادبومهايشان به درون ايران فرار از ستم

شـان نقل مكان كر كـه از  72دند، اسكندر بيك تركمان نام و ن تـار  تـرك و تا لـة  قبي
هـددرون آناتولي به ايران آمدند را به دست مي لـه)1(د يـن قبي سـخن او از ا تـه  هـا . الب

لـه يـن قبي لـي ا سـت؛ و سـماعيل و مربوط به زمان شاه عباس اول ا شـاه ا هـا در دوران 
غارتگري به درون ايران سرازير شده بودند، و پسرش شاه تهماسب به قصد تاراج و 

هايشان بر ايراني بيايد آنچه تاز ميدان شدند، تا از ستمدر كشور ما ماندگار شده يكه
  آمد، و ما را به اين روز كشاند.
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  گفتار دوم
  تسخير ايران توسط قزلباشان

  
اردبيل و ديگر شهرهاي آذربايجان و رسد كه قزلباشان با تسخير تبريز و بنظر مي

يـل يهاانتقامگيري از سني شـان را تكم هـدف خود مـيآن سرزمين  شـتند، شـده  پندا
بايست به براي ايران تهيه ديده بود كه مي يگردش روزگار يك بازي خطرناك يول

رسد كه در پايان قرن آمد، چنين به نظر ميدست همين عناصر تبهكار به اجرا درمي
قـش ششم هجر بـه ن كـه  ي (در آستانة حملة مغول به ايران) تاريخ تصميم گرفته بود 

قـدم از  بـه  قـدم  پـس  يـران از آن  شـد، و ا يـان بخ سازندة ايران در تمدن خاورميانه پا
صــميم نــزواي صــحنة ت يــك ا ســوي  بــه  گــردد، و  نــه دور  مــدن خاورميا يــري در ت گ

شـ يـران درازمدت سوق داده شود، ضربة مغولان براي پايان دادن همي قـش ا بـه ن گي 
چـون  يـران هم بـار ا كافي نبود، هرچند كه اين ضربة شديد مراكز تمدني زاينده و پر
يـز  نـد و ت بلخ و بخارا و مرو هرات و نيشابور و ري و اصفهان را ويران كرد، و سير ت

سـت شـانه را ضـربات تمدن ايراني را كه از قرن دوم هجري و بعد از  يـر  كـردن از ز
بـاز  عرب از سر گرفته شده مـوري  خـاني و تي بود متوقف ساخت؛ ولي در دوران ايل
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سـانه سـر ايران مثل سمندر اف غـولان  لـة م شـي از زلز هـاي نا يـر آوار نـي از ز هـاي ايرا
مـد، و  كـت درآ بـه حر نـه  برآورد، و با آهنگي آهسته در راه بازگشت به شكوه ديري

يـندر عهد حسين باي كـرد، ا گـردش  قرا و يعقوب بايندر اين حركت را تندتر  بـار 
بـه  تـا  كـرد،  سـتيزي  يـران  صـة ا بـاش» را وارد عر روزگار يك عنصر تازه به نام «قزل
گـر  دست او ضربة نهائي را بر پيكر تمدن ايراني وارد سازد، با ورود اين عنصر ويران

سـت يئي بر پيكر اچنان ضربه مـرش را را سـت ك ران وارد آمد كه تا امروز نتوانسته ا
مـيرا با همة وجودش احساس مي كند؛ و هنوز درد آن ضربه نـج  شـد، و كند و ر ك

  سازي افتد.كوشد كه شايد از زمين برخيزد و به راه تمدنمي
جـان  880در زمستان سال  نـدر در ارزن سران قزلباش خبر يافتند كه الوند بيك باي

بـر  مـت در برا تـاب مقاو يـا  كـه  لشكر آراسته و قصد حمله به راه افتادند، الوند بيك 
تـاب سپاه قز لباش را نداشت، و يا نقشه براي تصرف تبريز را دارد، الوند بيك كه يا 

بـود،  يـده  يـز چ صـرف تبر مقاومت در برابر سپاه قزلباش را نداشت، و يا نقشه براي ت
جـان  بـر ارزن شـان  فـت، قزلبا ارزنجان را براي آنها رها كرده راه نخجوان درپيش گر

شـودن تـاراج گ شـتار و  بـه ك يـك از راه دست يافتند و دست  نـد ب نـاء الو يـن اث د، در ا
ســماعيل و  شــاه ا يــاب  يــز در غ مــردم تبر كــرد، و  كــت  يــز حر ســوي تبر بــه  جـوان  نخ
مـردم  قزلباشان با شادي از او استقبال كردند، و شهر را داوطلبانه به او تسليم كردند، 
تبريز به گمان آن كه ديگر دوران سياه و كابوسي قزلباشان به سر رسيده است، شهر 

شـهري و  را شـان  شـدند، او با شـغول  پـايكوبي م شـن و  بـه ج آذين بستند و چند روز 
  هاي تبرائي و بقاياي قزلباشان از شهر گريختند.دسته

بـه  ولي شادي مردم تبريز چندان ديرپا نبود، سران قزلباش همينكه از تسليم تبريز 
يـز تاراج كرده رها الوند بيك اطلاع يافتند ارزنجان را نيمه سـوي تبر بـه  سـاختند، و 

هـا  بـر آن لـي در برا شـد، و تاختن گرفتند، الوند بيك براي مقابله با آنها از شهر بيرون 
سـت  شكست يافت و شهر دوباره به دست قزلباشان افتاد، الوند بيك پس از اين شك
پـس  لـي از آن  فـت، و يـاربكر ر بـه د به همدان گريخت، و از آنجا به بغداد و سپس 

كــر بــه ف گــاه  جــان  هيچ عــد در ارزن ســال ب يــك  حــدود  تــاد، و  شــان نيف بــا قزلبا لــه  مقاب
  درگذشت.
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سـاختند، و اين بار قزلباشان بيش از پيش مردم فلك قـام  زدة تبريز را نشانة تير انت
بخش عظيمي از باقيماندگان شهر را به انتقام همكاري با الوند بيك قتل عام كردند، 

ن اثناء مراد بيك بايندر كه در شيراز مستقر و هزاران خانه را به آتش كشيدند، در اي
بود، به قصد نجات آذربايجان حركت كرد و در همدان اردو زد، سران قزلباش شاه 
شـتافتند، در  يـك  مـراد ب لـة  اسماعيل را برداشته در دوازده هزار جنگندة تاتار به مقاب

خت، نبرد سختي كه نزديك همدان درگرفت مراد بيك شكست يافته به شيراز گري
عـه  سـتاهاي تاب شـهر و رو تـاد، و در آن  شـان اف همدان و نواحي اطراف به دست قزلبا
شـهر را  دست تعدي و تخريب گشودند، آنها سپس از آنجا راهي اصفهان شدند، و 
يـن  بـا ا در محاصره گرفتند، و بعد از مدت كوتاهي اصفهان را متصرف شدند، آنها 

سـت  عقيده كه اصفهان از ممتلكات مراد بيك است و بايد تنبيه شود، در آن شهر د
نمود، هايشان در آذربايجان در مقابل آن اندك ميبه چنان فجايعي زدند كه جنايت

طـاهري نـده، از دوران  مـيهرچه مسجد و مدرسه و ابنية تاريخي بازما هـا و هـا و ديل
خـش ها و تيموريسلجوقي يـد، ب سـيب د ها در اصفهان وجود داشت به دست آنها آ
صـفهان اعظم ع مـردم ا شـتار  نـد، ك شـتن رفت بـه ك نـش  لما و فقها و مدرسان و اهل دا

شـدند،  عـام  تـل  چندين روز متوالي ادامه داشت، و بخش عظيمي از مردم اصفهان ق
  ها به آتش كشيده شد.در اين ميان اموال مردم به غارت رفت و مزارع و باغستان

مـادش هاي تابعه را بشاه اسماعيل سپس اصفهان و كلية زمين بـه دا ه عنوان تيول 
فرزندي عبدي بيك بخشيد، در اصفهان دورميش خان شاملو (شوهر خواهرش) 

شـان  خـدمت قزلبا بـه  شـهري  كـار  بـاش و بزه عـات او يـل جما يـز و اردب ثـل تبر نيز م
نـام  نــا درآمدند، يكي از چنين افرادي مردي به  قـب حسين ب بـا ل كـه  يــرزا بـود  م

يـن دار دورمبه عنوان حسابحسين معمار  خـان ا يش خان منصوب شد، دورميش 
صـب  بـا من يــوان مرد را نمايندة تام الاختيار خود قرار داد، و او را  كـاخ وزيرد در 

صـفهان و  تـام ا يـت  كـه مالك فرمانروائي اصفهان نشاند، او همة اختيارات خودش را 
بـه او آبادي تـار را  شـان تا هـي از قزلبا كـرد، گرو فـويض  مـرد ت هاي تابعه بود به اين 

ئي كه به حسين بناه محول رد، و خود با اردوي شاه اسماعيل حركت كرد، وظيفهسپ
خـان  يآورهاي اصفهان و توابع را جمعشد آن بود كه ماليات كرده براي دورميش 

بفرستد، حسين بنا از آن پس صاحب اختيار جان و مال و ملك مردم منطقة اصفهان 



   

 
  
  

 

  ﴾76﴿     شاه اسماعيل صفوي 

شـ سـت شد، و به وسيلة كارگزارانش كه عموماً اوبا نـد د شـهري بود كـاران  ان و بزه
مـيش  جـازه از دور سـب ا بـا ك تعدي به جان و مال مردم اصفهان گشودن گرفت، او 

صــل ســتاي حا نــدين رو ســند خــان چ فــت، و  خــودش گر بــراي  صــفهان را  يــز ا خ
بـزرگ مالكيت يـك  بـه  تـاهي  شان را از شاه اسماعيل دريافت كرد، و در مدت كو

  مالك تبديل شد.
مـراد قزلباشان پس از تصر نـد،  كـت كرد شـيراز حر صـد  ف و تاراج اصفهان به ق

هـد بيك بايندر كه نيروهايش اندك بودند، و مي دانست كه از پس قزلباشان برنخوا
آمد در شهر متحصن شد، قزلباشان شهر را در محاصره گرفتند، سرانجام در مهر ماه 

  شيراز سقوط كرد، و مراد بيك راه فرار درپيش گرفت. 882
ن زمان يكي از بزرگترين مراكز فرهنگي ايران بود، و چندين مدرسه شيراز در آ

شـافعي تـا با صدها مدرس در آن وجود داشتند، و مردمش عموماً  نـد، و  مـذهب بود
مـي شـان  تـاريخي ن سـناد  كـه ا شـهرها و جائي  گـر  شـيراز و دي مـردم  سـي از  هـد ك د

مـامي  –روستاهاي فارس مذهب شيعه  شـيعة ا نـه  يـدي  شـ –نه شيعة ز شـيراز ندا ت، 
شـور  علاوه برآن كه يك شهر صنعتي و بازرگاني و مركز وصل بندرهاي جنوب ك

مـي شـمار  يـرا از به درون كشور بود، يكي از شهرهاي مقدس كشور نيز به  فـت؛ ز ر
يـق  سـجد عت بـود، م نـگ  يـن و ادب و فره بـزرگ د جـال  ديرباز مسكن بسياري از ر

صـفار در ن يـث  قـوب ل سـوم يشيراز كه توسط يع قـرن  مـان مـة  شـده، و در ز سـاخته 
تـرين  كـي از بزرگ عضدالدوله كه شيراز را پايتخت كرد به اوج شكوه رسيده بود، ي

ها دانشمند نامدار به شد، از اين مدرسه بود كه دههاي ديني ايران محسوب ميحوزه
گـاني آرم شـهر بزر ده يـنقاط مختلف ايران و حتي به مصر اعزام شده بودند، در اين 

هـا بودند كه  سعدي، حافظ، خواجو، شيخ روزبهان، شيخ عبداالله خفيف، از جملة آن
مـي هـداري  شـد بودند، بر فراز سر در دروازة شيراز قرآن بزرگي به عنوان تبرك نگ

كـرده  يـر  خـودش تحر كه مردم شنيده بودند، يكي از عرُفاي بزرگ فارس به دست 
بـه  مـزين  نـتبوده است، در مسجد عتيق شيراز هشت سنگاب بزرگ  نـواع زي هـا و ا

ضـدالدوله سنگنوشته مـان ع نـري ز ها مخصوص وضو نصب بود كه از يادگارهاي ه
ها وضو بگيرد و در مسجد عتيق بود، و مردم عقيده داشتند كه هركه در اين سنگاب

جـود  نـائي و يـق ب سـجد عت صـحن م نماز بخواند ثواب يك حج خواهد برد، در ميان 



   

 
  
  

 

  ﴾77﴿     شاه اسماعيل صفوي 

و اين نيز از يادگارهاي دوران ديلمي بود، اين گفتند، داشت كه آن را خدايخانه مي
شـتند،  كـه را دا بـه م بنا علاوه برآن كه مركز تعليم حج به كساني بود كه قصد رفتن 

جـي جايگاه نگهداري يك نسخة نفيس از قرآن بود كه مي گفتند: شيخ روزبهان خن
شـيرازبه دست خودش نوشته بوده است، اينها و ده شـهر  گـر  بـه  ها مورد مشابه دي را 

شـيراز  بـود،  شـيده  زيارتگاه مسلمانان ايران مبدل ساخته به آن شهر تقدسي عظيم بخ
سـتخر از قدسيت خويش را از عهود باستان حاصل مي كرد، و به سبب نزديكيش با ا

تـي  كـه ح بـود  حـدي  بـه  قـدس  يـن ت بـود، ا خـوردار  يـان بر نـزد ايران صـي  احترام خا
تـي كشورگشايان ايلخاني و تيموري به آن شهر  به ديدة احترام نگريسته بودند، و وق

نـد،  يـده بود شـيراز آرم كـه در  گـاني  تـرام بزر شهر را متصرف شده بودند به پاس اح
  حرمت مردم آن شهر و بناهايش را حفظ كرده بودند.

ولي قزلباشان تاتار صفوي نه براي تاريخ و فرهنگ ايران ارزش قائل بودند، و نه 
مـت ن ميحرمتي براي بزرگان تاريخ ايرا شناختند، و نه مفهوم مردمش و با همة عظ

ثـار ايران را درك مي مـة آ بـا ه مـردمش و  مـام  بـا ت شـيراز  كردند، در نظر آنها شهر 
شـمن تاريخيش و با همة مساجد و مدارس و گنبدهايش يك شهر سني بي يـن و د د

بـود ئي ششد، آنچه آنها نسبت به شيراز در دل داشتند كينهبود كه بايد نابود مي ديد 
مـيهايشان به سنيكه از كينه عـهها ناشي  مـة بق هـا ه بـراي آن سـهشـد،  هـا و هـا و مدر

صـبيمسجدها و كتابخانه سـوب ها مراكز فصاد نا يـامبر مح يـت پ هـل ب شـمن ا هـاي د
مـر شد كه بايد از روي زمين محو ميمي بـوبكر و ع گرديد، هيچ چيزي بيش از نام ا

يـوارهكرد، و اين نامآنها را تحريك نمي مـة ها در ميان تزيينات د سـردرهاي ه هـا و 
شـهر مساجد و مدارس شيراز به چشم مي خورد، آنها با هدف انهدام شيراز وارد آن 

تـاهي  مـدت كو شده بودند، و اين هدف را جانانه دنبال كردند، شيراز زيبا در خلال 
بــه عــوببــه مخرو شــباح مر كــه ا شــد  بــدل  ســانئــي م ســرگردان شــدة ان هــاي در آن 

تـي از يم كـه ح نـد  شـده بود نـده  زيستند كه از دست تجاوزهاي قزلباشان چنان درما
  گفتن با خودشان نيز هراس داشتند.سخن

غــارتگري و  هــدام و  شــغول ان شــيراز م شــانش در  ســماعيل و قزلبا شــاه ا تــي  وق
سـتان،  بـه لار هـي  مـان، گرو بـه كر شـان  هـي از قزلبا نـد، گرو سـي بود تجاوزهاي جن

كـام گروهي به بصره، و گرو شـدند، و از اح هي به هرموز (بندر عباس بعدي) اعزام 



   

 
  
  

 

  ﴾78﴿     شاه اسماعيل صفوي 

شـان  يـداري ن مـان پا نـد، كر اين شهرها خواسته شد كه به اطاعت شاه اسماعيل درآي
بـراي  ئـي  نـدان نيرو كـه چ مـوز  داد، و به قوة قهريه فتح شده ويران گرديد، لار و هر

فـارس  مقابله با قزلباشان نداشتند تسليم شدند، پس از آن شاه اسماعيل كـل  شيراز و 
  بخشيد.حسين بيك الله شاملو و منطقة كرمان را به الياس بيك ذوالقدر را به 

سـت از  در ميان شهرهاي فارس، كازرون و فيروزآباد و كارزين حاضر نبودند د
بـه  قـدس  دين كشيده به اطاعت قزلباشان درآيد، كازرون از ديرباز يك شهر نسبتاً م

هردو  –رفت، و بزرگاني همچون شيخ ابواسحاق كازروني و علامه دواني شمار مي
كـازرون،  –مذهب ها شافعياز سني مـردم  مـوم  نـد، ع بـرآورده بود سـر  شـهر  از آن 

يـزي يهمانند همة مردم فارس شافع شـان چ مـذهب قزلبا شـيع و  مذهب بودند، و از ت
يـب نشنيده بودند، شاه اسماعيل وقتي بر كازرون دست يافت  عـام و تخر دستور قتل 

شـهر  سـتند از  كـه توان نـد  نـده ماند عـده ز قـط آن  كـازرون ف را صادر كرد، از مردم 
شـريعت  شـاه  يـن « حـات ا مـداحان فتو بگريزند، بقية مردم عموماً از دم تيغ گذشتند، 

كـازرون را ها و گربهپناه» حتي با افتخار از اين ياد كرده اند كه قزلباشان سگ هاي 
ها و بودن قتل عام كردند، و شهر را به آتش كشيدند، و همة خانهناصبيهم به اتهام 

مــين  يــز ه كــارزين ن بــاد و  شــهرهاي فيروزآ نــد،  ســان كرد خــاك يك بــا  يــة آن را  ابن
مـة  شـتار ه پـس از ك يـز  بـاد ن سرنوشت را داشتند و به كلي ويران گشتند، در فيروزآ

سـها و گربهمردم شهر از خرد و درشت، سگ جـرم  شـهر نيها را به  شـتند،  بـودن ك
گـر  پـس از آن دي كـه  شـدند  شـتار  نـان ك مـردمش چ كارزين نيز چنان ويران شد، و 
سـياري از  هيچگاه نتوانست آبادي سابق را باز يابد، شهر لاغر نيز كه نامش در ميان ب

صـحنة كتاب پـس از  سـت، از آن  مـده ا هـم آ شـهر م يـك  نـوان  هاي جغرافيائي به ع
  روزگار محو گرديد.

كـه  قزلباشان پس از پرداختن به امر فارس راهي قم و كاشان شدند، اين دو شهر 
عـرب شـي از  هـاي بر كرانة غربي كوير قرار گرفته بودند، از ديرباز مراكز تجمع بخ

جـم كوفه از تيره صـاحب مع هاي قبايل مذحج از اصل يمني بود، بنا به گزارشي كه 
شـده نشين است كه در زماالبلدان آورده، قم يك شهر عرب جـاد  فـي اي ن حجاج ثق

مـي كـه است، و هيچ آثاري مربوط به پيش از اسلام در آن وجود ندارد، او  سـد  نوي
ق شكست يافته به كابل  83وقتي عبدالرحمان اشعث در شورش ضد حجاج به سال 



   

 
  
  

 

  ﴾79﴿     شاه اسماعيل صفوي 

يـن گريخت، گروهي از عرب بـه ا نـد  شـوريده بود مـراه او  كـه ه مـذحج  هاي قبايل 
كـي ناحيه رفته هفت روستا را گرف نـام ي تند و در آنها اسكان يافتند، آنها منطقه را به 

ناميدند، ديگراني نيز از اين قم  –ها با تحريف در برخي از حرف –از اين روستاها 
شـان  قـم و كا نـد،  قبايل از كوفه به قم رفتند و اسكان يافتند؛ و چونكه اينها شيعه بود

نـداردئي كه هيچ فردي از اهل سنشين شدند، به گونهشيعه جـود  هـا و . و )1(نت در آن
قـم نويسد كه «همة مردم قم بيابن حوقل مي شـان در  يـر از خود استثناء شيعه اند و غ

بـانوجود ندارد، اغلب سـت»شان عربند، ولي ز سـي ا مـوي و )2(شـان فار . در دوران ا
يــه  يــن ناح بــه ا مــان  ســي حاك شــارهاي سيا كــه از ف فــه  شــيعة كو عــات  ســي جما عبا

بـاديگريختند در آنجا پناه ميمي يـن آ كـه در ا سـاني  كـه ك هـا گرفتند، طبيعي بود 
نـد، هاي تسكينزيستند عموماً كينهمي گـاه دار ناپذيري نسبت به دولت سني در دل ن

رفتند؛ و چون به همين سبب عموم شيعيان قم و كاشان از شيعيان افراطي به شمار مي
يـ بـه ا سـبت  تـاً ن هـا از نژاد عرب بودند، ذا شـتند؛ و تن خـاطري ندا لـق  نـي تع ران و ايرا

مـيشان در اين دنيا به مذهبتعلق شـد شان بود؛ و اگر احياناً از يكي از آنها پرسيده 
  داد «هيچ!».كه نسبت به ايران چه احساسي داري؟ حتماً پاسخ مي

نـي پرستي شيعيان عربدر بارة خرافه شـان، قزوي لـبلاد  –تبار كا ثـار ا لـف آ  –مؤ
خـي سد كه ابن بابه در كتاب فرق الشيعه آورده است كه من در منطقهنويمي مـان بر

روزه سحرگاهان شمشيرهايشان را گرفته سوار بر از شيعيان امامي را ديده ام كه همه
مـي يـرون  مـاماسب از روستا ب كـه ا نـد  ظـار دار هـا شـوند، و انت نـد و آن هـور ك شـان ظ

سـيار امام خبري نمي آيد و ازهمراهش بروند، و چون خورشيد برمي شود، با اندوه ب
  .)3(گردندهايشان بازميبه خانه

شـانش  سـماعيل و قزلبا شـاه ا كـه  يـن  طبيعي بود كه مردم قم و كاشان با شنيدن ا
شـاه  پـيش از ورود  شيعة اهل بيت علي هستند، مقدم آنها گرامي دارند، اين دو شهر 

بـا  بندي شدند، و مردمش به شادي فتوحاتاسماعيل آذين نـد، و  شيعيان جشن گرفت
يـب  شور و هلهله از قزلباشان استقبال كردند، در باغ فين كاشان جشن باشكوهي ترت
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  ﴾80﴿     شاه اسماعيل صفوي 

مـردي  يـد،  داده شد، و در حضور شاه اسماعيل بزم باده و موسيقي و رقص برپا گرد
بـاغ  يقاضي محمد كاشبه نام  يـن  كه گويا در آن هنگام حاكم كاشان بود، در ا

به حضور شاه اسماعيل رسيد، شاه اسماعيل به قدري از اين مرد خوشش آمد كه در 
مـرد را  يـن  شـت، ا عين حالي كه ملا شمس لاهيجي در رأس دستگاه دينيش قرار دا
قـرار شـمس  مـلا  كـار   نيز به رياست اين دستگاه منصوب كرد، و او را شريك و هم

مــي ســماعيل  شــاه ا مــراه اردوي  پــس ه مــد از آن  ضــي مح فــت، و در رأس داد، قا ر
بـيجات تبرائي انجام وظيفه ميدسته صـبي و  ظـر او «نا يـن» كرد، و كساني كه در ن د

  فرستاد.كرد، يا به جهان آخرت ميبودند را توسط تبرداران تبرائي هدايت مي
سـمنان ئشاه اسماعيل وقتي از شيراز به راه افتاد دسته ي از قزلباشان را مأمور فتح 

مـي شـكيل  كـه و فيروزكوه كرد، مردم اين منطقه را از ديرباز شيعيان زيدي ت نـد  داد
شـخص شـان مذهب معتزلي داشتند؛ و طبيعي بود كه با  بـاحي قزلبا كـار ا سـتي و اف پر

مخالف باشند، در آن زمان مردي به نام حسين كيا چلاوي حاكميت سمنان و خوار 
نـدهو فيروز بـه كوه را در دست داشت، اين مرد با قزلباشان مقابله كرده فرما شـان را 

قـم  قتل آورده، و سپاه را شكست و فراري داد، شاه اسماعيل پس از تحويل گرفتن 
خـرين و كاشان به قصد انتقام كـرد، او در آ كـت  چـلاوي حر گيري از حسين كياي 

يـر قلعة گلخندان را در منطقه به تصر 882روزهاي سال  ف درآورد، و سه هزار تن پ
لـدين  يـاث ا نـد، غ يـدي بود شـيعة ز مـه  هـا ه كـرد، اين شـتار  تـر ك و جوان و زن و دخ

بـاديخواندمير كه از مداحان شاه اسماعيل است، مي يـن آ مـردم ا كـه  بـه نويسد  هـا 
ّــار  يــار ديَ شــدند، و در آن د يــز  يــغ ت صــة ت يــر و عر نــا و پ يــر و بُر صــغير و كب مــامي  «ت

سـتان)1((هيچكس) نماند» مـزارع و باغ تـا  سـتور داد  نـين د سـماعيل همچ هـاي . شاه ا
سـپس  منطقه به آتش كشيده شود، تا هيچ اثري از حيات در آن زمين باقي نماند، او 

مـه عـام داد، ه تـل  مـردم  يراهي فيروزكوه شد، قلعة فيروزكوه را گشود و دستور ق
سـو تـش  شـهر در آ شـد، فيروزكوه از دم شمشير قزلباشان گذشتند، و  سـتر  خته خاك

سـماعيل  حسين كياي چلاوي در دژي كوهستاني به نام دژ اسُتا موضع گرفت، شاه ا
مـاه  آن دژ را محاصره كرد و مجراي آب را از دژ قطع كرد، حسين كيا حدود يك 
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  ﴾81﴿     شاه اسماعيل صفوي 

شـدن آبي او و افرادش را در معرض تلفو نيم پايداري ورزيد، و چون قحطي و بي
سـليم دا شـت حتمي قرار داد تن به ت فـراد 883د (ارديبه چـلاوي و ا يـاي  سـين ك ). ح

كـه  طـراف  سـتاهاي ا سـاكنان رو يـة  خانواده اش دستگير شدند، و دستور قتل عام بق
سـتانتعدادشان به چندين هزار تن مي تـش رسيد صادر شد، و باغ بـه آ طـراف  هـاي ا

تـش  نـد و در آ عـدم روي نهاد بـه وادي  كشيده شدند. «حسب الامر تمامي اهل قلعه 
سـوختند.... و قهر  نـا ب يـر و بر نـا و پ نـادان و دا تـر و  قهرمان، هر ماده و نر و خشك و 

تـا آن حسين كيا كه خود را از اولاد كيان مي شمرد در قفس كرده معذب بداشتند، 
تـش  چـوبين آ فـس  مـان ق بـا ه يـروز او را  سـرو و پ مـر خ كه او خود را بكشت و به ا

كـه نويسد .  مؤلف جهانگشاي خاقان مي)1(زدند» تـن را  هـزار  سـماعيل ده  شـاه ا كه 
پـس از )2(تسليم او شده بودند قتل عام كرد . زن و فرزندان و وابستگان حسين كيا را 

يـا  تجاوزهاي جنسي در برابر ديدگان او زنده زنده در آتش افكندند، خود حسين ك
بـه بـا ل سـتش را  نـد، پو نـه كرد سـماعيل بره شـاه ا جـر  يهـارا به دستور  شـير و خن شم

پـر از  فـس را  خراشيدند، بر بدنش شيره ماليدند، او را در قفسي چوبين افكندند، و ق
شـكنجه نـين  يـر چ نـدين روز در ز چـون مورچه كردند، حسين كيا چ سـت، و  ئـي زي

گـردنش  عفونت كرد و كرم در آن ايجاد شد تاب مقاومت را از دست داد، و شبي 
شـدند ههاي قفس سابيد تا رگرا به ميله اي گردنش پاره شد، ولي نگهبانان متوجه 

بـود، و از خودكشي او جلوگيري كردند، و او چند روز ديگر زير شكنجه نـده  هـا ز
بـاد  سـترش را بر سـوزاندند، و خاك سـدش را  شـت، ج لـت درگذ يـن حا وقتي او در ا

  .)3(دادند
مـراد از خا نـام  بـه  نـدان وقتي شاه اسماعيل دژ اسُتا را در محاصره داشت، مردي 

بـه بايندري تـه  هـايش گريخ سـر عمو نـدريان از پ ها كه پيش از آن در نبرد قدرت باي
سـقوط دژ حسين كيا پناهنده شده بود، در اين دژ مي پـس از  سـماعيل  شـاه ا زيست. 

طـوري  بـه  اين مرد را گرفت، و دستور داد سيخي آهنين از زير پوستش گذراندند، 
سـر فقراتش مي ن نقطة ستونيكه يك سرش از پوست روي آخر يـك  شـت، و  گذ
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  ﴾82﴿     شاه اسماعيل صفوي 

آمد، آنگاه آتشي افروخت، و اين بيچاره را كه در ديگر از پشت گردنش بيرون مي
نـدك اين حالت در زير شديدترين شكنجه تـا ا ها قرار داشت، بر فراز آتش گرفتند 

يـان زوزه شـاه اندك در م سـتور  بـه د شـان  سـپس قزلبا شـد،  يـان  جـانخراش بر هـاي 
شـيده شة اين مرد را خورده استخواناسماعيل گوشت كباب لا تـش ك هايش را به آ
  .)1(خاكسترش را پراكندند

ُـره ها و سياهكاريدر اين اثناء مردم يزد از دست ستم مـد ك هاي قزلباشان از مح
شـهر را از  –حاكم ابركوه  – شـيده  شـكر ك يـزد ل بـه  كـره  مـد  استمداد طلبيدند، مح

نـد، قزلباشان گرفت، در اين واقعه گروهي از قز يـه گريخت شـدند و بق شـته  شـان ك لبا
بـردي  وقتي خبر اين واقعه به شاه اسماعيل رسيد به قصد محمد كره به راه افتاد، در ن
سـتگير  تـه د سـت ياف كـره شك مـد  كه ميان محمد كره و شاه اسماعيل درگرفت، مح
شـيده  سـتِ خرا نـه و پو شد، وي را به دستور شاه اسماعيل مثل حسين كيا با بدن بره

بـه  در قفس سـت  تـا د شـتند  بـر او گما بـاش را  نـدتا قزل نـد، و چ چـه افكند پـر از مور
. شهر يزد را شاه اسماعيل )2(خودكشي نزند، و روزهاي درازي در زير شكنجه بماند

بـا  كـه  هـا  نـد، و از آن به قزلباشان سپرد تا هرگونه كه مايل باشند بر سر مردم درآورد
اهل بيت را از شهر رانده دين ابوبكر دشمنان اهل بيت همدست شده قزلباشان شيعة 

  دادند، انتقام بگيرند.و عمر را بر دين امام علي ترجيع مي
سـلطان در ميان اين جريان سـفير  بـود،  ها، و زماني كه هنوز شاه اسماعيل در يزد 

با نامه و هدايا و تبريك  –مذهب خراسان پادشاه تركِ شيعة زيدي –قرا حسين باي
شـاه  طـراز  سـلطان و هم خـود را  مـه  فتوحات شاه اسماعيل به يزد رسيد، او در اين نا
مـر  اسماعيل قلمداد كرده نسبت به او اظهار اطاعت نكرده بود، شاه اسماعيل از اين ا

بـاي يـه در خشم شد و دستور حركت قزلباشان به خراسان را صادر كرد تا  قـرا را تنب
مـرو و  884در اواخر بهمن  كند، او غـرب قل شـهر در  خـرين  كـه آ سـيد  طـبس ر بـه 

مـيقرا بود، قزلباشان كه همة سنتباي شـان  بـا خود تـاري را  يـال هاي تا شـيدند، خ ك
لـهكردند كه رعاياي بايمي كـم همقبي شـند در ح كـه با جـا  يـدان قـرا در هر ئـي و مر

شـاه و م بـط  هـا روا شـريكند، آن بـا او  مـور  بـط اويند، و در همة ا سـاس روا لـت را برا
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  ﴾83﴿     شاه اسماعيل صفوي 

يـر خودشان با شاه اسماعيل تفسير مي يـك پ كردند، و هر شاهي را در هرجا كه بود 
شـاه طريقت براي ملت خودش محسوب مي يـر از  گـري را غ شـاه دي هـر  نـد، و  كرد

مـراه و اسماعيل بر باطل مي نـد گ انگاشتند، و پيروانش را كه پيرو شاه اسماعيل نبود
بـاي دانستند، شاهدين ميبي كـه از  شـمي را  مـة خ قـرا در دل اسماعيل در اين سفر ه

بـه داشت بر سر مردم بيچارة شهر طبس خالي كرد، و هزاران تن را بي نـاهي  هـيچ گ
يـات  مـداحات جنا نـد،  تـاراج كرد دم شمشير داد، و تمامي اموال شهر را قزلباشانش 

گـرد راه نشاه اسماعيل و قزلباشان مي ظـام از  يـان ع كـه «غاز شـهر نويسد  سـيده در  ر
بــي يــغ  نــد، از دم ت بــادي) يافت لــده (آ هــركس را در آن ب نــد، و  يــغ طــبس تاخت در

يـان )1(گذراندند» . و بعد از آن كه «هفت هشت هزار كس كشته شدند و شهر را غاز
  .)2(غارت نمودند، سَورتِ غضب پادشاه كشورگير تسكين يافت»

چـه كبار ديگر اين گزارش را بخوانيم تا دريابيم كه شي اه اسماعيل و قزلباشانش 
مـا  شـور  كـه در ك حـاتي  شـتند، و فتو شـورداري دا آگاهي و اطلاعي از سياست و ك

نگريستند، پادشاه خراسان به رسم معمول زمانه شد را به چه ديدي ميشان مينصيب
شـاه فرستند، نامهكه شاهان براي شاهانِ جديد تبريك و تهنيت مي بـه  نـه  ئـي محترما

سـماعيل را اسماعيل نگاشت شـاه ا مـه اش  لـي او در نا يـد، و يـت بگو ه است تا به او نهن
مـوده  عـت نن بـراز اطا بـه او ا سـبت  «رهبر معظم» و «مولا» و «مقتدا» خطاب نكرده و ن
هـد،  خـور بد سـخ در است، شاه اسماعيل به جاي آن كه به نامة محترمانة تهنيت او پا

كردن طبس. دم بيگناه و تاراجگيرد، آن هم با كشتار مرتصميم به ادب كردنِ او مي
شـهر دارد، يكتاخت به طبس مياو قزلباشانش را برمي نـان وارد آن  ثـل راهز تـازد، م

سـتگاه دفاع ميبي نـد د شود، و مردمِ شهر را كه نه ارتشي بودند و نه پليس و نه كارم
كـودك  مـرد و زن و  بايقرا، آماج خشم كودكانة خويش قرار داده چندين هزار تن 

گـاه را قتل عام مي –يعني همة آنهائي كه نتوانستند از شهر بگريزند  –را  نـد، و آن ك
سـاني  نشيند، او براي فتح طبس«سورت غضبش» فرو مي تـا ك نرفته، بلكه رفته است 

بـا پنداشت را كشتار كند، بعد هم شهر ويرانرا كه مريدان سلطان حسين مي شده را 
يـران و هزاران كشته اش رها كرده برمي بـه ا سـماعيل  شـاه ا گردد، چنين بود نگرش 

 
 .48روضه الصفا:  -)1(

 .220جهانگشاي خاقان:  -)2(



   

 
  
  

 

  ﴾84﴿     شاه اسماعيل صفوي 

 ايراني، همة كساني كه او كشتار كرد ايرانياني بودند كه هيچ دشمني با او نداشتند و
هـاي شايد او را نمي شـم تاتار بـا چ لـي او  نـد، و شـنيده بود هـم ن شناختند، و نامش را 

سـالتي تاراجگر به ايران و ايراني مي نگريست، و براساس اين نگرش براي خودش ر
هـر هاي فجيعي ميشد، و دست به جنايتآسماني قائل مي هـا دل  شـنيدن آن كـه  زد 

  لرزاند.يانديشي را مانسان نيك
نـد  قزلباشان پس از كشتار و غارت و تخريب طبس به يزد برگشتند، و پس از چ

هـر روز به سوي اصفهان شتافتند، آنها در راه مـردم  جـانوران،  شـكار  بـر  شان علاوه 
سـر راه بـر  مـيروستا كه  شـكار  نـد را  صـفهان شـان بود بـه ا شـكاركنان»  نـد، و « كرد

نـد ميرسيدند، خواننده با خواندن همين يك گزارش در بارة طبس  نـد درك ك توا
ها كردند، من شان چه جنايتهاي سر راهرسيدن به اصفهان در آباديكه آنها در راه

مـي هـا در كـر آن كـنم از ذ شـمار براي آن كه خواننده را خسته ن صـفهان  گـذرم. در ا
يـغ  يديگري از علما و بزرگان شهر را كه هنوز سني مانده بودند، و در نوبت قبل از ت

شان را به غارت جان به در برده بوند، گرفته به قتل رساندند، و اموالقزلباشان رهيده 
بـرده  مـراه اردوي او  كـه ه تـاد  كـره اف بردند، در اينجا باز شاه اسماعيل به ياد محمد 

ديد، او كساني را به ابر كوه فرستاد تا زن و فرزندان و شد و در قفس شكنجه ميمي
سـتور ها تحويافراد خاندان او را از قزلباش سـپس د نـد، او  صـفهان آورد ل گرفته به ا

بـزرگ و  داد در ميدان شهر خرمني آتش افروختند، و تمامي آنها را از زن و مرد و 
شــاهد  ســش  كــه از درون قف كــره  مــد  شــمان مح بــر چ نــده در برا نــده ز چــك ز كو

بـا شكنجه پـس از آن  يـز  كـره را ن مـد  خـود مح سـوزاندند،  تـش  هاي آنها بود، در آ
  .)1(كندند، تا آهسته آهسته زير شكنجه كباب شودقفسش در آتش اف
خــواه گــر ب صــفويا شــان  جــاوز قزلبا شــم و ت بــازخواني  –را  يم اردوي خ بــا 

نــدشگـزارش صـفوي هــاي چ خــان  ســخن دراز و دل  -آور مور نــيم،  بــال ك آزار دن
كــه در مــي يــران  مــردم ا بــا  شــانش  ســماعيل و قزلبا شــاه ا هــاي  خــي از رفتار شــود، بر

بـه نمداحان شاه اسماعيل آمده است، چنان است كه خواندهاي نوشته ش روح ما را 
شـد چندش مي كـر  كـه ذ هـائي  كـرده ام، رفتار خـودداري  آورد، و من از ذكر آنها 
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  ﴾85﴿     شاه اسماعيل صفوي 

نـگ و نمونه بـا فره يـران و  مـردم ا بـا  هاي اندكي از رفتار شاه اسماعيل و قزلباشانش 
دانستند، با همة ن و ايراني نميزي در بارة ايرايتمدن ايراني بود، قزلباشان كه هيچ چ

يـدهآنچه ايراني بود دشمني مي هـا عق بـانورزيدند، آن شـان از بيا بـا خود هـاي ئـي را 
يـل  يخواستند به هر قيمتآناتولي آورده بودند، و مي يـران تحم مـردم ا بـر  شده باشد 
يـز شان كه ميگساري و لواطگري از جملهكنند، رفتار و آداب و رسوم بـود، ن ئي آن 

نـدشآور مينان بود كه به نظر مردم ايران چندشچ آور و آمد، و مذهب آنان نيز چ
شد، ولي قزلباشان در نظر داشتند كه اين مذهب و آداب و غير قابل پيروي تلقي مي

بـي يـده رسومش را بر مردم ايران تحميل كنند، مقاومت مردم ايران در مقابل آنها  فا
نـه ها استفاده ميترين شكنجهسياه رسيد، زيرا قزلباشان ازبه نظر مي كـه نمو نـد ( كرد

هـة اول  طـي د يـران در  اش را در مورد مولانا خفري ديديم)، در نتيجه بخش اعظم ا
شـتن  بـه ك نـه  سلطنت قزلباشان منهدم شد، و بخش بزرگي از مردم كشور در اين ميا

مـ نـده  شـان پراك  شـديرفتند، يا در وباي همگاني يا قحطي ساختگي كه توسط قزلبا
بـاديتلف شدند، و عـاب آ بـراي ار هـاي هـا آبباي همگاني چنين بود كه قزلباشان 

بـا بگانباشتند، تا مردمي كه ميهاي كشتگان ميرودها را با لاشه نـد، و ينوشيدند و  ر
مـردم ها را به آتش ميقحطي ساختگي آن بود كه كشتزارها و باغستان تـا  كشيدند، 

ســت  بــار د خــوار  بــه  نــد  بــا نتوان هــا را  يــن رفتار شــوند، ا لــف  ســنگي ت نــد و از گر ياب
مـذهبكردند كه نميهائي ميآبادي شـان را خواستند داوطلبانه به اطاعت درآيند و 

  رها كنند و شيعه شوند.
شـت  جـود دا جـز  –از آنجا كه هرچه آثار اسلامي و مدرسه و مسجد در ايران و

شــان  قــم و كا ســني –در  بــه  بــوط  ســتثناء مر بــدون ا مــه  شــامل ه هــا  مــة آن بــود، ه هــا 
تـيم، نابودسازي مي سـخن گف قـبلاً  شدند، در بارة مساجد شيراز و مسجد كبود تبريز 

قـدر اصفهان نيز ده سـپس در ها بناي عظيم وجود داشت كه در  سـلامي و  يـة ا رن اول
مـة  بـود، ه شـده  زمان ديلميان و سلجوقيان و همچنين سلطان يعقوب بايندر احداث 

كـه از آنها به دست قزلباشان آسيب ديدند،  شـت  مسجد جامعي در ورامين وجود دا
، و توسط شاهان ديلمي احداث شده، شدشاهكارهاي هنري خاورميانه محسوب مي

سـبعدتر توسط شاهان سلجوق بـائي ر فـة يي به اوج زي هـار خلي نـام چ كـه  بـود، چون ده 
بـود، هاي اين مسجد به نحو دلپيامبر در ميان تزيينات و خطاطي شـده  انگيزي نقش 
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شــي تــا كا كــرد  بــور  هــا را مج گــرد آورد و آن مــين را  مــردم ورا ســماعيل  هــا و شــاه ا
بـود  –هاي اين مسجد را خشت سـاد  كـز ف نـ –كه به عقيدة او مر كـي برك كـي ي ده ي

هـا پراكندند، او سپس دستور داد آن عده از كاشي هاي اين مسجد كه نام خلفا بر آن
هـركس  نقش بود را در ساختمان مستراح بزرگ اردوي قزلباشان به كار گرفتند، تا 

سـنيبه مستراح برود در درون مستراح چشمش به نام كـه  هـا از هاي سه خليفه بيفتد 
يـب  كردند، و در آن حالآنها پيروي مي نـان تخر مـين چ سـتند، ورا بر آنها لعنت بفر

بـاز  سـابقش را  نـق  شد و مردمش چنان كشتار شدند كه ورامين هيچگاه نتوانست رو
  بيابد.

مـان  يـن ز بالاتر اشاره شد كه مراد بيك پس از فرار از شيراز به بغداد رفت، در ا
نـام بارحاكميت عراق در دست مردي از دست بـه  يـك  مـراد ب يـك نشاندگان سابق 

بـود،  كـرده  صـوب  بيك پُرناك بود، و همين مراد بيك وي را به حاكميت عراق من
م به بعد در تمام در اينجا يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه عراق از قرن ششم ق

شـي دوران هخامنشي، پارت، ساساني، و سپس از زمان دلمي شـان بخ ها تا زمان قزلبا
يـران در شمار مياز سرزمين درون مرزهاي سنتي ايران به  سـنتي ا هـاي  رفت، و مرز

نـوبي غرب كشور به فرات منتهي مي سـط و ج فـرات او شد، و در جاهائي تا ماوراي 
فـارس افت و به نزديكي حلب مييامتداد مي رسيد، از اين نظر عراق مثل خراسان و 

يـران  جـدائيش از ا كـه  بـود  يـران  شـي از ا جـان، بخ و خوزستان و مازندران و آذرباي
رفت، در اين زمان نيز عراق تابع پادشاهي بود كه پيشتر در شيراز استقرار نميتصور 

بـود؛ و او  شـده  داشت، و حاكميتش در دست مردي بود كه از شيراز تعيين و اعزام 
  باريك بيك پرناك بود و در بغداد مستقر بود.

ظاهراً باريك بيك پس از شكست و فرار مراد بيك در صدد برآمد كه عراق را 
بـه  يـك  مـراد ب تـي  براي خودش نگاه دارد، و از فرمان مراد بيك بيرون شود، لذا وق

ماند باريك بغداد گريخت حمايتي از او نشان نداد؛ زيرا اگر مراد بيك در بغداد مي
سـلطان بيك مي تـه از  لـب رف بـه ح پـس از آن  بايست در اطاعت او باشد، مراد بيك 

بـه  مملوكي مصر و شام تقاضاي كمك كرد، ولي عـد از آن  شـنيد، ب جواب مساعد ن
كـوچكي در  شـور  نزد علاءالدوله ذوالقدر (از قبيلة ترك دولگادور) رفت كه در ك

مـي مـت  لـوكي) حكو پـايتختش جنوب آناتولي (بين دو كشور عثماني و مم كـرد و 
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قـد  بـه ع تـرش را  سـاعدت داد و دخ بُستان نام داشت، علاءالدوله به مراد بيك قول م
كـه «در ازدواج او درآو بـود  رد، ولي چون در اين هنگام در آناتولي بانگ درافتاده 

مـي از  خـش عظي لـه ب تـار، از جم ايران چپاول افتاده است»، و مردان قادر به جنگ تا
نـد،  سـته بود شـان پيو بـه قزلبا قبيلة همين ذوالقدر براي چپاولگري رو به ايران آورده 

آوري كند، و از مراد بيك جمع علاءالدوله قادر نبود كه نيروي كافي براي حمايت
  مراد بيك در بستان به انتظار نشست.

سـتان  سـت، در تاب تـه ا نـاه گرف سـتان پ شاه اسماعيل وقتي شنيد كه مراد بيك در ب
شـمال  886 لـه را از  مـرو علاءالدو تـا قل شـد،  مـاني  خـاك عث از طريق ارزنجان وارد 

غـرب مورد حمله قرار دهد، ارزنجان در آن هنگام بخشي از ايرا يـران در  ن بود، و ا
بـين ارزنجان با كشور عثماني همسايه مي عـرف  بـه  جـه  بـدون تو سـماعيل  شد، شاه ا

المللي، و بدون اطلاع دولت عثماني با قزلباشانش وارد خاك عثماني شد، البته او به 
عـدي قزلباشان دستور داده بود كه آبادي مـورد ت هاي عثماني سر راه را به هيچ وجه 

قـدر  قرار ندهند، لـي او آن نـد، و مـردم بخر مـتش از  پـرداختن قي و مايحتاج خود را با 
بـه  جـاوز  شـوري ت يـك ك شعور سياسي نداشت كه بداند صرف واردشدن به خاك 

مـي مـيمرزهاي آن كشور محسوب  نـگ او شـود، و  بـه ج مـاني را  لـت عث نـد دو توا
پـيش از آن آزاد تـا  نـد، و  نـاتولي بود هـل آ شـان ا كـه خود نـه در بكشاند، قزلباشان  ا

مـي لـهآناتولي رفت و آمد  نـد، و قبي سـاكن كرد نـاتولي  خـاك آ مـاً در  شـان عمو هاي
مـان آزادي  بـا ه سـت، و  شـه ا ثـل همي يـز م بـار ن يـن  كـه ا نـد  كـرده بود بودند، خيال 

شـبختي مي شـوند، خو قـدر  شـور ذوال نـد و وارد ك پـا نه نـاتولي را زير توانند خاك آ
مـاني گـام در عث كـه آن هن كـه يبا قزلباشان در آن بود  بـود  قـدرت  سـر  بـر  يـد دوم  ز

خـاك يدوست بود، باجو و مسالمتسلطاني صلح بـه  شـان  زيد وقتي خبر ورود قزلبا
سـتاد، و  نـاتولي فر شـرق آ كشورش را شنيد، به همين بسنده كرد كه يك سپاه را به 
مـاني  لـت عث هيئتي را به نزد شاه اسماعيل اعزام كرد، و علت اين كه بدون اجازة دو

سـي وارد آن ك شـتباه سيا جـه ا شور شده است را جويا شد، شاه اسماعيل كه تازه متو
بـه خودش شده بود، توسط منشي فارسي ضـعانه  زبانش جوابي بسيار آرامبخش و خا

بـه يبا مـن  سـت، و  مـن ا پـدر  كـم  شـاه در ح زيد نوشت، و در آن متذكر شد كه «پاد
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كـه هائي . او در اين نامه موضوع)1(سرزمين او چشم طمع ندارم» را مطرح كرده بود 
سـماعيل يآمد، چون بازيد قابل قبول مييبه ظاهر به نظر با شـاه ا كـه  شـد  زيد متوجه 

بـرود قصد حمله به بستان را دارد، بدش نمي آمد كه علاءالدوله در اين حمله از بين 
شـاه  نـد،  مـاني ك شـور عث يا تضعيف شود، تا او در فرصتي سرزمين وي را ضميمة ك

سرعت وارد خاك ذوالقدر شد، و علاءالدوله را كه هيچگاه فكر اسماعيل سپس به 
غـافلگير  شـود،  عـدي  شـورش ت نكرده بود ممكن باشد كه از راه كشور عثماني به ك
ســتاني  نــواحي كوه بــه  تــه  ســت ياف لــه شك قــرار داد، علاءالدو صــره  مــورد محا كــرده 

بـه تـاراج  پـس از  شـهر را  فـت، و  تـش  گريخت، و شاه اسماعيل بر بُستان دست يا آ
كشيد، شهرهاي مرعش و خربوط نيز به روال بستان منهدم گرديدند، پس از آن شاه 
كـام آن  بـرد، و ح لـه  شـمالي حم اسماعيل به شهرهاي اخلاط و بدليس در كردستان 

هاي جنوب غرب آمـُد را شهرها را به اطاعات كشاند، او پس از اين فتوحات آبادي
يـت كه پيشترها جزو قلمرو اوزون حسن بود ضم يمة دياربكر و ارزنجان كرد، حاكم

نـام  بـه  تـار  شـان تا كـي از قزلبا سـت ي گـام در د يـن هن مــد ارزنجان در ا خــان مح
  بود.استاجلو 

بـا  شـت، و  سـتان برگ بـه ب لـه  پس از برگشت شاه اسماعيل به آذربايجان علاءالدو
سـرش را  خان محمد استاجلو وارد جنگ شد، ولي در دو جنگ طي يك سال دو پ

شـيد، از دست دا د و نيروهايش به تحليل رفت، و نااميد شده دست از ادامة جنگ ك
  پس از آن كمك او به مراد بيك بايندر نيز منتفي شد.

هيئتي را با هدايا و خلعت و كلاه و كمر قزلباش به  887شاه اسماعيل در تابستان 
يـ ك بغداد فرستاد، و از باريك بيك پرُناك خواست كه به اطاعت درآيد، باريك ب

مـي تـرين راه در در اين زمان هيچ راهي جز حفظ حاكميتش را در پيش ن يـد، و به د
سـماعيل را  آن يافت كه اطاعت از شاه اسماعيل را قبول كند، او هيئت اعزامي شاه ا

كـرد، با احترام پذيرفت، و خلعت هائي را كه شاه اسماعيل برايش فرستاده بود قبول 
سـماً  سـتو كلاه قزلباش بر سر نهاده ر سـلك د مـد، او بـه  شـان درآ شـاندگان قزلبا ن

سـتاد  يـز فر همچنين هيئتي را با هداياي گرانبها همراه فرستادگان شاه اسماعيل به تبر
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  ﴾89﴿     شاه اسماعيل صفوي 

بـه  بـه زودي وي را  سـماعيل  شـاه ا سـانند،  سـماعيل بر تا مراتب اطاعت او را به شاه ا
بـ بـدي در  صـد  سـماعيل ق شـاه ا كـه  ارة او تبريز طلبيد، باريك بيك با خود انديشيد 

خواهد وي را زير فشار بگذارد تا دست از مذهب خودش بكشد و شيعه دارد، و مي
مـالي  لـة احت بـل حم شود، لذا كلاه قزلباش را كنار نهاده، بغداد را آمادة دفاع در مقا

  قزلباشان كرد.
مـاه  سـپاه  887شاه اسماعيل در مهر فـراد  خـش از ا شـيد، آن ب شـكر ك عـراق ل بـه 

كـه  بـه باريك بيك  نـگ  كـه در ج شـتند  مـل دا مـادگي كا نـد، آ عـراق بود شـيعيان 
يـك  تـش بار غـداد در ار قزلباشان بپيوندند، در نتيجه همراه با حملة شاه اسماعيل به ب

خـانواده اش را بيك شورش درگرفت، و باريك بيك كه خود را در خطر مي يـد  د
غـداد  مـردم ب شـد،  نـده  شـيعه و  –برداشته به حلب گريخته به دولت مملوكي پناه از 

بـر يداوطلبانه تسليم شاه اسماعيل شدند، قزلباشان پس از دست –سني  غـداد  بـر ب ابي 
مـة  نـد، ه كـرده بود يـران  مردم آن شهر همان درآوردند كه با مردم ديگر شهرهاي ا

سـان و افراد قبيلة پرناك قتل عام شدند و خانه هـا و مدر هايشان تخريب شد، كلية فق
قـرار علما و دانشوران سني بغ شـار  داد به دستور شاه اسماعيل دستگير شدند، و زير ف

نـد از خواستند دينگرفتند كه تغيير مذهب دهند؛ و آن عده كه مي گـاه دار شان را ن
نـهدم تيغ گذشتند، و اموال و املاك مـد و خا شـان درآ صـرف قزلبا شـان شان به ت هاي

شـتار و تخر شـغول ك نـدين روز م غـداد چ شـان در ب شـد، قزلبا نـد، و تخريب  يـب بود
سـماعيل  –چندان مردم كشتند و به دجله افكندند كه  آب  –به نوشتة مداحات شاه ا

  .)1(دجله به رنگ خون درآمد
بـود،  سـلامي  مـدن ا از آنجا كه بغداد از قرن دوم هجري به بعد مهمترين مركز ت
جـود  گـاه و بـد و بار سـه و گن سـجد و مدر تـاريخي از م در آن شهر صدها بناي مهم 

شـهر داشت ك سـلام در آن  ه در طول قرنها بنا شده بود، صدها تن از بزرگان تاريخ ا
نـده، از دوران  سـاجد بازما مـدارس و م نـار  شـان در ك بـدهاي مجلل خفته بودند، و گن

مـيعباسي و ديلمي و سلجوقي به بغداد زيبائي مسحوركننده شـان ئـي  شـيد، قزلبا بخ
سـاختند، خي شهر بغداد را يهمة بناهاي تار بـا منهدم  شـان  تـار قزلبا نـه از رف يـك نمو
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  ﴾90﴿     شاه اسماعيل صفوي 

مـذهب يبناهاي تار ئـيس  فـه (ر گـاه ابوحني بـا آرام خي بغداد كه مربوط به رفتار آنها 
نـاي  بـا ب بـزرگ  حنفي) است، اين آرامگاه عبارت بود از يك مسجد و يك مدرسة 
ظـيم  مجللي كه بر گور ابوحنيفه ساخته شده بود، رفتار قزلباشان صوفي با اين بناي ع

شـهرهاي تاريخي  گـر  غـداد و دي مـدن در ب مـادي ت يك نمونه از رفتار آنها با عناصر 
بـا  سـاخته  هـدم  ظـيم را من نـاي ع يـن ب سـتور داد ا سـماعيل د عراق و ايران است، شاه ا

گـور خاك يكسان كردند، گور ابوحنيفه را شكافتند، استخوان فـه را از  هـاي ابوحني
بـه سـگي را  شـة  نـده لا تـهِ  برآوردند، و جاي گورش چاهكي ك فـه در  جـاي ابوحني

ضـاي  سـتراح ق يـن م هـركس در ا كـه  شـد  نـدا در داده  چاهك افكندند؛ و در بغداد 
   .)1(دينار تبريزي پاداش خواهد گرفت 25حاجت كند 

بـود،  يبا سقوط بغداد تصرف ديگر شهرها شـكل ن عراق براي قزلباشان چندان م
شـاه  مـرو  مـاوراءالنهر در درون قل سـان و  جـز خرا تـاريخي  تا اين زمان سراسر ايران 

مـي سـتانة اسماعيل قرار  نـون او در آ فـت، اك جـواني و  22گر فـوان  سـالگي و در عن
تـر از غرور بود، پيروزي يـز كم هـيچ چ بـه  كـه  هاي پياپي از او شخصيتي ساخته بود 

شـان و شد، عقدهكردن راضي نمييخدائ لـط قزلبا هاي دوران كودكي و پرورش غ
مـذهب، هاي آنها احساس قدرت فائقه، بيتلقين اطلاعي از جامعه و تاريخ و دين و 

بـياطاعت بنده مـانبري  يـدان از وار سران قزلباش و خليفگان و فر چـراي مر چـون و 
هـاي  نـه او... همة اينها شاه اسماعيل را در ميان تار تـوهم جاهلا سـوز  بـوتي خرد عنك

هـان و  سـلمانان ج بـر م هـا ره اسير كرده بود، او با تمام وجودش باور كرده بود كه تن
سـماني و  هـام آ سـط ال نـدگيش تو ظـات ز مـام لح سـت، و در ت شـيعه ا نمايندة امامان 

زند خواست و شود، و هركاري كه از او سر ميرهنمودهاي غيبي امامان هدايت مي
سـالت مشيئت خدا و ا سـت و ر ظـم ا لـي االله اع كـه و مامان است، او باورش شده بود 

ديد، اين نابودسازي سنيان به او محول شده است، رؤياهائي كه بنابر آرزوهايش مي
  كرد.باور را تقويت مي

سـتان گـي در كوه سـماعيل از آوار شـاه ا بـانقزلباشان كه از بركت  هـاي هـا و بيا
تـاراج هاي ژنده آناتولي رهيده و از جامه بـا  مـده،  يـرون آ و پا برهنگي و گرسنگي ب
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يـران را در اموال ايراني ها غرق ثروت و دولت شده بودند، و همة دختران و پسران ا
شـان  صـميم قلب بـا  اختيار داشتند تا هرچه دلشان بخواهد بر سر آنها درآورند، وي را 

خـدائي  پرستيدند، آنهادانستند، و واقعاً هم به جاي خدا ميخداي خويش مي مـلاً  ع
شناختند، يك بازرگان ونيزي كه با ديگر همكارانش همراه جز شاه اسماعيل را نمي

بـا رفت، تا اموال غارتشاه اسماعيل به اينسو و آنسو مي ياردو يـران را  شدة مردم ا
فـروش  بـه  بهاي دلخواهشان از قزلباشان بخرند، و به اروپا بفرستند و با بهاي مناسب 

شـتهاي افسانهين راه ثروتبرسانند، و از ا نـد، در ياددا بـه ئـي بيندوز جـع  هـايش را
شـان] پرستانة قزلباشان چنين ميعقيدة اسماعيل نـي قزلبا مـردم [يع نويسد: «نام خدا را 

در سراسر ايران فراموش كرده، و فقط نام اسماعيل را به خاطر سپرده اند، اگر كسي 
پياده شود، خداي ديگري را جز شيخ  بهنگام سواري از اسب بر زمين افتد يا از اس

  طلبد.[يعني اسماعيل] به ياري نمي
مــي ســلمانان  نــد: م ــ ه  @گوي ول  الل د  ر ســ  ــ ه  م ح مــ  ه  إ لا الل ُ     َّ ِ لا إ ل ــ  ُ َ   ٌ َّ  َ  ُ  ُ َّ      ِ  َ نــي  !  ِ َ  يــان [يع مــا ايران ا

يـن )1(گويند: لا اله االله، اسماعيل ولي االله»قزلباشان] مي فـان ا . و يكي ديگر از همردي
هـم نويسد كبازرگان مي ه اسماعيل براي قزلباشان هم خدا است، هم پيامبر است، و 

  .)2(ولي امر، و شيخ طريقت
  

  جدائي ماوراءالنهر از ايران
سـُغد و  زماني كه قزلباشان در ايران مشغول كشتار و تاراج و كشورگيري بودند 
بـود  خـان  مـد  خوارزم و خراسان و گرگان در دست يكي از امراي ازبك به نام مح

توانستند اين لقب را ها چون نميبرخورد نهاده بود، قزلباششهبيك خان  كه لقب
 880و  879هاي ناميدند، شيبك خان در سالشيبك خان درست تلفظ كنند او را 

سـله  طـي سل فـت، و  مـوري گر بـابر تي نـه را از  بر سمرقند و بخارا دست يافت و فرغا
هرات و نيشاپور و گرگان  بلخ و مرو و 887هاي ناكام و كامياب تا سال لشكركشي

خ) گرفت، و دامنة متصرفاتش را به  885قرا (متوفي را از فرزندان سلطان حسين باي
مـي يـران  شـاه ا خـود را  كـه  سـاند، او  غـان ر فـراري از دام شـمندان  ضـلا و دان يـد ف نام

 
 .386سفرنامة ونيزيان:  -)1(

 .323همان:  -)2(
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يـزد و  شـان برخ نـگ قزلبا بـه ج كـه  قزلباشان را زير چتر حمايت گرفت، و برآن شد 
كـه او براندازد، اما از شگفتيسلطة آنها را  گـامي  سـت هن كـه در گـار آن  هـاي روز

سـلطان  قـائم  چـاق  –آمادة حركت به درون ايران بود  شـت قب غـول د شـاه م بـه  –پاد
تـي او در  خوارزم لشكر كشيد، و شيبك خان مجبور شد به دفع اين خطر بشتابد، وق

هـزارتلاش عقب شـيعة  يـل  بـود، قبائ خـوارزم  بـي از راندن قائم سلطان از  كـه تركي ه 
يـان زبانهاي فارسيها و بقاياي عرببقاياي مغول شدة خراسان بودند، در خراسان م

بـراي  هـايش را  شـي از نيرو سر به شورش برداشتند، و شيبك خان مجبور شد كه بخ
مـرو  889ها گسيل كند، او در سال سركوب هزاره بـه  تـه  سـت ياف از قائم سلطان شك

يـز او تل عقب نشست، و خوارزم به دست هـزاره ن بـا  نـگ  تـاد، در ج غـولان اف ات فـم
نـائيسنگيني داد، اين شگست سـت، و از توا هـاي ها روحية سربازان او را درهم شك

  نظاميش كاست.
سـتان آن شاه اسماعيل كه از شكست بـود، در زم تـه  طـلاع ياف خـان ا هاي شيبك 

غـان و سال با قزلباشانش به بهانة زيارت مرقد امام رضا به مشهد حركت كر د، او دام
كـه در  شـتاري  پـس از ك شـد، و  شـهد  گركان را گرفته منهدم كرد و از آنجا وارد م
بـه  مـأموراني را  فـت، و  ضـوع گر مـرو مو نـة  بـاش را روا گـروه قزل مشهد كرد، يك 
مـرو را  سمرقند و بخارا فرستاده، نيروي آن نواحي را به مدد فرا خواند، قزلباشان دژ 

مـين همهدر محاصره گرفتند، شيبك خا يـرون  تـا روزه سپاهيانش را از دژ ب سـتاد  فر
مـي پـيش از محاصره را درهم شكند، ولي هربار اينها شكست يافته به دژ بر شـتند،  گ

شـنهاد  بـه او پي آن كه نيروي امدادي از سمرقند و بخارا براي شكيب خان نامه نوشته 
تصميم دارد  صلح داد، و متذكر شد كه چون در آذربايجان حوادثي رخ داده است،

بـدون  سـپس  به آذربايجان برگردد و جنگ با او را به وقت ديگري موكول كند، او 
آن كه منتظر پاسخ شيبك خان شود به محاصرة مرو پايان داد، و به ظاهر آن شهر را 

يـك به قصد آذربايجان ترك كرد، بنابر حيله نـد،  ئي كه سران قزلباش انديشيده بود
شـيبك دسته از قزلباشان در نزدي گـاه  كـه هر نـد  سـتور يافت كي مرو مستقر شدند، و د

تـا  نـد  خان از قلعه بيرون شود و در صدد حمله به آنها برآيد در برابرش پا به فرار نه
كـرده دور شيبك خان تعقيب هـا  مـرو را ر شـانش  سـماعيل و قزلبا شـاه ا نـد،  شـان ك

شـان بـه قزلبا نـد،  بـود از  يشدند، و در كنار دهي به نام محمودآباد اردو زد قـرار  كـه 
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تـا در  نـد  برابر شيبك خان بگريزند، گفته شده بود كه به طرف محمودآباد به راه افت
  شان به دام افتد.آنجا شيبك خان در حين تعقيب

سـماعيل از  شـاه ا نقشة سران قزلباش كارگر افتاد، و شيبك خان به گمان آن كه 
سـماعيل از جنگ با او ترسيده و عقب نشسته است، روز بعد از حركت و اردي شاه ا

نـد  مرو بيرون آمد، و گروهي از قزلباشان را در نزديكي مرو يافت، اينها تا او را ديد
پا به فرار نهادند، شيبك خان آنها را تعقيب كرد، ولي در محمودآباد خود را با شاه 
سـماعيل  شـاه ا نـد،  بـراي نما يـدن  جـز جنگ اسماعيل و قزلباشان مواجه ديد، و راهي 

مـي عادتش آن غـاز  نـگ آ سـتهبود كه وقتي ج بـا د بـرد،  يـدان ن ئـي از شـد دور از م
بـر نديمانش مشغول سرگرمي مي شـان در برا خـان و قزلبا شد، اينجا نيز وقتي شيبك 

شـغول  –به همان عادت  –هم صف آراستند، شاه اسماعيل  بـرد م صـة ن دورتر از عر
قـرار داد، و شكار بلدرچين بود، شيبك خان با رشادت تمام قزلباشان را م ورد حمله 

شـان در  در دور اول نبرد شمار بسياري از آنها را به خاك هلاكت افكند، چون قزلبا
بـه  بـازي  يـدان  سـماعيل را از م آستانة شكست قرار گرفتند، سران قزلباش رفته شاه ا
ميدان نبرد كشاندند، تا حضورش به قزلباشان روحيه باخته قوت قلب ببخشد، و آنها 

بـرد در را مطمئن سا سـيد، در دور دوم ن زد كه به امداد آسماني به پيروزي خواهند ر
نيروي شيبك خان شكست افتاد، بخش اعظم افرادش كشته شدند يا فرار كردند، و 

شـان در تن عقب نشسته به دره 500شيبك خان با  نـد، قزلبا نـاه برد ئي در كوهستان پ
نـد،  اين تگناه بر سر شيبك خان ريختند و شيبك خان را با تـل آورد همراهانش به ق

بـرايش  تـه  يـز ياف سـد او را ن سـتور داد ج و سر وي را براي شاه اسماعيل بردند، شاه د
شـكمش بردند، او دست سـپس  هاي شيبك خان را از لاشه جدا كرده كناري نهاد، 

كـم  شـان «ح بـه قزلبا گـاه  يـرون آورد، آن شـايش را ب عـا و اح را با شمشيرش دريده ام
شـاي ولائي» داد تا گوش لـف جهانگ نـد، مؤ خـام خورد خـام  ت لاشة شيبك خان را 

  ستايد:خاقان خوردن گوشت لاشة شيبك خان توسط قزلباشان را چنين مي
شـت  [شاه اسماعيل] به لفظ گهربار فرمودند كه هركه سر مرا دوست دارد از گو
كـل  هـت ا حـام ج شـش و ازد دشمن من طعمه سازد.... به مجرد سماع اين فرمان كو

ئي رسيد كه صوفيان (= ة (= خوردن گوشت مردار) شيبك خان به مرتبهگوشت ميت
خـون قزلباشان) تيغ ها كشيده قصد يكديگر نمودند، و آن گوشت متعفن با خاك و 
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آغشته را به نحوي از يكديگر ربودند كه چرغان شكاري در حال گرسنگي آهو را 
  .)1(بدان رغبت از يكديگر ربايند

يـده و خواندمير ميامير محمود  شـت گند خـوردن گو بـراي  صـوفيان  نويسد كه 
شـير  بـه شم آغشته به خاك و خون شيبك خان هجوم آوردند، بعضي از آنها دست 
مـي  تـن زخ نـد  جـه چ سـند؛ و در نتي بردند، تا ديگران را كنار بزنند و خود به لاشه بر

كـو شـت  پـاره گو سـانند،  شـه بر بـه شدند، كساني كه نتوانستند خود را به لا چكي را 
  .)2(خوردندخريدند و با علاقه ميمبلغ گزافي از ديگران مي

يـة  سـه روز ابن تـه  شـهر را گرف قزلباشان پس از اين پيروزي به مرو حمله برده آن 
شـتار كشيدند، و ساختند، يا به آتش ميتاريخي مرو را منهدم مي شـهر را ك سـاكنان 

مـرو دادندميكردند، و جوانان را مورد تجاوز جنسي قرار مي شـتگان  ، از سرهاي ك
يـن  شـاه د صـيب « كـه ن شـد  چندين كله مناره برپا گرديد، تا يادگار اين فتح عظيم با
خـان را  شـيبك  مـة  سـة جمج سـتور داد كا نـين د سـماعيل همچ شـاه ا پناه» شده بود، 
كـه او  سـازند  جـامي ب تـا از آن  پوست بركنده پاك كردند و در ظرفي نگاه داشتند، 

مـد يشد، شاه اسماعيل يك دست شيبك خان را براي «نصدر آن باده بنو رالدين مح
بـود  -بابر»  تـه  خـودش گرف بـراي  كـه  –كه اخيراً كابل را  شـت  بـه او نو سـتاد، و  فر

تـو  بـراي  سـت او را  مـا د نـك  كـرد؛ اي تـاه  سـمرقند كو تـو را از  سـت  شيبك خان د
فـزون»  سـتم روزا يـر ر عـاب «ام بـراي ار مـ -فرستاديم، و دست ديگرش را  انرواي فر

مـا  –مذهب مازندران شيعة زيدي عـت  فرستاد، و به او نوشت كه تو نخواستي به اطا
سـيد؛  خـان نر درآئي، و دست به دامن شيبك خان شدي، «دست تو به دامن شيبك 

مـي كـاه اينك ما دست او را براي تو  بـا  يـز  خـان را ن شـيبك  سـر  سـت  سـتيم». پو فر
بـراي «با سـتاديـزيانباشتند، و شاه اسماعيل آن را  مـاني» فر سـر و )3(د دوم عث يـاي  . بقا

  هاي لاشه را در آتش سوزانده خاكسترش را زير سم اسبان پراكندند.استخوان

 
 .381 – 380جهانگشاي خاقان:  -)1(

 .71امير محمود خواندمير:  -)2(

نــدمير: 38آراي عباسي: . عالم 383 – 379جهانگشان خافان:  -)3( مــود خوا يــر مح يــب 72. ام . حب
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بـاره  خـان دو مـان چنگيز نـي ز پـس از ويرا پس از مرو نوبت هرات رسيد، هرات 
سـعجان گرفته بود، و در دوران تيموري حاكم د ينشين خراسان شده بود، سلطان ابو

قرا آن شهر را پايتخت قرار داده، شكوه و جلالي پس سلطان حسين بايتيموري و س
يـران و  گـي ا هـم فرهن كـز م كـي از مرا مـان ي هـرات در آن ز نـد،  شـيده بود به آن بخ

مـاي پرجمعيت ترين شهر خراسان بود، در اين شهر مدارس پررونقي دائر بود كه عل
مـي نـشنامداري چون مولانا تفتازاني در آنها تدريس  نـد، و دا سـياري كرد يـان ب جو

يـت  حتي از ماوراءالنهر و هندوستان و عثماني در آنها به تحصيل اشتغال داشتند، اهم
سـتاد فرهنگي هرات در آن زمان از اينجا معلوم مي چـون ا گـاني  بـدانيم بزر شود كه 

نـدان و  يـت هنرم بـه ترب شـهر  هـم در آن  نـد، و  كـرده بود صـيل  بهزاد در آن شهر تح
بـود،  –عارف نامدار ايران  –ي اشتغال داشتند، جامي آفرينش هنر نيز از همين شهر 

شـهر  يـن  خـدادها در ا يـن ر پـيش از ا نـدكي  بـود، و ا و در همين شهر تحصيل كرده 
هاي ايران در هرات دائر بود كه درگذشته بود، به علاوه يكي از بزرگترين كتابخانه

لـد شكوه رسيده بود، و دهبه  –قرا وزير باي –شير نوائي به همت امير علي ها هزار ج
سـت كتاب در آن نگهداري مي بـه د خـر  شد، هرچند كه حاكميت هرات در آن اوا

شـيعه هاي شيعة زيديترك مـذهب  مـردم از  نـه  هـرات  لـي در  بـود، و مذهب افتاده 
كـه پيروي مي يـرا  شـت؛ ز كردند، و نه يك عالم و سخنور و دانشمند شيعه وجود دا

، شايد خوانندة اين كتاب تعجب كند كه ان عموماً سني بودندمردم هرات در آن زم
شـعر  اولين و آخرين ايراني كه پيش از صفويه در مرثية امام حسين و شهيدان كربلا 

بـود سرود، يك ملاي شاعر سني حنفي سـين  مذهب از مردم همين شهر به نام ملا ح
«روضه خواني» كه با  هايش را «روضه الشهدا» (يعني بهشت شهيدان) ناميد،كه مرثيه

شـان در  يـد از قزلبا بـه تقل يـان و  سـط تبرائ روي كارآمدن صفويه براي نخستين بار تو
يـدة ايران مرسوم شد، در آغازش خواندن مرثيه بـود، عق ضـه»  تـاب «رو هاي همين ك

بـاشهمة سني لـي قزل بـود؛ و شـاه هاي ايران در بارة اولاد پيامبر مثل ملا حسين  هـا و 
سـنيهائي كه شنيده بودند مينهاسماعيل با افسا كـه  يـت پنداشتند  هـل ب شـمنان ا هـا د

  پيامبرند.
نـام ي بـه قلي جان ك گروه قزلباش زير فرمان مردي به  ئـي  سـتگان تبرا از سرد

نـد، هرات گسيل شدند، مردم هرات كه جنايت شـنيده بود مـرو را  هاي قزلباشان در 
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سـليم قزلبا نـه ت كـه داوطلبا نـد  شـاراه چاره را در آن ديد شـوند،  جـاوز و يشـان  د از ت
بـه  يـان را  مـا و اع فـت عل يـل گر شـهر را تحو كـه  كشتار برهند، قلي جان پس از آن 

شـيعه  يمسجد جامع فرا خواند، او در مسجد به قاض كـه  سـتور داد  القضات هرات د
كـم  سـتد، و ح شود، و برفراز منبر رفته تبرا كند و به ابوبكر و عمر و عثمان لعنت بفر

سـتوري را ا صادر كند، قاضي القضات بيچاره كه نميها ركفر سني توانست چنين د
شـكمش را  سـيد، ( تـل ر بـه ق اجابت كند، در همانجا در كنار منبر به دست قزلباشان 
بـه  فـت  دريدند و امعا و احشايش را به پاي منبر ريختند)، دومين مردي كه دستور يا

هـد شـنام د شـه را د مـره و عائ شـد،  فراز منبر رفته ابوبكر و ع سـت بك مـذهبش د و از 
لـي  –مفتي اعظم هرات  –حافظ زين الدين علي  بود، اين فقيه نيز از اجراي فرمان ق

شـايش را  عـا و اح يـد و ام شـكم وي را در جان سرباز زد، قلي جان به دست خودش 
جـدا  تـن  سـرش ر از  سـپس  نـد، و  سـجد افك بيرون كشيده به ميان مردم حاضر در م

سـجد را از  كرد، پس از آن قلي جان به ضـران در م مـة حا قزلباشان دستور داد كه ه
بـه  لـدين را  يـن ا حـافظ ز خرُد و درشت به قتل برسانند، جسدهاي قاضي القضات و 
تـش  بـه آ شـهر  يـدان  هـرات در م يـان  گـان و اع همراه اجساد چندين تن ديگر از بزر

كـرده )1(كشيدند نـد  تـا . روزهاي آينده بقاياي بزرگان شهر بازداشت و در ب شـدند، 
  شاه اسماعيل خودش در بارة آنها تصميم بگيرد.

شـتار و  889شاه اسماعيل در آذرماه  بـراي ك ئـي»  كـم ولا شـد، و «ح وارد هرات 
مـان  سـلام در ز هـان ا انهدام و تاراج صادر كرد، مولانا تفتازاني كه بزرگترين فقيه ج

سـنيخودش به شمار مي نـي  جـع دي تـرين مر فـت، و بر سـر سـان و سي تان و هـاي خرا
مـردان  يـد دوم و دولت نـي بايز جـع دي تـي مر مـاني، و ح سـتان و عث ماوراءالنهر و هندو
ضـور  بـه ح سـماعيل وي را  شـاه ا بـود،  جـان  لـي  نـد ق قـت در ب عثماني بود، در آن و
چـون  شـد،  طـل» بك مـذهب با سـت از « نـد و د بـرا ك خواست و به او حكم كرد كه ت

شـاه مولانا حاضر نبود، به فرمان مردي گردن نهد كه ب بـود،  ه نظر او از اسلام بيگانه 
يـر  سـاعت در ز نـدين  تـا چ اسماعيل دستور داد وي را آرام آرام قطعه قطعه كردند، 

هاي جسد مولانا را نيز به آتش كشيدند، شكنجه بماند و مردم شهر تماشاگر شكنجه
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مـردم و و خاكسترش را در كوچه شـتار  گـردد، ك عـوام  گـدكوب  تـا ل نـد  ها پراكند
شـت، و انهدام مس مـه دا نـدين روز ادا هـرات چ تـاريخي در  اجد و مدارس و بناهاي 

تـه  چنان شد كه هرات به يك مخروبه تبديل گرديد، مقابر بزرگي كه در هرات خف
شـد،  شـيده  تـش ك بـه آ شـده  بـرآورده  بودند شكافته گرديد و اجسادشان از گورها 

بـرآورده پراكنهاي خواجهلاشه هـا  يـز از گور هـرات را ن نـد، هاي بزرگ  جــامي د
يـد و  هـدم گرد بـدش من (عارف بزرگ تاريخ ايران) نيز از جمله بزرگاني بود كه گن

ســني جــرم  بــه  شــد، و  بــرآورده  گــور  ســدش از  نــد، و ج نــه زد بــه او تازيا بــودن 
  هايش را در بيابان پراكندند.استخوان

نـه نـدهشاه اسماعيل چهار ماه در هرات ماند، و اموالي كه در خا نـدگان هـاي ز ما
هـزاد از ت باقي مانده بود مصادره ميهرا سـتاد ب كـه ا بـود  شـنيده  سـماعيل  شد، شاه ا

شيعيان هرات است، از اين رو وقتي او را دستگير كردند وي را مورد بخشايش قرار 
داد و نزد خود نگاه داشت، كاسة سر شيبك خان را شاه اسماعيل به زرگران هراتي 

بـه  سپرد، و آنها دستور داد كه از آن يك جام سـوم  كـه مو جـام  يـن  سـازند، ا بـاده ب
مـرش كاسه جمجمه  خـر ع شد از آن پس نديم دائمي شاه اسماعيل بود، و او تا آ

بـر در همة مجالس و محافل ميگساريش باده در اين جام مي نوشيد، و ياد پيروزيش 
  داشت.شاه نيرومند سني را همواره زنده نگاه مي

تـا  شاه اسماعيل از هرات 890در اوائل سال  غـارتگران  بيرون شده شكاركنان و 
تـل شـهرها ق گـر  لـخ و دي فـت، و در ب پـيش ر سـان  شـرق خرا هـا و ميهنه و فارياب و 

يــك ها تكرار گرديد، او سپس هرات و مرو را به عنوان تيول به تخريب ســين ب ح
بـه الله  قــرهبخشيد، و بلخ و خراسان شرقي را  نـين  يمــانبيرام بيك  داد، او همچ

سـيد هاي فارسياز بقاياي عربمير غياث الدين مردي به نام  زبان خراسان را كه 
صـد  بـه ق سـان را  كـرد، و خرا صـوب  و شيعه بود به رياست دستگاه ديني خراسان من

بـه آن ايران مركزي ترك گفت، تا بقاياي آبادي سـتش  نـوز د كـه ه يـران را  هـاي ا
يـ مـدن نرسيده بود به تاراج دهد و تخر مـادي ت صـر  گـي و عنا ثـار فرهن نـد، و آ ب ك

نـه كـه نمو جـا  سـياري از ايراني را منهدم سازد، از آن شـان در ب سـياهكاري قزلبا هـاي 
خواهم با بازگوئي موارد ديگري كه هاي ايران را بيان كرده ام، نميشهرها و آبادي

  كنم.آزرده در بازگشت شاه اسماعيل از هرات تكرار شد خواننده را خسته و دل
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بـود  به دنبال قتل شيبك خان ازبك، ظهير الدين بابر تيموري كه در كابل مستقر 
به سغد لشكر كشيد و سمرقند را متصرف شد، بابر فرزند ميرزا عمر شيخ از نوادگان 
خـارا  تيمور بود، پدرش حاكميت فرغانه را در دست داشت، و قلمروش سمرقند و ب

از دست بابر گرفته بود،  880ها را در سال گرفت، شيبك خان اين سرزميندربر مي
يـت  شـكيل حاكم بابر پس از آن با سپاهش به كابل رفته آن شهر را گرفته در آنجا ت
بـود،  داده بود، و در صدد بازگرفتن سغد (ماوراءالنهر) برآمده بود، ولي ناكام مانده 

يـراو سرانجام پس از كشته لـيكن پ وزي شدن شيبك خان به اين هدف دست يافت، 
مـويش  خـود را وارث ع بابر چندان ديري نپائيد، عبيداالله خان برادرزادة شيبك خان 

هـار  بـابر  891اعلام داشت، و با برخورداري از حمايت امراي ازبك در ب نـگ  بـه ج
مـاورءالنهر  كـان  بـود در تر سـتي داده  سـت دو سـماعيل د شتافت، بابر چونكه با شاه ا

بـود چندان مقبوليت نيافت؛ زيرا كه شاه اس كـرده  يـت  ماعيل در خراسان چندان جنا
آور داشتند؛ و بابر نيز به علت رابطه به شاه كه همة مردم خراسان از او نفرتي چندش

صـار  بـه ح تـه  اسماعيل مورد نفرت واقع شد، او در جنگ با عبيداالله خان شكست ياف
لـخ بـاش ب حـاكم قزل شـد،  شادمان در نزديكي بلخ پناه برد، و از آنجا دست به دامن 

حاكم بلخ مراتب را به شاه اسماعيل گزارش فرستاد، شاه اسماعيل كه در آن هنگام 
بـه  بـاش را  شـكر قزل يـك ل بـود،  شـرت  شـكار و ع شـغول  در نواحي مركزي ايران م

تر خواهيم بود، (و او را پائينامير نجم ثاني فرماندهي نائب السلطنه اش كه اينك 
قـرهشناخت) به ياري او گسيل كرد، و به حس يـك  سـتور ين بيك الله و بيرام ب مـاني د

  فرستاد كه به امير نجم بپيوندند.
خـارا را در  891قزلباشان در تيرماه  كـي ب خـراز در نزدي عـة  شـته قل از جيحون گذ

محاصره گرفتند، بابر با سپاهش همراه قزلباشان بود، و اميد داشت كه ماوراءالنهر را 
سـليم او قزلباشان براي بگيرند، بابر با حاكم قل عه مذاكره كرد و قلعه بدون مقاومتي ت

جـه  بـدون تو شد، قزلباشان در اينجا نيز اعراف سياسي و نظامي را زيرپا گذاشتند، و 
كـه در به نظر بابر حاكم را دستگير كرده به جرم سني فـرادش  بـر ا شـتند، و  بـودن ك

خـراز  قلعه بودند تيغ گشوده همه را به قتل آوردند، آنها سپس قلعة قرشي در منطقة 
خـراز را  مـردم  را محاصره كردند و بعد از مدتي گشودند، امير نجم دستور قتل عام 
نـد، و او  يـاي اوي خـراز رعا يـت  كـه جمع كـرد  يـاني  پـا در م نـزد او  بـابر  صادر كرد، 
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نـد، نمي يـت ك تواند بر رعاياي خودش تيغ بگشاند، بلكه وظيفه دارد كه از آنها حما
مـيولي نجم قزلباش كه تشنة خ نـده ونريزي بود و ن سـني را ز سـان  هـيچ ان سـت  توان

مـي كـه  شـتند  نـد از ببيند، به تقاضاي او توجهي نكرد، در خراز كساني وجود دا گفت
صـدر  لـدين ( يـاث ا يـر غ نـزد م سادات عرب تبار و علوي هستند، چند تن از اينها به 

اولاد پيامبري  قزلباشان در خراسان) رفته گفتند: تو عرب هستي و ما نيز عربيم، تو از
جـم  يـر ن نـزد ام مـان  بـر اي كـديگريم،  و ما نيز از اولاد پيامبريم، ما و تو عموزادگان ي
شفاعت كن تا از خونمان درگذرد، وقتي غياث الدين با امير نجم در بارة اين سيدها 

شود كه يك نفر شيعه نباشد، و از اولاد سخن گفت، امير نجم پاسخ داد كه مگر مي
كـه ها همهادعاي سيادت كند؟ سني پيامبر باشد و هـا  شان دشمن اولاد پيامبرند، و اين

مـه گويند سيدند دروغ ميمي هـا را ه گويند، چون غياث الدين اصرار ورزيد كه اين
يـر شناسند، و ميكس مي دانند كه سادات اولاد پيامبرند و نزد مردم احترام دارند، ام

تـل دانجم به او گفت: ما سيد سني را سيد نمي تـن ق نيم، در خراز حدود پانزده هزار 
نـد،  بـرده بود نـاه  سـاجد پ بـه م هـي  يـد، گرو عام شدند، مساجد و مدارس ويران گرد

  .)1(قزلباشان مسجدها را بر سر آنها به آتش كشيدند و همه را نابود كردند
شـيمان جنايت يـت پ سـت حما هائي كه قزلباشان در خراز كردند بابر را از درخوا

شـرويكرد، و  لـوگيري برآن داشت كه از ادامة پي مـاوراءالنهر ج شـان در  هـاي قزلبا
كـه  فـت  بـه او گ بـابر  شـت،  جـدوان دا كند، چون امير نجم قصد پيشروي به سوي غ

سـت زمستان در پيش است و نبرد در زمستان در اين بيابان تـر ا ها به صلاح نيست، به
مـا سـنده ن يـم ب بـابر كه فعلاً به همين اندازه كه فتح كرده ا صـايح  بـه ن جـم  يـر ن ئيم، ام

جـدوان  توجهي نشان نداد، و به غجدوان رفته دژ غجدوان را در محاصره گرفت، غ
كـرد،  سـتمداد  خـان ا يـداالله  يـد و از عب يـداري ورز با تمام توانش در برابر قزلباشان پا

شـي كـه از ددمن بـابر  يـان  يـن م سـيد، در ا جـدوان ر بـه غ بـه زودي  هـاي عبيداالله خان 
يـر قزلباشان ب فـت، م كـرد و ر هـا  جـم را ر يـر ن ه ستوه آمده بود سپاهش را برداشته ام

نـه  شـان  سـماعيل و قزلبا شـاه ا مـذهب  غياث الدين نيز كه اكنون متوجه شده بود كه 
بـي سـادات  شـتار  سـت، و از ك صـوص ا يـز شيعه بلكه يك مذهب مخ شـي ن نـاه قر گ
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بـابر ناراضي و از همكاري با دستگاه قزلباشان پشيمان بود، قزلباشا بـه  ن را رها كرده 
بـه  پيوست، حسين بيك الله نيز در نخستين دور نبرد با عبيداالله خان از ميدان گريخته 
بـه  سوي هرات شتافت، به دنبال او گروهي از قزلباشان نيز راه فرار در پيش گرفتند، 
بـه  خـود را  اين ترتيب در قزلباشان شكست افتاد؛ بايرام بيك كشته شد؛ و امير نجم 

  االله خان تسليم كرد، و عبيداالله خان دستور داد سرش را بريدند.عبيد
هـي عبيداالله خان كه خودش را شاه ايران مي يـروزي را يـن پ شـكرانة ا دانست، به 

مشهد و زيارت بارگاه امام رضا شد، و در جوار بارگاه امام رضا تاج شاهي را بر سر 
هرات گسيل كرد، حسين  ) او سپاهش را از مشهد به قصد تصرف891نهاد (آذرماه 

بيك الله پيش از فرارسيدن سپاه عبيداالله از هرات گريخته راهي ايران مركزي شد، و 
بـر در يكي از شكارگاه تـا خ سـت،  سـماعيل پيو هاي اطراف اصفهان به اردوي شاه ا

مـردم  شـادي  شكست بزرگ قزلباشان را به او برساند، عبيداالله خان در ميان سرور و 
مـورد تعقر شد، مردم هرات تبرائيهرات وارد آن شه قـرار داده يـهاي قزلباش را  ب 

  به قتل رساندند، به دنبال آن سراسر خراسان به تصرف عبيداالله خان درآمد.
مـاده با سپري شدن زمستان شاه اسماعيل قزلباشانش را براي حركت به خراسان آ

بـه نـد روزي را  شـرت  كرد، او ابتدا مراسم جشن بهار را برپا داشت، و چ عـيش و ع
بـه  سـتاندند، و  كـام دل  نـي  شـدة ايرا سـران اسير گذراند، و قزلباشانش از دختران و پ

گـاه هائي كه خدايشان به آنها داده بود بادهها و نعمتشكرانة پيروزي ها نوشدند؛ آن
به قصد خراسان حركت كردند، عبيداالله خان در اين زمان در مشهد بود، زيرا مشهد 

كـه را پايتخت خويش كر جـا  نـد، از آن بـرك ك ضـا مت ده بود تا سلطنتش را به امام ر
سـيدند او  شـهد ر بـه م شـان  بخش اعظم نيروهايش در هرات و مرو بودند، وقتي قزلبا
مـردم  شـدند، و  شـهد  شـان وارد م شـت، قزلبا مـاوراءالنهر برگ بـه  مشهد را رها كرده 

مـ نـد  شـان داده بود قـرار مشهد را به خاطر آنكه از عبيداالله خان حمايت ن قـام  ورد انت
بـه  سـپس  سـماعيل  شـاه ا نـد،  يـغ گذراند شـهر را از دم ت دادند، و هزاران تن از مردم 
شـهر  بـه آن  سـت داده  هـرات شك سوي هرات به راه افتاد، و سپاه ازبك را در كنار 
نـد  شـده بود شـته  هـرات ك مـردم  سـت  دست يافت، او به انتقام خون تبرائيان كه به د

شـان دست به كشتار گشود، و بخش  اعظم مردم شهر را كه در دور قبلي از تيغ قزلبا
سـوزاند، و  تـش  بـود در آ رهيده بودند قتل عام كرد، و هزاران خانه را كه هنوز برپا 
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مـردم در مزارع و باغستان يـاي  هاي روستاهاي اطراف هرات را به آتش كشيد تا بقا
ف خراسان قحطي تلف شوند، پس از فتح و تخريب هرات مدتي را در نواحي مختل

سـني جـم را از  هـائي به كشتار و تخريب ادامه داد، تا انتقام خون بايرام بيك و امير ن
شـتارها و  كـه از ك پـس از آن  شـد،  تـه با كه از عبيداالله خان اطاعت نموده بودند گرف

بـه ها و تخريبتاراج مـرو را  هـرات و  كـرد،  فـروكش  نـه اش  فـت و كي ها فراغت يا
بـه و بلخ و ميزينل بيك شاملو  لــو هنه و فارياب را  شـيد، و ديو سلطان روم بخ

  خود با قزلباشانش به سوي ايران مركزي باز گشت تا به عشرتش ادامه دهد.
پـارت و  سـرزمين  شـي از  پس از اين قضايا سراسر خوارزم و سُغد و فرغانه و بخ
يـران  شـاه ا خـودش را  بـود  گرگان در دست عبيداالله خان ماند، عبيداالله خان تا زنده 

يـرونيم بـراي ب تـلاش  سـت، و از  سـت دان شـان د سـت قزلبا يـران از د يـة ا شـيدن بق ك
نكشيد، او در ترويج فرهنگ و زبان ايراني كوشيد، او در ادبيات فارسي تحصيلات 

نـي را عالي داشت و به فارسي شعر مي يـران و ايرا بـه ا سرود، و در شعرهايش علاقه 
سـت مي هايش تصريحداشت، او در يكي از غزلابراز مي كند كه كشوري كه در د

يـن  او است به مثابة جمسي است كه جانش يعني ايران از آن جدا شده است، مطلع ا
  شود:غزل چنين آغاز مي

ســــان دارد نــــاي خرا بــــاز تم   خــــاطرم 
بــي جــان داردجــانتــن  هــوس  مــن    شــدة 

  
تـرويج نـگ شماري از ادبا و فقيهان ايراني در دربار او بودند كه  نـي گـر فره ايرا

خـارا» ترين اينها فضل االله روزبهان خنجي بود كه كتاب «مهمانبودند، معروف نامة ب
را در همين زمان به رشتة تحرير درآورد، عبيداالله خان در همين زمان كه پادشاه بود 

  آموخت.كرد، و فقه اسلامي و ادبيات فارسي مينزد فضل االله روزبهان شاگردي مي
جـاد بعد از عبيداالله خان  مـاوراءالنهر اي كـان  نفرتي كه از تشيع صفوي در ميان تر

طـي دو  مـاوراءالنهر در  شد به احساس نفرت از دولت ايران تبديل گرديد، و تركان 
بـراي  يـران را  بـا ا تـاريخي  نـدهاي  نسل بعد زبان و ادب فارسي را نيز كنار نهاده پيو

ران رابطة خصمانه و مبتني بر هميشه از خاطر زدودند، از آن پس تنها رابطة اينها با اي
شـگاه  گـاري زاي نفرت از مذهب قزلباشان بود، به اين ترتيب سغد و خوارزم كه روز
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و پرورشگاه دولمتردان ساماني و خانة رودكي و بوعلي سينا و فارابي و خوارزمي و 
شـه از ديگر ايران بـراي همي سـماعيل  شـاه ا مـذهبي  سازانِ تاريخ بود، به سبب جنون 
نـگ دامن اير ان بريده گرديد، تا در آينده ضديت با دولت صفوي به ضديت با فره

سـال  هـزاران  پـس از  كـه  شـوند  و زبان ايراني تبديل گردد، و ايرانيان منطقه مجبور 
  زبان شوند.زيستن در بوم خودشان خويشتن را همرنگ تركان نشان داده ترك
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5  
  فصل سوم

  فاجعة چالديران و پيامدهاي آن 
  
  

  گفتار نخست
  در كشور عثماني يتحريكات قزلباشان صفو
  

يـد دوم  سـت بايز مـاني در د سـلطنت عث شـد   –زماني كه دولت قزلباشان تشكيل 
 860بود كه پس از درگذشت پدرش در سال  –يكي از دو پسر سلطان محمد فاتح 

بـت خ به سلطنت رسيده بود، تنها برادر او «جمَ»  بـه رقا پس از وفات پدر با برادرش 
شـواليه نـاه برخاست، ولي شكست يافته به جزيرة رودس گريخته و به  هـاي رودس پ

  برد.
بايزيد و جم در ادبيات فارسي تحصيلات عاليه داشتند، به تاريخ و فرهنگ ايران 

سـياسرودند؛ و از آنها سرودهدلبسته بودند، و هردو به زبان فارسي شعر مي ري هاي ب
گفت، و تخلص جم نام خودش به جا مانده است، بايزيد با تخلص «عادلي» شعر مي

سـماعيل  بـود، ا (جم) بود، بايزيد دوم پادشاهي عارف مسلك و پابند احكام شرعي 
مـان مي –مورخ ترك  –حقي اوزون  مـاني در ز بـار عث يـز در در نويسد كه سفير و ن

  دارد:قيات بايزيد را چنين بيان ميهايش اخلاسلطان بايزيد دوم در يكي از گزارش
مـيمطلقا شراب نمي نـدك  فـرايض نوشد، غذا ا يـك از  جـراي هيچ خـورد، در ا

مـاتي كند، و صدقه بسيار ميديني اهمال نمي هـره و معلو سـفه ب كـه از فل دهد، از اين 
  .)1(شودباليد، و زياده از حد با هيئت و نجوم مشغول ميدارد به خود مي

هائي كه در نهاد، و با شخصيتبزرگان فرهنگ و ادب ايران احترام ميبايزيد به 
صـيتقيد حيات بودند مكاتبه مي بـا شخ نـي، كرد، او  لـدين دوا جـلال ا چـون  هـائي 

شـاه سـت. او  شـته ا مـة نورالدين جامي، و مولانا تفتازاني مكاتبه و روابط دوستانه دا نا
سـتانكرد، و به همين سبب بفردوسي را زياد مطالعه مي تـأثير دا هـاي ه شدت تحت 
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كـه پنداشت، او مينامه بود و ايران را كشوري نيرومند و تسخيرناپذير ميشاه فـت  گ
تـا ايرانيان ملت آزاده نـد، و  تـه ا نـي نرف يـر ايرا حـاكم غ ئي هستند كه هيچگاه زيربار 

مـانپادشاه از ميان خودشان نباشد در برابرش تسليم نمي نـه فر  شوند، و از حاكم بيگا
  .)1(برندنمي

ســان و  هــا و مدر مــا و فق شــودند، و عل عــدي گ ســت ت يــران د شــان در ا چــون قزلبا
بزرگان را قتل عام كردند، شماري از علما و بزرگان ايران به عثماني گريختند، و از 

هاي قزلباشان اقدامي انجام دهد، كردن جنايتسلطان تقاضا كردند كه براي متوقف
شـان هاي دوستانه با شاه اسماعيل رفتار ايرانبايزيد كوشيد كه با مكاتبه سـتيزانة قزلبا

هـا  خـودش را تن كـه  سـماعيل  شـاه ا فـت،  تـوفيقي نيا يـن راه  را تعديل كند؛ ولي در ا
پنداشت، به جاي آن كه نسبت به عثماني رفتار سياسي نمايندة خدا بر روي زمين مي
ناتولي بودند به طور مرتب هايش را كه عموماً از قبايل آمتقابل درپيش گيرد، خليفه

مـيبه عثماني مي تـش فرستاد، و توسط آنها عناصر تاتار را به ايران جلب  تـا ار كـرد 
سـال  تـا  نـدده  890قزلباش را نيرومند نگاه دارد. از اوايل سلطنت شاه اسماعيل  خ چ

نـده  يـران كوچا بـه ا نـاتولي  لـف آ نـواحي مخت تـار از  لـة تا هزار خانوار از چهارده قبي
شـاه يها هزار تن از عناصر جوان او دهشدند،  سـتند.  بـاش پيو تـش قزل بـه ار يـل  ن قبا

فـه لـغ اسماعيل در عين حال توسط خلي خـودش تبي بـراي  مـاني  خـاك عث هـايش در 
شـتري از مي كرد تا بر تعداد مريدانش در ميان تاتارها افزوده سازد، و بازهم شمار بي

شـانش تاتارها را به ايران بكوچاند، چونكه همة ملت ا سـماعيل و قزلبا شـاه ا بـا  يـران 
كوشيد كه با واردكردن عناصر تاتار به ايران نيرويش را افزايش دشمن بودند، او مي

  دهد.
قـام  888بايزيد در سال  بـه م سـتيابي  بـراي د سـرانش  تـاد، و پ مـاري اف سـتر بي بـر ب

كـدام در  كـه هر شـت  سـر دا هـار پ يـد چ نـد، بايز بـت افتاد وليعهدي او به تلاش و رقا
يـت ئي از آناتولي حكومت ميمنطقه كـه حاكم بـود  كرد، بزرگترين پسرش شهنشاه 

نـاتولي  شـرق آ  –قونيه را در دست داشت. احمد دويمن پسرش بود و بر آماسيه در 
نـاتولي  –در همسايگي ايران  غـرب آ يـه  سـه در منتهاال حاكم بود، قورقود حاكم ماني
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هـت بود، و كوچكترين پسرش سليم حكومت ترابزون را  كـه از ج در دست داشت 
نـزد  يـد  سـر بايز هـار پ بـود، هرچ سـايه  جنوب شرق در شمالغرب ارزنجان با ايران هم
معلمان ايراني تحصيل كرده بودند، و به زبان فارسي آشنائي كامل داشتند، بايزيد به 
سـان  مـان و مدر علت علاقه اش به تمدن و فرهنگ ايراني براي تعليم فرزندانش معل

نـي ايراني استخدا نـگ ايرا بـا فره نـد و  خـوب بياموز سـي را  بـان فار م كرده بود، تا ز
بـان  آراسته شوند، شهنشاه و احمد و سليم چنان در ادبيات فارسي تبحر داشتند كه ز

تـابادبي مـاً در ك بـود، و عمو سـي  بـان فار لـي ز عـه شان به طور ك سـي مطال هـاي فار
بـي و مي تـون اد شـب م مـه  سـي را كردند، سليم در دوران حاكميتش ه تـاريخي فار

كرد، و به دست خودش بر اين متون به فارسي تفسير و حاشيه مينگاشت، مطالعه مي
سـتانبول نويسيها با حاشيه(برخي از اين كتاب مـوزه ا نـون در  سـت، اك سـليم ا هـاي 

  شود).نگهداري مي
ظر شان بلندپروازتر و باتدبيرتر بود، و از نسليم كه كهترين پسر بايزيد بود از همه

مـد از  بـل او اح شخصيتي شباهت زيادي به جدش سلطان محمد فاتح داشت، در مقا
سـر همه مسالمت جوتر بود، بايزيد علاقه داشت كه احمد را وليعهد سازد، ولي سه پ

سـه ديگرش هركدام به نوبة خود سلطنت را براي خودشان مي خواستند، چونكه ماني
كـه مركز حاكميت قورقود به پايتخت (اسلامبول)  شـد  بـرآن  سـلطان  بـود،  نزديك 

قورقود را از آن محل دور سازد، تا هرگاه احمد را به عنوان وليعهد اعلام كند، اين 
برادر مشكلي براي احمد ايجاد نكند، او حاكميت انتاليه در جنوب مركزي آناتولي 

قـ ود از را به وي داد، و از او خواست كه فوراً از مانيسه به انتاليه نقل مكان كند، قور
شـم  خـدم و ح شـماري  شـتي و  يـك ك اين مسئله ناراضي شد و به بهانة سفر عمره با 
بـه  راهي مصر شد، بايزيد چند ماه بعد وسائلي انگيخت و رضايت او را جلب كرده 
آناتولي بازآورد، و با وعدة اين كه به زودي مانيسه را به او بازخواهد داد او را روانة 

  انتاليه كرد.
شـوري و با 889در سال  نـدپايگان ك گـر بل يزيد با جلب موافقت وزير اعظم و دي

لشكري احمد را رسماً وليعهد كرد، سليم از اين امر به شدت ناراضي شد و شماري 
از افسران ارشد ارتش عثماني را با خود همنوا ساخته لشكري آراست، و از ترابزون 

ميم وادارد، او با اين به قصد پايتخت حركت كرد تا پدرش را به انصراف از اين تص
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برنامه در روملي شرقي (شرق بالكان) مستقر شد، در همين وقت شهنشاه بيمار شد و 
سـت نـة در د بـه بها بـود  يـه  گـرفتن پس از چند روزي درگذشت، قروقود كه در انتال

بـراي  يـز  مـد ن شـد، اح سـتقر  سـه م كـرد و در ماني كـت  يـه حر حاكميت مانيسه از انتال
پـيش از آن گرفتن حكم وليعتحويل تـاد،  هدي از آماسيه به طرف اسلامبول به راه اف

يـك  مـاري در رأس  يـري و بي جـود پ بـا و كه احمد به اسلامبول برسد سلطان بايزيد 
نـده  تـا ز كـه  عـده داد  سپاه بزرگ به مقابلة سليم شتافت، و با او وارد مذاكره شده و

سـليم خو هـد، او از  سـرانش ند كـدام از پ بـه هيچ بـه است حكم وليعهدي  كـه  سـت  ا
ترابزون برگردد، سليم به پدرش اعتماد نداشت، و چون خبر حركت احمد به طرف 
كـه  شـت، و همين نـه برگ بـه ادر پـدرش  اسلامبول را نيز شنيده بود در روملي ماند، و 

يـت حـض احمد وارد اسلامبول شد حكم ولا بـه م سـليم  سـتاد،  بـرايش فر هـدي را  ع
  ه افتاد و آمادة جنگ شد.شنيدن اين خبر به طرف اردوي پدرش به را

ميان پسر و پدر جنگ درگرفت، و سليم شكست يافته به سواحل  890در تيرماه 
غربي درياي سياه گريخت، چون احمد در اسلامبول مستقر شد، امراي هوادار سليم 
مـد  هـدي اح عـلام ولايتع بـر ا ئـر  ارتش را به شورش كشاندند، و با تصميم سلطان دا

كـه مخالفت نمودند، احمد ب شـيد  يـد كو ه مشورت پدرش به آماسيه برگشت، و بايز
قـود شورش ارتش (يني هـوادار قور مـراي  چري) را با تدبير فرونشاند، در اين زمان ا

كـرد، و  مـك  تـش ك شـتر ار شـكاف بي وي را به اسلامبول فرا خواندند، و اين امر به 
هـدامنة شورش يني عـرض از  سـي را در م شـيدن مچري بالا گرفته شيرازة امور سيا پا

سـليم را قرار داد، آشوب چند ماه ادامه يافت، سرانجام بايزيد تسليم يني شـده  چري 
يـة  تـا بق فـت،  نـاره گر به پايتخت فرا خواند، و سلطنت را به او تفويض كرده خود ك

نـك  –عمرش را دور از پايتخت بگذراند، او به ارادة خود يا به خواست سليم  كه اي
كـان كاران و نديمانش راهي ديمهي از خدمتئبا عده –سلطان شده بود  قـه در بال تو

هـر  شد، ولي پيش از آن كه به محل برسد، در اثر تشديد بيماري يا در اثر خوردن ز
  خ). 891درگذشت (بهار 

نـاتولي خليفه نـاگون در آ نـاوين گو بـه ع يـد دوم  مـان بايز هاي شاه اسماعيل در ز
دادند، نورعلي خليفه (از تاتارهاي كوچ ميكردند، و قزلباشان را به ايران فعاليت مي

يــن  بــود، و ا ســماعيل  شــاه ا ســتة  فــاي برج كــي از خل جــان و ي حــاكم ارزن نــاتولي)  آ



   

 
  
  

 

  ﴾ 107﴿     شاه اسماعيل صفوي 

يــت مــيفعال بــري  بــزون هــا را ره ســايگي ترا جــان در هم كــه ارزن حــل  –كــرد، چون م
يـك –حاكميت سليم در زمان بايزيد دوم  نـورعلي قرار داشت، اقدامات تحر يـز  انگ

فـت و خليفه باعث خ يـه را گر شـيده آن ناح شـكر ك شم سليم شد، سليم به ارزنجان ل
كــه  مــان داد  ســليم فر ســرش  بــه پ كــرد، و  يــرون  قــه ب بــاش را از منط كــارگزاران قزل

قـدرت )1(هاي ايران را تخليه كندزمين بـت  ثـر رقا مـاني در ا . وقتي اوضاع سياسي عث
نـاتولي را خلفايش بكتاشيپسران بايزيد آشفته گرديد، شاه اسماعيل به وسيلة  هاي آ

  تشويق به شورش كرد.
شـيخ  –رئيس خانقاه بكتاشي انتاليه در جنوب آناتولي  –حسن خليفه  از خلفاي 

مـي يـه  كـي انتال سـتائي نزدي بـود، و در رو سـماعيل  شـاه ا يـان حيدر و  سـت، و در م زي
تـه آناتولي نفوذ بسيار داشت، او طريقت صوفي يهابكتاشي بـود، گري درپيش گرف

سـرار و بيشتر اوقاتش را در غاري در نزديكي روستايش مي نـة ا گذراند، اين غار خا
جـه  فـه تو و محل تجمع مريدان شاه اسماعيل بود، زهد و رياضت ظاهري حسن خلي
بايزيد دوم را به خود جلب كرد، و باعث شد كه سلطان هدايائي را براي او بفرستد، 

يـغ هاي بسحسن خليفه در آناتولي خليفه بـرايش تبل يار داشت كه در ميان قبايل تاتار 
شـت كردند، و در عمل براي شاه اسماعيل پيرو به دست ميمي آوردند، او پسري دا

فـة  كه نامش را شاهقلُي نهاده بود، شاهقلي هميشه در كنار پدرش بود، و منصب خلي
  اول او را داشت.

يـد 889در اوايل سال  سـران بايز سـي پ بـت سيا قـود از  و در اوج رقا كـه قور دوم 
كـار  بـه روال  نـد، و  فـرا خوا يـه  بـه انتال پـدرش را  يـدان  انتاليه خارج شد، شاهقلي مر
فـت و  يـه را گر نـد، او انتال ضـه ك قزلباشان صفوي قيام كرد تا قدرت را در عثماني قب

كردند، علما و بزرگان شهر را گرفته كشتار كرد همانگونه كه قزلباشان در ايران مي
شـود، او خانه و بسياري از مـردم گ مـوال  تـاراج ا بـه  سـت  كـرد و د تـش  نـذر آ ها را 

كرد همچنين كاروان حامل خزائن و اموال قورقود را كه به سوي مانيسه حركت مي
سـيم  يـدانش تق يـان مر كـرده م تـاراج  مورد دستبرد قرار داد، و كلية اموال قورقود را 

شـد، و كرد و كاروانيان را به قتل آورد، او سپس راهي كوتاهي نـاتولي  غـرب آ ه در 

 
 .279اوزون: اسماعيل حقي  -)1(



   

 
  
  

 

  ﴾ 108﴿     شاه اسماعيل صفوي 

شـتار و آبادي پـاول و ك بـه چ سـت  قـرار داده د هاي سر راه را مورد تعرض و تجاوز 
لـي از او  انهدام گشود، يك لشكر عثماني در نزديكي كوتاهيه به مقابلة او شتافت، و

 890شكست يافت و فرماندهش به دست شاهقلي كشته شد، شاهقلي در ارديبهشت 
سـت، و او كوتاهيه را به محاصر سـتحكم ا شـهر م ه گرفت، ولي متوجه شد كه دفاع 

هـي  يابراز كاف شـيد و را سـت ك براي شهرگشائي در اختيار ندارد، لذا از محاصره د
قـف بـراي متو كـه  گـري  شـكر دي شـد، ل سـاختن او بورسا در منتهااليه غرب آناتولي 

مـان ظـم عث صـدر اع مـان  يـن ز يـد، در ا تـواري گرد لـوب و م ي گسيل شده بود نيز مغ
شخصاً در رأس يك سپاه عظيم به مقابلة شاهقلي حركت كرد، شاهقلي از برابر اين 

يـه را سپاه عقب نشسته به كوتاهيه برگشت، و از آنجا روانة قره مان شد، و حاكم قون
تـاراج و  يـه را  شـت و قون سـت داده ك بـود شك كه با نيروئي به مقابلة وي بيرون شده 

بـه  سـت  كـرد و د تـشمردم شهر را كشتار  يـب و آ هـي تخر سـپس را سـوزي زد، او 
هاي شرق آناتولي كه بر سر راهش بودند را تخريب سيواس شد و بسياري از آبادي

مـاه  شـت، در تير يـان بردا مـاني را از م لـت عث كرد، و شمار بسياري از كارگزاران دو
بـرد وزير اعظم در نقطه 890 شـد، در ن يـر  شـاهقلي درگ بـا  ئي بين قيصريه و سيواس 

شـد، سختي ك ظـم وارد  صـدر اع سـپاه  بـر  ه ميان دو طرف درگرفت تلفات سنگيني 
يـر  نـد، وز فـرار كرد فـرادش  بـا ا شـاهقلي  ولي سرانجام در قزلباشان شكست افتاد، و 
شـته  يـز ك شـاهقلي ن شـد،  شـته  تـاد و ك هـا اف بـه دام آن اعظم به هنگام تعقيب قزلباشان 

يـر مـه داده وارد ا شـان ادا بـه فرار كـي گرديد، ولي قزلباشان  نـان در نزدي شـدند، آ ان 
بـه  بـود، ( نـاتولي  هـي آ يـز را كـه از تبر نـد  جـارتي برخورد ارزنجان به يك كاروان ت

تـاراج بـرده احتمال زياد حامل اموال  پـا  بـه ارو هـا  سـط ونيزي كـه تو بـود  يـران  شـدة ا
كـه مي گـان را  نـد، و بازر تـاراج كرد شد)، آنها اين كاروان را مورد حمله قرار داده 

  ها و نوكرها كشتند.ند با تمامي باركشپانصد تن بود
سـند، در آن اين قزلباشان مي سـماعيل بر شـاه ا شـان  لـي امر خواستند به خدمت و

سـرگردان  جـان  مـدتي در آذرباي هـا  بـود، اين سـان  نـوز در خرا هنگام شاه اسماعيل ه
بـه  شـهر ري)  يـك  شـهريار (نزد شـت و در  سـان برگ سـماعيل از خرا ماندند، تا شاه ا

لـهحضور او رسيد بـا ند، شاه اسماعيل در اين زمان با كو غـرور و  خـوت و  بـاري از ن
شـن  كاسة جمجمة شيبك خان به ايران مركزي برگشته بود تا مراسم پيروزيش را ج
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سـت هايش در آناتولي نيز به پيروزيبگيرد، او اميدوار بود كه خليفه شـابهي د هاي م
تـه يمن «سنيافته باشند، ولي وقتي از آنها شنيد كه از برابر دش تـه گريخ » شكست ياف

شان به دستور او در ديگ اند، نسبت به آنها با خشونت رفتار كرد؛ دو نفر از رهبران
مـراي  يـان ا هـا را م جوشاب افكنده شدند، و چند تن ديگر را گردن زدند، او بقية اين

خـدمت قزلباش تقسيم كرد تا به عنوان خدمت گزار و نه سرباز در ارتش قزلباش به 
  ادامه دهند.

فـه  نـورعلي خلي بـه  سـپس  جـان  –شاه اسماعيل  لـي ارزن كـه  –وا سـتاد  مـان فر فر
شـاه  قزلباشان آناتولي را بشوراند و آناتولي را بگيرد، نورعلي خليفه يكي از خلفاي 
كـرد،  خـاب  اسماعيل كه عيسا خليفه نام داشت را براي رهبري شورش مورد نظر انت

بـا نـه اين شورش در اوج اختلاف سليم  حـو دام بـه ن شـمار پـدرش  شـركت  بـا  داري 
قـره سـاق،  شـار، وار كـهبسياري از جنگندگان قبايل آناتولي (اف دلو، يـلـو، حممـان، ت

  بوزوقلو، و طورقود) در مناطق سيواس و چوروم و طوقات آغاز شد.
خـويش  سـر  مـد دو پ بـرادرش اح  –در اين ميان سلطان سليم به سلطنت نشست، 

سـلطنت را به اي –مراد و قاسم  ران فرستاد، و از شاه اسماعيل تقاضاي كمك كرد تا 
شـود،  شـيعه  كـه  قـول داد  را از سليم بستاند، ظاهراً مراد در اين سفر به شاه اسماعيل 
كـه  سـتاد  مـان فر زيرا شاه اسماعيل در پاسخ به درخواست احمد به نورعلي خليفه فر

سـد، از مراد پسر احمد حمايت كند و او را به عنوان سلطان عث سـميت بشنا ماني به ر
پشُت بود همينكه به آناتولي برگشت خودش را مراد كه به ياوري شاه اسماعيل گرم

بـا  فـه  سـي خلي شـود، عي قـل  سلطان خواند، و پدرش را تشويق كرد كه به ملاطيه منت
سـليم در قزلباشانش به دستور شاه اسماعيل به مراد پيوستند، و به بهانه بـا  بـارزه  ئـي م

قـل شهرهاي شر بـه ن ق آناتولي دست به كشتار و تاراج زدند، اسماعيل حقي اوزون 
هـزار از يك سند آرشيو توپ قاپي (تركيه) مي بـيش از ده  نويسد كه در اين هنگام 

تـارج  سـتا را  تن به دور ملحدي به نام صوفي عيسي خليفه گرد آمدند،... چندين رو
يـان  كردند، مردم بسياري را كشتند و اسبها و اموال مردم را به يغما بردند، مراد در م

مـي نـده  بـاش خوا خـود اين فتنه تاج بر سر نهاد، و اينها را كه قزل تـش  شـدند وارد ار
سـياري را  سـلمانان ب نـد و م گـرد آمد سـيه  صـوفي در آما كرد، به زودي بيست هزار 
بـه راه  ظـيم  سـاد ع جـا ف نـد و در آن كشتند و سلطان مراد را با خود به گولدوگون برد
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چـوروم انداخت ضـي  ند، علما و بزرگان را فراري دادند و وارد شهر شده نوشيروان قا
  .)1(را كشتند، و مردم از برابرشان گريخته شهر را به آنها واگذاشتند

بـه پشاه اسماعيل چونكه يقين داشت كه خليفه سـت يـهايش در آناتولي  روزي د
بـه  پنداشت برقرارخواهند يافت، تا دين او را كه دين خدائي مي بدارند، وقتي سليم 

بـه  سـلطنت او را  نـه  سـتاد و  سـليم فر سـلطان  بـراي  يـك  يـام تبر نـه پ سلطنت نشست 
سـميت  بـه ر سـماعيل  شـاه ا طـرف  مـان از  يـن ز رسميت شناخت، تنها كسي كه در ا

سـليم  –شد سلطان مراد شناخته مي سـلطان  يـب  نـاتولي  –رق شـرق آ مـاه در  9بـود، 
سـليم  سـلطان  بـود،  مـيدست سلطان مراد  يـان كـه  يـت وال بـدون حما مـراد  سـت  دان

سـلطنتش  مـة  بـه ادا قـادر  دياربكر و ارزنجان (خان محمد استاجلو و نورعلي خليفه) 
داد كه دست از تحريك و آشوب بكشند نخواهد بود، مرتب به اين دو تن پيغام مي

نـاتولي ر بـا و در خاك عثماني فتنه و فساد به راه نيندازند، ولي اينها كه تاتارهاي آ ا 
مــه قــابلا نا شــتند مت شــان دا تــوهينخود مــيهــاي  ســليم  ســلطان  بــه  يــزي  شــتند، و آم نو

سـتادند، مي نـه فر كوشيدند كه او را به جنگ بكشانند، حتي يكبار براي او رخت زنا
و او را به جنگ دعوت كردند، و تهديد نمودند كه به زودي او را شكست خواهند 

  .)2(داد، و از سلطنت بركنار خواهند كرد
مـذهب در آن زمان بخش اعظم جمعيت آناتولي شرقي را تاتارها و تركان شيعه

شـاه تشكيل مي نـد،  سـماعيل بود دادند، و تاتارها عموماً شيعيان بكتاشي و مريد شاه ا
يـن  يـاري ا بـه  يـرد، او  مـاني در بگ يـان او و عث اسماعيل اميدوار بود كه اگر جنگي م

ســت  مــاني د بــر عث شــيعه  ظــيم  يــت ع مــاني را جمع ســني عث لــت  فــت، و دو هــد يا خوا
بـاش در  مـذهب قزل بـه  سـت،  كـرده ا يـرن  كـه در ا برخواهد انداخت، تا مثل كاري 

فـه بـه خلي كـه او  بـود  تـوهم  مـين  جـان و يهـاآناتولي رسميت بخشد، با ه ش در ارزن
اربكر رهنمود داده بود كه در آناتولي آشوب به راه اندازند، شاه اسماعيل قبلاً نيز يد

يـد وقتي  سـلطان بايز بـراي  شـته  كـاه انبا بـا  سـرش را  سـت  شـت پو خـان را ك شيبك 
فرستاده بود، تا قدرتش را به رخ سلطان بكشد و سلطان را مرعوب سازد، بايزيد اين 
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تـه  سـتادة وي را گرف هـردو فر كـرده  قـي  نـه تل قـدام ابلها يـك ا عمل شاه اسماعيل را 
  كشته، و براي شاه اسماعيل هيچ پاسخي نفرستاده بود.

شـاندن  بـراي فرون سـت  سلطان سليم تا وقتي كه گرفتار رقابت برادرانش بود نتوان
سـال فتنة بكتاشي قـود را  891ها اقدامي به عمل آورد، او در اواسط  بـرادرش قور خ 

بـه زودي  شـد،  در مانيسه شكست داد، قورقود با لباس مبدل گريخته در غاري نهان 
بـراي از جاسوسان سلطان سليم او را يافتند و دستگ سـليم  سـلطان  نـد،  ير و خفه كرد

مـراي ميان تـن از ا برداشتن برادرش احمد و پسران او نيز تدبيري انديشيد، او به چند 
بـراي  كـه  نـد  ارتش رهنمود داد كه احمد را به بورسا دعوت كنند، و به او قول بده
بـه  تصرف پايتخت به او كمك خواهند كرد، احمد فريب آنها را خورده از ملاطيه 

كـرد، او در راه  كـت  سـا حر آماسيه رفته سپاهش را برداشته از راه قونيه به طرف بور
عـد از آن  سـيد، ب تـل ر بـه ق بورسا به دام سپاه آمادة سلطان سليم افتاد و دستگير شده 

را شكست  –فرزندان احمد  –سپاه سلطان سليم به آماسيه حمله كرد و مراد و قاسم 
شـد داد، قاسم به مصر گريخت، و احم نـده  سـماعيل پناه شـاه ا د به ايران گريخته به 

بـه 891(زمستان  ضـايا  يـن ق پـس از ا يـز  ). قزلباشان بكتاشي كه در سپاه مراد بودند، ن
  ميان قبايل خودشان در نواحي مختلف آناتولي برگشتند.

ثـاني  اين وقايع زماني اتفاق افتاد كه شاه اسماعيل بخشي از قزلباشانش را با نجم 
تـل به جنگ عبي بـه ق ثـاني  جـم  داالله خان فرستاده بود، و آنان شكست يافته بودند و ن

رسيده بود، وقتي سپاه سلطان سليم به جنگ مراد و قاسم فرستاده شد، شاه اسماعيل 
هـا داده در وضعي نبود كه بتواند نيرو به مدد آنها بفرستد و به وعده بـه آن كـه  هـائي 

مـادگي بود عمل كند، سپس وقتي مراد به ايران گر صـدد آ سـماعيل در  شـاه ا يخت 
براي حمله به خراسان و گرفتن انتقام خون نجم ثاني از عبيداالله خان و گرفتن مشهد 
لـك  جـاي م بـه  كـه  از دست او بود، او مراد را مورد احترام قرار داده به او قول داد 
كـرد، و  فـا  عـده و پدرش كه از دست داده فارس را به او خواهد بخشيد، او به اين و
لـي  كـرد، و كـت  مراد به عنوان تيولدار فارس كه شاه اسماعيل به او بخشيده بود حر

تـازه مـيديگر تيولداران قزلباش كه از اين شريك  شـان ن مـد، ووارد خوش را در  يآ
  راه سربه نيست كردند.
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شـي هـاي سلطان سليم پس از پرداختن به امر رقيبان خاندانيش برآن شد كه بكتا
هايشان اعيل را به جاي خودشان بنشاند و براي هميشه به فتنهگوش به فرمان شاه اسم

شـخص  سـتش را  كـه ريا يـژه  سـي و ئـت بازر خاتمه دهد، او براي اين منظور يك هي
قـه  خودش در دست داشت به شرق آناتولي فرستاد و به آن مأموريت داد، تا در منط

كـا بـه ح قـهاز مريدان شاه اسماعيل يك آمارگيري دقيق به عمل آورد، او  ئـي م منط
كـه  سـائلي را  نـه و نـد، و هرگو دستور داد كه با اين هيئت همكاري لازم را انجام ده
يـة  سـامي كل كـه ا لازم داشته باشد در اختيارش بگذارند، اين هيئت مأموريت داشت 
هـدف او از  نـد،  بـت ك صـي ث قزلباشان را از هفت ساله تا هفتاد ساله در دفتر مخصو

هاي اخير را به درستي شناسائي كرده از ميان بردارد، نهاين اقدام آن بود كه سران فت
شـت  نـاتولي بازدا شـرق آ در پي اين آمارگيري حدود چهل هزار تن از قزلباشان در 

پـائي شدند؛ چندين هزارشان كشتار گرديدند و بقيه با خانواده نـواحي ارو هايشان به 
فـه فـوذ خلي شـاهكشور عثماني كوچانده شدند، تا از مناطق ن بـه دور  هـاي  سـماعيل  ا

  باشند.
فـه  نـورعلي خلي بـه  شـت، و  در اين ميان شاه اسماعيل پيروزمندانه از خراسان برگ
قـدرت  فرمان فرستاد كه براي كوچاندن قزلباشان به ايران دست به كار شود، اكنون 
يـغ و  سلطان سليم در آناتولي تثبيت شده بود، و آن عده از تاتارهاي بكتاشي كه از ت

بودند به شدت مرعوب شده، در مناطق كوهستاني پراكنده شده بودند؛  تبعيد رهيده
نـد، و خليفه جـدي بزن يـت  بـه فعال هاي شاه اسماعيل جرأت نداشتند در منطقه دست 

هـاي  خـانوار تاتار هـزار  نـد ده  نورعلي خليفه به دنبال دريافت فرمان شاه اسماعيل چ
به خيل عظيم قزلباشان درون ايران  هاي آناتولي را به ايران كوچاند، تابكتاشي بيابان

  بپيوندند.
  
  
  
  
  
  



   

 
  
  

 

  ﴾ 113﴿     شاه اسماعيل صفوي 

  
  گفتار دوم

  رفتن شمال غرب ايرانجنگ چالديران و از دست
  

مـاني ديد دخالتسلطان سليم كه مي خـاك عث سـماعيل در  ها و تحريكات شاه ا
لـتمتوقف يـن دخا بـه ا كـه  بـراي آن  جـز شدني نيست،  هـي  هـيچ را هـد  يـان د هـا پا

قـداماتش خود نميجنگيدن را در پيش  سـماعيل را از ا شـاه ا كـه  يـن  بـراي ا ديد، او 
كـه براي سركوب قزلباشان آناتولي آگاه سازد، يكي از خليفه سـماعيل را  هاي شاه ا

بـه او  سـتاه  يـران فر بـه ا مـه  يـك نا بـا  بـود  در پاكسازي اخير دستگير و زنداني كرده 
د كه شاه اسماعيل به مجرد . او اميدوار بو)1(گفت: «برو و آنچه را ديدي بازگو كن»

نـگ  مـادة ج تـاد و آ هـد اف بـه راه خوا يـران  بـي ا دريافت پيام او به طرف مرزهاي غر
بـه  892خواهد شد، او در اواخر اسفند ماه  شـوري را  نـدپايگان ك تـش و بل مـراي ار ا

شهر ادرنه فرا خواند، و يك جلسة مشورتي با حضور آنها تشكيل داد، در اين جلسه 
مـراي  ضمن يك سخنراني مفصل در بارة خطر شاه اسماعيل و قزلباشان او موافقت ا

هـاد  تـواي ج شـورش ف ارتش را به جنگ با ايران جلب كرد، و از فقهاي طراز اول ك
نـد، او  مـاده كن كـت آ بـراي حر تـش را  كـه ار سـتور داد  گرفت، و به امراي ارتش د

كـ كـرد  شـنهاد  بـه او پي شـت، و  خـان نو يـداالله  بـه عب صـلي  بـراي از همچنين نامة مف ه 
يـر )2(برداشتن شاه اسماعيل با او متحد شودميان مـان درگ . ولي عبيداالله خان در آن ز

شـان  بـه قزلبا گـري  لـة دي بـراي حم مسائل داخلي ماوراءالنهر و شرق خراسان بود، و 
  آمادگي نداشت، و نتوانست پاسخ مساعدي به سلطان سليم بدهد.

بـا  سلطان سليم سه روز بعد از شواري ادرنه به عـد  نـد روز ب قـل و چ اسلامبول منت
شـت  ئـل ارديبه سـط  893ارتش عثماني وارد آناتولي شد، او در اوا گـري تو مـة دي نا

بـه او  سـما  سـتاد و ر سـماعيل فر يكي از خلفاي محبوس به نام قليج خليفه براي شاه ا
فـر  اعلان جنگ داد، او در اين نامه به شاه اسماعيل نوشت كه فقهاي اسلام فتواي ك

نـك او در و ار نـد، و اي تـل وي داده ا بـه ق تداد وي و مريدانش را صادر كرده حكم 

 
 .278همان،  -)1(

 .1متن كامل نامه در «منشأت السلاطين» اثر فريدون بيك، ج  -)2(



   

 
  
  

 

  ﴾ 114﴿     شاه اسماعيل صفوي 

شـان را از  كـه قزلبا رأس سپاه عثماني به سوي ايران درحركت است، و تصميم دارد 
  .)1(كن كند، و آتش فتنه و فسادشان را فرو نشاندايران ريشه

سـليم  هاي اطراف اصفهان بود نامةشاه اسماعيل در حاليكه در شكارگاه سـلطان 
بـه  خـان را  لـيج  را دريافت كرد، او اعلان جنگ سلطان را با ناباوري تلقي كرد، و ق
جرم آن كه به اسارت يك شاه سني افتاده بود گردن زد، و بدون آن كه واكنشي به 
نـزد  شـايد او  مـه داد،  شـرتش ادا شـكار و ع بـه  هـد  اعلان جنگ سلطان سليم نشان د

حمايت ائمة اطهار مستظهر است، هيچ قدرتي در كرد كه چون به خودش گمان مي
هـي  سـتي ابل جهان وجود ندارد كه ياراي مخالفت با او را داشته باشد، شايد هم به را

مـيكرد و وقت را به بطالت ميمي يـز ن مـال را ن يـن احت نـد، ا ظـر دور گذرا تـوان از ن
بـودهداشت كه او به خليفه سـتاده  سـتور فر لـو  هايش در ارزنجان و دياربكر د كـه ج

شــان  كــه قزلبا شــت  نــان دا نــد؛ و اطمي يــان بردار نــد و او را از م ســليم را بگير ســلطان 
نـد  كـرد، و نخواه نـد  سـره خواه سـليم را يك سـلطان  كـار  آناتولي به نمايندگي از او 

بـي حـال،  بـه هر شـود.  يـك  بـال گذاشت كه او به مرزهاي ايران نزد فـاوتي او در ق ت
يـك  اعلان جنگ سلطان سليم هرچه بود، يك كـه از  بـود  عمل ناشيانه و كودكانه 

آمد، او براساس باور موهومي كه به حقانيت خويش و مغز ناسالم و خودشيفته برمي
مـي خـود  طـي رسالت آسمانيش داشت، نزد  هـيج غل مـاني « سـلطان عث كـه  شـيد  اندي

  تواند بكند».نمي
نـة  فـري را روا سـت هزارن شـكر بي يـك ل نـاتولي  بـه آ پـس از ورود  سـليم  سلطان 

يـن سيواس كرد، و يك نامه سـتاد، او در ا ئي تند و تيز ديگري براي شاه اسماعيل فر
شـاه  قـب داد، و  نامه خود شرا «قاتل الكفره و الفجره» (كشندة كافران و تبهكاران) ل
يـد  يـد، و او را تهد گـار» نام اسماعيل را «سرور شرور و سردار اشرار و ضحاك روز

مـذهب هايش دست بردارگريكرد كه از ستم د، و مذهب ابداعيش را رها كرده به 
هـم  كـه  شـود  مـاني  تـش عث آبائيش برگردد يا كفن بردوش گرفته آمادة مقابله با ار

  .)2(اكنون به طرف ايران درحركت است
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  ﴾ 115﴿     شاه اسماعيل صفوي 

تـش  شاه اسماعيل در عين دريافت دو اعلان جنگ رسمي و با اطلاع به اينكه ار
نـعثماني در راه سـت، ه مـيرسيدن به مرزهاي ايران ا جـدي ن سـئله را  فـت و وز م گر

مشغول عياشي و خوشگذراني بود، ولي به اين نامه پاسخ نوشت، او در پاسخ به نامة 
يـران را سلطان سليم تصريح كرد كه باورش نمي بـه ا لـه  صـد حم سـلطان ق كـه  شود 

يـران  بـه ا يـد  شـد نبا خـالف با بـا او م داشته باشد؛ زيرا به نظر او هرقدر هم كه سلطان 
يـدان و لشكر بكشد نـاتولي مر يـت آ يـت جمع كـه اكثر كـرد  شـزد  سـلطان گو ، او به 

شـود،  نـگ  پيروان او و پدرانش هستند، و او مايل نيست كه با دولت عثماني وارد ج
بـه  شـود، او  و كاري كه امير تيمور با جد او «بايزيد اول» كرد با او (با سلطان سليم) ب

قـدس سلطان سليم توصيه كرد كه كاري نكند كه پشيماني  مـه ت بخورد، او در اين نا
مـام  قـدس ا نـدان م كـه از خا خويش را به رخ سلطان كشيده نوشت كه دشمني با او 
بـه  مـه اش  نـين در نا يـن چ شـعري ا شـت، او  هـد دا بـر خوا علي است عاقبتي شوم در

  سلطان سليم نوشت:
فــات          يــن دار مكا كــرديم در ا بــه  بــس تجر

تـــاد تـــاد وراف كـــه دراف لـــي هر   .)1(بـــا آل ع
  

بـدون او اين نامه را براي سلطان سليم فرستاد و خود به عياشي مـه داد،  هـايش ادا
يـاطي  آن كه در صدد برآيد كه نيروئي به مرزهاي غربي كشور بفرستد، و اقدام احت

  را براي مقابله با سلطان سليم و خطر ارتش عثماني انجام دهد.
سـپاهي در  893سلطان در خردادماه  شـدبا صد و چهل هزار  سـتقر  . )2(سـيواس م

بـر  سـماعيل خ سيواس نزديكترين نقطه به مرزهاي ايران در غرب ارزنجان بود، شاه ا
بـي بـه استقرار سلطان با اين سپاه عظيم در سيواس را با  كـرد و  قـي  مـل تل فـاوتي كا ت

كرد هيچ اتفاقي نخواهد افتاد، شكارش در اطراف همدان ادامه داد، گوئي خيال مي
نـواحي او از وقتي كه  بـاش در  جـوان قزل هـزار  بـا ده  مـدام  بـود  شـته  از خراسان برگ

بـا  خوش آب و هواي ايران در نقل و انتقال و عياشي بود، و در هر منزلي اردو ميزد 
مـيجگيرانش همچون بلاي ناگهاني بر سر مردم آبادي تـا هاي اطراف نازل  شـدند، 
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  ﴾ 116﴿     شاه اسماعيل صفوي 

شــي نــة عيا نــد، آنهزي خــاذي كن كــزده ا مــردم فل شــان را از  شــاندن هاي بــراي فرون هــا 
پـس هاي مختلف گرفته ميهوسهايشان دختران و زنان و پسران را به بهانه نـد، و  برد

يـران از تجاوز جنسي رها مي مـردم ا كردند، «ولي امر مسلمين» جان و مال و ناموس 
شـند  يـل با را براي سپاهش مباح اعلام داشته بود، و قزلباشان آزاد بودند كه هرچه ما

  دفاع ايران درآورند.يبر سر مردم ب
از روزي كه نخستين اعلان جنگ سلطان سليم به شاه اسماعيل رسيد تا وقتي كه 
يـن  سـلمين» در ا سلطان در سيواس اردو زد نزديك به سه ماه فاصله بود، «ولي امر م

شـي مدت به جاي آن كه به فكر چاره گري براي دفاع از مرزهاي كشور باشد به عيا
نورعلي خليفه و محمد خان استاجلو به او اطمينان داده بودند كه  داد، شايدادامه مي

لـه در آناتولي به حد كافي قزلباش دارند كه بتوانند با «مرد بي سـليم» مقاب ديني چون 
مـي يـال  بـود، و خ غـرق  نـه  هـام جاهلا ظـة كنند، شاه اسماعيل در او كـه در لح كـرد 

  رومار كند.مناسب امداد غيبي از آسمان فرا برسد و دشمن را تا
هــل  ســپاه چ يــك  كــرد،  خــش  بــه دو ب هــايش را  ســيواس نيرو ســليم در  ســلطان 
كـه  شـد  كـر آن با هزارنفري را در شرق عثماني مستقر كرد، تا اگر شاه اسماعيل به ف
ظـر  نـد، و درن بـل ك لـة متقا مـاني حم خـاك عث بـه  از راه دياربكر و كردستان شمالي 

يـن داشته باشد كه وقتي او وارد خاك ايران شود ا بـا ا نـد  لـه ك بـه او حم ز پشت سر 
عـراده  صـد  بـا سي نيروي دفاعي مواجه گردد، او سپس با يك سپاه صد هزارنفري و 

مـاه  كـرده وارد  893توپ سبك و سنگين در تير بـور  سـو ع مـرزي چاي نـة  از رودخا
يـز او  عـد از آن ن شـود، ب بـرو  قـاومتي رو خاك ايران شد، بدون آن كه با هيچگونه م

  طرف ارزنجان به راهش ادامه داد و در كنار شهر اردو زد.بدون مقاومتي به 
بـدون آن  نـد،  نورعلي خليفه و خان محمد استاجلو كه تازه متوجه خطر شده بود
جـام  يـران ان شـروي در ا كه هيچگونه اقدامي براي ممانعت از سلطان سليم به ادامة پي

سـيله بـه و نـد  شـايد بتوان نـد،  مـذاكراتي كن بـا او  يـا  شـوند، ئـي دهند  نـگ  مـانع از ج
نـد، و در بي جـان گريخت بـه آذرباي كـرده  هـا  قـه را ر شـته منط درنگ افرادشان را بردا

جـان را  سـقوط ارزن عشرتگاه نزديك همدان به اردوي شاه اسماعيل پيوستند تا خبر 
  به گوش شاه برسانند.
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سـلطان  بـا  از آنجا كه هنوز هيچ نشاني از تحركات شاه اسماعيل براي روياروئي 
نـتيم ديده نميسل مـة اها بـازهم نا سـليم  شـاه شد، سلطان  بـراي  جـان  يـزي از ارزن آم

شـاه  اسماعيل فرستاد تا او را تحريك به آمادگي براي جنگ كند، او در اين نامه به 
  اسماعيل چنين نوشت:

فـه دارد  سـلطاني وظي هـر  مملكت براي سلاطين در حكم ناموس ايشان است، و 
حـال كه از اين ناموس پاسداري كن يـرد،  د، و نگذارد كه مورد تجاوز دشمن قرار گ

آن كه مدت زماني است كه سربازان من وارد خاك كشور تو شده و در آن به جلو 
بـيمي مـرد  سـت....  بـري ني عـاي تازند و از تو هيچ خ نـدارد اد حـق  تـو  ثـل  تـي م غير

نـد، مردانگي كند، بلكه بهتر است به جاي مغفر و زره، چارقد و چادر بر سر و تن  ك
  .)1(و سوادي شاهي و سرداري را از سر بنهد
سـاند، او ها و آباديسلطان سليم درنظر نداشت كه به زمين سـيبي بر يـران آ هاي ا

شـاه هـا  هـا و بار سـي را براي ايران و ايراني احترام و عزت قائل بود، او بار مـة فردو نا
مـي قـدس  شـوري م كـه خوانده بود و ايران را ك شـت  قـه دا سـت، و علا يـران در دان ا

شـاه  صـير از  بـود تق شـيده  شـكر ك يـران ل بـه ا امنيت و آباداني و سربلندي باشد، اگر 
نـده  بـه راه افك اسماعيل و قزلباشانش بود كه در خاك عثماني فتنه و فساد و آشوب 

شـم بودند، سلطان سليم مي هـر چ سـماعيل ز شـاه ا بـه  خواست كه با اين لشكركشي 
خودش بنشاند، چنانكه وقايع بعدي نشان داد، او حتي نشان بدهد و او را به سر جاي 

در صدد اشغال خاك ايران نيز نبود، او پس از آن كه وارد خاك ايران شد، از كنار 
بـه  سـت  دژ مرزي كماخ كه آخرين دژ ايراني در شرق آناتولي بود گذشت، و نخوا

ژ را بگيرد و آن دژ تعرضي بكند، او با توپخانة پرقدرتي كه همراه داشت قادر بود د
هـش در  بـه را كـرد، و آن را دور زده  كـار را ن يـن  لـي ا تـل آورد، و ساكنانش را به ق

  خاك ايران ادامه داد.
مـي شـاه با وجودي كه چند روز بود سلطان سليم در خاك ايران پيشروي  كـرد، 

سـليم اسماعيل هيچ حركتي از خود نشان نداد، او پيوسته خبر پيشروي سـلطان  هـاي 
هـيچ كرد، و بازهم به عياشيش مشغول مين را دريافت ميدر خاك ايرا گـار  شد، ان
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آورد، دادن نبود، اين امر سلطان سليم را بيش از پيش به خشم مياتفاقي در حال رخ
بـل او تا آن وقت نشنيده بود كه شاه يك كشوري آنقدر بي كـه در مقا شـد  غيرت با

قـين  پيشروي سپاه دشمن در خاك كشورش هيچ واكنشي از خود هـد، او ي نشان ند
بـه  كـه  يافته بود كه شاه اسماعيل از روياروئي با سپاه عثماني ميهراسد، لذا برآن شد 

بـراي وسيله شـاند،  نـگ بك ئي هراس شاه اسماعيل را كاهش دهد و او را به ميدان ج
بـه اين منظور او مردي به نام «شيخ احمد» را كه از بقاياي وابستگان بايندري بـود  ها 

مـد نزد خو شـيخ اح سـتاد،  سـماعيل فر شـاه ا د طلبيد، و او را با رهنمودي فريبا به نزد 
طـاعتش را  تـب ا سـيده مرا پيش از آن يك بار در «اوجان» به حضور شاه اسماعيل ر

يـت يـران نسبت به او ابراز داشته بود؛ و بعد كه جنا بـود، از ا يـده  شـان را د هـاي قزلبا
شناخت و از اتباع خويش اسماعيل او را ميگريخته به عثماني پناهنده شده بود، شاه 

شـيخ پنداشت، بدون آن كه از پناهندهمي شـد،  شـته با عـي دا مـاني اطلا شدن او به عث
طـلاع  بـه او ا شـد، و  احمد در شكارگاه اطراف همدان به اردوي شاه اسماعيل وارد 
كـ نـد  مـاده ا نـد، و آ خـواه اوي ه داد كه بسياري از امراي شيعة ارتش سلطان سليم هوا

بـر  سـماعيل خ شـاه ا اگر جنگي در بگيرد از سلطان كنار كشيده به او بپيوندند، او به 
شـاه  بـه  سـاند، و  داد كه اين امرا به او مأموريت داده اند تا مراتب را به عرض شاه بر
مـاني را  سـلطان عث اطمينان دهد كه وقتي جنگ آغاز شود آنها فرار خواهند كرد، و 

  به شكست خواهند كشاند.
تـاد،  حيلة كـارگر اف سلطان سليم براي به ميدان كشاندن شاه اسماعيل و قزلباشان 

شـانش  بـه قزلبا قـت  شاه اسماعيل با شنيدن اين پيام ساختگي خام شد و بدون فوت و
فـري  فرمان حركت به آذربايجان را صادر كرد، او از آنجا با يك عدة دوازده هزارن

تـاد  بـه راه اف هـاي قزلباشان كه در ادرويش بودند  يـة نيرو تـا بق خـوي اردو زد،  و در 
مـراي  بـه ا بـرود و  قزلباش به او بپيوندند، او از خوي به شيخ احمد مأموريت داد كه 
هوادارش پيام بدهد كه شاه در چالديران با سلطان سليم مقابله خواهد كرد، و منتظر 

  است كه همينكه جنگ آغاز شود آنها سلطان را به شكست بكشانند.
شـگرد» اردو سلطان سليم  نـار رود «ال تـاد و در ك در مردادماه از ارزنجان به راه اف

مـينزد، در اثر تخريب مـة ز هـي هاي قزلباشان در اين منطقه ه يـاه ت سـكنه و گ هـا از 
طـي راه سـليم در  سـلطان  سـپاه  مـينشده بود،  مـادي از ز هـاي مت مـائيش روز هـاي پي
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سـت گذشت، و در سر رامانده ميهاي ويرانسوخته و آبادي هش نه خوارباري به د
نـدر آمد و نه علفي يافت ميمي بـا از ب شد، هرچند كه خواربار مورد نياز سپاه او مرت

هـد، ترابزون مي فـري او را بد صـد هزارن شـكر  رسيد، ولي به قدري نبود كه كفاف ل
قـة  شـمن آذو سربازان سلطان سليم اجازه نداشتند كه به رسم يك ارتش متجاوز و د

چـار هاي قحطيا از آباديمورد نيازشان ر كـه د شـتند  بـيم دا هـا  زدة ايران بگيرند، آن
تــوان شــوند و  طــي  بــار و قح بــود خوار شــاه كم بــا  تــي  نــد، و وق ســت بده شــان را از د

شـگرد»  سـليم در «ال سـلطان  تـي  يـن رو وق نـد، از ا اسماعيل مواجه گردند شكست ياب
سـربازان اردو زد، زمزمة مخالفت با پيشروي در خاك ايران آغاز شد، و  يـك روز 

بـودن سر به شورش برداشتند و چادرهايشان را بركندند و ديگ شـانة ن هايشان را به ن
غذا واژگون ساختند، سلطان سليم سوار بر اسب شد و براي سربازان سخنراني كرده 
آنها را قوت قلب داد و آرام كرد، در اين اثناء شيخ احمد از خوي به اردوي سلطان 

سـماعيل رسيد، و گزارش مأم شـاه ا وريتش را به سلطان داده، به اطلاع او رساند كه 
  در چالديران اردو زده منتظر رسيدن او است.

لـديران داد، و در روز اول سلطان سليم بي سـوي چا بـه  كـت  سـتور حر نـگ د در
خ در آن سوي دشت چالديران در برابر اردوي شاه اسماعيل اردو زد،  893شهريور 

صـد  صبح روز بعد دو لشكر در سـپاه  سـو  يـك  سـتند، در  صـف آرا كـديگر  برابر ي
صـد  نـد، و سي سـلح بود بـزار روز م نـگ ا هزارنفري سلطان سليم بود كه به آخرين ج
گــار  مــاني در آن روز تــش عث شــتند، ار مــراه دا گــدار ه هــزار تنف تــوپ و ده  عــرادة 
ظـيم  شـكر ع گـر ل سـوي دي نيرومندترين و مجهزترين ارتش در آسيا و اروپا بود، در 

پر و تبر اردو زده بودند ان مسلح به شمشير و تير و كمان و خود و زره و ششقزلباش
شـده كه پس از ماه ها خوشگذراني و عيش و نوش و آمادگي كامل وارد چالديران 

بـود را  يهابودند، بيشتر آنها تا آن روز نه سلاح مـاني  سـپاه عث يـار  كـه در اخت نويني 
نـگ تـوپ و تف هـن ديده بودند، و نه از كاربرد  بـه ذ شـايد  شـتند، و  عـي دا شـان اطلا

جـود  هـان و گـري در ج خطور نكرده بود كه جز تير و كمان و خود و زره سلاح دي
  داشته باشد.

شـن  فـردا ج مـي  يـروزي حت شب آن روز را قزلباشان به عادت هميشگي به اميد پ
عـادتگرفتند و باده بـردي گساري كردند، آنها  هـر ن پـيش از  كـه  بـود  نـان  شـات چ
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مـيمي ميگساري لـه  بـر كردند، و در حال مستي به دشمن حم مـر  يـن ا يـرا ا نـد؛ ز برد
مـيشان ميجسارت يـن افزود، چونكه آنها در مستي از حالت طبيعي بيرون  نـد، ا رفت

سـماني توهم به آنها دست داده بود كه وقتي مست مي شوند به يك نيروي غيبي و آ
هـا را از مستظهر مي بـيم آن تـرس و  مـيگردند كه همة  بـر بـين  هـا را در برا َـردَ، و آن ب

مــي گــاه  مــان ن هــا در ا ســنديده خطر ســنت پ يــك  ســاري را  هــا ميگ كــه آن دارد، اين
مـيمي مـان  كـه گ بـود  شـده  يـروي دانستند، از همينجا ناشي  يـك ن بـاده  نـد در  كرد

  سازد.خدائي هست كه آنها را نيرومند و بيباك مي
لـديران شاه تهماسب بعدها ميگساري شاه اسماعيل و قزلب اشانش در شب نبرد چا

ئي كه به سلطان سليمان عثماني نوشت، چنين توضيح داد: «پدر من در آن را در نامه
شـكر او  مـامي ل كـه ت مـرا بل سـاير ا خـان و  روز كه با پدر شما جنگ كرد، دورميش 

  .)1(مست بودند، شب تا صبح شراب خورده آهنگ بر جنگ نموده بودند»
پـس از ن بـر سپاه سلطان سليم  نـد در برا گـزار كرد عـت بر بـه جما كـه  صـبح  مـاز 

بـه  سـماعيل  قزلباشان صف آراستند، در لحظاتي كه دو سپاه آمادة مقابله شدند شاه ا
شـغول  بـرد م يـدان ن تـر از م شـش دور رسم هميشگيش با چند صد تن از نديمان قزلبا

نـد،يشكار بلدرچين شد، و انتظار داشت كه در ح  ن بازي مژدة نصرت را دريافت ك
نـيم شـتاز و  سـواران پي لـة آغازگران حمله  يـك حم هـا در  نـد، آن بـاش بود سـت قزل م

آسا به قلب سپاه سلطان زدند و با شمشيرهايشان شماري از سربازان عثماني را از برق
پاي افكندند، ولي به زودي تفنگداران عثماني بسياري از آنها را بر زمين انداختند و 

بـرد بقيه عقب نشستند، امراي قزلباش  صـة ن بـه عر سـماعيل را  با مشاهدة اين امر شاه ا
  فرا خواندند، تا روحية سواران با حضور او تقويت شود.

سـلطان كننده ميگفتن از چگونگي جنگ در اين روز خستهسخن هـدف  شـود، 
كـاملاً در  تـا  شـاند  مـاني بك سـپاه عث سليم آن بود كه قزلباشان را به نزديكترين نقطة 

شـان تيررس قرار گيرند، ا ز اين رو به آنها فرصت داد تا به سپاهش حمله كنند، قزلبا
شـتند ها ميكه اين نبرد را درگيري «اسلام» خودشان و «كفر» سني قـين دا سـتند، ي دان

هـد  مـار خوا تـار و  كه به نيروي امداد غيبي به پيروزي خواهند رسيد، و سپاه عثماني 

 
 ، به نقل از تذكرة شاه تهماسب.424پارسا دوست:  -)1(



   

 
  
  

 

  ﴾ 121﴿     شاه اسماعيل صفوي 

سـتي شد و سلطان به كشتن خواهد رفت، آنها با رشادت زا يدالوصفي كه ناشي از م
بردند، و در هر يورشي شماري از سربازان عثماني را بر بود به سپاه عثماني حمله مي

نـين ها رشادتافكندند، عثمانيزمين مي شـانش را چ هاي مستانة شاه اسماعيل و قزلبا
نـد، به ياد مي شـده بود نـام  بـه  آوردند كه «به تأثير مستي، هريكي مشابه يك پهلوان 

  .)1(دانستند نه چاهردة مستي بصر بصيرت آنها را طوري گرفته بود كه نه راه ميپ
شـليك داد،  سـتور  سـلطان د نـد  قـرار گرفت وقتي قزلباشان كاملاً در تيررس توپ 
شليك توپ و تفنگ در خلال چند دقيقه آرايش قزلباشان را برهم زد، و صدها تن 

شـيد، از آنها را به خاك هلاكت افكند، نبرد چالدير طـول نك ان بيش از چند ساعت 
بـي(به امداد تا پيشين) شاه اسماعيل و قزلباشان رشادت شـان هـاي  خـود ن نـدي از  مان

مـاني ها در مقابل سپاه مجهز و جنگدادند؛ ولي اين رشادت افزار نيرومند سلطان عث
شـاه )2(اثر بودبي نـد،  خـون غلتيد خـاك و  بـر  يـر . امراي برجستة قزلباش  سـماعيل ت ا

خورده مجروح شد و از اسب فرو افتاد، او خود را در گودالي نهان كرده خودش را 
نـده نـدارد، ز مـرده پ تـد وي را  بـه او بيف سـي  شـم ك نـدگان به مردگي زد، تا اگر چ ما

شـده قزلباش راه فرار به طرف كوهستان سـتگير  ها درپيش گرفتند، بسياري از آنها د
فـراد  به قتل آمدند، بقيه خود را بـا ا سـماعيل  شـاه ا شـتند، اردوي  هـان دا هـا پن در غار

هاي امراي قزلباش و از جمله يكي از زنان شاه اسماعيل و با اموال و اثاث به خانواده
بـر  تصرف سلطان سليم درآمد، در اين حين يكي از قزلباشان لباس شاه اسماعيل را 

شــ كــه  ســليم  ســلطان  كــرد،  ســليم  ســلطان  ســليم  خــود را ت كــرده  ســماعيل را تــن  اه ا
  شناخت وي را شاه اسماعيل پنداشته دربند كرد و دستور آتش بس داد.نمي

تـاريكي  سـتفاده از  بـا ا سـپس  نـد، و  گـودال ما شاه اسماعيل تا اواخر روز در آن 
جـا  نـد، و از آن شب به ياري چند تن از مريدان خاصش خودش را برپشت اسبي افك

صـلة يكتاخت تا درگزين همدان رفت، او چنان ا كـه فا بـود  سـيده  سـليم تر ز سلطان 
جـرأت  كـرد، او  طـي  تـوقفي  نـه  بـدون هيچگو گـزين را  ميان دشت چالديران تا در
بـد و او  نكرده بود به تبريز برگردد، زيرا بيم داشت كه سلطان سليم بر تبريز دست يا
را دستگير كرده بكشد، علاوه برآن مردم تبريز عموماً دشمن او و قزلباشانش بودند، 
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  ﴾ 122﴿     شاه اسماعيل صفوي 

يـا او اين احتمال را از نظر دور نميو  سـد،  داشت كه در تبريز توسط مردم به قتل بر
خـود را  كـه  نـد  سـماعيل هرچ شـاه ا نـد،  مردم تبريز وي را گرفته تحويل سلطان بده

نـدن پنداشت، ولي يقين داشت كه كسي از ايرانيان خواهان زندهنمايندة امامان مي ما
يـران او نيست، او جز قزلباشان تاتار كه ا بـه درون ا يـران  بـي ا ز فراسوي مرزهاي غر

بـراي  يـاوري را  كوچيده بودند و عموماً دشمن ايران و ايراني بودند، هيچ دوست و 
خودش سراغ نداشت، او در ميان ايرانيان هيچ دوستي نداشت تا به او پناه ببرد، او از 

هـيچ آ بـه  خـودش را  كـه  شـت  جـرأت ندا بـود، و  بـادي ايرانيان به شدت در واهمه 
مـادي  هـاي مت كـرد، و روز هـان  غـاري ن خـود را در  برساند، او در نزديكي درگزين 

  كسي از او خبر نداشت، قزلباشانش پنداشتند كه او كشته شده است.
بـه يتوانمي نـي  نـد ت جـز چ م تصور بكنيم كه شاه اسماعيل در آن عالم تنهائي كه 

سـلطنت و آن همراه نداشت، نزد خودش خيال مي هـوپ و آن كرد كه آن  هـاپ و 
سـت،  سـيده ا بگير و ببند و بكش و كباب كن و به آتش بكش و منهدم كن به سر ر

سـاريها و از نوجوانان ايراني كام دل ستاندنو آن عشرت كردن هـا و هـا و آن ميگ
مـرده و آن آن شكارهاي انساني و حيواني و آن خوردن گوشت انسان نـده و  هاي ز

سـال صادركردن «احكام ولائي» ديگر  هيچگاه تكرار نخواهد شد، در تمام چهارده 
سـماعيل  شـاه ا نـام  جـز  گذشته او خود را مالك مطلق ايران و ايراني پنداشته بود، و 
يـران را  تـاريخي ا ثـار  ظـم آ هيچ اثري را در ايران بر سر پا نگذاشته بود، او بخش اع

شـيدكتابخانهمنهدم كرده همة  تـش ك بـه آ مـدارس را  مـها و مساجد و  جـال ه، ه ة ر
يـران را از  لـت ا گـي از م علمي و ادبي ايران را قتل عام كرده يا تارانده، و بخش بزر
يـاد آن  بـه  بين برده بود، تا ايران براي خودش و قزلباشان تاتارش باقي بماند، اكنون 

ئي را فرار وي خود برد، و هيچ آيندهسياه در تنهائي رنج مي يها در گوشة غارسال
نـاهديد، او در آنمي بـراي پ شـت، و از ن عالم تنهائي هيچ جائي را  سـراغ ندا گـرفتن 

يـانش همه كس و همه چيز مي يـان و مرب ترسيد، او در چالديران بهترين ياران و حام
مـد  خـان مح صـيت او؛  خـالق شخ نـده و  يـك الله پرور سـين ب را از دست داده بود، ح

سـيد استاجلو دليرترين قهرمان سپاه او؛ مير عبدالباقي وكيل و نا يـر  سـلطنة او؛ م ئب ال
مـع تـولي ج آوري شريف صدر بالاترين مقام ديني و قضائي او؛ سيد محمد كمونه م

عــه قــاف بق بــاش در  يهــااو ســتگان قزل گــر از برج تــن دي نــدين  جــف؛ و چ كــربلا و ن
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مـده  چالديران به كشتن رفته بودند، او خبر نداشت كه بر سر زنان و فرزندانش چه آ
مـي سـاني  نـد است، و ديده بود كه سپاه سلطان سليم آنقدر نيرومند است كه به آ توا

گـاهي دانست قزلباشان او در ايران را تسخير كند، به ويژه كه مي نـه پاي ايران هيچگو
بـي شـكي ندارند و منفور عموم ملت اند، و اكنون  نـد،  نـده ا سـرگردان ما نـده و  فرما

بـراي نيست كه او از همة اينها رنج مي بـود  هـان  غـار پن برد، و چند روزي كه در آن 
هـاد خودش مي ثـر ن گريست؛ زيرا اين چند روز چنان بر روحية اين مرد خودشيفته ا

نوعي جنون و وارفتگي دچار شد، و اين حالت تا دهسال آينده (تا  كه از آن پس به
لـوك و  يآخرين روز عمرش) شب و روز با او بود، و او را به موجود لـوج و مف مف

  گريز مبدل ساخت.گريز و خويشتنمنزوي و انسان
هرچند كه او در اين عالم تنهائي به جان خويش نيز اميدي نداشت، ولي گردش 

بـه روزگار اراده  نـي و  مـدن ايرا سـازي ت كرده بود كه او زنده بماند، تا رسالت نابود
يـك  بـه  يـران را  انزوا كشاندن ايران را ادامه دهد، انگار او را تقدير فرستاده بود، تا ا

فـاي اثر و عقبكشور منزوي و بي مانده از كاروان تمدن مبدل سازد، انگار دوران اي
بايست پايان رسيده بود، و شاه اسماعيل مينقش ايران در صحنة تمدن جهاني به سر 

گـري در  يـروي دي هـيچ ن شـانش  سـماعيل و قزلبا بخش اين دوران باشد، به جز شاه ا
فـاي  جهان قادر نبود چنين نقش ويرانگر و نابودكننده ايفا كند، انگار دست تقدير اي
گــري  قــوم دي هــيچ  بــود،  كــرده  حــول  شــان م ســماعيل و قزلبا شــاه ا بــه  قــش را  يــن ن ا

صـفوي توانست آن رسالت ايراننمي شـان  ستيزي و تخريب را به انجام برساند، قزلبا
بـت هاي ابلهانهشان و با خصومتبا تعصبات جاهلانه بـارترين نك شان ايران را به زيان

طـراف آنها مغزهاي انديشمند ايراني را به كلي نابود ساختندتاريخي مبتلا كردند،  ، ا
قـتتدبيريهايشان و ايران را با بي يـك با حما بـه  يـران را  نـد، و ا چـي كرد شـان قي هاي

يـل  يـران تحم لـت ا بـه م كشور كوچك و كمتوان تبديل كردند، آنها با افكاري كه 
سـاختند گرا و عصبيپرست و توهمكردند، از ملت رشيد ايران مردمي خرافه مـزاج 

مـي خـود ن پـيش  شـان كه جز فرورفتن در لاك خويشتن هيچ راهي را در يـد، قزلبا د
نـي صف كـه ايرا نـد  جـا نهاد وي چنان ميراث دست و پاگير و منحوسي از خودشان بر

تـار  سـارت آن گرف مـروز در ا تـا ا بـد، و  هـائي يا نـد آن ر هيچگاه نتوانست از قيد و ب
  است.
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شـيب سـر ايران در طول تاريخ چند هزارسالة خويش فراز و ن سـياري را از  هـاي ب
چـون شـمناني  شـده، د بـلا  خـان و  گذرانده، بارها گرفتار  قـدوني، چنگيز سـكندر م ا

سـمندر  چـون  بـار هم يـران هر لـي ا نـد؛ و كـرده بود لـه  يـران حم بـه ا هولاكو و تيمور 
مـه داده افسانه سـازنده اش ادا قـش  هاي ايراني از زير خاكستر بيرون آمده بود و به ن

تـا بود، شاه اسماعيل و قزلباشانش چنان ضربت كاري كـه  نـد  ئي بر ايران وارد آورد
شـديد آن امروز نتو يـر درد  نـوزهم در ز نـد، و ه سـت ك انسته است كه كمرش را را

هـاي زند، و تلاش ميضربت دست و پا مي بـر روي پا كند كه شايد به نحوي بتواند 
مـدن  سـهمش را در ت يـرد، و  سـت گ خودش بايستد تا دوباره نقش تاريخيش را به د

  جهاني ايفا كند.
تا آن هنگام مدعي سلطنت ايران از عجايب روزگار آن كه مراد بيك بايندر كه 

زيست، درست در زماني كه سلطان سليم در بود و به ذوالقدر پناه برده در بستان مي
بـدين  يـرد، و  چالديران اردو زد، تصميم گرفت كه دياربكر را از دست قزلباشان بگ

مـي نـد منظور به آمدُ حمله برد، ولي در جنگ كشته گرديد، شايد اگر او را زنده  ما
بـه روال ان سليم به او كمك ميسلط يـران را  گـردد، و ا يـران بر سـلطنت ا بـه  كرد تا 

هـم در  گذشته بازگرداند. سلطان سليم در نظر داشت كه چنين كاري بكند، و عملاً 
مـه سـتاد، و از او همان روزي كه در جالديران پيروز شد نا سـتان فر بـه ب بـراي او  ئـي 

مـه دعوت كرد كه هرچه زودتر خودش را به تبري يـن نا بـه ا گـاه  لـي هيچ ز برساند، و
  پاسخ داده نشد.
خـود از ديگر بازي كـه  هاي روزگار آن كه در آن اوضاع و احوال عبيداالله خان 
بـه را شاه ايران مي خواند و سلطان سليم قبلاً به او پيشنهاد كرده بود كه همزمان با او 

كـه  قـوم شـورشطرف مركز ايران حركت كند، درگير مشكلات داخلي بود  هـاي 
يـان هزاره در خراسان برايش درست كرده بود، و نمي توانست به موقع به نجات ايران

  بشتابد و ايران را از دست قزلباشان برهاند.
سلطان حدود دو هفته در چالديران ماند، در ايران ميان وزير اعظمش احمد پاشا 

شـكري  كـرد، هرسك زاده را كه از اهالي «هرزي گوين» بود، با يك ل يـز  نـة تبر روا
سـته لـديران د بـر چا فـت خ نـد، و مردم تبريز پس از دريا شـكيل داد مـت ت جـات مقاو

مـيشب تـش  بـه آ قـرار داده  لـه  مـورد حم يـان را  سـتقرار تبرائ شـيدند، و ها اماكن ا ك
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مـييتبرائيان را در هرجا مي نـد  شـي از افت شـد بخ يـز  سـلطان وارد تبر تـي  شـتند. وق ك
نـد، و تبرائيان و قزلباشان در شور تـه بود شـهر گريخ يـا از  سـيده  تـل ر ش مردمي به ق

سـت  بـر شك شـنيدن خ بـا  يـز  مـردم تبر نـد،  تـه بود ضـع گرف بخشي در درون ارگ مو
شـتند و  قزلباشان در چالديران و سر به نيست شدن، شاه اسماعيل جشن شادي برپا دا

سـ تقبال شهر را چراغان كرده به سور و سرور پرداختند، آنها با شادي از احمد پاشا ا
مــر  لــي ا ضــوع «و كــه مو يــز  شــان ارگ تبر نــد، قزلبا ســليم كرد بــه او ت شــهر را  كــرده 

شـدند و از مسلمين» و «مرشد كامل» را پايان يافته تلقي مي شـا  كردند تسليم احمد پا
بـه اردوي  كـرد و  او تقاضاي بخشايش كردند، احمد پاشا آنها را به دو گروه تقسيم 

  شان را گردن زدند.مهسلطان فرستاد، سلطان دستور داد ه
سـير ور راهي تبريز شد، مردم قزلباشيسلطان سليم در نيمة دوم شهر يـز م زدة تبر

مـينها و كوچهسلطان را در خيابان سـتند، و ز يـن ب فـرشهاي شهر آذ بـا  هـاي هـا را 
سـت خانه نـد، او يكرا بـاران كرد هايشان پوشاندند و موكب او را با هلهله و تكبير گل

بـه وارد كاخ هشت ب عـه  مـاز جم بـراي اداي ن بـود  عـه  كـه جم عـد  هشت شد، و روز ب
سـتران يها بود كه طوويران شهر رفت، اين مسجد سالمسجد جامع نيمه سـبان و ا لة ا

سـجد را ها را از مسجد روفتند، زمينقزلباشان بود. به دستور او زباله ها و ديوارهاي م
نـوز درشستشو دادند، كاشي نـده  ها و آجرهاي مسجد را كه ه سـجد پراك طـراف م ا

كـه بود جمع آوردند؛ و هزينه نـه  ئي تهيه كرده دستور داد تا مسجد كبود به همانگو
  قبلاً بوده تعمير شود.

كـه  نـد  مـان كرد شـيدند، و گ تبريزيان با ورود سلطان به شهرشان نفس راحتي ك
سـال سـت.  سـات و آن سالهاي سياه كابوس و وحشت به سر آمده ا كـه مقد بـود  هـا 

ئـي  ناموس مردم شهر بازيچة دست هوسباز قزلباشان و اوباشان شهري موسوم به تبرا
مـييبود، و آنها هيچ فريادرسي را براي خودشان نمي تـي ن سـتند در افتند، آنها ح توان

شـان راه دفاع از ناموس صـورتي قزلبا نـين  يـرا در چ نـد؛ ز شـتن ده بـه ك شان خود را 
بـه كردند و زير شكنجه قرار ميشان را اسير ميبقاياي افراد خانواده دادند، و آنها را 

مـردم هاي مردان و زنانه كه در تبريز دائر كرده بودند تحويل ميخانهروسپي دادند، 
سـتمتبريز خودشان را مجبور مي شـاگر  بـيديدند كه بدون مقاومتي تما حـد و هـاي 

خـانواده بـر  شـتري  سـتم بي كـه  نـده حصر قزلباشان باشند، و براي آن  نـرود ز شـان  هاي
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نـده بمانند. ورود سلطان سليم به تبريز بارقه بـه آي سـبت  يـز را ن مـردم تبر كـه  بـود  ئي 
  كرد.اميدوار مي

سـت  يـران از د ولي سلطان سليم قصد ماندن در ايران نداشت، بلكه براي نجات ا
ن ن به اين كه ديگر هيچگاه قزلباشان جايقزلباشان به ايران لشكر كشيده بود؛ و با يق

شـده افته تلقي ميينخواهند گرفت، وظيفة خود را پايان تـواري  كرد، شاه اسماعيل م
بـري از  يـز خ بـود ن لـديران  كـه او در چا عـد  بود و هيچ خبري از او نبود، تا دو هفته ب
حركت قزلباشان نشد، و او اطمينان يافت كه ديگر كار قزلباشان تمام شده است، او 

يـ پـس از قبلاً درنظر داشت كه سلطنت ا لـي  سـپارد؛ و نـدر ب يـك باي مـراد ب بـه  ران را 
يـاورد از نامهگذشتن دو سه هفته كه خبري از پاسخ ئي كه به او نوشته بود به دست ن

شـد  يـران با او نيز نااميد شد، و هيچكس ديگر را كه شايستة تحويل گرفتن سلطنت ا
هـيچ  نيز سراغ نداشت، اگر سلطان سليم در انديشة تصرف ايران بود، در آن گـام  هن

شـغال نيروئي وجود نداشت كه جلو او را بگيرد، و او به آساني مي توانست ايران را ا
بـه كند، ولي او نه به قصد اشغال ايران بلكه به هدف پايان شـان  يـت قزلبا دادن به جنا
يـان مـييايران لشكر كشيده بود؛ و اكنون وظيفة خويش را پا قـي  تـه تل بـا اف كـرد، او 

لـت ايران رشيد و عاقلند، گمان مي خيال آن كه مردم يـن م شـرايط ا كرد كه در آن 
هـيچ  كـه  بـدون آن  يـال  يـن خ بـا ا بـد؛ و  خواهد توانست شاه مورد نظر خويش را بيا

هـا يتصميمي در بارة آيندة ايران بگيرد، تبريز را در هفتة آخر شهر ور به حال خود ر
شـهر  كرده، سپاهش را برداشته از راه نخجوان و ارمنستان وارد آماسيه شد و در آن 

  اردو زد.
شـد ني سلطان سليم عملاً به يك كشور بيينشايران پس از عقب بـديل  صاحب ت

سـت داشت ميكه اگر نيروي ديگري وجود مي بـه د شـور  قـدرت را در ك سـت  توان
گـري در  يـروي دي هـر ن كـه از  نـد  تـه بود گيرد. قزلباشان چنان دست و پايشان را باخ

بـه زويهراس بودند، و همة آر نـد  شـوند، و بتوان قـع ن شان آن بود كه مورد تعقيب وا
كـرده زندگي عادي كـاري  شان ادامه بدهند. ولي آنها تا آن هنگام با ايران و ايراني 

بـروز  تـي  مـوقعي حرك نـين  تـا در چ بـود  نـده  بودند كه هيچ سري در كشور باقي نما
خـلال دهد، و به نجات مردم برخيزد و كشور را به جادة درست برگردا هـا در  ند. آن

نـد، سال كـرده بود هاي گذشته هرچه سر و شخصيت در ايران وجود داشت را نابود 
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كـه شـان ي يـدان و ايران را به يك كشور تهي از مرد مبدل ساخته بودند تا خود تـاز م
هـا  خـود ر غارتگري و چپاول باشند، اين بود كه وقتي سلطان سليم كشور را به حال 

بـروز  كرده به آناتولي برگشت، هيچ حركتي از طرف هيچ مدعي در برابر قزلباشان 
  نكرد، و كشور همچنان رها ماند تا قزلباشان دوباره برآن دست يابند.

شاه اسماعيل وقتي در غار درگزين پنهان شده بود، يكي از مريدان قزلباش را به 
لـع كـه  تبريز فرستاد تا از اوضاع آذربايجان برايش خبر بازآوردَ، او همينكه مط شـد 

سلطان سليم از ايران رفته است، بدون معطلي چند قزلباشي كه همراهش بودند را به 
بودن او را به اطلاع قزلباشان برسانند، و از آنها بخواهند كه به اطراف فرستاد تا زنده

شـي  تبريز برگردند و مردم را آرام كنند تا او نيز به تبريز مراجعت كند، با وجود تلا
شـت دادند هيچكدام از امراي قزلباش علاقهان به خرج ميكه اين مأمور بـه بازگ ئـي 

كردند كه شاه اسماعيل كشته شده است، شان خيال ميداد، و همهبه تبريز نشان نمي
بـه  شـت  صـد بازگ سـليم ق سـلطان  كـه  فـت  نـان يا سـماعيل اطمي شـاه ا كـه  مدتي بعد 

نـد آذربايجان را ندارد از مخفيگاه خارج شد، و با آن چند نف مـراهش بود كـه ه ري 
سـتند،  بـه او پيو شـان  تـن از قزلبا محرمانه به سوي تبريز حركت كرد، در راه هزاران 
شـد، و  شاه اسماعيل در ميان ناباوري و رعُب زايدالوصف مردم تبريز وارد آن شهر 

بـيهمة خشم و كينه يـز ئي كه از سلطان سليم در دل داشت را بر سر مردم  فـاع تبر د
يـن  خالي كرد، مردم نـد، و ا تبريز در غياب قزلباشان به مذهب خودشان برگشته بود

بـود، و عمل به نظر او يك گناه نابخشودني به شمار مي تـه  رفت. او دوباره جان گرف
نـده بـر ز بـودن و برآن بود كه از مردم تبريز انتقام بگيرد، قزلباشان به مجرد شنيدن خ

  به راه افتادند.سو به طرف تبريز بازگشتن شاه اسماعيل از همه
حسين بناي اصفهاني پس از فرار شاه اسماعيل و رهاشدن اردويش يكي از زنان 
حرم شاه اسماعيل را با مقداري اثاث و اسباب از اردوگاه فراري داده در جائي نهان 

ماندن شاه اسماعيل را شنيد اين زن را با اثاث و اسبابش كرده بود، او وقتي خبر زنده
يـن به تبريز برده  ثـر ا بـود، و در ا يـرك  سـيار ز مـردي ب به شاه تحويل داد، حسين بنا 

يـب پيش كـه نا شـد، و چون بـديل  سـماعيل ت شـاه ا سـان  تـرين ك آمد به يكي از نزديك
بـت  قـام نيا بـه م سـماعيل وي را  السلطنه در جنگ چالديران به كشتن رفته بود، شاه ا

  سلطنت خويش منصوب كرد.
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صـفها مـيقبلاً گفتيم كه اين مرد در ا نـائي  سـت ن ب بـه د صـفهان  تـي ا كـرد؛ و وق
صـت صـر فر شـان قزلباشان افتاد، همراه ديگر عنا بـه قزلبا شـهري  كـاران  لـب و بزه ط

تـا  كـرد  يـين  خـودش تع يـوان  نزديك شد، و دورميش خان وي را به مقام وزارت د
سـت دار تاراجحساب بـه د صـفهان را  هاي قزلباشان براي او باشد، سپس ادارة امور ا

بـا وي  مـان  يـن ز نـا از ا سـين ب كـرد، ح داد و كلية اختيارات خودش را به او تفويض 
مـرد  لقب «ميرزا حسين اصفهاني» حاكم مطلقُ العنان ناحية اصفهان گرديد، يقيناً اين 

گـر از او حلقه جـم زر شـترها ن ئي از سلسلة اصفهاني نجم زرگر بوده، و چه بسا كه پي
بـود طـوف نزد شاه اسماعيل تمجيدهائي كرده  بـه او مع سـماعيل را  شـاه ا جـه  ه، و تو

  داشته بوده است.
صـيت بـاش زماني ميرزا حسين به نيابت سلطنت رسيد كه شخ قـدرت قزل هـاي پر

بـدالباقي و  يـر ع شـريف و م سـيد  يـر  همچون حسين بيك الله، خان محمد استاجلو، م
يـن نـا در ا سـين ب  بسياري ديگر در جنگ چالديران به خاك هلاكت افتاده بودند، ح

افت، و در ده سال آخر عمر شاه اسماعيل يميرزا شاه حسين اصفهاني مقام لقب 
فرمانرواي سراسر كشور شد، و با استقلال كامل و بدون مراجعه به شاه فرمان ميراند 

مـي صـب  شـاه و عزل و ن شـت،  سـت دا صـار در د شـور را انح مـور ك مـة ا كـرد، و ه
پـائين كـه  مـرش چنان خـاسماعيل در اين دوره از ع جـود تـر  يـك مو بـه  يـد،  واهيم د

هـيچ مفلوك و بي اراده و دائمُ الخمر تبديل شده بود كه جز ميگساري و لواطگري 
شــكار  بــرايش  بــه زور  كــه  نــاني  نــار جوا شــب و روزش را در ك شــت، و  كــاري ندا

زيست. غياث الدين خواندمير بيهوش ميگذراند، و هميشه مست و نيمهشدند ميمي
بـه نويسد كه وقتي شاه اسمي مـرد داد،  ماعيل منصب وكالت نفس همايون را به اين 

مـه عـد ه بـه ب كـه از آن  شـت  مـور همة امرا و وزرا و بزرگان قزلباش فرمان نو كـارة ا
سلطنت «ميرزا شاه حسين اصفهاني» است، و او «من حيثُ الإستقلال والانفراد متعهد 

شـور گـان در ك يـق  به انجام امور سلطنت و جهانباني خواهد بود، و هم كـه طر يـد  با
بـي تـه،  شـورتش در متابعتش را بپيمايند و غاشية مطاوعتش بر دوش گرف قـوف و م و

نـا  هيچ مهم از مهمات جزئي و كلي مدخل ننمايند، (بدون اطلاع و مشورت حسين ب
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. با )1(در هيچ امري از امور كشوري و لشكري اعم از جزئي و كلي دخالت نورزند)»
شـور چنين فرماني حسين بناي ديرو كـل ك لـق  حـاكم مط ز و ميرزا شاه حسين امروز 

  گرديد.شد، و هيچ تصميمي بدون ارادة او اتخاذ نميمي
نـوين  صـيتي  تـه، و شخ يـه اش را باخ لـديران روح نـگ چا شاه اسماعيل پس از ج
پــس او آن  شــت، از آن  فــاوت دا ســابقش ت صــيت  بــا شخ لــي  بــه ك كــه  بــود  تــه  ياف

بردن كوشيد كه با پناهت، و همواره ميخودشيفتگي و نخوت گذشته را در سر نداش
شـت را  سـلطان در دل دا به مستي و هماغوشي با دختران و پسران زيبا هراسي كه از 
نـه  خـدا و  نـدة  نـه نماي فرو نشاند، او در چالديران متوجه شده بود كه نه خدا است و 
سـت  بـور ا كـه مج سـت  يـر ا مورد حمايت ائمة اطهار، بلكه يك موجود ناتوان و حق

سـد، و بر بـه او نر مـاني  سـربازان عث اي نجات جانش در گودالي نهان شود، تا دست 
نـد  نـان نيروم مـاني را چ وي را به سر چوبة اعدام نفرستد. او در اين جنگ سلطان عث

شـرفتهيافته بود كه مي شـت وي را و توانست با ابزار و آلات پي يـار دا كـه در اخت ئـي 
سـتد و عـدم بفر يـار  نـك او از آن  همة قزلباشانش را به د نـد. اي صـاحب ك يـران را ت ا

يـز مي كـه در تبر پـس از آن  ترسيد كه سلطان دوباره تصميم به بازگشت بگيرد، لذا 
شـت، و از استقرار يافت نامه سـليم نگا سـلطان  بـه  ئي سراسر عجز و التماس و زاري 

ها را كنار بگذارد و دست دوستي و مودت را به سوي سلطان تقاضا كرد كه گذشته
بـود وي  جـوابش آن  دراز كند، سلطان سليم در سيواس اين نامه را دريافت كرد، و 

  .)2(كه فرستادة شاه اسماعيل را گرفته دربند كرد
شـد  جـه  تـي متو سلطان سليم در عين حاليكه چشم طمع به ايران نداشت، ولي وق

سـت،  تـاده ا شـان اف صـلاح كه شاه اسماعيل زنده است، و ايران دوباره به دست قزلبا
يـران كشورش را در آن دانست كه مرزهاي شرق عثماني را با تصرف پاره هائي از ا

سـخير  صـد ت بـه ق شـكرهائي را  سـيواس ل در اطراف درياچة وان گسترش دهد، او از 
گـان  سـتحكمترين پاد كـه م مـاخ  سـتاد، و دژ ك مـاردين فر ارزنجان و كيفي و آمدُ و 

سـاخت يـران  كـرده و صـرف  بـاديايراني در غرب بود را ت طـراف آن را ، و آ هـاي ا
مـة اول  يـب در ني يـن ترت متصرف گرديده، همه را ضميمة خاك كشورش كرد، به ا
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سـلطنت  894سال  شـكيل  سرزمين ارزنجان و دياربكر كه در تمام تاريخ و از زمان ت
ضـميمة ناپذير آذربايجان به شمار ميمادها بخش جدائي شـده  سـلب  رفت، از ايران 

يــد،  مــاني گرد شــور عث شــرق ك هــن و  ســتان ك ســمتي از ارمن يــران ق خــش از ا يــن ب ا
رفت، و آمدُ مهمترين شهرش بود. نيم قرن پيشتر از اين كاپادوكية كهن به شمار مي

گـام  قضايا آمدُ پايتخت ايران در دولت اوزون حسن بود، دولت عثماني كه تا آن هن
عـراق سـايگي  مـلاً در هم پـس ع يـن  شـت، از ا عـراق ندا بـا  قـرار  هيچ مرز مشتركي 

بـودن گرفت، و مي ضـي  شـان نارا توانست خاك عراق را كه عموم مردمش از قزلبا
  در معرض تهديد قرار دهد.

سـانيان اگر تاريخ جنگ يـان و سا مـان پارت هاي چندين صدسالة ايران و روم در ز
يـان ها در اثر تلاشرا به ياد بياوريم، متوجه خواهيم شد كه همة آن جنگ هـاي روم

صـرف  ابييبراي دست تـي مت بـه راح سـليم  سـلطان  به همين سرزميني بود كه اكنون 
سـت ها و ساسانيان ميگرديد، روميان در زمان پارت دانستند كه اگر بر اين منطقه د

نـد  فـت، و خواه نـد گر قـرار خواه عـراق  سـايگي  شـمال در هم يابند آنگاه از طرف 
نـد و  قـرار ده لـه  مـورد حم سـرزمين را  جـدا توانست از شمال و غرب اين  يـران  از ا

خـان  كـي از مور تـاب ي ضـوع ك كـه مو سـاني  شـاپور دوم سا كنند، بزرگترين جنگ 
بـا  شـاپور دوم  تـاد؛ و  فـاق اف قـه ات مـين منط رومي به نام آمين مارسلين بوده، نيز در ه

هـا رشادت بـه آن سـلين  تـاب مار بـود، و در ك فـي  جـان برك هائي كه همراه با تهور و 
يـان اعتراف شده است، از اين بخش ايرا بـر روم ن دفاع كرد و شكست بسيار سختي 

  وارد آورد.
شـتهشاه اسماعيل و قزلباشانش نه تاريخ مي نـه از گذ سـتند و  بـر دان يـران خ هـاي ا

قـين يداشتند، و نه نسبت به ايرن هيچگونه احساس دلبستگي در خود مي افتند، آنها ي
جـداشتند كه در درون ايران به حد كافي ثروت براي تاراج بـراي كـردن و ود دارد، 

هـم  آنها اصلاً مهم نبود كه اين نقطه از خاك ايران از دست برود، آنچه براي آنها م
شان در درون ايران محفوظ باشد، تا بتوانند با استفاده از ممتلكات بود آن كه قدرت

بـر و ثروت شـان را  يـن خود نـد، و د هاي ايرانيان به زندگي ادامه داده خوش بگذران
مـانيها را نابود سازند، اين سرزميند و سنيمردم تحميل كنن نـون عث هـا هائي كه اك

خـون  هـداري آن  بـراي نگ شـان  نـه نياكان گرفته بودند نه ميراث پدران قزلباشان بود، 
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يـزه نـه انگ هـا دل داده بودند، و  فـتن اين سـت ر بـراي از د هـا  تـا آن شـت  جـود دا ئـي و
  بسوزانند.

بـان سـتانا و از درون درههـقزلباشان مردمي بودند كه از عمق بيا هـاي هـاي كوه
مـت مـة نع نـد، و ه هـاي آناتولي با پاي برهنه و دست خالي به ايران سرازير شده بود

مـي بـراي ايران را در اختيار گرفته بودند، و بيش از آن هم چيزي ن صـلاً  سـتند، ا خوا
مـيآنها مفاهيمي چون وطن و شرف و تاريخ و مقوله تـا داد، هائي از اين قبيل معنا ن

  در صدد حفظ مرزهاي كشور ايران باشند.
شدن آن به خاك كشور جداشدن سرزمين ارزنجان و دياربكر از ايران و ضميمه

سـني نـابودي   يهـاعثماني بلائي بود كه شعار ابلهانة شاه اسماعيل صفوي (جنگ تا 
بـاش شـوراندن قزل هـدف جهان) و تحريكات كودكانة او ( بـه  مـاني  شـور عث هـاي ك

شـرق امحاي سني يـن در  پـيش از ا سـال  هاي آناتولي) بر سر ايران آورده بود، چند 
كـي كشور سرزمين لـت ازب هاي ماوراءالنهر و خوارزم از ايران بريده شده بود، تا دو

خـارا  تشكيل شود و براي هميشه از ايرن بريده بماند، و در آينده ايرانيان سمرقند و ب
هـاي تعدي ازبكها واقع شوند كه در اثر سياستبودن مورد و خوارزم به جرم ايراني

زانة دولت صفوي به قومي ضد ايراني تبديل گرديده بودند، تا عبيداالله خان يستانسان
پـيش زنده بود، به سبب علاقه ضـيه  يـن ق شـت ا يـران دا نـگ ا تـاريخ و فره ئي كه به 

نـي سـت ايرا پـس از او سيا يـزنيامد، ولي  شـت، و چ يـدار گ كـان پد ي سـتيزي در ازب
نـده خـاطر ز كـان نگذشت كه ايرانيان خوارزم و ماوراءالنهر به  عـدي تر نـدن و از ت ما

بـان مصون نـد و ز كـان كن نـگ تر شـان را همر كـه خود شـتند  ماندن چاره جز آن ندا
لـي  بـه ك سـل  تركي بياموزند و زبان ملي خودشان را رها سازند، و در خلال دو سه ن

جـان شان را براي همبودن«ترك» شوند، و ايراني نـون ارزن يشه از خاطر بزدايند، و اك
عـرض و دياربكر در غرب از ايران بريده مي شـمال در م طـرف  يـز از  عـراق ن شد، تا 

  خطر دشمن واقع گردد.
عـت از شاه اسماعيل و قزلباشانش به جاي آن كه در صدد چاره بـراي ممان گري 

مـاني كردهاي ايران به دولت عثماني باشند، در صدد فراموشالحاق زمين ن خطر عث
برآمدند و به عيش و نوش و ميگساري و بازيهاي مستانه روي آوردند، وقتي سلطان 

مــي شــورش  ضــميمة ك ســماً  يــاربكر را ر جــان و د ســماعيل و ســليم ارزن شــاه ا كــرد، 
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نـد، و  شـرت پرداخت قزلباشان تبريز را رها كرده به دشت اوجان رفتند و به شكار و ع
نـد، سلطان آباد رفتند تا به عشرتچون از اينجا سير شدند به دشت  مـه ده هايشان ادا

سـماعيل سلطان سليم در نيمه هاي تابستان از سيواس به اسلامبول برگشت؛ ولي شاه ا
شـغالي را در فكر نبود كه از فرصت دورشدن او از منطقه استفاده كرده، زمين هاي ا
واي سهند رحل باز پس گيرد، او بازهم از تبريز دور شد و در منطقة خوش آب و ه

نـد، او در  يـه ما هـاد در آن ناح سـردي ن بـه  هـوا رو  اقامت افكند، و تا اواخر پائيز كه 
يـاربكر را  هـائي د سهند بود كه خبر قتل خليفة برجسته اش نورعلي خليفه و سقوط ن

  تفاوتي كامل برگزار كرد.شنيد، و اين خبر را با بي
لـه پس از مراجعت سلطان سليم به اسلامبول چند تن ا سـتان (از جم ز امراي كرد

بـراي  كـه  نـد  ضـا كرد سـيدند، و از او تقا سـلطان ر ضـور  شيخ ادريس بدليسي) به ح
تـي  يهاي قزلباشان صفونجات مردم كردستان از دست ستم هـد، وق جـام د اقدامي ان

سـتاجلو و  يـك ا قـره ب شاه اسماعيل از اين قضيه اطلاع يافت، شوهران دو خواهرش 
كر گسيل كرد، مردم دياربكر كه تابعيت سلطان عثماني را دورميش خان را به ديارب

شـيخ بر تابعيت شاه اسماعيل ترجيع مي گـام  يـن هن دادند مانع ورود اينها شدند، در ا
تـرك فـت، ادريس بدليسي با حمايت  يـك ر قـره ب خـان و  مـيش  نـگ دور بـه ج هـا 

بـه اردوي 895(فروردين  خـود را  تـه  خـان گريخ مـيش  شـد و دو شـته  ). قره بيك ك
عشرت شاه اسماعيل در تفرجگاهي كه تازه نام سورلوق را به آن داده بودند رساند، 
تا خبر واقعه را به او برساند. شاه اسماعيل با شنيدن اين خبر به وحشت افتاد كه مبادا 
صـدد  جـدداً در  تـد، او م شـان بيف نـدازي قزلبا جـدد و برا نـگ م كـر ج بـه ف سلطان باز 

مـد، و سـيار  دلجوئي از سلطان سليم برآ مـة ب يـك نا هـا و  هـداياي گرانب بـا  تـي را  هيئ
تـا  كـه  سـليم را  سـلطان  مـه  خاضعانه و ملتمسانه به اسلامبول اعزام كرد، او در اين نا
يـد و  پيش از جنگ چالديران «ناصبي ملحد و خارجي فاسق و فاجر و منافق پيرو يز

سـلام و داد، اكنون «برافرازندة پرچم ملُك و دين»، «ابوبكر و عمر» لقب مي حـامي ا
كـه  كـرد  ضـا  سـلطان تقا مسلمين» و «تأييدشدة درگاه باري تعالي» خطاب كرده، از 

هاي گذشته را به فراموشي بسپارد، دست صلح و آشتي به طرف او دراز كند و كينه
هـيچ  تا آرامش در ميان ايران و عثماني برقرار شود، او همچنين به سلطان نوشت كه 

نـدارد،  سـلطان  بـا  مـيمخالفتي  يـرا  نـدهاي ز سـلام گز بـه ا بـا او  فـت  كـه مخال نـد  دا
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يـد، او جبران هـد گرد سـلام خوا شـمنان ا ناپذير وارد خواهد كرد و باعث جسارت د
سـلطان  كـه  براي سلطان تأكيد كرد كه خواهان دوستي با سلطان است، و اميد دارد 

  .)1(نيز به اين درخواست جواب مساعد دهد
كـه  شـت  يـال ندا سـد و ولي سلطان سليم خ سـميت بشنا بـه ر شـان را  لـت قزلبا دو

سـماعيل هاي اعزاميهيئت شـاه ا شان را به حضور بپذيرد، او كه هيئت سفارتي قبلي 
بـه  را بازداشت كرده بود، اعضاي اين هيئت را نيز گرفته در بند كرد و هيچ پاسخي 
سـازي  پـا و آزاد غـرب ارو بـه  لـه  شـة حم گـام نق نامه نداد، ولي از آنجا كه در آن هن

بـه اندلس را در سر مي قـين  بـا ي بـود، و  پروراند در صدد جنگ ديگري با قزلباشان ن
حـاق  بـه ال كـرد،  هـد  مـاني نخوا بـراي عث طـري  هـيچ خ نـده  شـان در آي كـه قزلبا اين 

خـود سرزمين حـال  بـه  نـان  يـران را همچ كـرد، و ا فـا  جـان اكت يـاربكر و ارزن هـاي د
  واگذاشت.
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6  

  
  گفتار سوم

  ها در خاورميانه آغاز انزواي تاريخي ايرانگسترش نفوذ عثماني
پـا  بـه ارو طـوف  تـوجهش را مع مـة  لـديران ه نـگ چا دولت عثماني تا پيش از ج

مـيمي مـه  بـه ادا لـت داشت، و براي نشر اسلام در اروپاي شرقي  كـه دو مـاني  داد، ز
سـت سـت  گـان از د هـاي مصفوي در ايران تشكيل شد، با وجودي كه بسياري از بزر

لـه  قزلباشان از كشور گريخته به عثماني پناه بردند، و از دولت عثماني تقاضاي مداخ
كـه در  مـوري  كردند، سلطان عثماني واكنشي نسبت به دولت صفوي نشان نداد، و ا

شـان گذشت را مربوط به خود ايرانيان ميايران مي كـه قزلبا دانست، ولي تحريكاتي 
بـه دادنددر خاك آن كشور انجام مي بـال آن  بـه دن لـديران و  ، سرانجام به جنگ چا

هاي ايراني ارزنجان و دياربكر به خاك عثماني منجر شد، بعد از آن الحاق سرزمين
سـليم  سـلطان  شـة  نـد، نق نيز سلطان عثماني توجه توسعة طلبانه اش را به اروپا برگردا

شكر بكشد، دولت آن بود كه ونيز و جنوا را به تصرف درآورد و از آنجا به اسپانيا ل
سـپانيا)  نـدلس (ا هـاي  22اسلامي غَرناطه در ا سـط نيرو لـديران تو نـگ چا سـال از ج

بـود.  شـده  يـده  مشترك مسيحي اروپا منقرض شده و سلطة مسلمانان در اندلس برچ
غـاز  سـليم از آ سـلطان  بـود،  سقوط غرناطه همة عالم اسلامي را در سوگ فرو برده 

يـرد، و سلطنتش در انديشه بود كه اندلس ر پـس گ بـاز  پـائي  ا از دست مسيحيان ارو
يـروي  بـه ن هـدف او  دوباره در اندلس دولت اسلامي تشكيل دهد، در تعقيب همين 
بـا  هـا را  سـازد، و آن گـي ب شـتي جن نـد ك صـد فرو دريائي عثماني دستور داده بود كه 

ضـوع مدرن يـان مو يـن م سـازد. در ا هـز  ظـامي مج ترين و كارآمدترين ساز و برگ ن
سـائل سلطان به ايران پيش آمد، بي يلشكركش يـز م درنگ پس از جنگ چالديران ن

كـرده  صـرف  عجيبي در خاورميانه بروز كرد كه توجه او را از برنامة اروپاگشائي من
سـلطان او را متوجه كشورهاي عربي ساخت، تاريخ صـميم  نگاران اروپائي چنان از ت

  ترين انسان» ناميدند.نهسليم به بازگرفتن اندلس در خشم شدند كه او را «ديوا
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بـروز  ارتباط دادن حضور اروپائيان در ميان قزلباشان صفوي به عنوان بازرگان با 
بـراي  سـاخت  مسائلي كه توجه سلطان سليم را معطوف به ايران و كشورهاي عربي 

مـي تـوان در نگارندة تاريخ يك كار بسيار دشوار است؛ و در غياب اسناد تاريخي ن
هـار نيا جـام ن باره اظ تـاريخي ان عـات  كـه مطال سـاني  خـي از ك تـي بر كـرد، ح ظـري 

هاي عثماني و ايران را به همين موضوع مرتبط دهند، علاقه دارند كه بروز جنگمي
مـاني و سازند، آنچه مي يـران و عث نـگ ا كـه ج سـت آن  هـم ه توان گفت و درست 

كـه برنا لـت را  هـاي مـهسپس توجه عثماني به كشورهاي عربي و ايران، انظار آن دو
پـا را  سـاخت، و ارو دور و درازي براي اروپا در سر داشت به كلي از اروپا منصرف 

نـگ مـدت از خطر حتمي نجات داد. بعد هم تحريكات اروپائيان سبب ج هـاي دراز
  ايران عثماني شد، و دولت عثماني را براي دو قرن آينده مشغول شرق كرد.

نـام  در اين هنگام سلطنت مملوكي مصر و شام در دست بـه  شـاهي  صــوُهَ پاد قان
بـودغوري  لـت  غـرب )1(بود، و قاهره پايتخت اين دو لـوكي در  لـت مم مـرو دو . قل

 
يــت  -)1( طــرابلس، ب يــه،  هــا، انطاك صــليبي (ر نــد  ســبتا نيروم تا آغاز قرن هفتم هجري چند امارت ن

تــرك المقدس نــدان  ســت خا ) در شام تشكيل شده بود، در ربع نخست قرن ششم دمشق در د
شــام بوري از همپيمانان صليبي ها، و بقية شام در دست عمادالدين زنگي از سرداران سلجوقي 

ســال  525از سال  –پسر و جانشين عمادالدين  –بود، نورالدين زنگي  مــارت 532خ تا  هــاي ا
طــراب يــه و  هــا و انطاك صــليبيصــليبي ر ســت  ســلطة لس را از د شــق را از  يــرون آورده، دم هــا ب

ســتفاده از  540هاي همپيمان آنها خارج ساخت. دولت صليبي بيت المقدس در دهة بوري با ا
ضعف دولت فاطمي، مصر را زير حملات مكرر قرار داده در صدد تسخير آن كشور بود. در 

صــليبييعسقلان كه دروازة مصر در فلسطين به شمار م 532سال  ســت  يــت رفت، به د هــاي ب
صــليبي بــا  مــلات  يــن ح صــر در ا مــيالمقدس افتاد. مسيحيان م كــاري  طــر هــا هم نــد، و خ كرد

تــلاشصليبي پــس از  يــت ها براي مصر جدي بود، نورالدين  بــر ب ســتيابي  جــامبراي د هــاي نافر
لــه  المقدس برآن شد كه مصر را بگيرد، و سپس بيت المقدس را از شمال و جنوب مورد حم

شــيركوه  542قرار دهد، او با اين هدف در سال  فرمانده كُردتبار سپاهش موسوم به اسدالدين 
كــه از  را مأمور فتح مصر كرد. اسدالدين با مقاومت نيروهاي صليبي بيت المقدس مواجه شد 

پــذير ياري مسيحيان لبنان و فلسطين برخوردار بودند. سرانجام پس از چندين حملة خستگي نا
ســال و  بــه  547مكرر، اسدالدين در زمستان  بــور  صــليبي را مج هــاي  فــت، و نيرو قــاهره را گر

شــيركوه  لــدين  صــلاح ا ترك خاك مصر ساخت. وي دوماه بعد در گذشت و برادرزاده اش 
مــاه  شــهر يور شــيركوه در  لــدين  خ  550فرماندهي نيروهاي مصرا را به دست گرفت، صلاح ا
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بـود؛ و ايران به فرات منتهي مي سـترده  يـه گ شد، و در جنوب آناتولي تا ناحية كيليك
بــر  ســوريه و اردن را در نــان و  ســطين و لب صــر و فل ســودان و م مــروزين  شــورهاي ا ك

  رفت.نيز بخشي از متصرفات آن دولت به شمار ميگرفت؛ و حجاز مي
تــلاش تــي  ســماعيل وق شــاه ا لــديران،  نــگ چا بــه پــس از ج بــراي  خــود را  هــاي 

يـان كشاندن سلطان سليم بيمصالحه غـوري را م صـوه  كـه قان شـد  بـرآن  يـد،  نتيجه د
بـط  گـام روا كـه در آن هن غـوري  صـوه  خودش و سلطان واسطة صلح قرار دهد، قان

سـماعيل و يلطان عثماني داشت، پس از ديدار با هبسيار نيكي با س شـاه ا مـي  ئت اعزا
صـيحت نامة او هيئتي را به اسلامبول فرستاد، و نامهدريافت ئي به سلطان نوشته به او ن

كرد كه دست از دشمني با يك دولت مسلمان بردارد و با شاه اسماعيل از درِ آشتي 
مـن از او  درآيد، سلطان سليم به او پاسخ داد كه «سلطان سـت،  مـن ا پـدر  كـم  در ح

يـانجيگري  سـماعيل م شـاه ا مـن و  بـين  كـه  قـع دارم  لـيكن تو طلب دعاي خير دارم، 
  .)1(نكند»

سـي  در اين زمان عناصري در قاهره و حلب و اسلامبول مشغول ايجاد بدبيني سيا
فـت در بين دولت قـوت گر شـايعه  يـن  هاي مملوكي و عثماني بودند، در اسلامبول ا
بـه  كه سلطان حـدا  كـه مت صـددند  هـم داده در  بـه  مصر و شاه اسماعيل دست اتحاد 

شـة  لـب در اندي حـاكم ح يـك»  عثماني حمله كنند، در قاهره نيز شايع شد كه «خير ب
جداكردن سوريه از مصر است، و در اين راه با سلطان سليم روابط برقرار كرده و از 

م گرفت كه خير بيك را او وعدة حمايت دريافت داشته است. قانصوه غوري تصمي
 

ســل ســالهاي پايان عمر خلافت فاطمي و تشكيل  شــت، و در  عــلام دا صــر ا يــوبي را در م طنت ا
نــان را آينده حملات گسترده ئي به نيروهاي صليبي برد، و سرانجام سراسر شام و فلسطين و لب

يــدن از دست صليبي بــه خر قــدام  كــارش ا غــاز  كــرد. او از آ حــد  صــر را مت شــام و م ها گرفت 
يــان تــا پا كــرد، و  مــرش ( بردگان نوجوان و واردكردن آنها به ارتش  صــر  572ع مــة عنا خ) ه

ظــامي  يدادند، همين بردگان به مراتب بالاارتش را بردگان زرخريد (مملوكان) تشكيل مي ن
لــت  –آخرين سلطان ايوبي  –با كشتن تورانشاه  629رسيدند، و سرانجام در سال  شــكيل دو ت

بــ كــان  كــي از مملو ســماعيل ي شــاه ا ســلطنت  نــام مملوكي (دولت بردگان) دادند. همزمان با  ه 
شــت، و  ســت دا شــام را در د صــر و  ســلطنت م مــروزي)  ســتان ا كــان افغان غــوري (از تر قانصوه 

 قلمروش در غرب فرات با ايران همسايه بود.

 .301/  2اسماعيل حقي اوزون:  -)1(
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يـان او و  كـه م كـرد  از حاكميت حلب بركنار كند، خير بيك از سلطان سليم تقاضا 
بـر  مـر  مـين ا گـردد. ه سلطان مصر واسطه شود تا بدبيني سلطان نسبت به او برطرف 
قـاهره  مـاني در  بـا عث حـاد  صـر و ات شايعة تلاش عناصري در شام براي جداشدن از م

و عثماني را به طرف تيرگي برد، در همين اثناء چند نفر  قوت بخشيد، و روابط مصر
مـيعرب كه در خاك عثماني رفتارهاي شبهه شـان  سـتگير انگيزي از خود ن نـد د داد

صـر  سـلطان م مـأموران  كـه  نـد  شدند، و پس از يك محاكمة مقدماتي اعتراف كرد
شـته هستند، آنها فاش ساختند كه سلطان مصر و شاه اسماعيل متحد شده و قرار گ ذا

سـپاه  يـك  اند كه از طرف شرق و جنوب با عثماني وارد جنگ شوند، سلطان سليم 
شـرق نـواحي  هـي   يچهل هزارنفري را تحت فرماندهي وزير اعظمش (سنان پاشا) را

بـه  سـاني  آناتولي ساخت، و شايع كرد كه قصد حمله به ايران دارد، ولي در قاهره ك
بـاني  سلطان مصر اطلاع دادند كه خبر دقيق دارند يـك ت يـر ب بـا خ كه سلطان عثماني 

  كرده است، و قصدش از اين لشكركشي گرفتن سوريه است.
فـري يسلطان مصر هم جـاه هزارن سـپاه پن نكه از حركت اين سپاه مطلع شد با يك 

ئي به اطلاع سلطان سليم رساند از قاهره به سوي شام به راه افتاد، و ضمن ارسال نامه
صـر كه چون شنيده كه ارتش عثما سـپاه از م يـن  بـا ا يـران دارد،  بـه ا لـه  ني قصد حم
شـود، يخارج شده تا ميان دو دولت ا نـگ  ران و عثماني وساطت كند و مانع بروز ج

بـان بـراي در همين وقت در اسلامبول اين شايعه بر سر ز صـر  سـلطان م كـه  تـاد  هـا اف
صـوه جنگ با عثماني از مصر خارج شده است، سلطان سليم پس از دريافت نامة قان

سـلامبول  شـوري در ا نـدپايگان ك هـا و بل مـرا و فق شـركت ا بـا  شـورتي  سـة م يك جل
كـه  ضـوع  يـن مو تشكيل داد، و ضمن بزرگ جلوه دادن خطر مصر و ايران و طرح ا

دهد و براي جنگ با عثماني آماده شده است، سلطان مصر از ايران حمايت نشان مي
ظر پرداخت، او در اين جلسه از راجع به تصميم به جنگ با قانصوه غوري به تبادل ن

كـه  سـتور داد  فـت، و د صـر را گر بـا م نـگ  جـواز ج تـواي  مـاني ف فقهاي عاليرتبة عث
فـر  نيروهاي زميني و دريائي عثماني به طرف مرزهاي شام به حركت درآيند، چند ن
صـري از  هـاي م را نيز مأمور كرد به اطلاع خير بيك برسانند كه به قصد اخراج نيرو

بـه شام درحركت اس سـتن  بـراي پيو ت؛ و از او خواست كه نيروهاي تابع خويش را 
  وي آماده سازد.
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نـام  895ور يسلطان سليم در اوائل شهر بـه  ِــق در محلي  كـي يدر نزدمـَـرج داب
آرائي كردند خير حلب با قانصوه غوري روبرو شد، وقتي دو سپاه در برابر هم صف

سـربازانش از بيك كه فرماندهي جناح راست سپاه قانصوه را در د بـا  شـت،  سـت دا
بـيش از  معركه كنار كشيد و جناح راست سپاه قانصوه را به شكست كشاند. قانصوه 
تـه  سـت ياف چند ساعت نتوانست در برابر سپاه مجهز سلطان سليم دوام بياورد، او شك
جـان داد.  كـرد و  سـكته  مـاز  گريخت، ولي پيش از آن كه به حلب برسد در حين ن

سه ماه همة شهرهاي سوريه و لبنان و فلسطين را تصرف كرد  سلطان سليم در خلال
بـه  سـوم  و در ديماه همان سال از راه غزه وارد خاك مصر شد. برادرزادة قانصوه مو

قـاهره و باي طومان مـون  نـدق در پيرا فـر خ بـا ح بـود  شـده  كه سلطان جديد مصر 
سليم براي نصب دويست عراده توپ دفاع شهر را مستحكم ساخته بود، نبرد سلطان 

سـيار  مـاني ب تـش عث فـات ار تصرف قاهره در ديماه آغاز شد و دو ماه ادامه يافت، تل
باي گريخت و قاهره به سنگين بود، ولي سرانجام دفاع شهر درهم شكست و طومان

بـرد دست سلطان سليم افتاد، چند شب بعد طومان باي به قرارگاه سلطان سليم حمله 
قـرار و قاهره را از دست او  لـه  مـورد حم قـاهره را  جـددا  بيرون آورد، سلطان سليم م

مـانيداد، مردم قاهره خواهان طومان بـر عث نـه در برا نـد، و جانا مـت بـاي بود هـا مقاو
هاي ها و خيابانكردند، نبرد مردم شهر با سربازان عثماني سه شبانه روز در كوچهمي

مـردم رفتند طومان شهر ادامه داشت، چونكه افراد بسياري در شهر به كشتن بـه  بـاي 
شـهر  يـارانش از  تـن از  فـت  بـا ه نـد، او  مـت بردار سـت از مقاو شهر فرمان داد كه د

مـاني بـه عث يـن  فـرور د لـهگريخت، يك بار ديگر در  بـار هـا حم يـن  لـي ا شـد، و ور 
نـدان  بـه ز شـد، او را  سـتگير  يـل د بـر روي ن لـي  فـرار از پ حـين  فـت و در  شكست يا

سـر در افكندند و يك هفته بعد به  بـر  سـدش را  كـرده ج عـدام  سـليم ا فرمان سلطان 
  هاي شهر آويختند.يكي از دروازه

كـات  8سلطان سليم  ماه در قاهره ماند، در اين اثناء شريف مكه موسوم به ابوالبر
شـم بـود يهاشمي (از اجداد پادشاهان كنوني اردن ها صـر  سـلطان م كـارگزار  كـه   (

شـت، ئتي به قاهره يپسرش را با ه فرستاد، و كليد كعبه را براي سلطان سليم ارسال دا
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قـب دادو در نامه سـلطان )1(ئي كه براي او نوشت او را «حامي الحرمين الشريفين» ل  .
سـلطنتي و  خـزائن  مـوال  شـت، و ا صـر گما يـت م بـه حاكم يـك را  سليم سپس خير ب

سـطين وهاي كتابكتاب كـرده از راه فل شـتر  هـزار  بـار  قـاهره را بر بـه  خانة  سـوريه 
صـري اسلامبول فرستاد. بعد از آن شماري از هنرمندان و صنعت سـان م گـران و مدر

لـي االله  كـل ع سـفر، او المتو يـن  را با خود همراه كرد و به سوي شام به راه افتاد، در ا
بـرد –آخرين خليفة عباسي مستقر در مصر  –سوم  خـود  يـز )2(را نيز با  شـام ن . او در 

نـام حدود شش ماه توقف كرد بـه  يـك  كـي از ممال بـه ي شـام را  مـت  ، و آنگاه حكو
سـلامبول  بـه ا «جان بُردي غزالي» سپرد و به اسلامبول برگشت، او متوكل علي االله را 
برد، و «خلعت خلافت» و «شمشير عمر ابن خطاب» كه نزد او بود را از او گرفت، و 

لـ كـل ع چـارهاز او تقاضا كرد كه مقام خلافت را به وي تفويض كند، متو ئـي ي االله 
فـويض جز گردن نهادن به خواست سلطان سليم نداشت، و طي يك مراسم رسمي ت

بـه  فـه»  قـب «خلي سـليم ل سـلطان  پـس  خلافت به سلطان سليم را اعلام داشت، از آن 
قـب  مــاني خود گرفت، و سلاطين عثماني از زمان او به بعد ل فــة عث خـود خلي بـر 

  ناميده شد.خلافت عثماني ي نيز داشتند، از اين زمان به بعد دولت عثمان
هـان»  سـلمين ج مـر م لـي ا خـودش را «و يـامبر  فـة پ اينك سلطان سليم در مقام خلي

تـدو يدانست، طبق تئورمي جـري  پـنجم ه قـرن  كـه در  جـود دو ياسلامي  شـد، و ن 
يـز  صـفوي ن خليفه در يك زمان در جهان اسلام جائز نبود. از آنجا كه شاه اسماعيل 

خـودش در ايران به نحوي  بـة  بـه نو شـت، و  لـي را دا مـام ع ادعاي جانشيني پيامبر و ا

 
مــيحجاز و يمن از زمان ايوبي -)1( شــمار  تــابع ها بخشي از مصر به  يــز  گــام ن يــن هن فــت، و در ا ر

لــت دولت مملوكي بود. پ بــه دو جــاز  ســليم، ح ســلطان  س از سقوط دولت مملوكي به دست 
 عثماني ملحق گرديد.

ســي را  637وقتي هولاكو خان در سال  -)2( بغداد را تصرف كرد و خليفه و همة افراد خاندان عبا
خــت.  شــام گري بــه  مــد  بــاس اح نــام ابوالع دستگير كرده به قتل رساند، مردي از اين خاندان به 

قــب  –لطان مملوكي مصر س -«ظاهر بيبرس»  كــرد و ل عــت  بــا او بي يــده  اين مرد را به مصر طلب
زيستند، و يكي بعد «الحاكم بأمراالله» به وي بخشيد. از آن پس نوادگان اين خليفه در مصر مي

لــي االله از ديگري توسط سلطان وقت به خلافت نشانده مي شدند، تا نوبت به همين المتوكل ع
 گرفتند.عيت خويش را از دست همين خلفا ميرسيد، سلاطين مملوكي مشرو
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مـة «خليفه» به شمار مي يـرد و در ه يـران را بگ كـه ا شـد  بـرآن  سـليم  سـلطان  فـت،  ر
مـاه  هـدف در مهر يـن  بـه ا هـد. او  كشورهاي اسلامي يك حكومت واحد تشكيل د

مـاه 899سال  تـاد و دو مـاري اف سـتر بي بـر ب لـي در راه  كـرد، و كـت  نـه حر عـد  به ادر ب
  درگذشت.

يـك شاه اسماعيل از هرگونه شعور سياسي بي تـي  يـز ح بهره بود، در دستگاه او ن
سـران  شـد،  سـت با صـميمگيري در بـه ت نفر وجود نداشت كه در مواقع حساس قادر 
شـوكت  ثـروت و  قـدرت و  قـام و  قزلباش كه از برهنگي و گرسنگي و راهزني به م

كـ مـا رسيده بودند، كشور را ميان خودشان تقسيم  نـد و عمو صـة  –رده بود بـه خصي
شـرايطي مردمي بودند جاهل و احساساتي و تحريك –شان نژادي هـيچ  پذير كه در 
كـاري در راه نمي شـان م صـايص نژادي هـا خ نـد، تن خـاذ كن توانستند تصميم درستي ات

قـع  كـه در موا شـتند  جـانوراني دا صـائص  تاراجگري بود، و ديگر هيچ. آنها بيشتر خ
يـر له متوسل ميشكار به مكر و حي مـرش در ز مـام ع كـه ت يـز  سـماعيل ن شوند، شاه ا

تـدبير دست چنين عناصري تعليم ديده بود خصلت هاي آنها را داشت، و از هرگونه 
كـه و تفكر بي كـرد  مـك  شـانش ك سـماعيل و قزلبا بهره بود، تنها عاملي كه به شاه ا

  ا بود.رحمي و ددمنشي آنهايران را بگيرند و ويران سازند، توحش و بي
صـت  كـرد فر صـر  وقتي سلطان سليم همة نيروهاي عثماني را متوجه فتح شام و م
شـود،  مناسبي پيش آمده بود تا شاه اسماعيل دست به كار جبران شكست چالديران 

نـه او و سرزمين لـي  يـرد. و هائي كه سلطان سليم از ايران جدا كرده بود را باز پس گ
شـد ان همة قزلباشانش يك نفر يافت ميجسارت چنين تفكري را داشت و نه در مي

بـه  يـن دوران  كـم در ا كه در غم ايران باشد، او حتي آنقدر تدبير نداشت كه دستِ 
خـودش  بـيش از آن از  لـت را  تـا م تـد  بـرائيش بيف كـار ت فكر مهاركردن باندهاي تبه
شـمن او  مـن د نرنجاند، و وادار نسازد كه براي نجات از ستمهاي تبرائيان دست به دا

هـومي د، ولي او چنين نكرد و نميشون لـت مف بـراي او م خواست هم كه چنين كند، 
مـي نـائي ن سـنينداشت، و دلجوئي از ملت مع سـازي  بـه نابود جـز  شـر داد، او  هـا و ن

  انديشيد.مذهب خودش به هيچ چيزي نمي
فـوق  قـدس  يـك ذات م خـودش را  لـديران،  شاه اسماعيل تا پيش از شكست چا

كـرد پنداشت، و خيال ميگر و خداگونه ميهاي غيبي و معجزهبشري مُؤيَّد به امداد
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كـه كه مادرگيتي فقط يك ذات پاك را زائيده است و آنهم او است، او در نامه ئي 
كه در آية اسماعيل صديق و نبي براي شيبك خان فرستاد، تصريح كرد كه آن 

سـتگو و ها مقرآن نامش آمده است منم، و هزار سال پيش از اين خداي آسمان را را
برگزيده خوانده است، او در اين نامه ادعا كرد كه به او وعدة آسماني داده شده كه 
خـود  يـن  در آخر زمان بر جهان بشريت سلطنت كند، و سراسر گيتي را بگشايد و د

مـيرا در ميان انسان كـه  فـت: «ها بگستراند؛ و اين حديث را آورد  ٍ       ل کــ ل  ا نــاس  دولــه،گ   ُ  ِّ ُ ِ  
دانست كه از زبان امامان ». او خودش را مصداق اين حديث مي الزمــان    ُ          ِ ودولت نا فــی آخــر  

نـد  شـيعه خواه لـت  شـكيل دو مـان ت خـر ز شـيعه در آ مـان  شيعه گفته شده بود كه اما
  .)1(داد

كـرنش لـط و  پـرورش غ خـود شاه اسماعيل كه به سبب  تـارش  يـان تا هـاي اطراف
سـمانشيفته شده بود، به راستي باور داشت كه برگزيدة  طـرف االله آ سـت، و از  هـا ا

حـق را هدايت و حمايت مي يـن  شود و همواره در همه جا پيروزمند خواهد بود تا د
ها را از صحنة گيتي براندازد، و نام و نشان ابوبكر و عمر را كه بگستراند و همة سني

نـگ  پـيش از ج تـا  نـد،  حـو ك نـد م يـت بود هـل ب به گمان او دشمنان خدا و پيامبر و ا
بـه آن چالدير جـا  مـه  ان اين عقيدة قلبي او بود و سخت هم به آن پايبند بود، و در ه

  كرد.تصريح مي
شـم  بـه چ يـز را  مـرگ تحقيرآم وقتي در چالديران تير خورد و نقشِ زمين شد و 
بـه  خـوتش  شـيفتگي و ن سـاختمان خود ديد، چنان رعب و هراسي در دلش افتاد كه 

مـك يكباره فرو ريخت و خويش را موجودي ناتوا بـه ك يـاز  ن و درمانده يافت كه ن
تـا  هـد  يكي دو قزلباش از جان گذشته دارد، تا از ميدان بگريزد و جانش را نجات د

مــي تــد.  مــاني نيف ســپاه عث فــراد  ســت ا ظــات بــه د كــه او در آن لح كــرد  صــور  تــوان ت
نـامشكنجه گـان و  سـياري از بزر بـه ب خـودش  يـران وارد هاي جانگدازي كه  آوران ا

بـور آورده بود را  به خاطر آورد، و در وحشت شد كه اسير سلطان سليم شود، و مج
بـه گردد كه چنان شكنجه تـي  كـه وق بـود  هائي را تحمل كند، او به چشم خود ديده 

مـي سـت بر نـده پو نـده ز يـران را ز گـان ا كـار را فرمان او يكي از بزر يـن  نـد، و ا كند

 
 .810 – 805متن كامل نامه در: پارسا دوست:  -)1(



   

 
  
  

 

  ﴾ 142﴿     شاه اسماعيل صفوي 

شـتر  دادند تا آن شخص بيهوش نشود، وها با تأني انجام ميساعت زجر شكنجه را بي
مـينوش كند، چه زوزه مـد، او هاي جانخراشي از اعماق جان آن زجرديده بيرون  آ

غـن و  مـان او رو بـه فر يـران را  گـان ا به چشم خود ديده بود كه وقتي يك نفر از بزر
سـته ماليدند و دست و پا بسته در آفتاب رها ميشمع مي سـتش آه كردند، چگونه پو

سـتش شد؟ و آن كرمكرم در پوستش پيدا مي كرد وآهسته عفونت مي ها چگونه پو
شـبرا مي هـا و  بـدبخت روز ضـجه خوردند؟ و آن  شـكنجه  يـر  مـادي در ز هـاي مت
  شد!!.هايش خاموش نميئي ضجهكرد؟ و لحظهمي

مـيشاه اسماعيل با اينگونه شكنجه كردنِ انسان لـذت  لـي در ها احساس  كـرد، و
يـن  خورده درلحظاتي كه به حالت زخم مـة ا بـود، ه تـاده  لـديران اف گودال ميدان چا

كـر كرد و شكنجه نشده درد ميها را بر روي خودش احساس ميشكنجه شـيد، تف ك
بـر او وارد ها كه فكر ميدر بارة اين شكنجه مـاني  سـلطان عث كرد به زودي به فرمان 

خودش بودن شكست و او را بيش از پيش به ذليلخواهد آمد، روحش را درهم مي
نـزل واقف مي يـك م ساخت، فاصلة طولاني ميان چالديران و درگزين همدان را به 

هـراس  صـيتي و  تاختن نه نشانة دليري است و نه نشانة بيباكي، بلكه نشانة ضعف شخ
مـي يـد در و وحشت است، اهل تاريخ  نـان را با صـيت قهرما شـه شخ كـه همي نـد  گوي

كـه  لحظات شكست شناخت و نه در عرصة پيروزي؛ و در سـت  سـت ا ظـات شك لح
يـروزيشود يك نفر واقعا قهرمان است، يا تصادفمعلوم مي لـي ها براي او پ هـاي قب

سـبب  بـه آن  سـماعيل  شـاه ا سـت.  بـوده ا هـا ن را به ارمغان آورده بوده و او شايستة آن
گـزين  بـه در همينكه خود را از گودال بيرون كشيده بر پشت اسب انداخت تا وقتي 

ها شاه يامد كه از سلطان سليم در وحشت شده بود، اين وحشترسيد از اسب فرود ن
سـان  يـك ان لـت  بـه حا گـاه  گـر هيچ كـه دي اسماعيل را چنان شكست و فرو ريخت 

كـه او از آن معمولي درنيامد، شكست و فرار خفت هـاد  ثـر ن يـة او ا بـر روح بار چنان 
بـزدل و م يـد و  سـرخورده و ناام مـل و  عـوب پس عملا به يك موجود ناكاره و مه ر

فـرار تبديل گشت، چنانكه شنيدن كلمة «جنگ» او را به لرزه درمي كـر  بـه ف آورد و 
سـلطان توانيم در نامهافكند. بازتابِ اين روحيه را ما ميمي بـه  پـس از آن  كـه  هـائي 

  سليم نوشته است ببينيم.
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يــه تــه و روح جــود فروريخ يــك مو گــر  كــه دي قــدرت او  پــس  بــود، از آن  تــه  باخ
مـور  تصميمگيري را به شـيد، و ا نـار ك كلي از دست داد و از صحنة تصميمگيري ك

شـاه  بـار  مـورخ در  نـي  بـوداق قزوي سـپرد.  سـين  شـاه ح يـرزا  سـت م بـه د قزلباشان را 
خـود تهماسب مي مـات  قـا از مه يـن مطل نويسد كه بعد از جنگ چالديران «خسرو د

بــود» كــلا و وزرا  ســت و  بــه د شــور]  مــور ك مــامي [ا شــت، و ت بــر ندا پــ)1(خ س از . او 
چـاره و  جـود بي مـدت او مو يـن  مـام ا شكست چالديران ده سال ديگر زنده بود، در ت
مفلوكي بود كه از شدت فشار روحي به ميگساري و مستي دائم روي آورد، و شب 

سـتي برد، او در اين سالخبري به سر ميو روزش را در بي بـاده و م ها خودش را در 
شـغرق كرد تا از جهان انسان بـيها و از خوي قـهتن  گـر علا نـد، او دي بـر بما بـه خ ئـي 

رسالتِ موهومِ پيش از شكست چالديران نداشت، همة ساعات شبانه روز را  يپيگير
شــت لــواط در د ســاري و  مــيبــا ميگ هــا  خــت در چادر نــد، و هــاي دور از پايت گذرا

بـيمي يـا  حـال از دن عـين  بـرد، و در  نـدگيش ب بـر كوشيد كه بيشترين لذت را از ز خ
  بماند.
پــيش از آن او  يــديم  –كــه  خــود د جــاي  كــه در  لــه  –چنان مــرو علاءالدو در قل

ها كرد، اكنون از ترس اين كه علاءالدوله بخواهد به ايران حمله ذوالقدر آن جنايت
نـد،  لـب ك لـه را ج كند، با ارسال نامه و هداياي گرانبها كوشيد كه دوستي علاءالدو

ارنفري را براي تصرف قلمرو ولي در همين هنگام سلطان سليم يك نيروي چهل هز
مـاني  شـور عث ضـميمة ك علاءالدوله گسيل كرد، علاءالدوله كشته شد، و سرزمينش 

  شد.
سـلطان  بـا  كـه  شـاه  خـونينش شروان شـمن  بـه د شاه اسماعيل همچنين كوشيد كه 

مـي يـرا از آن  شـود؛ ز يـك  بـود نزد كـه عثماني روابط دوستانه برقرار كرده  سـيد  تر
كـه شروانشاه به كين  بـود  يـدوار  يـن او ام بـر ا عـلاوه  يـزد،  نـگ او برخ بـه ج پدرش 

شروانشاه واسطة برقراري ارتباط دوستانه ميان او و سلطان سليم شود، و خطر جنگ 
نـدن احتماليِ آيندة سلطان را از او دور كند. شاه اسماعيل در اين زمان جز به زنده ما

كـه در درانديشيد، و چون ميبه هيچ چيزي نمي سـت  بـا او دان لـت  مـة م يـران ه ون ا
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بـور  دشمنند، به دوستيش با شروانشاه افزود تا اگر بار ديگر در برابر سلطان سليم مج
شـاه  بـه شروان نـد، و  صـلت بب مـان و بـا او پي به فرار شود نزد شروانشاه به فكر افتاد كه 
شـاه  يـرد، آن  پيشنهاد كرد كه دخترش (دختر شاه اسماعيل) را براي پسر خويش بگ

حـق ستيز كه تا ديروز حتي نميل سنياسماعي توانست بشنود كه هركس سني است 
شـمن زنده كـه د سـني  شـاهزادة  يـك  ماندن دارد، امروز چنان به ذلت افتاده بود كه 

مـالي يخانداني او به شمار م رفت دخترش را به زني بگيرد، شايد او در شكست احت
هـان بـراي پن جـائي  سـني  بـد، او آينده نزد اين  سـر شـدن بيا بـه پ تـرش را  هـا دخ نـه تن

صـلت  شروانشاه داد، بلكه دختر شروانشاه را نيز به زني گرفت، او آنقدر براي اين و
مـام  بـا ت خـود  مـد  يـرون آ شـروان ب اهميت قائل شده بود كه وقتي موكب عروس از 
شـواز  بـه پي يـز  سـنگي تبر بزرگان دولتش در يك موكب بزرگ و باشكوه تا چند فر

  موكب عروس رفت.
كـه وي را او دس نـد  شـفاعت ك سـليم  سـلطان  نـزد  تـا  شـد  شـاه  ت به دامن شروان

سـانة  ضـاي ملتم بـه تقا نـا  ببخشايد و به دشمني نسبت به او ادامه ندهد، شروانشاه نيز ب
سـوريه و  شاه اسماعيل برايش نزد سلطان وساطت كرد، سلطان سليم كه تا آن زمان 

يـك لبنان و فلسطين و مصر و حجاز را گرفته بود، وقتي  شـت  از قاهره به حلب برگ
شـت نامة مفصل شامل گزارش پيروزيفتح بـه او نو سـتاد، و  هايش براي شروانشاه فر

كه مقصد بعدي او شاه اسماعيل خواهد بود، شاه اسماعيل نيز وقتي شنيد كه سلطان 
بـا سليم به حلب رسيده است، يك هيئت سفارتي از بلندپايه ترين مقامات دولتش را 

مـه اش قيمت و تهنيتهداياي گران سـتاد، او در نا سـليم فر سـلطان  نامة مفصل به نزد 
نـد،  مـم» خوا سلطان سليم را «حامي حرمين شريفين و اسكندر زمان و مالك بلاد و ا
جـاي  بـه  مـن آن را  شـد،  چـه با تـو هر صـد  سـت و ق و خاضعانه به او نوشت كه «خوا

چـاكران . او در نامه اش به سلطان سليم خودش را )1(خواهم آورد» كـي از  حـد ي تـا 
بـه  سلطان پائين آورد، و صراحتا اعلام داشت كه حاضر است هر فرماني كه سلطان 
سـلطان  او دهد را اطاعت كند. با وجودي كه شاه اسماعيل تا اين حد خودش را نزد 
سـماعيل  شـاه ا نـداد،  سليم ذليل نشان داده بود، بازهم سلطان به نامة او توجهي نشان 
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شـت ئي باحتي نامه سـليم نو سـلطان  شـايد )1(هداياي بسيار به همراه هيئتش به مادر   ،
بـه  جـدد  لـة م سـليم را از حم بتواند عطوفت آن زن را جلب كند، و توسط او سلطان 

  ايران باز دارد.
ثمر ماند، هاي شاه اسماعيل براي جلب دوستي سلطان عثماني بيولي همة تلاش

فـ سـتي اين امر بر وحشت شاه اسماعيل از او ا سـاري و م بـه ميگ شـتر  زود، و وي را بي
سـة  شـيش كا هـا دلخو بـود، و تن لـواط  كشاند، در اين دوران تنها كار او ميگساري و 

يـروزي يـاد پ مـيجمجمة شيبك خان كه وي را به  شـته  سـائي هـاي گذ نـد و دلا افك
تـا مي داد، افراط در ميگساري و لواطگري او را از پا افكند و به شدت رنجور كرد، 

سـة كه ديگر اشتهائي به غذا نداشت، همة غذايش شده بود باده جائي كـه در كا ئـي 
غـذا نوشيد، او هرروز ضعيف و ضعيفسر شيبك خان مي تر شد، و در اثر نخوردن 

مــاه  ســرانجام در خرداد شــد، و  فــزوده  جــوريش ا ســتانة  903رن ســالگي  37خ در آ
  درگذشت.

تـرين سـفندماه شـان طهشاه اسماعيل چهار پسر داشت كه بزرگ مـة ا سـب در ني ما
شـد  892 قـب «مر بـا ل هـه را  سـه ما سـال و  كـودك ده يـن  متولد شده بود، قزلباشان ا

يـران  بـر ا نـه  يـت تاراجگرا كامل» و «ولي مطلق» به سلطنت نشاندند، و خود به حاكم
مـان  سـاري و ه مـان ميگ نـي: ه پـدرش، يع شـي  ادامه دادند. اين كودك نيز شيوة عيا

  امور كشور را براي قزلباشان رها ساخت.لواطگري را دنبال كرد و 
  
  

  جدائي عراق و كردستان از ايران
در دوران سلطنت شاه تهماسب كه دوران ورود فقيهان لبناني و احسائي به ايران 

مـردم او ادارة دستگاه ديني صفوي توسط آنها بود، فشار برنامه بـر  ران يـريزي شده 
سـتهبراي تغيير مذهب ادامه يافت، در زمان او  مـلا د شـور را ع مـنظم ك سـيار  جـات ب

هـا كردند كه زيرفرمان مستقيم فقهاي لبناني و احسائي بودند، تبرائيتبرائي اداره مي
نـان در اين دوران كارنامه نـد، و چ ئي بسيار سياهتر از كارنامة شاه اسماعيل نشان داد

و گرگان هاي بزرگي به كشور وارد آوردند كه هيچگاه جبران نشد، در مشهد زيان
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يـن  خـان ا يـداالله  شـدند، عب بـك  خـان از يـداالله  و مرو و هرات مردم دست به دامن عب
هـا شهرها را گرفت، از آن پس اين شهر تا پايان حيات شاه تهماسب در ميان ازبك

مـي سـت  بـه د سـت و قزلباشان دست  شـهرها د يـن  بـر ا شـان  كـه قزلبا بـار  شـد، و هر
شـتار مدستي با سنيافتند مردم به صورت مكرر به اتهام هيمي شـان ك سـط قزلبا ها تو
سـتمي كـه از شك شـان چون بـكشـدند، قزلبا كـه از از مـيهـائي  يـان هـا  نـد ز خورد
مـيكردن مردم به جربان خساراتديدند با تاراجمي مـورد شان  مـثلا: در  نـد،  پرداخت

شـهر را يكي از لشكركشي كـه  نـد  هاي عبيداالله خان به هرات، وقتي قزلباشان پذيرفت
شـهر  تحويل سـالم از  هـا  هـد آن جـازه د ازبكان دهند مشروط برآن كه عبيداالله خان ا

بـه  سـيار  عـدي ب سـتم و ت عـه  بروند، به نوشتة اسكندر بيك، «از طايفة تكلو در آن واق
كـه رعاياي بيجاره رسيد؛ نقود و اسباب ظاهر را از ايشان گرفته بيرون مي نـد، بل كرد

يـوت و ند، و بعد از بيرونپرداختوجوي اشياي نهاني نيز ميبه جست رفتنِ شهريان، ب
ها را تاراج بردند» (يعني: وقتي خانهشد ميمساكن ايشان را كنده اگر دفينه يافت مي

شـايد كردند، و خانههايشان بيرون ميكردند مردم را از خانهمي كـه  ها را به اميد آن 
مـي هـدم  شـد من نـد)چيزي در ديوارها نهان با يـك )1(كرد بـارة . در  گـر در  مـورد دي

نويسد كه حاكم جديد قزلباش كه از مشهد براي هرات فرستاده بازگيري هرات مي
يـق  بـر روي خلا يـري  شده بود، «در هرات به سخنِ جمعي اشرار، باب ستم و زورگ
صـادره  گشود،... و به هركس از مردم شهر و بلوكات گمان اندكي تمولي بود، به م

كرد كه دوشينه در واقعه از حضرات دوازده اظهار مي و مؤاخذة او گرفتار گشت....
فـع  إامام  يـان ده و د بـه غاز تـه  لـغ گرف فـلان مب شـخص  فـلان  به من اشاره شد كه از 

جـايز  يـاد  كـم و ز مـان را  مـودة اما دشمنان ما كن، و حكم امام را پاره نيست.... و فر
  .)2(جان رسيدند»نيست، القصه... زرِ بسيار به حصول پيوست و مردم از جور او به 

نـد هائي كه ميسران قزلباش با اين ترتيب، بسياري از جنايت جـام ده خواستند ان
مـي مـيرا به فرمان امامان شيعه نسبت  سـت  هـم را شـايد  نـد،  يـن را در داد نـد و ا گفت

مـيخواب مي نـدة ديدند، زيرا كه شب و روز به خودشان تلقين  كـه اجراكن نـد  كرد
يـز  خواست امامان شيعه هستند؛ شـان ن خـودتلقيني در رؤياهاي پس طبيعي بود كه اين 
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مـان  نـد، در آن ز يـت كن كـه جنا نـد  سـتور ياب مـان د خـواب از اما بـد، و در  بازتاب يا
يـداري قزلباش نـد در ب ها هنوز از امام غائب دوازدهم چندان اطلاعي نداشتند تا بتوان

  ديدند.او را ببينند؛ پس هرچه لازم بود را در خواب مي
بـراي مردم ك مـاني  لـت عث كـه از دو نـد  تـلاش بود مـواره در  عـراق ه سـتان و  رد

ســليمان هاي تبرائيان صفوي كسب حمايت كنند. سلطان شان از دست ستمنجات
جـه قانوني  مـاني را متو كه پس از پدرش (سلطان سليم) به سلطنت رسيد ارتش عث

صــيت ســاخت، شخ شــرقي  پــاي  ســتمداارو مــواره از او ا عــراق ه ســتان و  د هــاي كرد
مـيمي فـرا  سـماعيل كردند، و وي را به لشكركشي به ناحية خويش  شـاه ا نـد.  خواند

مـان همة زمينه بـود. در ز فـراهم آورده  يـران  ها را براي جدائي كردستان و عراق از ا
بـه شاه تهماسب نيز همان سياست مردم پـيش  بـيش از  مـردم را  شـد، و  ستيزي دنبال 

جـات افكفكر چاره سـال گري براي يافتن راه ن سـليمان در  سـلطان  پـس از  912نـد. 
تـي  كـرد، وق كـت  نـاتولي حر همĤهنگي با رهبران عراق و كردستان به سوي شرق آ

كـز يـران مر سـب در ا سـرگرم  يسپاه عثماني به مرزهاي آذربايجان رسيد، شاه تهما
سـپاه  شـت،  فـاعي ندا نـه د جـان هيچگو هـاي آذرباي بـود، مرز تفريح و بازي و شكار 

گـي عثماني بدون هيچگو بـدون جن نه مقاومتي وارد خاك آذربايجان شد و تبريز را 
هـا به تصرف درآورد، مردم تبريز با شادي از عثماني بـه آن شـهر را  كـرده  ها استقبال 

شـان تسليم كردند. با تصرف تبريز سراسر آذربايجان به دست عثماني تـاد، قزلبا هـا اف
شـان ندا خـود ن سـب را هيچ واكنشي در برابر سقوط آذربايجان از  شـاه تهما نـد، و  د

بردند و روزهايشان را هاي خوش آب و هوا ميهمچنان با اردوي عشرتش به دشت
لـتبه خوشي سپري مي قـل يـشـان را نكردند، پايتخت دو قـزوين منت بـه  بـه زودي  ز 

سـليم  نـه ت يـز داوطلبا كردند، سليمان قانوني از آذربايجان راهي همدان شد، همدان ن
غـداد سلطان عثماني شد،  بـه ب تـا ورود او  شـد،  سلطان عثماني از همدان راهي بغداد 

گـر  فـت، و دي هيچگونه مقاومتي در برابرش نشان داده نشد، او بغداد را به آساني گر
هـيچ  طـرف  قـاومتي از  هـيچ م عـراق  كـه در  شهرهاي عراق نيز تسليم او شدند، اين 

بخش اعظم جمعيت دهندة آنست كه شيعيان عراق نيز كه گروهي بروز نكرد، نشان
مـذهبعراق را تشكيل مي بـوده و دادند، از دست قزلباشان و  مـده  سـتوه آ بـه  شـان 

لـت  ضـميمة دو سـمي  طـور ر بـه  عـراق را  قـانوني  سـليمان  آرزومند نجات بوده اند. 
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خ معاهدة صلحي از طرف دولت عثماني به شاه تهماسب  934عثماني كرد، در سال 
بـه تحميل شد كه به موجب آن دولت ايرا مـاني را  بـه عث عـراق  ن الحاق كردستان و 

  شناخت.رسميت مي
بـه اران قزلباشان از آن پس به همان رسمِ ديرينه شان برگشتند، و در حملاتي كه 

بـه  شـاهان را  بـار شروان و شروان بردند، آن سرزمين را متصرف شده خاندانِ ايراني ت
بــه كــرده،  خــويش  مــرو  ضــميمة قل شــان را  كــرده، كشور نــابود  لــي  يــردادن  ك تغي

شــونت بــه خ هــادي  مــلات ج نــين در ح شــتند، همچ مــت گما مــردم ه مــذهب  يــزِ  آم
مـت هـدف غني بـه  مـيگرجستان كه  جـام  يـري ان يـب گ تـاراج و تخر ضـمن  نـد،  داد

نـد. هاي گرجستان بخشآبادي خـويش افزود مـرو  بـه قل يـز  هائي از آن سرزمين را ن
مـا سـت عث نـان در د شـاه نيولي بخش اعظم آذربايجان شامل تبريز همچ بـود، و  هـا 

مـي يـرا تهماسب و قزلباشانش هيچ اقدامي براي تخليص آذربايجان انجام ن نـد؛ ز داد
يـران همينكه سلطان عثماني با آنها روابط صلح آميز برقرار كرده بود، و با بقية نقاط ا
تـاراجكاري نداشت براي آنها كافي بود؛ و مي بـا  قـاط توانستند  يـة ن كـه در بق هـائي 

ردند به عيش و نوش ادامه بدهند. شاه تهماسب نيز از اين زمان به بعد در كايران مي
مـي خـوش وضعي بود كه اصلا از منطقة قزوين بيرون ن نـاطق  مـواره در م فـت، و ه ر

بــان  چــادر و بيا نــدگي را در  بــود و ز گــردش  قــزوين در  طــراف  هــواي ا آب و 
شهري خوگر نشده  ها هنوز به زندگيگذراند؛ و اين به آن سبب بود كه قزلباشمي

بـه بودند و بيابان را بر شهر ترجيح مي شـان  بـا خود دادند، و همواره شاه تهماسب را 
نـدگياين دشت و آن دشت مي كـه در ز سـب بردند. از اين رو است  شـاه تهما مـة  نا

فـت، پيوسته مي يـز گ خوانيم كه در فلان دشت در چادرش فلان كار كرد يا فلان چ
مـردم كار كرد، داستانيا در فلان دشت اينقدر ش مـال  هاي تجاوز و تعدي به جان و 

تـاببي كـه پناه نيز در اين دوران به كرات در ك سـت  مـده ا صـفوي آ مـداحان  هـاي 
  آورد.خواندنش دل هر ايراني را به درد مي

بـود  بدين ترتيب در نيمة اول قرن دهم خورشيدي آنچه به نام كشور ايران مانده 
خـوارزم و ايران مركزي و جنوبي و گي سـغد و  لان و مازندران و اران و شروان بود، 

جـان و  بـود، و آذرباي كـان  سـت ازب گـان در د ظـم گر خـش اع سـان و ب بخشي از خرا
شـور همدان و عراق و دياربكر و كردستان رسما و طبق توافق ضـميمة ك بـي  مـة كت نا
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خـش  مـدان و ب قـط ه عثماني شده بودند، بعدها در زمان شاه عباس، دولت عثماني ف
بـي  يـران غر يـة ا لـي بق كوچكي از كردستان به علاوه تبريز را به ايران باز پس داد، و

  ها ماند.شامل عراق و كردستان براي هميشه در اشغال عثماني
با روي كارآمدن دولت قزلباش در ايران، بلوچستان همة روابط خود را با دولت 

تـ ضـدار، قزلباشان قطع كرد، به زودي بخش بزرگي از بلوچستان (كوي كـلات، خ ه، 
سـي يـان فار مـرو تيمور بـه قل گـوادر)  طـة تربت،  تـا از حي سـت،  سـتان پيو بـانِ هندو ز

نـي  مـردمش ايرا مـة  ستمهاي قزلباشان در امان باشد، اين سرزمينِ كاملا ايراني كه ه
نـد، و اند و به لهجة بلوچي حرف مي جـدا ما يـران  مـروز از ا زنند، براي هميشه و تا ا

مـهپس از تشكيل دولت پا لـتِ ني يـك ايا شـور كستان، به صورت  يـن ك تـارِ ا خودمخ
گــر  يــز دي يــاربكر ن جــان و د عـراق و ارزن شــد.  يــده  ســتان نام ســتانِ پاك مـد و بلوچ درآ
شـكيل  هيچگاه به دامن ايران برنگشتند؛ پس از جنگ اول جهاني كه دولت تركيه ت
شـور  سـت (ك مـروز ه كـه ا شد عراق و بخشي از كردستان به يك كشور به صورتي 
جـزو  نـان  سـتان همچ عراق) تبديل گرديد؛ و ارزنجان و دياربكر و بخش اعظم كرد

تـرك ضـاعف  سـتم م حـت  هـا كشور تركيه ماندند (و كردهاي اين منطقه تا امروز ت
  قرار دارند).

سـيد،  بعدها، يعني: پس از فروپاشي دولت صفوي كه نادرشاه افشار به سلطنت ر
بـه شد، سني سازي ايرانيان كنار گذاشتهسياسيت شيعه سـلمان  هاي كشور به عنوان م

رسميت شناخته شدند، به دوران تاخت و تازهاي تبرائيان در كشور پايان داده شد و 
شـرقي  خـش  نـه، ب دار و دستگاه تبرائيان متلاشي گرديد، در نتيجة اين سياستِ مدبرا

شـور برگيكشور كه در تمام دوران صفو شـت. ه از ايران بريده بود دوباره به دامن ك
البته نادرشاه قزباني اين سياست گرديد و ترور شد (و ملاهاي تبرائي، تاريخ ترور او 

لـت هـاي را «نارد به درك رفت» نوشتند)؛ ولي راهي را كه او آغاز كرده بود در دو
نـدي –بعدي  سـط ز يـان يعني تو مـان  –هـا و قاجار حـال، در ز يـن  بـا ا فـت.  مـه يا ادا
نـد  –ها قاجاري سـتگاه –كه يكي از قبايلِ قزلباش بود مـل د قـاهتي آزادي ع هـاي ف

يـان  بـر ايران پرقدرت و ثروتمند شيعه در نقاط مختلف كشور براي فشار واردآوردن 
هاي ايرانيان از اين سياست سبب يبه تغيير مذهب كم و بيش ادامه يافت، و نارضايت

شـه از يهاي سيستان و خراسان نهجري سرزمين 13كه در اوائل قرن  شد بـراي همي ز 
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شـكيل  ايران جدا شوند، از بخش اعظم خراسان و سيستان كشوري به نام افغانستان ت
تـوس  شـابور و  شد، آنچه از خراسان براي ايران ماند بخش ناچيزي شامل مشهد و ني

سـغد بود. از سيستان نيز جز بخش ناچيزي شامل زاه دان چيزي براي ايران نماند، از 
سـتان  سـتان و تركمن و خوارزم و بخشي از گرگان بعدها دو كشوري كه اكنون ازبك
اند به وجود آمدند؛ و فقط بخش ناچيزي از گرگان براي ايران ماند. تاجيكستان نيز 

  بخشي از آستان بلخ بود كه در همان هنگام از دامن ايران جدا گرديد.
  
  
  
  

  



   

 
  
  

 

  ﴾ 151﴿     شاه اسماعيل صفوي 

7  
  چهارمفصل 

  نتايج ظهور قزلباشان در ايران 
  
  

  گفتار نخست
  سازمان و تشكيلات قزلباشان صفوي

سـين  گفتيم كه وقتي قزلباشان بر تبريز دست يافتند و تشكيل حاكميت دادند، ح
بـا وكيل نفس همايون بيك الله با لقب  شـد، و  سـماعيل  شـاه ا يـار  تـام الاخت نائب 

قـب امير الأمراء لقب  ئـيس صــدر فرمانده قزلباشان شد؛ ملا شمس لاهيجي با ل ر
قـب  بـا ل يــوان دستگاه ديني و قضائي و اوقاف شد؛ و مير زكريا كججي  يــر د وز

لــي  شــودند اع يــران را گ نــاطق ا يــة م تــي بق شــان وق شــد، قزلبا يــه  ســتگاه مال ئــيس د ر
سـران  هـاي درونزمين كـدام از  بـه هر نـد، و  سـيم كرد شـان تق يـان خود شـور را م ك

قزلباش و وابستگان آنها بخشي از ايران به عنوان تيول (ملك شخصي) واگذار شد، 
كـدام  شـد، هر تا به عنوان حاكم آن نقطه از كشور بر سرنوشت مردم كشور مسلط با

يـر گفتند، هر «والي» نيز براميوالي از اين تيولدارانِ بزرگ را  ي خودش داراي وز
يـوان و ها خودشان بيديوان و صدر بود. چونكه قزلباش سواد بودند، معمولا وزير د
مـيصدر از ميان ايرانياني تعيين مي شـان  نـد، گشتند كه نسبت به قزلباشان علاقه ن داد

سـنت يـان اين ترتيبِ تشكيلاتي كه از مغولان برجا مانده بود و ارتباطي با  هـاي ايران
سـلطنت  خـر  باستان يا ايرانيان دوران اسلامي نداشت، ضمن جابجائي متصديان، تا آ

  شاه تهماسب برقرار ماند.
بـود  حسين بيك الله شاملو بر طبق سنتِ قبايلي تاتارها، در مقام پدر شاه اسماعيل 
سـن  بـه  تـي  سـماعيل وق شـاه ا و سرپرستي او را از زمان كودكيش در دست داشت، 

سـتش بلوغ رسيد خوش نمي قـام سرپر چـاكرانش در م يـدان و  داشت كه يكي از مر
حسين  887قرار داشته باشد. از اين رو به فكر كاستن از اختيارات او افتاد و در سال 

يـن  گـر داد، از ا جـم زر بـه ن صـب را  بيك الله را از نيابت سلطنت بركنار كرده آن من



   

 
  
  

 

  ﴾ 152﴿     شاه اسماعيل صفوي 

ختيار شاه اسماعيل زمان نجم زرگر در منصب «وكالت نفس همايون» نمايندة تام الا
  را برخود نهاد.امير نجم الدين مسعود رشتي در كشور شد، و لقب 

شـه و  سـت، از ري شـان ا تـاريخ قزلبا يـة  هـول الهو مـردان مج كـي از  گـر ي نجم زر
دانيم آن خاندان او هيچگونه سوابقي به دست داده نشده است، تنها چيزي كه ما مي

يـران بودندكه صرافان و زرگران آن زمان عموما يهود  قـدري در ا بـه  ، اين موضوع 
يـران از يشيوع داشته كه ن هـودان ا از به شاهد و دليل تاريخي ندارد، در اين باره كه ي

گرفته و بسياري ها مياوضاع آشفتة بعد از تسلط اقوامي چون مغولان و تاتارها بهره
سـت  عـالي د صـب  تـه يمـياز آنها در مقام مشاور مغولان و تاتارهاي متجاوز به منا اف

غـولاند، شواهد بسياري در دست داريم، م هـد م هـودي ع صـيت ي تـرين شخ هـا عروف
سـد ؛ خواجه رشيدالدين فضل االله است كه مسلمان شد تا به مقام صدارت مغولان بر

سـبب  بـه  نـد،  و دست به اقداماتي زد تا مردم ايران وي را يك مسلمان ديندار بپندار
قـاهي هاي گستردهد تبليغكرهائي كه به صوفيان ميبذل و بخشش كـز خان ئي در مرا

سـرار يافزود، جالب است بدانشد و بر محبوبيتش ميبرايش مي شـخص پرا م كه اين 
هائي نيز رفته، و كتابتاريخ مغول يكي از نويسندگان صاحبنام يهود نيز به شمار مي

  در دين يهود تأليف كرده بوده است.
مـراه نجم زرگر از زمان دستيابي شاه اسماعي سـال ه فـت  ل بر تبريز براي مدت ه

تــاراج  يــران  مــردم ا شــان از  كــه قزلبا هــائي  بــود، و طلا كــت  شــان در حر اردوي قزلبا
بـود كردند را از آنها ميمي يـز  سـواد ن يـاد با مـال ز كـه  –خريد، و چون به احت يـرا  ز

مـيشب –يهودان ايران عموما باسواد بودند  سـماعيل  شـاه ا بـا  بـرايش هـا  سـت و  نش
نـهكرد؛ و داستانهاي شيرين ديني نقل ميداستان بـه گو مـيها را  كـه ئـي  خـت  پردا

بـيش از  هـرروز  خـودش را  كـارش  خوشايند شاه اسماعيل و قزلباشان بود، او با اين 
شـب هـا و  مـدم روز كـه ه تـا آن  سـاخت،  يـك  شـاه پيش به شاه اسماعيل نزد هـاي 

يـد كه وي را پدر مياسماعيل شد، شاه اسماعيل به حدي علاقمندِ اين مرد شد   –نام
بـا  –ها ئي تركو بر طبق رسوم قبيله كـرده او را  مقام پدري را رسما به وي تفويض 

لقب «وكالت نفس همايون» نمايندة تام الاختيار خويش و همه كارة دولت قزلباشان 
  ساخت.



   

 
  
  

 

  ﴾ 153﴿     شاه اسماعيل صفوي 

صـميمگير س مـين ت سـيد دو مـايون ر فـس ه سـي يامير نجم وقتي به مقام وكالت ن ا
جـاز  كشور بعد از شاه اسماعيل شد، شاه به او اختيار مطلق تفويض كرده بود، و او م

گـذارد جـرا ب مـورد ا يـن . )1(بود كه هر تصميمي را بدون مشورت با شاه بگيرد و به  ا
مرد از اوان روي كارآمدنش برآن شد كه عناصر پرنفوذ قزلباش را از دور و بر شاه 

، در مناصب حساس كشور بگماردنشاندگان خودش را اسماعيل دور سازد، و دست
سـت، و  بـت برخا بـه رقا شـي  مـد كا ضـي مح يـك الله و قا سـين ب بـا ح او در اين مسير 

يـن مخالفت شـد ا هاي پنهاني آنها با او آغاز شد، او تصميم داشت كه به هر قيمتي با
گـان  بـه پرورد سـاس را  صـب ح يـن دو من نـدازد، و ا دو تن را از امارت و صدارت بي

  خودش بسپارد.
بــ كــي از او  بــه ي نــد،  ســماعيل بيفك شــاه ا شــم  مــد را از چ ضــي مح كــه قا راي آن 

عـدهسردستگان تبرائيان كه طبع شعر داشت و از سني هـائي ستيزان پرحرارت بود، و
شـر  سـرايد و منت مـد ب ضـي مح بـدگوئي از قا داد و او را تشويق كرد كه قصايدي در 

نـام  مــي كند. اين مرد تبرائي  نــي ق هـادهمولانا حيرا خـود ن خـودش از  بر بـود، و 
كـه كارگزاران دستگاه سركوبگر قاضي محمد به شمار مي شـعاري  رفت، از جمله ا

  اين مرد در هجو قاضي محمد سرود اينها بود:
گـردانش چـرخ  سـپهر و  خـتن دارد    سرخون ري

شـانش  ضـي كا خـونريزي قا گـر  مـد م يـاد آ   به 
ضـي لـق نارا خـدا و خ   چه قاضي آن كزاو باشد 

غــا بــه  فــرو  شــكر ك ســيده ل مــانشر بــرده اي   رت 
سـلمانان ضـي م   شراب از وقف مسجد خورده قا

يـانشابد از دليكنون مي مـرغ بر سـوزان    هـاي 
بـي حـوال آن  كـافران ا ظـاهراگر بر  شـود  يـن    د

ســتانش كــافر  ســوي  نــد  نــگ نگذار غــان از ن   م
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  ﴾ 154﴿     شاه اسماعيل صفوي 

نـگ  888در سال  شـت، ج شـيراز برگ بـه  سـتان  غـداد و خوز كه شاه اسماعيل از ب
قاضي محمد آغاز شد، و هركدام ديگري را نزد شاه اسماعيل علني ميان امير نجم و 

هـردو از راه دزدي متهم به اختلاس اموال شاه كردند، هردو هم راست مي گفتند، و 
صـاحب  بـود  شـده  شـته  يـان انبا مـوال ايران تـاراج ا كـه از  و اختلاسِ اموال خزانة شاه 

سـتگنج بـه ها شده بودند، قاضي محمد يك روز در حين ميگساري و م شـيراز  ي در 
كـه وي شاه اسماعيل گفت كه امير نجم خيانت بـر دارد  ورز است، و او به تحقيق خ

بـه او  شـاه وي را  گـر  سـت، و ا كـرده ا مبلغ بيست هزار تومان از اموال شاه اختلاس 
كـه  بـود  مـد آن  ضـي مح بسپارد، اين اموال را از او باز پس خواهد گرفت. هدف قا

نـزد امير نجم را به اين بهانه مح هـام را  مـين ات قـابلا ه جـم مت اكمه و اعدام كند، امير ن
مـد و  ضـي مح بـارة قا كـه در  فـت  شاه به قاضي محمد وارد آورد، و از شاه اجازه يا

بـود، دارائيش تحقيق كند، چونكه بدگوئي هاي ملا حيراني نيز به گوش شاه رسيده 
پراكندند، و مي و همدستان امير نجم نيز در گوشه و كنار بر ضد قاضي محمد شايعه

يكي از تبرائيان به نام يار احمد خوزاني كه وزير ديوان (حسابدار) شاه اسماعيل بود 
يـر نيز با امير نجم همدستي مي بـه ام يـق  كرد، قاضي محمد را شاه اسماعيل براي تحق

نـه بـه گو مـد  ضـي مح جـم از قا يـر ن قـات ام شـاه نجم سپرد، نتيجة تحقي كـه  بـود  ئـي 
تـا  اسماعيل را از قاضي ئـي داد  كـم ولا سـپرده ح به خشم آورد، و او را به قزلباشان 
نـد، زنده زنده با دندان شـه اش را خورد شـتِ لا نـد و گو پـاره اش كرد كـه  شـان ت هاي

يـر  يـل ام شـده تحو صـادره  سـماعيل م اموال و املاك قاضي محمد نيز به فرمان شاه ا
  نجم شد.

كردن شاه بر ضد او پس از قاضي محمد نوبت به حسين بيك الله رسيد، تحريك
توانست با روش پيچيدة خويش شاه را از او بدبين سازد، نيز آسان بود، امير نجم مي

شـاه  شـت،  شـي ندا يـك الله دلِ خو سـين ب نـة ح صـرفات آمرا شـاه از ت به ويژه آن كه 
شـان  كـل قزلبا نـدهي  يـك الله را از فرما سـين ب جـم ح اسماعيل در نتيجة مساعي امير ن

مـد  بركنار كرد، و آن منصب را به توصية امير نجم به يك قزلباش دونپايه به نام مح
كـه بيك از قبيلة تاتار استاجلو سپرد كه سفره سـت  يـدي ني بـود، ترد شـاه  چي خاص 

مـيامير نجم در مقام همدم دائمي شاه اسماعيل، اين سفره خـوب  شـناخته و چـي را 



   

 
  
  

 

  ﴾ 155﴿     شاه اسماعيل صفوي 

عـد از يـك ب مـد ب يـن مح سـت، ا شـته ا نـان دا سـپردگي او اطمي قـب  نسبت به سر آن ل
  گرفت.چايان سلطان 

هاي نهاني امير نجم مورد خشم شاه كي ديگر از سران قزلباش كه در اثر تلاشي
نـار  سـاوجبلاغ برك اسماعيل واقع شد، دده بيك بود كه از حاكميت ري و قزوين و 

بـان –شد، و تاتاري به نام زينل بيك شاملو  لـة بيا يـك قبي سـكندرون از  بـه  –هـاي ا
  حاكم اين نواحي شد.جاي او مالك و 
سـتهپس از خورده سـاي د كـي از رؤ مـد، ي ضـي مح شـة قا ئـي شـدن لا جـات تبرا

نـي ميمير سيد شريف شيرازي اصفهان كه خود را  سـتگاه دي سـت د ناميد به ريا
شـد،  قزلباشان رسيد، مقام وزارت ديوان نيز به مردي به نام يار احمد خوزاني سپرده 

مـالي از  به اين ترتيب هم رئيس دستگاه ديني مـور  و قضائي و اوقاف، و هم رئيس ا
جـم دست بـود، و ن عـت او  يـز در اطا قـوا ن كـل  نشاندگان امير نجم بودند، و فرمانده 

  زرگر همه كارة كشور ايران شد.
حسين بيك الله و همدستانش نيز در برابر امير نجم بيكار ننشستند، و چند ماه پس 

يـك ئي شاز اين قضايا نجم زرگر قرباني توطئه د كه حسين بيك الله چيده بود، دده ب
سـال نيز در اين توطئه با حسين بيك الله همكاري مي مـين  سـماعيل در ه شـاه ا كـرد. 

تـي  888( يـد، وق خـوي گرد خ) به قصد شكار و عشرت از تبريز بيرون شده رهسپار 
شـت، و  شـد و درگذ مـار  جـم بي يـر ن هـان ام اردوي شاه اسماعيل به خامنه رسيد، ناگ

  ت شاه را به ماتم مبدل ساخت.اردوي عشر
بـت  قـام نيا بـه م بـود  گـان او  كـه از پرورد خـوزاني  مـد  بعد از نجم زرگر، يار اح
شـت، و  خـاص دا گـر ارادت  جـم زر بـه ن سـبت  سلطنت منصوب شد، شاه اسماعيل ن
نـام  پـس  يـن  كـه از ا سـتور داد  براي آن كه مرگ او را فراموش كند، به يار احمد د

  برخود نهاد.نجم ثاني و يار احمد خوزاني لقب خود را امير نجم بگذارد؛ 
جـم  بـود، ن جـم  با وجودي كه مير سيد شريف شيرازي از دست پروردگان امير ن
كـه از  شـار آورد  بـه او ف سـيد  سـلطنت ر ثاني با او توافق نداشت، و همينكه به نيابت 

بـا رياست دستگاه ديني استعفا بدهد. مير سيد شريف كه مي لـه  قـدرت مقاب سـت  دان
كـي از يجم ثاني را ندارد استعفان پـس از او ي شـت،  قـديم دا سـماعيل ت ش را به شاه ا



   

 
  
  

 

  ﴾ 156﴿     شاه اسماعيل صفوي 

سـتگاه ميمير عبدالباقي رؤساي تبرائي اصفهان كه خودش را  سـت د بـه ريا ناميد 
  ديني رسيد.

يـر  هـم م شـيرازي، و  شـريف  سـيد  يـر  هـم م ثـاني)،  جـم  هم يار احمد خوزاني (ن
يـدهعبدالباقي، هرسه اهل اصفهان بودند،  خـالي از فا يـز  يـت ن يـن واقع بـه ا ئـي توجه 

زيستند كه بيشترشان اصفهان آن زمان يك جمعيت بزرگ يهودي مينيست كه در 
نـد سـواد بود مـاً با شـتند و عمو هـودان در پيشة زرگري و صرافي دا سـكان ي سـابقة ا  ،

صـفهان اصفهان به دوران پيش از هخامنشي مي شـهر ا رسيد، در اواخر عهد ساساني 
ســتان شد كه او اولي را بخش يهودي و زرتشتي تشكيل مياز دو  مـي جَهودِ و دو

عـربميجَي را  عـدها  نـدگفتند، جهودستان را ب يـه ناميد يـران يهود فـاتح ا . )1(هـاي 
هـا در  كـه آن نـد  نـد، هرچ يهوديان اصفهان در عهد صفوي جمعيت قابل توجهي بود

لـي در  نـد، و سـيبي نديد صـفوي، زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب آ خـر دوران  اوا
شـدند،  فقهاي لبناني و در رأس آنها علامه مجلسي به رياست دستگاه ديني گماشته 

يـان ها ايران، نهضت شيعهو در كنار نابودسازي سيستماتيك بقاياي سني سازي يهود
خـراش هاي بسيار خشونتاصفهان را با روش سـتاني دل كـه دا نـد  آميزي به راه افكند

  دارد.
بـه ار احمد خوزاي شـهري  ني موسوم به نجم ثاني كه پيش از آن از يك بزهكار 

يـوان و رئيس برخي از دسته قـام وزارت د تـدا در م بـود، اب شـده  بـديل  ئـي ت هاي تبرا
مـدت  سپس در مقام نيابت سلطنت دست به تاراج اموال و املاك ايرانيان زد، و در 

نـدمير  –كوتاهي چنان شد كه  لـدين خوا يـاث ا شـتة غ ثـروت -بـه نو نـتش از  « و مك
بـراي  شـت». او  فـذفرمان درگذ سـلاطين نا ثـر  كـه از اك شـأن بل ظـيم ال مـراي ع جميع ا
يـان  كـه از م شـكيل داد  يـده ت سـوار ورز خودش يك سپاه ويژه متشكل از پنج هزار 
هـايش را  نـد و فرمان خـدمتش بود جوانان تبرائي دستچين كرده بود و شب و روز در 

يـن )2(كردنداجرا مي مـين. او به وسيلة ا خـدمت ز بـه  مـاده  يـروي آ سـياري از ن هـاي ب
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لـه هـايش روستاهاي ايران را مصادره كرده به ملك خالصة خودش تبديل كرد و قبا
  را به امضاي شاه رساند، و به يكي از مَلاكانِ بزرگ تبديل شد.

مـردم هاي نجم ثاني در جنگكاريسياه هاي خراسان و به خصوص در قتل عام 
سـارت  891خوانديم، و ديديم كه او در سال خراز را  بـه ا خـان  در جنگ با عبيداالله 

شـته پـس از ك سـماعيل  جـم افتاد و كشته شد و روزگارش به سر رسيد، شاه ا شـدن ن
سـت  ثاني منصب نيابت سلطنت را به مير عبدالباقي داد كه در آن هنگام در مقام ريا

نـد، و در  893ال دستگاه ديني قزلباشان (صدارت) بود، اين مرد تا س قـام ما در اين م
شـناختيمش، و  جنگ چالديران كشته شد. پس از او حسين بناي اصفهاني كه بالاتر 

صـفهان  –در آن هنگام وزير ديوان (حسابدار اموال) دورميش خان  حاكمِ قزلباشِ ا
عـالي – قـام  سـين در م يـرزا ح يـن م لـي ا تـرين بود، نائب السلطنة شاه اسماعيل شد. و

قـدري در مگيري كشور چنان شيوهمرجع تصمي بـه  فـت، و  پـيش گر شـني در هاي خ
سـتوه جمع آوري مال و ملك دست تعدي گشود كه حتي قزلباشان نيز از دستش به 

يـن  شـب  902آمدند و برآن شدند كه وي را از ميان بردارند. سرانجام در فرور د يك
تـن كه او مست و مدهوش از بزم شاه اسماعيل بيرون آمده روانة كاخش  نـد  بود، چ

سـر  بـر  شـاهقلي  تـر  نـام مه از قمه به دستان قزلباش به همراه يكي از فرماندهانشان به 
  .)1(راهش كمين گرفتند، و او را به ضرب كاردو و خنجر تكه پاره كردند

كـدام  يهمانگونه كه شاه اسماعيل برا شـت، هر خودش وزير و وكيل و صدر دا
يـدك  حـاكم را  صـفت  نـد و  يـران بود يـه از ا يـك ناح لـدار  از سران قزلباش كه تيو

شـان مي يـان خود يـران را م هـا ا شـتند. آن صـدر دا كشيدند، نيز براي خودشان وزير و 
مـي مــت  جـائي حكو كــدام در  نـد، و هر كــرده بود سـيم  كــه از تق بـدون آن  نــد،  كرد

لـداري كردن چيزحكومت هـا تيو ي جز غارتگري آموخته باشند، گاه يك نفر از اين
فـارس  حـاكم  هـم  يـك الله  سـين ب دو سه ناحية جداافتاده را در دست داشت، مثلا: ح

هـم ناميده مي شد، هم حاكم خراسان و هم حاكم گيلان و مازندران. دورميش خان 
يـن حاكحاكم اصفهان ناميده مي سـان. ا شـي از خرا حـاكم بخ هـم  يـت در شـد، و  م

مــي حــاكم  هــا  بــه آن بــود، و از آن رو  لــداري  قــتش تيو مــدهاي حقي كــه درآ نــد  گفت
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شـيده هاي كشاورزي منطقه و مالياتزمين هـا بخ هاي صنايع و بازرگاني را شاه به آن
يـز  نـه چ نـد و  بود، اين حاكمان تاتار در حقيقت رؤساي كل تاراجگرانِ قزلباش بود

صـدره شـان ديگري. هركدام از وزرا و وكلا و  بـة خود بـه نو يـز  سـماعيل ن شـاه ا اي 
حـالي بخش عـين  نـد، و در  صـاص داده بود هاي وسيعي از كشور را به خودشان اخت

مـيرفتند حاكم آن بخشكه همراه شاه مي مـوال ها به حساب  مـلاك و ا نـد، و ا آمد
  شان به آنها تعلق داشت.ناحية حاكميت

شـكيل د يـر و هر تيولداري در منطقة حاكميتش يك دستگاهي ت كـه وز بـود  اده 
يـل صدرش آن را اداره مي نـا را وك كردند، دورميش خان در اصفهان ميرزا حسين ب

مــي ســماعيل  شــاه ا مــراه  خــودش ه بــود، و  كــرده  يــر  ســين و وز يــرزا ح فــت و م ر
شـي از داد. هر وزير منطقههاي او را انجام ميمسئوليت ئي به نوبة خودش تيولدار بخ

بـود؛ و او روستاهاي منطقه بود كه ارباب شـيده  بـه او بخ صـي  لـك شخ نـوان م ش به ع
قـه آوري مالياتافرادي را مأمور ادارة اين روستاها و جمع هـر منط ها ساخته بود، در 

شـت، و  سـت دا شـان را در د نـي قزلبا يك صدر وجود داشت كه رياست دستگاه دي
مـع كردند، اموال اوقاف را جات تبرائي زير دست او كار ميرؤساي دسته برايش ج

يـتهاي خشن و چندشآوردند، و با شيوهمي هـا و آوري كه همراه با سياهترين جنا
  كشتارهاي همگاني بود به تبليغ دين قزلباشان مشغول بودند.

بـه دسته نـد، و  جات تبرائي عموماً از اوباشان و بزهكاران شهري تشكيل شده بود
حـول كردندعنوان اهرم فشار دستگاه دولتي ديني عمل مي هـا م بـه اين ، مسئوليتي كه 

شده بود آن بود كه ملت ايران را از آنچه قزلباشان «مذهب باطل و منسوخ» نام داده 
مـي حـق»  مـيبودند بيرون آورده به راه هدايت و آنچه «مذهب  نـد در نـد. ناميد آورد

صـد جات تبرائي عموما از خانوادهدسته جـام مقا بـراي ان نـد و  هاي سني برخاسته بود
مـده رانهتبهكا شـان درآ مـذهب قزلبا بـه  مـذهب داده  يـر  سـته تغي شـان پيو شان به قزلبا

كـه بودند. هر دستة تبرائي تحت رياست يك ملا انجام وظيفه مي شـگفت آن  كرد، 
سـته جـات اين ملاها با آمدن قزلباشان سر از زير زمين برآورده بودند، و به يكباره د

ئـي تبرائي را تحت هدايت خود گرفته بودند. معل مـلاي تبرا مـه  كـه آن ه سـت  وم ني
يـق  طـلاع دق مـا ا نـد.  كـرده بود صـيل  پيرو مذهب قزلباشان تاتار در كدام مدرسه تح
هـاي  مـا و فق سـط عل داريم كه در ايران پيش از شاه اسماعيل مدارس ديني عموما تو
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بـود سني اداره مي يـدي  شـيعة ز كـان  شد، حتي شهرهائي كه حاكميتش در دست تر
مـا (مشخصا شهرهاي هر ات و گرگان و سبزوار) نيز فقهاي بزرگ و كوچكش عمو

شـيعه در  سني بودند و فقيه شيعه در آنها وجود نداشت، و هيچ مدرسة ديني كه فقه 
بــاي ســين  خــتِ ح كــه پايت هــرات  بــارة  مــثلا: در  بــود.  ئــر ن شــود دا تــدريس  هــا  قــرا آن

گـام «دمذهب بود، صاحب رياض العلماء تأكيد ميشيعه كـه در آن هن هـرات كند  ر 
بـود» شـري  مـذهب اثناع بـر  مـان )1(نه عالم دين وجود داشت و نه كسي  مـان ز . در ه

 –زيست، و او مولانا تفتازاني بود كه بزرگترين فقيه وقت جهان اسلام در هرات مي
كـه اش  –چنانكه ديديم  كـه ت نـد و ت قزلباشان به فرمان شاه اسماعيل پوستش را كند

بـاديه تحقيق ميكردند و گوشتش را خوردند. ما ب تـي در آ كـه ح قـم و دانيم  هـاي 
نـي شان عربكاشان و طالقانِ قزوين كه جمعيت سـة دي يـز مدر نـد، ن تبار و شيعه بود

يـا  شيعه وجود نداشت، هيچ شخص شيعه نيز در آستانة تشكيل دولت صفوي در قم 
شـد، هاي شيعهديگر آبادي كـرده با صـيل  عـراق تح مـثلا در  نشين وجود نداشت كه 

بـا كند. پس معلوم ميهاي تاريخي اين سخن را تأييد ميرشگزا سـانيكه  شود كه ك
جات تبرائي را در دست داشتند نيز از ميان بزهكاران صفت ملاي شيعه رهبري دسته

مـه شهري برخاسته بودند كه چون سوادي داشتند و از بقيه شان هوشيارتر بودند، عما
هـل و دست مينهادند و رهبري آنها را به بر سر مي مـا جا كـه عمو گـران  گرفتند، دي

  كردند.سواد بودند از آنها تبعيت ميبي
كـومتي  هر ملاي تبرائي شماري دستة تبرائي در اختيار داشت، و براي خودش ح

ئـي تشكيل داده بر جان و مال و ناموس مردم اعمال سلطه مي سـتة تبرا كرد، در هر د
سـاني افرادي وجود داشتند كه كارشان تفتيش عقا يـا ك يد بود، تا معلوم بدارند كه آ

مـذهب  كه تغيير مذهب داده اند راست گفته و بر مذهب قزلباشان اند، يا در نهان از 
مــي يــروي  شــان پ بــه سابق مــردم  كــردن  يــد وادار تــيش عقا يــن تف تــرين راه ا نــد، به كن

كـه  بـود  يـد آن  تـيش عقا گـر تف بـود، روش دي مـومي  سـوكهاي ع ميگساري در چار
مـي ها بهتبرائي سـر  سـاجد  سـجدهاي م يـن م سـي در ا يـا ك كـه آ نـد  تـا ببين شـيدند،  ك
رفت هنوز سني خواند يا نه! معلوم بود كه هركس به مسجدي ميويران نماز مينيمه
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ها تعلق داشت، و به به سني –در سراسر كشور  –بود؛ زيرا مسجدهاي كشور عموما 
كـز نظر قزلباشان همه نـي: مر سـاد (يع شـا و ف سـنيشان مراكز فح يـغ  قـي تبل گـري) تل

ئـيرفت و از نظر قزلباششد، و هركس به اين مسجدها ميمي كـز ها و تبرا بـه مر هـا 
كـه در فساد مي شـتند  سـتور دا يـان د بـود. تبرائ شـده  رفت، و هنوز همدين قزلباشان ن

خواند گيرد يا به روش آنها نماز ميهرجا كسي را بيابند كه به روش سنيان وضو مي
  ه قتل برسانند.وي را در جا ب

مـياز آنجا كه ريش شـمار  بـه  سـلمانان  شـاه گذاشتن از مستحبات ديني م فـت،  ر
بـه  شـور  مـردم ك مـة  اسماعيل داشتن ريش را در كشور ممنوع اعلام داشته بود، و ه
شـكل  تـا هم نـد  سـبيل بگذار شـند و  حكم ولائي موظف بودند كه ريش را تا ته بترا

عـلانقزلباشان شوند، تراشيدن و گذاشتن سب سـط يل يكي از واجبات ديني ا شـده تو
رفت، كرد سني به شمار ميشاه اسماعيل شد، هركس به اين حكم ولائي توجه نمي

  و تبرائيان دستور داشتند كه هركه را با ريش بيابند درجا بكشند.
يـران رؤساي دسته شـهري ا يـت  نـاموس جمع مـال و  جـان و  جات تبرائي مالكان 

هـا درمحسوب مي مـهحـوزه شدند، آن مـل ه شـان از آزادي ع يـارات هاي بـه و اخت جان
ئي را در هرلحظه از شبانه روز گسترده برخوردار بودند، و اجازه داشتند كه هر خانه

نـد،  گـان بگير بـه گرو نـد  نـده بود سـني ما گـر  نـه را ا هـل خا مورد تفتيش قرار داده ا
شـاه  دختران و پسران خانه را مورد تجاوز قرار دهند، و اموال خانه را مصادره كنند. 

كـه كه خودش را نمايندة خدا و ائمة اطهار مي بـود  سـني دانست حكم داده  خـون  »
؛ و اين فرمان شامل تمامي مردم ايرن حلال و ملك و مال و ناموس سني مباح است»

  شد.مي
جوامع شهري ايران در نتيجة اين شيوة قزلباشان و تبرائيان، هيچ راهي جز نفاق و 

بـر نداشتند، مردم مجبور بودند كه تظاهر به شيعهدوروئي  بـاش  گري كنند، كلاه قزل
سـر  بـر  كـه  هـائي  مـومي از خم عـابر ع سر نهند، ريش بتراشند و سُبيل بگذارند، در م

تـرك چارسوك ها نصب شده بود باده بخرند و بنوشند، به مسجد نروند و تظاهر به 
فـر نماز كنند، تا قزلباشان بدانند كه شيعه شده ان يـك ن شـود  بـت  كـه ثا بـراي آن  د، 
بـيبايست از فرمانولايت مطلقة شاه اسماعيل را قبول دارد مي چـرا هاي او  چـون و 
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مـياطاعت مي سـاري كرد، و چونكه شاه اسماعيل و قزلباشان نماز ن نـد و ميگ خواند
  افت.يكردند، اطاعت از شاه با همشكلي با شاه و قزلباشان تحقق ميمي

بـه  آن بخش از مردم يـز  شـتند ن خـاطر دا لـق  نـي تع كـام دي كشور كه نسبت به اح
زودي متوجه شدند كه تبرائيان همان بزهكاران و اوباشان معروف ديروزينند كه جز 

يـان تجاوز و جمع مال هدفي ندارند، براي بيرون يـد ملا آمدن از مخمصة تفتيش عقا
سـتهتبرائي به جستجوي يافتن راه هـا سرد نـد، آن جـات برآمد يـان را هـاي ن هـاي تبرائ

سـلمان ديدند و با پرداختن رشوهمي بـه م هائي تحت عنوان «جزيه» (مالياتي كه كافر 
قـدري دهد) خودشان را از اجراي حكم قزلباشان معاف ميمي بـه  كردند، اين رسم 

بــاج هائي به نام عموميت يافت كه ملايان تبرائي رسم ضــو و  بــاج و باج ريش، 
پرداختند كه ها را كساني به ملايان تبرائي ميد، اين باجرا در كشور رواج دادننماز 
شان را نگاه دارند، و در عين حال از آزار تبرداران تبرائي خواستند رسوم مذهبيمي

سـرازير در امان بمانند. چونكه اين باج ئـي  ها درآمدهاي انبوهي به جيب ملايان تبرا
مـذهبي گرفتند كرد، ملايان تبرائي باج خودشان را ميمي سـم  جـام مرا بـر ان و در برا
مـالي پردازان اغماض ميباج نـت  كـه مك سـاني  قـط ك كردند. ولي معلوم است كه ف

كـه داشتند قادر به پرداختن باج نـد، و چون ئـي بود يـان تبرا لـي ملا گـزاف تحمي هـاي 
بـاج  قزلباشان همة كشور را تاراج كرده بودند، بسيار اندك بودند كساني كه بتوانند 

شـتند، ييبپردازند، و اكثريت ملت هيچ راهي جز تغ مقررشده را پـيش ندا ر مذهب در
يـر  يـا تغي شـوند  شـته  يـا ك ملايان تبرائي يكي از سه راه را فراروي ملت نهاده بودند: 

بـراي مذهب دهند و يا باج كـه  هاي كلانِ مقررشده را بپردازند. بسيار بودند كساني 
  كردند.ادند و خودشان را آسوده ميدگريز از باج گزاف تبرائيان تغيير مذهب مي

يـن  يملاهاي تبرائي چون با نفرت همگان بـه ا كـنش  نـد، در وا جـه بود مـردم موا
بـهستيز بودند، و در مردمها به نحو بسيار شديدي مردمنفرت هـيچ حر ئـي سـتيزي از 

شـعار فروگذاري نمي بـود، و ا يـان  سـتة تبرائ سـرانِ برج مـي از  نـي ق كردند، ملا حيرا
مـردم  سـرود،  بـا آن  بـارزه  بـه م يـان  يـك تبرائ بسياري در نكوهش دين سنيان و تحر

يـنن از سرسختيقزو فـظ د كـي ترين مردم شمال ايران در ح بـا زير نـد، و  شـان بود
شـيعهخاص خودشان راه يـز از  يـن و گر بـه هائي براي حفظ د نـد؛ و  تـه بود شـدن ياف

قـزوين   سط عهد شاهم كه تا اوايخوانهمين سبب در تاريخ مي  -تهماسب اول شهر 
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عـد از آن  –با وجود كشتار وسيعي كه از مردم شده بود  لـي ب هنوز سني مانده بود؛ و
اين شهر مورد خشم واقع شد و بخش اعظم مردمش قتل عام شدند، جوانان به اجبار 

شـدند، به خودفروشي درآورده شدند، و دختران وارد بازارهاي روسپي گري كرده 
راني اشعار زيادي را در تحريك تبرداران بر ضد مردم قزوين سرود. همين مولانا حي

  اين رباعي از او است:
گــرگ چــو  شــيعيانند  ســت و  مــيش ا   ســني 
تـرك چـه  يـك و  چـه تاج مـرا    داند سخن 
ــــن ســنيان قزويــــ بــه  حــق  ــــعنت  ــــد ل   ص
بـزرگ خـورد و  بـر  نـي و    بر مفلس و بر غ

  
سـتور در ديگر شهرهاي ايران براي آن كه بقاياي سني شـوند، د ماندگان شناخته 

  هايشان اين دو بيت شعر را نقش كنند:شده بود كه مردم بر سر در خانه
شــــما مــــام  بــــر ا عــــن    ســــنيان! ل
شـــما لـــدوامِ  لـــي ا مـــازِ ع ـــــر ن   بــــ
ســـــــلماني يـــــــد در م   نـــــــا تمام
شـــما مـــام  بـــر ت عـــن  صـــد ل   اي دو 

  
تـرين امت شـتن به يـاز در به زودي ملاهاي تبرائي متوجه شدند كه نسب سيادت دا

شـاه  مـان  خـت، در ز هـد انگي بـر خوا پي خواهد آورد، و احترانم بيمانند قزلباشان را 
سـته يـان د نـد،اسماعيل شمار بسيار زيادي سيد در م سـر برآورد ئـي  شـانة  جـات تبرا ن

سـتن  بـر كمرب سيدبودن در بين تبرائيان عمامة سبزرنگ بر سرنهادن يا شال سبزرنگ 
مـيبود. همينكه كسي عمامة سبزي بر  مـيسـر  مـر  بـر ك سـبزي  شـال  يـا  هـاد  سـت ن ب

مـيقزلباشان خيال مي تـرام  بـه او اح سـت و  لـي ا سـيد اولاد ع نـد و كردند كه او  نهاد
شان سيد ميل نبودند كه رئيسبردند. فرمانبران جاهلِ تبرائي هم بيمقامش را بالا مي

مـي خـوبي  بـه  شـان را  هـم رهبر گـر  سـته ا شـناختند باشد، طبيعي بود كه افراد يك د
كـه دادند كه او را سيد بنمايانند تا بر اهميتترجيع مي بـود  يـن  شـود. ا فـزوده  شـان ا

شـاه هاي دستهسيدپروري يكي ديگر از شيوه سـماعيل و  شـاه ا هـد  جات تبرائي در ع
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صـور  نـد. ت تهماسب اول شد، و سيدهاي بسيار زيادي در همه جاي ايران سر برآورد
يـت اين امر بسيار آسان است كه يك  شـهري فعال تبرائي مجهول الهويه كه در يك 

هـاده،  داشته ابتدا شال سبزرنگي بر كمر بسته بوده؛ بعد از مدتي عمامة سبزي بر سر ن
مـيسپس براي به دست تـه، گرفتن رهبري يك دستة تبرائي ديگر به شهر ديگري  رف

و تبرائيان كرده، و اين بار صفت سيد را به تمام معني با خودش به آن شهر منتقل مي
مـين شهر جديد وي را يك سيد تمام عيار مي تـا ه شـدن  بـه سيد پنداشته اند، تبديل 

تـاد؛ و يك قرن پيش نيز در ايران از امور تكراري بود و در بسياري جاها اتفاق مي اف
سـتاي  يـا رو شـهر  يـك  هـولي وارد  چه بسيار مردان مجهول الهويه كه از جاهاي مج

كـه داشتند و به زودي به سيد تبديل ميبراز ميشدند و ادعاهائي اايران مي شـتند ( گ
  شناسيم).برخي از آنها را ما مي

شـكيل دسته شـان را ت سـي قزلبا شـكيلاتي سيا هـرم ت عـدة  جات تبرداران تبرائي قا
هـار مي دادند، در نوك اين هرم شخص شاه اسماعيل ايستاده بود كه نمايندة ائمة اط

شد، بدنة هرم را به ترتيب از الطاعه» شمرده ميو «ولي مطلق» و «معصوم» و «واجب 
مـراي  بـزرگ از ا لـداران  يـوان، تيو يـر د بالا به پائين، وكيل نفس همايون، صدر، وز

ضـيعت ئي تشكيل ميقزلباش، وزيران و صدرهاي منطقه دادند. اينها در جمع خود و
مـي ند، و شـناختيك باند گسترده داشتند كه جز غارتگري و چپاول هيچ مسئوليتي ن

  تنها هنرشان ميگساري و لواطگري و آدمكشي و تخريب و تاراج بود و ديگر هيچ.
فـت فـراد دار و نه شاه اسماعيل، نه هيچكدام از ه سـي از ا نـه ك بـاش و  سـران قزل

لـت و  هـوم دو يـزي از مف يـا چ شـتند،  دستگاه قزلباشان ايدة منسجم سياسي در سر دا
كشيد، و صاحب بخش يران» را يدك ميدانستند، شاه اسماعيل لقب «شاه املت مي

ظـه هـيچ لح هـايش در  لـي عملكرد بـود، و شـده  ئـي از بزرگي از كشور پهناور ايران 
بـراي  بـزاري  بـه ا قـدرتش را  فـت، او  تـر نر كـار فرا نـد تبه يـك با چارچوب فرمانده 

رود كشي و تخريب و تاراج و خوشگذراني دائمي درآورده بود، و گمان نميمردم
شـاه اسي» برداشتي جز اين ميكه از «قدرت سي داشته است، ملت و ميهن در انديشة 

بـود،  ئـل  سـماني قا يـژه و آ اسماعيل جائي نداشت، او براي خودش يك مأموريت و
يــن  جــراي ا مــرش در راه ا مــام ع يــران)، و در ت ســني در ا ســازي  يــت نابود (مأمور

اسماعيل چنان  مأموريت كوشيد، و در اين راه هستي تاريخي ايران را برباد داد. شاه
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كاري با ايران كرد كه هيچ مهاجم ديگري در تاريخ با ايران و ايراني نكرده بود، او 
  ايران و تمدن ايراني را منهدم ساخت، و ايران را تا لبة نابودي به پيش برد.

بـا  يـران را  گـان ا شـدة بزر شـي  در بارة اين كه قزلباشان شاه اسماعيل اجساد متلا
شـتهخورده اند، دهدريده و خام خام ميشور و شوق فراوان مي مـورد در نو هـاي هـا 

يـز مداحان شاه اسماعيل ذكر شده است، دريدن و خوردن گوشت انسان هاي زنده ن
كـه ها آمده استدر اين گزارش شـتند  جـود دا تـار و ، در ميان قزلباشان يك دستة تا

هـا  بـه آن كـي  بـان تر بـه ز گــين رسما صفت آدمخوار به خودشان گرفته بودند، و  چِ
لـوم گفتند، اينها كه كارشان دريدن و خوردن انسانمي بـود، مع مـرده  نـده و  هـاي ز

افرادي بودند  شان موجود بوده است يا نه! اينهانيست آيا سابقة انسانخواري در قبايل
كه از اوائل كار قزلباشان در تبريز و اردبيل به فرمان شاه اسماعيل فرزندان برخي از 

مـيبزرگان را در برابر پدر و مادرهايشان مي نـد و  شـهدريد سـپس لا نـد؛  هـاي خورد
هـا  شـماري از آن بـه  كـه  شـوند  خـورده  تـا  بسياري از مردان ايران به آنها سپرده شد، 

چـار بالاتر اشاره رفت هـاري د مـاري  ، اينها در اثر خوردن گوشت انسان به نوعي بي
مـي فـاق  سـيار ات كـي از شده معتاد به خوردن گوشت انسان شده بودند، ب كـه ي تـاد  اف

حـاكم بزرگان ايران توسط دسته يـا  سـماعيل  شـاه ا نـزد  جات تبرائي دستگير شده به 
مـيقزلباش محلي برده مي كـهشد، و شاه يا حاكم از او  سـت  بـرا  خوا نـد و ت بـه ك تو

شـاه  قـة»  يـت مطل كـه «ولا نـد  ضـر نبود يـران حا نمايد، طبيعي بود كه اغلب بزرگان ا
نـد،  شـان درآي يـن قزلبا بـه د شـته  شـان بردا يـن خود اسماعيل را بپذيرند، و دست از د

نـد و چنين افرادي را به دستة آدمخواران «چگيني» مي سپردند تا او را زنده زنده بدر
خــواران  نــد. آدم نــدهبخور شــخص درما نــين  ســماعيل چ ســته شــاه ا ســته آه ئــي را آه

سـانمي خـوردن ان يـب  بـا خوردند، ترت شـش را  تـدا گو كـه اب بـود  نـان  نـده چ هـاي ز
مــي نــد و  شــان ميدريد مــيدندان شــان  بــا دندان نــيش را  ســپس بي نــد؛  نــد و جويد كند

نـدانجويدند؛ در مرحلة بعدي گوشت بازوان و سپس رانمي شـان هاي او را با د هاي
مـيكندند و ميميبر شـتن  بـه ك كـه او  تـي  تـا وق شـكنجه  يـن  مـه خوردند. ا فـت ادا ر
بـا دافت، اين رفتاري بود كه آيمي ئـي»  كـم ولا بـق «ح بـر ط سـماعيل  شـاه ا مخوارانِ 

هــي  نــر ت لــم و ادب و ه مــردان ع شــور را از  نــد، و ك يــران كرد گــان ا ســياري از بزر ب
  ساختند.
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مـذهباز ديگر ترفندهاي شاه اسماعيل براي مجبورك يـر  شـان ردن ايرانيان به تغي
ئـي كردن، شديدترين شكنجهكشيدن بود. به قفسكردن يا به سيخگرفتن و به قفس

بـا بود كه نسبت به كسي انجام مي ظـر را  مـورد ن فـرد  بـدن  سـت  تـدا پو دادند؛ زيرا اب
مـيتراشه جـر  شـيرة هاي ني يا با نوك خن شـاب ( بـا دو بـدنش را  مـام  شـيدند و ت خرا

چـه را اندودند و آنگاه وي را در صندوقي ميخرما) يا عسل مي كردند و صدها مور
تـن كردند، مورچهدر اين صندوق رها مي شـت  خـوردن گو شـغول  ها شب و روز م

نـت  شـديدي عفو صـورت  مرد بيچاره بودند؛ و پوست بدنش در زير اين شكنجه به 
مــيمــي شــكنجه  نــه  هــاي درازي اينگو مــوكــرد و او روز كــه شــد، در  يــز  اردي ن
فـس را مي نـد ق خواستند از اين شكنجه براي ارعاب بزرگان يك شهري استفاده كن

صـداي زوزهئي در ميدان شهر ميبر ميله مـردم  مـة  تـا ه نـد،  جـانخراش آويخت هـاي 
مـذهب يـر  بـراي تغي مـت  نـه مقاو سـر زنداني قفس را بشوند، و فكر هرگو شـان را از 

شـته –هاي شديد نيز كنجهكي از انواع كشتن با شيبيرون كنند،  كـه در نو هـاي چنان
كردند، صندوق را آن بوده كه مرد را در صندوق آهني مي –مداحان صفوي آمده 

مـي سـاعتبر روي خرمن آتش  چـاره  نـد، و آن بي سـت و نهاد سـته پو سـته آه هـا آه
  كشيد.سوخت و زجر مياستخوانش مي

شـده كشيدن نيز چنان بود كه مفتولي آهنين كه دو به سيخ يـز  سرش تراشيده و ت
طـة بود را از زير پوست كمر فرد مورد نظر مي سـرش از نق يـك  گذراندند، چنانكه 

يـن كردند و از پوست پائين گردن بيرون ميبالاي نشيمنگاه فرو مي شـيدند، و در ا ك
ثـل حالت وي را بر بالاي آتشِ افروخته در فاصلة نه چندان نزديكي مي شـتند، و م دا

گرداندند تا آهسته آهسته در خلال چندين ساعت بسوزد شده ميذبحلاشة گوسفندِ 
گـزارش شـود،  بـابو در نهايت كباب  كـه از ك تـابهـائي  سـان در ك هـاي كـردن ان

مـي بـر از آن  مـا خ مـده عمو سـماعيل آ بـابمداحان شاه ا شـة ك كـه لا نـد  شـده را ده
  خوردند.ها به فرمان شاه اسماعيل ميقزلباش

شـور  –در تواريخ آمده است كه آشوربانيپال  شـاه آ فـتم ق –پاد قـرن ه بـه در  م 
سـنگ يعيلام حمله كرد و عيلام را منهدم ساخت، و مناسبت پيروزي بر ع بـر  لام را 

لـي از نوشته بـه ك شـوش را  ئي چنين برجا گذاشت كه سراسر عيلام را ويران كرده، 
گـاه صحنة روزگار محو ساخته و در شهر شوش  گـر هيچ كـه دي سـت  كـرده ا چنان 
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بـا نواي شادي هيچ پرنده و چرنده سـماعيل  شـاه ا چـه  ئي به گوش نخواهد رسيد، آن
مـي مـا  شـت.  شـوربانيپال دا تـوانيم مردم ايران كرد شباهت تام و تمامي به كارهاي آ

بـوده حدس بزنيم كه اين شاه اسماعيل هم سـامي)  نـژاد  نـي: از  شـوربانيپال (يع نژاد آ
مـيباشد، ب نـي ن خـون ايرا بـوده  كـه  سـته در ه هرحال، شاه اسماعيل از هر نژادي  توان

سـپس  شـي و  تبارش وجود داشته باشد، با يك مطالعه در تاريخ ايران از عهد هخامن
پـارت جـه عهد  خـوبي متو بـه  مـا  يـان  سـامانيان و ديلم صـفاريان و  سـانيان و  هـا و سا

مـدنمي گـاه ت نـي هيچ نـابودگر فشويم كه ايرا نـي سـتيز و  سـت، ايرا بـوده ا نـگ ن ره
ستيز نبوده، و هيچگاه با اديان و عقائد مردم كاري نداشته است، ايراني، هيچگاه دين
نگريسته آميز ميها و اديان با ديدي احترامپرور بوده و به همة فرهنگآزاده و آزاده

مـردم  يـن  بـه د سـبت  جـا ن هـيچ  بـار در  است، در هيچ زماني هيچ فرمانرواي ايراني ت
بـه خص خـودش  يـن  يـل د صـدد تحم مـاني در  هـيچ ز نـي در  ومتي نشان نداده، و ايرا

  ديگران نبوده است..
سـروي  مـد ك سـيد اح بـوده،  چونكه صفي الدين به زبان آذري شعرهائي سروده 

نژاد بوده و در تبار و ايرانيكوشيده تا ثابت كند كه شيخ صفي الدين اردبيلي آذري
پادشاهان صفوي نسبت سيادت را به دروغ به  سلسله نسبش سيادت وجود نداشته، و

برد، او فراموش خودشان بسته بوده اند، تحقيق كسروي البته راه به هيچ حقيقتي نمي
بـوده كرده بوده كه عرب نـده  فـي پراك شـهرهاي مختل هاي مقيم ايران در روستاها و 

تـاشان نيز زبان مردم منطقة اسكانشان بوده است. گزارشاند، و زبان كـه هاي  ريخي 
مـا دهد كه عربدر دست است نشان مي جـري عمو سـوم ه قـرن  هاي ايران تا اوائل 

بـان فارسي عـراق، ز بـه  زبان شده بودند، تنها در روستاهاي غرب خوزستان و متصل 
فـي بـراي ن بـار عربي براي بعضي از قبايل عرب باقي ماند، قضاوت كسروي  كـردن ت

ُـ بـان سيادت از شيخ صفي الدين آنست كه او از ك بـانش ز بـوده و ز جـاني  ردِ آذرباي
مـي تـر  لـي كم تـوان مردم منطقه بوده، و كسي از مريدانش نگفته كه او سيد است. و

بـوده، و  سـيده  هـا ر بـه آن يـن راه  لـدين از ا صـفي ا ترديد كرد كه سيادت اولاد شيخ 
هـا را  يـامبربودن آن عـاي اولاد پ قـط اد سـت، ف ادعايشان تا حد زيادي هم به جا بوده ا

  توان مورد ترديد قرار داد.مي
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در عهد شاه اسماعيل بخش اعظم آثار تاريخي و فرهنگي ايران  يقزلباشان صفو
مـين ظـم ز تـش را منهدم ساختند، بخش اع بـه آ تـب  طـور مر بـه  شـاورزي را  هـاي ك

بـادي مـي از كشيدند، وباي تعمدي در بسياري از آ خـش عظي نـد، و ب شـر كرد هـا منت
يـز تادند، در اثر كشتارهاي آنها وباي همهملت ايران را به كام مرگ فرس گير در تبر

و اصفهان و شيراز و كرمان و كازرون و اردبيل و بسياري مناطق ديگر شيوع يافت، 
مـي جـاد  شـان اي كـه قزلبا نـد از و با از طرفي و قحطي از طرفي و ناامني شديدي  كرد

كـه ئي بود كه شاه اسماعيل براي ايران آورده بود، طرف ديگر، هديه ناامني مطلقي 
رو ايران حاكم بود حمل و نقل كالا در درون كشور را به كلي هاي كاروانبر جاده

مـردم  كـه از  سـيعي  متوقف ساخت و كشور را به ورشكستگي كشاند، كشتارهاي و
كـه در يع ايدر مناطق شهري شد صنا ران را به آستانة اضمحلال رساند، تنها تجارتي 

گـاهايران رونق داشت تجارت كس مـون اردو يـزي در پيرا نـام ون بـه  هـاي اني بود كه 
شـان زدند، و اموال تاراجقزلباشان پرسه مي شدة مردم كشور را به قيمت نازل از قزلبا

مـتمي سـامخريدند، و آنچه خواربار بود را به قي طـيهـاي سر مـردم قح بـه  زدة آور 
كـمفروختند تا پولش را به اروپا ببرند، و بقية ايران مي كـه كالاهاي  هـا را  وزن و پرب

مـي قـل  پـا منت بـه ارو شـت  مـي از در اروپا خريدار دا خـش عظي يـن راه ب نـد. در ا كرد
قـال  23هاي ايران در دوران ثروت پـا انت بـه ارو صـفوي  سـماعيل  شـاه ا سالة سلطنت 

تـار  بـاش تا سـران قزل نـي  يـران و ايرا يافت، در اين دوران، حاكمان و مالكان اصلي ا
يـز در ران حرفهبودند، بزهكا نـد ن سـته بود هـا پيو بـه آن كـه  ئي و اوباشان شهري سابق 

سـتگاه بردند، و به متشخصان كشور تبديل ميهاي آنها سهم ميتاراج شدند، و در د
گيران كشور تبديل شد تا به تصميمسياسي و اداري قزلباشان به آنها جايگاه داده مي

  شوند.
شـي هاي كوتاهفتگيپس از درگذشت شاه اسماعيل در ميان آش سـي نا مدتِ سيا

كـه از شاه قـدرتي  مردگي، و در ميان مشغوليت قزلباشان به گردآوري مال و رقابت 
بـاشپس از شاه اسماعيل بروز كرد، تبرائي هـا ها كه موقتا از حمايت شمشيرهاي قزل

سـت محروم شده بودند، در سر درگمي بودند و نمي نـد، و سيا چـه كن يـد  سـتند با دان
بـه شاه جد جـا  يد چگونه خواهد بود! مردم كشور با استفاده از اين فرصت، در همه 

ئـي  دين خودشان برگشتند، در ناخشنودي از اين وضع جديد، فرياد سردستگان تبرا
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بــراي  تــر  چــه زود كــه هر شــد  ســته  شــد، و از او خوا نــد  ســب بل شــاه تهما گــاه  بــه در
قـدامجلوگيري از برگشتن مردم به مذهب سابق نـد،  شان دست به ا نـه از يـبز ك نمو

بـه  –هاي قزوين اين فريادها كه توسط سردستة تبرائي شـهرها  تـرين  كـي از نزديك ي
يـران آورم، تا نمونهبلند شده بود را در اينجا مي –پايتخت  ئي براي عموم شهرهاي ا

سـته  نـده را خ نـد خوان قـزوين بود بوده باشد؛ و با ذكر موارد ديگري كه همه شبيه به 
مـه اش ملاي قمُي كه مسئول شيعهك يكنم، نمي بـود، در نا كردن مردم قزوين شده 

شـاهدة  بـا م هـاده، و  خطاب به شاه تهماسب نوشت كه نه ماه است تا دندان بر جگر ن
آن كه همة مردم قزوين به مذهب سني برگشته اند و در وقت وضوگرفتن پاهايشان 

گذارند، خون جگر سينه ميهايشان را بر شويند، و در وقت نمازخواندن دسترا مي
كـرد  خورد و هيچ كاري هم از دستش ساخته نيست،مي ضـا  سـب تقا او از شاه تهما

هـاو  كـه فق كه يا فرمان قتل عام مردم قزوين را صادر كند، يا دست كم دستور دهد 
نـدان –هاي برجستة شهر قزوين ها و شخصيتقاضي فـراد خا شـان را كه بسياري از ا

  به خاطر رضاي خدا اعدام گردند: –م كرده بوده است شاه اسماعيل قتل عا
نـــاتوان كـــاين  شـــد  مـــاه  ـُــه  مـــدت ن شـــاها    پاد

مانده در قزوين خراب و خسته و مجروح و زار 
شـــريفيـــ ضـــيع و در  ســـنن در و ضـــعِ ت   افتم و

بـــار صـــغار و در ك َـــرُّج در  ثـــار تخَ يـــدم آ   د
پــــا قــــابر  نــــييدر م يــــر و از غ ســــته از فق   شُ

مــين ســته از ي ســت ب ســاجد د ســار در م   و از ي
سـت شـاهي د تـو  مـاز   در زمان چون  سـتن در ن ب

ســت كــاري د ســت  عــاليه شــهِ  ســته اي  بــارب   ت
يــد بــن الول لــد ا ســلِ خا لــك ن يــن مُ ضــي ا   قا
كــــار ســــعيدِ ناب نــــد  شــــهر فرز يــــن  تــــي ا   مفُ
هــردو را غــازي  شــاه  يــغِ  يــده ز ت شــته گرد   ك

بـار  خـويش و ت هـم  هم برادر هم پدر هم يار و 
صــي تــل خا شــد، ق گــر نبا عــامي  تــل    تــوانمــي ق
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گــار ضــرت پرورد ضــاي ح هــرِ ر صــه از ب   .)1(خا
  

تـل  شـتارها و ق بـاره ك يـد، و دو يـري نپائ البته وضعيتِ برگشت به مذهب چندان د
شـان ها و تخريب و تاراجعام كـه خود شـدند  ها از سر گرفته شد، و مردم نيز مجبور 

مـدن شـان  را شيعة صفوي نشان دهند، تا بتوانند زندگي كنند. چنين بود كه با آ قزلبا
بـه  ظـاهر  ئـي و ت فـاق و دورو به درون ايران كشور ما از مردان سازنده تهي گرديد؛ ن

مـهداشتن مذهب باب طبع قزلباش شـد؛ ها ه يـر  پـيش از آن گ تـا  كـه  يـران  لـت ا و م
دانست، اكنون در آنها عموميت يافت، تا در آينده بخش اصلي دوروئي و نفاق نمي

مـان  ، جان وشان را تشكيل دهدشخصيت مال و ملك و ناموس مردم كشور ما در ز
جات بزهكار موسوم به تبرائي بود، شاه اسماعيل بازيچة دست قزلباشان تاتار و دسته
مـه هاي وسيعي كه همهو مردم كشورمان هيچ فريادرسي نداشتند، جنايت روزه در ه

نـجا در برابر ديدگان مردم انجام مي نـاك، دوهگرفت، مردم كشور ما را به افرادي ا
قـط مزاج، درخود فرورفته، بيعصبي بـود. ف كـرده  بـديل  نـدگي ت كـار و ز بـه  علاقه 

نـدان سـتند زن و فرز شـتند توان كـاني دا مـالي و ام هـي كساني كه  شـته را شـان را بردا
بـار  خـان در خـي از مور ديارهاي دوردستي چون هندوستان و عثماني شوند، حتي بر

سـماعيل كه به زور و تهديد نگاه داشته  –صفوي  شـاه ا شده بودند تا براي فتوحات 
مـه درد و  –تاريخ بنگارند  شـاهد آن ه تـا  نـد  يـران گريخت همينكه فرصتي يافتند از ا

كـه در رنج مردم شان نباشند؛ چنانكه غياث الدين خواندمير و امير محمود خواندمير 
حـ –هايشان اشاره شد، پس از آن كه اين كتاب در جاهاي بسياري به نوشته التي در 

جـا كتاب –اسير و به اجبار نيمه نـد و همان سـتان گريخت شان را تحرير كردند به هندو
ماندگار شدند تا درگذشتند. شمار بسياري از شيعيان ايران نيز كه نتوانستند قزلباشان 
سـتان  كـه در هندو هـا را  خـي از آن مـا بر كـه  را تحميل كنند، به هندوستان گريختند 

شـيعة نشان ميكسب نام كردند با نام و  هـاي  يـادي از فق سـيار ز شناسيم، حتي شمار ب
ايران نيز در زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب مجبور به ترك وطن شدند، و برخي 
تـا  از آنها در هندوستان كسب نام و نان كردند، و تأليفاتي از خود برجاي نهادند كه 
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يـم، امروز باقي است. از اينها چونكه نامي از خودشان برجا نها طـلاع دار مـا ا نـد  ده ا
بـه  يـا  مـاني  بـه درون عث كـه  صـص  عـالم و متخ شـك و  ولي از هزاران مهندس و پز
نـه از  يـك نمو نـوان  سـت. يع سـت ني عـي در د ماوراءالنهر و هندوستان گريختند اطلا

نـدس  هاي بعدي به هندوستان گريختند،مهندسان ايراني كه در دوره بـه آن مه فقط 
شـاه ، اشاره ميرا ساختمحل» بزرگ معماري كه «تاج مـان  كنم تا دريابيم كه در ز

خـويش هاي ارزندهاسماعيل و شاه تهماسب چه شخصيت طـن  ئي مجبور به ترك و
  شدند.
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  گفتار دوم
  انتشار ايدئولوژي صفوي در ايران

  
  مذهب قزلباشان صفوي

گـر قبيلة تاتار  9قزلباشان مؤسس دولت صفوي اعضاي  بودند، پس از آن كه دي
كـوچ داده گروه شـور  بـه درون ك يـران  نـايم ا هاي تاتار آناتولي به اميد دستيابي به غ

قبيلة بزرگ  73شان به قبيله بالغ گشتند؛ و در آينده چنانكه گفتيم، جمع 14شدند به 
هـا و كوچك رسيد، تجمع اين قبايل در پيرامون شاه اسماعيل به گونه كـه آن ئي بود 

سـتهدر  مـرد مجموع خود حالت د هـزار  نـد ده  شـكل از چ غـارتگر مت بـزرگ  جـات 
نـد،  قـال بود قـل و انت شـور در ن لـف ك نـاطق مخت مـواره در م كـه ه شـتند  جنگي را دا

سـماع شـاه ا نـد، يهيچكدام از قبايل قزلباش پيش از  سـته بود يـران نزي گـاه در ا ل هيچ
ر زمان شيخ جنيد بود، نخستين باري كه شماري از قزلباشان وارد آذربايجان شدند د

جـان وارد اينها نيز به زودي به آناتولي برگشتند، بعد از آن دسته ئي قزلباش به آذرباي
تـه شده پيرامون شيخ حيدر گرد آمدند، و بازهم پس از كشته شدن او از ايران گريخ

شـماري از  نـدر  يـرزا باي به آناتولي برگشتند. بعد از چند سال مجددا در زمان رستم م
پـس  آنها نـد، از آن  به ايران آمدند، و بازهم پس از قتل سلطان علي از ايران گريخت

نـدگار فقط هفت نفر از سران آنها كه خليفه سـماعيل ما نـار ا نـد در ك هاي اعظم بود
سـماعيل  شدند تا او را پرورش دهند. و سپس چنانكه ديديم، با روي كارآمدن شاه ا

نـدين هاي آخزش بزرگ تركان و تاتارهاي بيابان خـلال چ ناتولي به درون ايران در 
  سال انجام گرفت.

عــه بــود از مجمو بــارت  شــان ع نــگ قزلبا يــت فره شــي از كل تــدائي نا شــعائر اب ئــي 
تـي  يهانياپرستي سابق كه از بيابان نـد، و وق بـرده بود آسياي ميانه با خود به آناتولي 
مـد، آمسلمان شدند به شكل شيخ پـيش از پرستي و پيرپرستي و رهبرپرستي درآ هـا  ن

خـود  بـه  شـيعه  سـلمان و  آن كه در آناتولي پيرامون شيوخ بكتاشي گرد آيند و نام م
مـيبگيرند، پيرو رهبران جادوگر قبيله عـا  كـه اد نـد  سـمانئي بود بـا آ نـد  هـا در كرد



   

 
  
  

 

  ﴾ 172﴿     شاه اسماعيل صفوي 

توانند در امر جهان دخل و تصرف كنند، ارتباطند و جنهان را در اختيار دارند، و مي
جـادوگر ين همين عقشاشدنبعد از مسلمان جـاي  بـه  شـيخ را  نـد و  فـظ كرد ده را ح

مـورد ئيقبيله شـتند و  شان نهادند و او را قادر به دخل و تصرف در امور كائنات پندا
تــوتم جــاي  بــه  شــيعه را  مــان  لــي و اما مــام ع هــا ا نــد. آن قــرار داد ســتش  ســابق پر هــاي 

كـه از شان نهادند و براي اينها خدائي قائل شدند، ئيقبيله شـي  فـاي بكتا شـيوخ و خل
مـدبر ميان همين تاتارها برمي سـتين روح  كـه نخ شـتند  بـراز دا يـده را ا خاستند اين عق

قـل  شـيعه منت مـان  هستي خدا باشد در محمد و بعد در علي حلول كرد و سپس به اما
سـماعيل شد، آنگاه از راه ائمه به شيوخ صفوي رسيد و پ شـاه ا س از شيخ حيدر در 

مـام و  هـم ا يـامبر و  هـم پ حلول يافت. از اين رو شاه اسماعيل هم براي آنها خدا بود 
سـماعيل داراي  يــتِ هم شيخ طريقت و داراي معجزات و كرامات؛ يعني: شاه ا ولا

مـيمطلقه  كـم  هـا ح شـاه بود و به جاي خدا بر آن يـده  يـن عق سـاس ا هـا برا نـد، آن را
  پرستيدند.ياسماعيل را م

بـه  نـاتولي  شـي آ بـران بكتا تـن از ره لـدين دو  شـيخ بدرا عقايد بكتاشي را بعد از 
تـابي نام يـدر ك سـلطان ح نـد،  هاي «سلطان حيدر» و «شاه اسماعيل ختائي» تنظيم كرد

مـال تأليف كرد كه در آن جهاد با سني جـان و  كـه  بـود  شـده  تـه  ها توجيه شده، گف
و دختر سني براي شيعه حلال، و خريد و فروش  سني براي شيعيان مباح است، و زن

شـاه  سـت.  بـي ا كـافر حر كـم  سـني در ح يـرا  سـت، ز پيروان مذهب سني نيز حلال ا
لـوآميز  سـيار غ مـدح ب اسماعيل ختائي اشعار زيادي به زبان خودش (زبان تركي) در 

سـروده سـرود، او در  طـرح علي و امامان شيعه  خـدائي م سـخ روح  سـئلة تنا هـايش م
سـتخساخت، و  لـي دان فـهودش را تجلي ذات خدا و پيامبر و ع شـي ، خلي هـاي بكتا
شـيخ ها را در ميان تاتارها پراكندند، و در حلقهاين سروده يـروان  كـه پ كـري  هـاي ذ

شـنا كردند خوانده ميبدرالدين برپا مي شد، شاه اسماعيل ختائي به زبان فارسي نيز آ
مـعرود، (سرودهبود و اشعاري به تقليد از عارفان ايراني نيز س آوري هاي او بعدها ج

شده و تحت عنوان «ديوان شاه اسماعيل ختائي» در باكو به چاپ رسيده است). اين 
نـد،  شاه اسماعيل از شيعيان اهل حق بود كه هنوزهم بقايايشان در جاهائي وجود دار

سـرودهشودو به آنها «درويشان علي اللهي» گفته مي كـه  جـا  بـان. از آن بـه ز  هـاي او 
قـهتركي ساده و عام كـرر در حل طـور م بـه  شـي فهم بود، و  صـوفيان بكتا كـر  هـاي ذ
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يـز شد، بسياري از بكتاشيخوانده مي صـفوي ن سـماعيل  ها آنها را از بر داشتند، شاه ا
يـدانهاي تركي او را حفظ كرده بود، و در بزمئي از سرودهپاره نـگ هـا و م هـاي ج

مـي كـي  خـآنها را به تر يـا « نـد؛ و گو شـعر خوا كـي  بـه تر ًـا  گـاه تفَنَُّن بـه  گـاه  يـز  ود ن
  .)1(سرود»مي

سـماعيل تشابه نام شـاه ا شـي و  يـدر بكتا سـلطان ح بـا  صـفوي  يـدر  هاي سلطان ح
هــن هــا را در ذ بــه زودي آن تــائي  ســماعيل خ شــاه ا بــا  بــاهم صــفوي  شــان  هــاي قزلبا

شـاه  تـي  بـرد، وق هـا  نـاتولي را از ياد سـماعيل آ يـدر و ا بـه درآميخت، و ح سـماعيل  ا
بـه  يـازي  گـر ن شـد، دي مـل  شـد كا لـق و مر لـي مط خـدا و و شـين  سـيده جان سلطنت ر
سـماعيل  يادآوري از شاه اسماعيل ديگري نبود، اشعار شاه اسماعيل ختائي كه شاه ا

شـاه صفوي مي يـب  بـدين ترت نـد، و  سـبت داد صـفوي ن سـماعيل  خواند به خود شاه ا
بـوت اسماعيل صفوي نيز براي قزلباشان يك شاعر پ نداشته شد كه داد از خدائي و ن

كـي  تـي ي ميزد. انتساب اين اشعار به شاه اسماعيل صفوي به حدي مقبول افتاد كه ح
يـرا از فرزندان شاه اسماعيل به نام «سام ميرزا» آنها را از آنِ شاه اسماعيل دانست،  اخ
اعيل آقاي فيروز منصوري در كتاب «رازهائي در دل تاريخ» ثابت كرده كه شاه اسم

شـواهد بنياد استگفته و انتساب اين اشعار به او بيصفوي اصلا شعر نمي قـرائن و   ،
نـدان  سـي را چ كافي وجود دارد كه شاه اسماعيل صفوي چندان سوادي نداشته، فار

  بهره بوده است.گفته، و از معنويات به كلي بيدانسته، شعر نميخوب نمي
شــرعي ندا كــام  بــا اح شــنائي  هــيچ آ شــان  مــيقزلبا مــاز ن نــد، روزه شــتند، ن خواند

مـي مـين ضــيلت  لـواط را ف ســاري و  نـد، و ميگ لــب گرفت مـوارد در اغ يــن  شـتند، ا پندا
سـت،كتاب يـده ا كـر گر شـده ذ يـر  سـماعيل تحر شـاه  هائي كه توسط مداحان شاه ا

بـر مملكت قزلباش اسماعيل كشور ايران را  بـود، و خ ناميد. اين يك نام با مسمي 
بـه داد كه قزلباز آن مي تـه  مـردم گرف يـران را از  مـده ا سـتي آ هـاي دورد شـان از جا ا

شـود.  شـته  شـور گذا يـن ك بـر روي ا هـا  نـام آن تملك خودشان درآورده اند، و بايد 
يـران را از ها و تيموريها، مغولسلجوقي شـور ا گـاه ك ها وقتي ايران را گرفتند، هيچ

نـي  كـه ايرا شـيدند  شـاه آنِ قوم خودشان ندانستند، بلكه خيلي زود كو لـي  شـوند؛ و
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يـت  كـرده مالك سـب  تـار منت شـان تا بـه قزلبا يـران را  شـور ا هـا ك اسماعيل برعكسِ آن
  ايرانيان بر كشور خودشان را سلب كرد.

جـا  گـاه در يك قزلباشان كه در طول تاريخ همواره در نقل و انتقال زيسته، و هيچ
كنند، آنها به عنوان توانستند مفهوم كشور و ميهن را درك استقرار نيافته بودند، نمي

شـتند فاتحان بيگانه از ايران اقوام ايراني را بردگان خويش مي يـده دا نـد، و عق خواند
نـدة  يـد ب نـان با كه ايران را گرفته و مردمش را به بندگي درآورده اند، و ايراني همچ

مـيآنها بماند،  تـات» آنها براي ايراني لفظ «ايراني» به كار ن نـي را « كـه ايرا نـد، بل برد
كـه كردگفتند كه معناي «غلام» را ايحا ميمي بـود  ، براي آنها زبان ايراني نيز زباني 

مـي  بـان مرد هـا  –به بردگان و بندگان تعلق داشت و ز تـوهم آن بـود، در  –بـه  يـل  ذل
بـه  سـمي  بـات ر سـلات و مكات دولتي كه آنها تشكيل دادند زبان فارسي فقط در مرا

مـة كار مي شـت، و در ه مـل دا رفت، در خارج اين محدوده زبان تركي رسميت كا
كـي ادارات و دستگاه هاي اداري دولت قزلباشان تنها زبان محاوره (گفتگو) زبان تر

ها وقتي به ايران آمدند زبان ايراني را فرا گرفتند يها، مغولان و تيموربود. سلجوقي
سـي و به زبان فارسي صحبت مي هـا فار مـة آن حـاوراتي ه سـمي و م كردند، و زبان ر

بـان  شد. ولي شاه اسماعيل هيچگاه اجازه نداد در محاورات دربار و ادارات دولتي ز
شـت كـي رواج دا بـان تر مـردم فارسي اعمال شود، بلكه در همة ادارات دولتي ز ، و 

مدان زبان تركي را كشور مجبور بودند براي مراوده با اين اربابان ناخواسته و فارسي
يـر  نـان تحق ياد بگيرند. ايراني و زبان ايراني در زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب چ

صـيتي شدند كه هركس مي سـازد و شخ يـك  شـان نزد بـه قزلبا خـودش را  سـت  خوا
مـيداكسب كند، يا خودش را ترك مي كـي  بـود تر حـو  خـت و نست يا به هر ن آمو

تـاد و تركي مي شـان اف سـت قزلبا بـه د نـاطق  گفت. در آذربايجان كه پيش از ديگر م
مـردم  يـاي  بـود، بقا شـده  قزلباشان سلطة بيشتري داشتند و پايتخت در آن ناحيه واقع 

سـت كه به نحوي زنده مانده بودند خود را مجبور مي كـه از د بـراي آن  كـه  نـد  ديد
جـان مست مـردم آذرباي هاي قزلباشان برهند خودشان را ترك نشان بدهند. از اين رو 

نـد، و يـت ده كـي را عموم بـان تر كـه ز نـد  بـور يافت خـود را مج مـدت  خيلي زود  در 
جـايش  كـي  كوتاهي گويش آذري كه يك لهجة ايراني بود متروك ماند و زبان تر
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كـه ؛ و زبان شدرا گرفت، و آذربايجان عملا يك منطقة ترك سـيد  جـائي ر بـه  كار 
  كساني در قرن حاضر گمان كنند اين منطقه از ديرباز منطقة تركان بوده است.

جـان از چند دهه به اين سو بعضي كـي آذرباي ها در ايران علاقه دارند كه زبان تر
را آذري بنامند، اين يك غلط تعمدي است كه معلوم است از كجا سرچشمه گرفته 

بـان است، زبان تركي زبان آذر سـت، ز شـته ا جـود دا بـان آذري و لـي ز سـت، و ي ني
گـر آذري يك لهجه از زبان هاي ايراني بوده و هيچ ارتباطي با تركي نداشته است. ا

جـاني  كـي آذرباي بگوئيم «زبان تركي لجهة آذربايجاني» غلط نگفته ايم، ولي اگر تر
يـ نـيم را «آذري» بناميم غلط فاحشي مرتكب شده ايم. به همينگونه است اگر خ ال ك

زبانند نژادشان ترك است چنين نيست، بخشي اعظم همة مردم آذربايجان كه ترك
نـد  شـته ا صـفوي دا مـان  كـه در ز مردم آذربايجان ايراني تبارند، ولي در اثر اجباري 

مـيزبان مـين شان تركي شده است، در كشوري كه اكنون تركيه ناميده  يـز ه شـود ن
يــت  ظــم جمع خــش اع ســت، ب فــاق رخ داده ا نــيات يــه ايرا شــوريترك بــار، آ بــار، و ت ت

سـت، و  –از كردها كه بگذريم  –تبارند. ولي يوناني كـي ا مـروز تر هـا ا زبان همة اين
نـه نژادبودن خودشان افتخار هم ميشان به تركحتي همه بـه همينگو سـت  نـد. در كن

هاي دوم تا چهارم هجري دين خودشان را رها كردند و مجبور شدند ايرانيان از قرن
خـي از  كه كـه بر شـدند  نـه  نـي بيگا ئـين ايرا نـان از آ عـد از آن چ شـوند؛ و ب مسلمان 

سـي عربي هـيچ احسا نويسانِ ايران از دين كهن ايراني با نفرين و لعنت ياد كردند، و 
هم نزد كسي برنيانگيخت. سپس در زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب و بعد از آنها 

شـيعة  –، چه شيعه و چه سني هرچه بود –شان را مجبور شدند كه مذهب رها كرده 
بـا  نـد،  مـه بده عـادي ادا صفوي شوند تا از گزند تبرداران تبرائي برهند و به زندگي 

ســل مــان ن شــت ز خــود و گذ كــرده و آن را از آنِ  عــادت  يــن  يــن د بــه ا نــده  هــاي آي
  شان پنداشتند.نياكان

كـه  تـابي  نـه ك شـد  شـكيل  مـذهب وقتي سلطنت شاه اسماعيل در ايران ت فـق  موا
شـد؛ پيدا شد كه هم يقزلباشان باشد در ايران يافت شد و نه يك فقيه هـا با يـدة آن عق

تـب مـلاي مك كـه  نـد  نـد، ملا شمس لاهيجي و قاضي محمد كاشي هم هرچ دار بود
نـه هـم از ولي هيچ كتاب مذهبي در خا شـناختي  هـيچ  تـه داراي  شـتند، و الب شـان ندا

سـماعهاي مذهبي شيعه نبودند، در اوكتاب شـاه ا شـاه ياخر سلطنت  سـلطنت  ل و در 
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يـان  شـدند و در م يـران  نـان وارد ا تهماسب شماري فقيه شيعه از روستاهاي جنوب لب
تـابقزلباش خـي از ك هـا بر نـد، اين بـا ها به تبليغ دين پرداخت نـان  مـذهبي را از لب هـاي 

سـتفا صـفوي ا شـيع  يـدتي ت تـون عق نـوان م ده خودشان به ايران آوردند تا از آنها به ع
نـام  بـه  بـود  تـابي  كـرد، ك كنند. نخستين كتاب شيعي كه يك فقيه لبناني وارد ايران 
كـه  نـه  «قواعد الاسلام» نوشتة جمال الدين ابن مطهر حلي. پيش از اين كتاب، آنگو
حسن روملو تصريح كرده است، نه كسي در ايران از اصول مذهب شيعه (البته شيعة 

شـته صفوي) اطلاعي داشت، و نه هيچ كتاب  صـفوي نو مذهبي كه در مذهب تشيع 
مـي فـت  يـران يا شـد در ا نـاطق )1(شـدشده با كـه از م هـاني  شـمار فقي بـر  تـدريج  بـه   .

يـن در كوهستاني جنوب لبنان وارد ايران مي كـارة د مـه  هـا ه شدند افزوده شد؛ و اين
بــا  فــت، و  قــرار گر شــان  نــي در انحصار ســتگاه دي كــل د شــدند و  صــفوي  لــت  دو

  اختند به آن مذهب شكل دادند.هائي كه پردتئوري
شـار و در  كساني علاقه دارند بنويسند كه شيعيانِ ايران تا پيش از صفويه تحت ف

هاي تاريخي ، و گزارشكندتقيه بودند، اين ادعا در هيچ زماني در ايران صدق نمي
 جانبة دينينمايد. در زمان مغولان و ايلخانان و تيموريان آزادي همهآن را تأييد نمي

ئي باز بود كه از و مذهبي در ايران برقرار بود، و ميدان فعاليت براي شيعيان به اندازه
مـيعراق و لبنان مبلغان شيعه وارد ايران مي لـي شدند و آزادانه به تبليغ  نـد؛ و پرداخت

جـه كردند، معروفموفقيتي حاصل نمي جـايتو و خوا ترين فقيه شيعه كه در زمان اول
فـت، رشيدالدين فضل االله  جـايتو راه يا وارد ايران شد علامه حلِي بود كه به دربار اول

نـد،  شـري) ك و حتي توانست اولجايتو را كه تازه مسلمان شده بود شيعة امامي (اثناع
سـدر داستان شيعه قـي مجل مـد ت مـه مح جـايتو، علا كـه  يشدن اول سـتاني را آورده  دا

سـت كـرده ا قـل  خـويش ن تـاب  مـاء آن را در ك تـاريخ العل سـتان )2(صاحب  يـن دا . ا
عـد مي لـي ب طـلاق داد، و شـمي  لـت خ يـك حا سـرش را در  جـايتو هم كـه اول گويد 
نـد، يپش جـازه را نداد يـن ا بـه او ا يـران  هـاي ا نـد، فق سـت او را بازگردا مان شد و خوا

مـي نـد كساني به گوش اولجايتو رساندند كه يك فقيهي در حلة عراق هست كه  توا
نـد، گره از كارت بگشايد،  يـران آورد بـه ا لـي را  مـه ح سـتاد و علا اولجايتو كس فر
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  ﴾ 177﴿     شاه اسماعيل صفوي 

جـايتو  لـس ال سـت وارد مج چـون خوا اولجايتو فقهاي ايران را دعوت كرد، و علامه 
كـه شود نعلين پـس از آن  شـد، و  فـت و وارد  لـش گر يـر بغ هايش را بيرون آورده ز

لـي مـه ح كـه علا سـت، چون جـايتو نش نـار اول تـه در ك لـو رف  سلام كرد يكراست به ج
فـرود فارسي نمي سـر  چـرا  كـه  پـرس  فـت: از او ب تـرجمش گ بـه م دانست، اولجايتو 

نـار نياورده تعظيم نكرد، و چرا نعلين چـرا ك هايش را زيربغل گرفته به اينجا آورد و 
بـه  قـط  پادشاه نشست! علامه به عربي پاسخ داد كه پيغمبر اسلام پادشاه بود و مردم ف

چـون او سلام مي شـاه كردند؛ ديگر آن كه  نـار پاد مـن ك بـود  جـا ن لـس  يـن مج در ا
فـي يـن حن كـه ا سـت  بـيم آن خـودم دارم از  ثـل نشستم؛ و اما اين كه نعلينم را با  هـا م

يـن يشان ابوحنيفه كه نعلين پامام بـر ا نـي  هـاي ايرا امبر را دزديد نعلين مرا بدزدند، فق
ر زنده نبوده، سخنِ او اعتراض كرده به اولجايتو فهماندند كه ابوحنيفه در زمان پيامب

مـي كـنم، بلكه يك قرن بعد از پيامبر به دنيا آمده است. حلي گفت: شايد من اشتباه 
مـده  يـا آ بـه دن فـه  عـد از ابوحني شـافعي ب شافعي بود كه نعلين پيامبر را دزديد، گفتند: 

مـان بوده است، حلي گفت: شايد امام مالكي هـم در ز لـك  مـام ما نـد: ا ها بوده، گفت
هـم در يامده بوده، گفت: شايد امام حنبليپيامبر به دنيا ن بـل  بـن حن نـد: ا ها بوده، گفت

كـدام از آن وقت كـه هيچ شـنوي  فـت: مي جـايتو گ بـه اول سـپس  ها نبوده است، حلي 
كنند ها پيروان آنهايند، و ادعا ميها در زمان پيامبر زنده نبوده، ولي سنيامامان سني
كـه ند. ولي ما شيعهشان را از پيامبر گرفته اشان علمكه امامان سـتيم  لـي ه يـرو ع هـا پ

پـيش برادر و پسر عمو و وصي پيامبر است، بعد از آن موضوع طلاق جـايتو  دادن اول
پـس  تـه،  صـورت نگرف عـادل  شـاهد  ضـور دو  آمد، حلي گفت: چونكه طلاق در ح

  تواند زنش را به خانه برگرداند.طلاق واقع نشده است و او مي
جـود اين پيشامد سبب شد كه اولجا يـامبر و مـان پ شـيعه در ز يتو بداند كه مذهب 

طـي داشته، ولي مذهب سني سـت و رب ها يك قرن و بيشتر بعد از پيامبر ساخته شده ا
سـنيبه پيامبر ندارد تـر از  شـيعه به هـاي  شـرعي را فق كـام  كـه اح شـد  هـا ؛ نيز متوجه 

شـومي مـه دانند، در نتيجه اولجايتو مذهب حنفي را رها كرده شيعه شد، و به ت يق علا
ضـرب حلي دستور داد كه در تمامي ممالكش نام سـكه  هاي امامان شيعه را بر روي 

  هاي دوازده امام بخوانند.كنند، و خطبه به نام
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هـا علامه حلي پس از آن در دربار اولجايتو ماند، و براي بيان بطلان مذهب سني
ود تأليف كرد، كتابي به نام «كشف الحق و نهج الصدق» به زبان خودش كه عربي ب

طـلاين نخستين كتابي است كه در ايران در بارة حق شـيعه و با مـذهب  بـودن بـودن 
  كند.ها را تبليغ ميمذهب سني تأليف شده است، و ضرورت نابودسازي سني

سـتالبته اولجايتو در اثر استدلال بـات در فـي در اث مـذهب هاي فقهاي حن بـودن 
سـكهسني، شيعه نماند و چندي بعد به مذهب ح يـز تغينفي برگشت و  ر يـهـايش را ن

شـونتداد سـتيزِ خ شـيعيان ، علامه حلي نيز چونكه مبُلَِّغِ  يـان  بـود، در م مـذهبي  يـز  آم
ايران هيچ گوش شنوائي نيافت، و مجبور شد كه به عراق برگردد، و تا زنده بود در 
يـز  حـق ن هـج ال تـابش ن شـد، ك شـغول  يـده م شهر خودش حله زيسته سالها به توليد عق

نـي يستچونكه شديدا سني يـة ايرا بـا روح نـوز  كـه ه بـود  مـذهبي  شـونت  لـغ خ ز و مب
قـاد ، و اهانتسازگاري نداشت هاي بسياري به اصحاب پيامبر در آن بود كه قابل انت

بودند و قابل دفاع نبودند، نزد شيعيان ايران پذيرش نيافت، اگر علامه حلي در جائي 
مـي –مثل توس  –از ايران  شـناختيم؛ مانده بود، اكنون ما او را با لقب علامه طوسي 

نـد، و ر زمانهمانگونه كه جز او بعضي از شيعيان عراق د يـران آمد هاي ديگري به ا
  پس از خودشان القابي از قبيل طوسي و طبرسي را براي خود حفظ كردند.

گويند فقهاي شيعة عراقي كه به هائي در دست داريم كه ميوقتي چنين گزارش
مـيآمدند، تا اين اندازه در زمان مغولايران مي كـه  سـتند ها امكان عمل داشتند  توان
مـت ها را مورد اهانت قراصراحت و آشكارا امامان سني اينگونه به هـا ته ر داده به آن

  دزدي بزنند.
شـد هيچ فقيه شيعه كه هم –چنانكه گفتيم  –چونكه در ايران  شـان با مذهب قزلبا

بـراي  نـان  نـوبِ لب وجود نداشت، از اواخر سلطنت شاه اسماعيل شماري از فقهاي ج
مـذهب  شـدند، و  يـران  نـاطق تبليغ مذهب وارد ا نـد، م تـدوين كرد صـفوي را  شـيعة 

طـي و  شـيعيان قرم مـع  كوهستاني جنوب لبنان و نيز شمال سوريه از ديرباز مراكز تج
شـام از بودن و تحت سلطة حكام سني ميافراطي بود كه همواره در اقليت سـتند،  زي

توانستند از نظر تاريخي مركز فعاليت پيروان مذهب تندرو حنبلي بود، و شيعيان نمي
هـل آ زادي كامل مذهبي برخوردار باشند، در نتيجه به يك حالت واكنشي در برابر ا

مـيسنت سوق داده شدند، و همواره درگيري بـروز  كـرد، در دوران هائي ميان آنها 
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مـيحملات صليبي به شام شيعيان شام به همدستي با صليبي مـتهم  مـورد ها  شـدند و 
ها عرصه بر شيعيان شام بسيار دوران ايوبيگرفتند. در نتيجه در آزار و اذيت قرار مي

صــيت ســياري از شخ شــد، و ب نــگ  نــداني و ت شــتند، ز عــدام گ نــداني و ا شــان ز هاي
كـه اعدام شـيعه  ضـد  لـي  هـان حنب يـك فقي بـه تحر شدن سهروردي (شيخ اشراق) نيز 

سـني  –بردند بودن را بر او ميگمان شيعه نـه  بـود و  شـيعه  نـه  كـه او  در  –در حالي 
نـان  يـوبي چ لـدين ا صـلاح ا همين راستا صورت گرفت، فقيهان حنبلي شام در زمان 
نـي  سـم عي عرصه را بر شيعيان شام تنگ كردند كه او براي شيعيان سوريه و لبنان تج

لـة  بردند نيز همين حالت را يافتند، درهائي كه از او فرمان ميشيطان شد؛ و سني حم
لـ شـيوخ حنب شـام،  بـه  غـولان  يناكام هولاكو خان  بـا م هـاد  بـراي ج مـردم  سـيج  در ب

كـو هاي بسيار موفقيتفعاليت كـه هولا آميزي داشند، و در اثر همين فعاليت هم بود 
غـول  طـر م شـام از خ خان در معركة معروف عين جالوت به سختي شكست يافت و 

  رهيد.
هيچگاه  –دهد سناد تاريخي گواهي ميچنانكه ا –در ايران پيش از عهد صفوي 

ميان شيعه و سني هيچ ضديتي ايجاد نشده بود، تنها موردي از درگيري شيعه و سني 
بـار  بـار  –كه تاريخ براي ما گزارش كرده است نزاعي است كه يك قـط يك در  –و ف

، سبب اين فتنه آن بود كه مردم ها) در اصفهان رخ دادخ (در زمان ديلمي 335سال 
شـنام اصف يـامبر د صـحاب پ بـه ا بـود،  هان شنيدند كه يكي از مردم قم كه افسر پليس 

يـن  داده است، انبوهي از مردم بر در خانة رئيس پليس جمع شده خواستار مجازات ا
شـهر افسر شدند؛ ولي پاسخ مناسبي به درخواست سـر  شان داده نشد، و در نتيجه سرا

بـه را شورش فرا گرفت، گروهي از مردم به كشتن ر مـي  نـان ق مـوال بازرگا فتند، و ا
به كار برد اين فتنه فرو  يتاراج برده شد، سرانجام با تدبيرهائي كه ركن الدوله ديلم

نـه)1(خوابيد جـاي . از اين به بعد ديگر از فت يـا  صـفهان  قـم در ا مـردم  سـي از  هـاي ك
مـي رسد كه ديگري از ايران خبري به دست داده نشده است، و به نظر مي شـيعيان ق

كـه  قـزوين  قـان  يـا طال تـوس  از اصفهان اخراج شدند، اگر در جاهائي مثل هرات يا 
زبان شدة خراسان گاهي ميان شيعه هاي فارسيجماعات شيعة زيدي از بقاياي عرب
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هـا و كرد، در حد همان اختلافاتي بود كه ميان شافعيو سني اختلافاتي هم بروز مي
بـود و داد، و نتايجها رخ ميحنفي مـل  بـل تح طـرف قا هـردو  بـراي  بـود  چـه  ش هر

فـظ ضديتي ايجاد نمي يـا ح صـول  بـراي ح مـذاهب  سـتي  كرد، هرگاه مدعيان سرپر
شـوب منافع اقتصادي رقابتي باهم داشتند، عوام را بر ضد هم تحريك مي كردند و آ

يـدانمذهبي به راه مي يـب را از م  انداختند، تا از ميان آب گلالود ماهي بگيرند و رق
سـت  سـي ريا بـر كر مـانروا  يـا آن فر سـلطان  يـن  به در كنند، و خودشان در دستگاه ا
بـران  دستگاه قضائي يا رياستِ پردرآمدِ اين يا آن مدرسه قرار بگيرند، وقتي اين ره

مـييشان دست ميانگيز به هدفديني عوام سـابق بر شـت، و افتند، اوضاع به روال  گ
مـي بازهم شيعه و سني يا شافعي و حنفي در نـد و كنار هم به زندگي عادي ادامه  داد

  كردند.كردند، و اختلاف عميقي ميان خودشان احساس نميها را فراموش ميكينه
صـفهان و  مـان و ا فـارس و كر شـور ( كـز ك غـرب و مر نـوب و  يـران در ج مردم ا

مـي يـروي  شـافعي پ مـذهب  سـتان) از  مـدان و كرد شـرق آذربايجان و ه نـد، در  كرد
فـه كشور (خوارزم و م مـذهب ابوحني سـتان)  سـتان و بلوچ سـان و سي اوراءالنهر و خرا

مـي»  شـافعي و «كرَّا اكثريت داشت، و بخشي از مردم نيز از مذاهب زيدي (شيعه) و 
مـيكردند، در خراسان شديدترين اختلاف مذهبي بين شافعيپيروي مي هـا ها و كرا

مـذهب  خ) 588هاي هواداران امام فخر رازي (متوفي بود. داستان جنگ يـروان  بـا پ
خـر رازي كراميه كه هردو طرف يكديگر را تكفير مي كردند، و داستان ترورشدن ف

نـد و توسط همين كراميه در كتاب سـني بود هـردو  هـا  سـت، اين مـده ا هاي تاريخي آ
تــر از  يــران كم ســني در ا شــيعه و  خــتلاف  مــا ا شــتند، ا بــاهم دا فــاتي  نــين اختلا چ

يـران ها بوها با كراميهاي حنفياختلاف شـيعيان ا كـه   –د. علت اين امر نيز آن بود 
نـد  يـدي بود فـي –كه جز شيعيان قم و كاشان عموما ز شـافعيبـا حن سـيار هـا و  هـا ب

نزديك بودند، و در بسياري از مسائل فقهي اتفاق نظر داشتند. مؤسس مذهب حنفي 
بزرگ از يك خاندان خالصا ايراني اهل خراسان و مقيم كوفه، و يكي از چهار فقيه 

بـه  سـلمان را  يـرو م تاريخ اسلام است، و مذهب حنفي كه امروز در جهان بيشترين پ
سـت.  بـه او ا سـوب  سـلمان) من يـارد م يـك ميل حـدود  خودش اختصاص داده است (

داري خاندان علي بود، پدر بزرگش از موالي مقيم كوفه ابوحنيفه معروف به دوست
لـو از پيروان علي به شمار مي كـه رفت و با امام ع سـمي  شـت، و در مرا بـط دا ي روا
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هـا را شد براي افراد خانوادة علي هداياي گرانبهائي ميمربوط به ايرانيان مي برد تا آن
سـال سـبت با آداب و رسوم ايراني آشنا سازد، نوشته اند كه او در يكي از  بـه منا هـا 

بـه او  لـي  بـرد؛ و ع لـي  فـت: فرارسيدن نوروز، پالوده براي فرزندان علي به خانة ع گ
يـك يابوحنيفه با بس. )1(هرروزمان را نوروز كنيد اري از نوادگان امام علي روابط نزد

يـت  هـا حما مـوي از آن سـي ا سـتگاه سيا بـر د هـا در برا يـروان آن داشت، و همواره از پ
كرد، و به همين سبب هم او در اواخر عهد اموي بازداشت و زنداني شد و يكبار مي

بـراي )2(هم او را صد تازيانه زدند يـغ  هـام تبل بـه ات يـز  سـي ن فـت عبا غـاز خلا . او در آ
شـد قـع  سـي) وا صـور عبا فـه (من شـم خلي مـورد خ شـت و خلافتِ اولاد علي  ، و بازدا

نـد،  زنداني گرديد، و بيش از ده سال در زندان به سر برد، و بارها او را شكنجه كرد
يـش  پـس از آزاد نـد روز  نـد، و چ فـت آزادش كرد و وقتي در شرف مرگ قرارگر

  درگذشت.
جـوانيش  بـود، و در  لـي  صـور  –شافعي نيز هوادار نوادگان امام ع فـت من در خلا

بـه  –عباسي  سـتگير و  ثـر آن د كـرد، و در ا شـركت  مـن  در يك نهضت شيعي در ي
بـات  عراق اعزام گرديد بـه اث بـود  و محاكمه شد، و چون اتهامي كه بر او وارد شده 

بـه نرسيد تبرئه شد، محبت او به خاندان امام علي به حدي بود كه حنبلي عـراق  هاي 
  ، اين بيت شعر منسوب به شافعي است:زدندبودن مياو تهمت رافضي

ُ  و كان  ر ف ض ا ح ب َ ◌  ل    ً  ْ َ  َ َ  ◌  آل  م ح م ّ ◌        ُ  ِ    ُ  ◌ ِ     ف ـل ي ش ه د  الث =    ٍ د   ّ َ ◌   َ  ْ  َ َْ    ◌       ِ   ي راف ضي ّ ◌  َ      ق لان أنّ  َ ◌ 
گـواه (ترجمه: اگر دوستداري آل محمد نشانة رافضي نـس  جـن و ا سـت،  بودن ا

  باشند كه من رافضي ام).
شـتند،  ضـديتي ندا هـيچ  يـران  اهل سنت ايران پيروان اين دوتا بودند و با شيعيان ا

هـل اگر امام علي براي شيعيان تقدس داشت براي اهل سنت هم  بـراي ا مقدس بود، 
بـه سـنت در خط شـان سنت ميان علي و ابوبكر و عمر تفاوتي وجود نداشت، اهل  هاي

لـي و  مـان و ع مـر و عث بـوبكر و ع بـه ا يـامبر  بـر پ در هر جمعه پس از صلوات وسلام 
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يـز . )1(فرستادندحسن و حسين و خديجه و فاطمه و عايشه درود مي  –شيعيان ايران ن
شـان مـي – جز شيعيان قم و كا عـه  مـاز جم سـني ن سـاجد  هـا را كـه در م نـد اين خواند

هـا شنيدند، و ميديدند و ميمي بـا آن يـدتي  ظـر عق يـران از ن سـنت ا هـل  دانستند كه ا
نـدگي ، قرنها بود كه اقليتتفاوتي ندارند بـه ز هاي شيعه در ميان اكثريت سني ايران 

مـي يـدي برادرانه ادامه  شـيعة ز يـه  مـردان آل بو نـد، دولت هـد داد هـرات ع نـد؛ در  بود
مـده  گـان آ كـه از گر بـود  يـدي  شـيعة ز كـان  نورالدين جامي حاكميت در دست تر
سـني  مـه  مـان ه مـين ز شـهر در ه بودند، و لازم نيست بگوئيم كه علماي بزرگ اين 

شان تبار و تندرو بودند، و حسابشيعيان روستاهاي قم و كاشان عموما عرب بودند،
مـي. از بقية مردم ايران جدا بود يـدي  شـيعيان ز يـز  نـدران ن گـيلان و ماز سـتند، در  زي

نـوب  لـه از ج يـك قبي صـفوي در  مشعشعيانِ عرب كه اندكي پيش از تشكيل دولت 
حـاكميتي  شـكيل  عراق وارد خوزستان شده بودند، حويزه را براي خودشان گرفته ت

سـبت داده بودند و شيعة امامي و نسبتا تندرو بودند، شيعيان روستاهاي قم و كاشان ن
جـا  شـور بر مـردم ك يـان  ثـري در م به جمعيت ايران چندان نبودند كه از نظر فكري ا
شـتند،  هـا را ندا نـة آن كـار تندروا گذارند، و مردم نيز ذاتا آمادگي پذيرش عقايد و اف

 
ها را من در يك كتاب قديميِ خطبة جمعة پيروان اهل سنت ايران ديده ام: وارض اين جمله -)1(

ســيف االله  ســول،  عــم الر بــن  تــول، ا هــراء الب اللهم عن حيدر الكرار، صاحب ذي الفقار، زوج ز
شــتت المسلول. امام الدين وعالمه، قاضي  مــه، م مــن ظال لــوم  كــل مظ صــف  الشرع وحاكمه، من

هــب:  لــك الوا الكتائب، ليث بني غالب، امام المشارق والمغارب، الذي قال في حقه رسول الم
شــهيدين  مــامين ال مــامين اله عــن الا هــم  لــب. وارض الل بــي طا بــن ا لــي ا انا مدينت العلم وبابها ع

هــل السعيدين الدرين القمرين، لعرش الرحمان قرطين، وللزه شــباب ا ســيدي  راء قرتي عينين، 
  الجنه ابي محمد الحسن وابي عبداالله الحسين.

ســر ( تــول، پ هــراي ب ســر ز ترجمه: و خشنود باش بارخدايا از حيدر كرار، صاحب ذوالفقار، هم
حــاكم  شــرع و  عموي پيامبر، شمشيري كه خدايش آخته است، امام دين و عالم دين، قاضي 

شــير گرفت، كسيكه لشكرها را تارومار ميالمان ميشرع، كسيكه حق مظلومان را از ظ كــرد، 
مــم و يخاندان پ شــهر عل مــن  امبر، امام شرق و غرب جهان، كسيكه پيامبر در باره اش فرموده: 

ســعيد، دو  شــهيد  مــام، دو  مــام هُ علي ابن طالب دروازة آنست. و خشنود باش بارخدايا از دو ا
شــت، هاي عرش خدا و مرواريد، دو ماه كه گوشواره هــل به نور چشم زهرا بودند، دو سرور ا

 ).ابومحمد حسن و ابوعبداالله حسين
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سـماعيل همزيستي مسالمت شـاه ا پـيش از  تـا  يـران  آميز اقليت شيعه و اكثريت سني ا
سـتيزه سـبب  مـهيچگاه  شـديد و دراز شـد، ئـي  قـه ن يـن دو فر يـان ا مـام دت در م در ت

نـداريم شهرهاي ايران مساجد سني و شيعه عموما يكي بود سـراغ  مـا  ، و در هيچ جا 
گـاه يـا داراي عبادت شـند، و  سـاخته با نـه  سـجد جداگا شـان م  يكه شيعيان براي خود

خـر  كـه در اوا هـرات  تـي در  باشند كه معلوم شود به اهل سنت تعلق نداشته است. ح
كـه قرن نهم  شـد؛ بل نـا ن شـيعه ب خـاص  سـجد  حاكميت در دست شيعيان زيدي بود م

  شان سني بود.خواندند و امام جماعتها در كنار هم نماز ميشيعيان و سني
شـود، و  يـران  گاه ممكن بود كه يك فقيه شيعه از جنوب لبنان يا از كوفه وارد ا

گـاه در جاهائي دست به تبليغ ظـر هائي بزند. ولي چنين افرادي هيچ نـد ن سـته بود نتوان
نـد و شيعيان ايران را به خود جلب كنند، و بر روحية مسالمت ثـر بگذار نـان ا جوي آ

شـانند، يآنها را به رفتار خـويش بك نـة  شـيوة ديري هـد  خـلاف  پـيش از ع تـا  نـي  ايرا
بـا  سـتي  مـدارا و همزي هـل  نـژاديش، ا صفوي بر عادت ديرينه و برمبناي خصوصيتِ 

. ولي با آمدن شاه اسماعيل اين وضع تغيير ب و اديان بودهمة افكار و عقايد و مذاه
يـل شان با شيوهكرد، و ايرانيان براي نخستين بار در تاريخ بـراي تحم شـونت  هـاي خ

بـراعقيده، و با تقسيم تـلاش  خـودي، و  خـودي و غير بـه  لـت  سـازي  يشـدن م نابود
  ها آشنا شدند.غيرخودي
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  گفتار سوم

  تشيع صفوي توسط فقهاي لبنانيشدن تئوريزه
  

كـه در  بـود  نـه  يـان بيگا بـا ايران حـدي  بـه  نـد  مذهبي كه قزلباشان وارد ايران كرد
يـران هاي حسن روملو مينوشته نـد در ا لـت داد خوانيم كه وقتي قزلباشان تشكيل دو

  شد:كسي شيعه نبود، و هيچ كتابي كه از آنِ شيعه باشد در ايران يافت نمي
مـة در آن اوان، مر لـت ائ قـوانين م دمان از مسائل مذهب حق جعفري و قواعد و 

بـود، و  يـان ن يـزي در م يـه چ قـه امام تـب ف اثني اعشري اطلاعي نداشتند؛ زيرا كه از ك
شـيخ  حـرين  مـاء المتب جلد اول كتاب «قواعد اسلام» كه از جمله تصانيف سلطان العل

شـت، از جمال الدين [ابن] مطهر حلي است كه شريعت پناه قاضي نصراالله  زيتوني دا
قـت روي آن تعليم و تعليم مسائل ديني مي نمودند، تا آن كه روز به روز آفتاب حقي

  .)1(مذهب اثني عشري ارتفاع يافت
طـلاع ي شـيعه ا مـذهب  يـران از  سـي در ا ك بخش از اين گزارش چنين است: ك

هـيچكس  نـزد  يـران  نداشت. قسمت دومش چنين است: كتاب شيعي در هيچ جاي ا
لـي وجود  هـر ح بـن مط تـاب ا مـذهب را از ك سـت:  نـين ا نداشت. قسمت ديگرش چ

يـران  گرفتند. قسمت آخرش چنين است: اين كتاب را نصراالله زيتوني با خودش به ا
  آورد.

ئي كه قزلباشان شود: هيچكس در ايران از عقيدهبازخواني اين گزارش چنين مي
يـدة كرد؛ و هيچ كتابي كه حاوي معتآورده بودند پيروي نمي بـا عق گـون  قـداتي هم

شـته قزلباشان باشد در ايران يافت نمي نـي نو يـر ايرا يـه غ يـك فق كـه  شد. ولي كتابي 
سـاس  مـتن آن ا تـاد، و  بـع اف بـول ط گـر آن را آورد مق بود، و يك فقيه غير ايراني دي

  تدريس عقايد مذهبي قرار داده شد.
مـي يـران صاحب روضه الصفا نيز تصريح  تـي در ا كـه وق نـد  بـاش ك سـلطنت قزل

شـان  شـير قزلبا نـد، و زور شم تشكيل شد عموم مردم كشور بر مذهب اهل سنت بود
  :بود كه مردم را شيعه كرد
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مـرة  نـد، و ز عـت بود سـنت و جما هـل  در آن عهد، عموم اهالي ايران بر مذهب ا
بـه شيعة اثناعشري در عين ذلت و قلت تقيه مي سـماعيل)  شـاه ا نـي  نـد، وي (يع نمود

  .)1(روج مذهب جعفري شد و رونق به طريقت اثناعشري دادضرب شمشير، م
صـفوي را به هرحال، نوشتة حسن روملو را مي شـيع  كـه ت توان چنين تفسير كرد 

نـد، قزلباشان از خارج ايران و از محيطي كه سني يـرن آورد بـه ا بـود  ستيزي در اوج 
نـد، كسي از علماي شيعه در ايران نمي هـيچ توانست عقايد آنها را قبول ك جـه  در نتي

شـيعيان ئي در ايران با آنها همكاري نكردعالم شيعه مـذهبي  تـون  تـابي از م هـيچ ك  ،
هـر ايران باب طبع ملايان تبرائي نيفتاد؛ سرانجام يك تازه بـن مط تـاب ا عـرب ك واردِ 

حلي را با خود به ايران آورد و آن را اساس دين قرار داد، و اما چه كساني كتاب او 
نـوب ند؟ اين را پائينكردرا تدريس مي سـتاهاي ج مـا از رو كـه عمو تر خواهيم ديد 

نـد و وارد دار و بارِ بغض و نفرت و سنيلبنان بودند كه با كوله يـران آمد بـه ا ستيزي 
  دستة قزلباشان شدند، و وظيفة تبليغ دين و تدريس و افتاء را به دست گرفتند.

نهادند، امام علي كه تا آن  گزاري ايراناز وقتي كه قزلباشان پا به عرصة سياست
جات زمان امام اول شيعه و خليفة چهارم پيامبر بود به مقام خدائي ارتقاء يافت، دسته

يـان بـرآورده و  تبرائي به رهبري ملاياني از خودشان كه از م سـر  شـهري  كـاران  بزه
مـر به ملا شده بودند، روز و شب در كوي و برزنيكش ها به بانگ بلند به ابوبكر و ع
هايشان بيرون آيند، خواستند كه از خانهدادند، و از مردم ايران ميعائشه دشنام مي و

سـني را  مـردم  –و با آنها همنوا گردند و «بيش باد و كم مباد» سر دهند،  مـوم  كـه ع
ها كافر خواندند و جان و مال و ناموسش را حلال شناختند، و جنايت –ايران بودند 

  ننگ دارد.كردند كه عقل از بازگوئيش 
جات چون فقهاي عرب به ايران آمده وارد دستگاه ديني قزلباشان شدند، و دسته

بـه تبرائي را پيرامون خودشان گرد آوردند، رفتار سني شـده  ستيزانة تبرائيان تئوريزه 
يـه  شكل عقيدة ديني به زبانِ عربي تدوين شد. نخستين، معروفترين و پرنفوذترين فق

كــي هاي عمر شاه اسماعيل وارد ايران شد آخرين ماهلبناني كه در  شيخ علي كَرَ
سـت  كـي توان لـي كر نام داشت كه در تاريخ فقه شيعه لقب محقق ثاني دارد، شيخ ع
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توجه شاه تهماسب و سران قزلباش را به خود جلب كرده وارد دستگاه ديني صفويه 
  شود.

عـربِ تا آن هنگام يكي از تبرائيان سابق به نام امير غياث  يـك  صـور، و  الدين من
نـد،  صـدَر بود سـتركاً  اهل حله كه تازه به ايران آمده بود به نامِ امير نعمت االله حلِّي م

سـت يشيخ علي كركي برا يـك د بـه  خـودش داده آن كه مقام صدارت را  شـاندة  ن
يـدان  لـي را از م مـت االله ح تحت سلطة خويش درآورد، با اين دو درافتاد. او ابتدا نع

يـاث در كردبه بـه غ ، و نعمت االله از ايران گريخته به حله برگشت، بعد از آن كركي 
نـين  بـاره چ يـن  مـان در ا يـك ترك سـكندر ب كـرد. ا يـرونش  الدين پرداخته از ميدان ب

  نويسد:مي
بـدالعالي  لـي ع شـيخ ع هـدين  مير نعمت االله به جهتِ خصومت و نزاع خاتم المجت

صـدارت [كركي] و موافقت شيخ ابراهيم قطيفي كه معان د خاتم المجتهدين بود، از 
صـدر  فـراد  يـث الان معزول گشته به حله رفت، و علامه العلمائي [غياث الدين] من ح
لـدين] او را  يـاث ا يـر [غ سـت، م بـد نش طـرح  هـدين  خـاتم المجت بود، و اما ميانة او و 

عـدمِ اطلاعي از امور ديني ميكرد، (متهم به بيتجهلات مي بـه  يـرزا را  كـرد) و او م
شـاه د (يعني عدم تقيد به امور ديني) متهم ميقي شـرف [ خـدمت ا شـت، روزي در  دا

عـاتِ  تـه مناز تـه رف تهماسب] ميانة ايشان مباحثة علمي واقع شده منجر به نزاع شد، رف
نـب انايشان به قباحاتِ كلي (يعني دشنام متقابل)  عـات جا شـاه مرا ضـرت  يـد، ح جام

  .)1(گرديد خاتم المجتهدين كرده ميرزا از صدارت معزول
سـتگاه  سـت د غياث الدين منصور به شيراز تبعيد شد، ولي شيخ كركي فرمان ريا

ها يارانِ ؛ زيرا كه غياث الدين منصور در ميان تبرائي)2(ديني پارس را برايش فرستاد
خ كركي ترجيح داد او را با خود داشته باشد، و با اين اقدامش او يبسيار داشت، و ش

يـاران نشاندة خود را دست مـامي  كـه «ت نـد  كـرده ا صـريح  صـفوي ت خـان  كرد، مور
جــام  شــرع را ان مــذهب و  بــه  بــوط  مــور مر مــان او ا بــه فر نــد و  عــرب بود كــي  كر

نــد»مــي كــه )3(داد نــد  كــي بود شــيخ كر خــانوادة  بــه  ســتگان  هــا از واب شــماري از اين  .
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ن مرد يبود، ا –دخترزادة شيخ كركي  –شان مير سيد حسين جبل عاملي معروفترين
تـدريس و  بـه  يـل  همراه شيخ كركي «از جبل عامل آمده، مدتي در داراالارشاد اردب
پـس از  نـي  عـد از آن (يع شـت، ب يـام دا شـرعيه ق هـام  صـل م شيخ الاسلامي و قطع و ف
عـوي  مـده د سـب) آ شـاه تهما بـار  نـي در درگذشت شيخ كركي) به درگاه معلي (يع

نـتاجتهاد مي يـنمود، و منظور نظر حضرت شاه ج كـان گرد سـيد م يـع او را  د.... توق
قـوم  هـدين مر خـاتم المجت سـلين  المحققين و سند المدققين وارث علوم الانبياء والمر

مـيمي عـان  نـه اذ شـتند، و غايبا نـد.... ساختند، اگرچه علما در اين باب سخن دا نمود
  .)1(تصانيف بسيار در فقه و حقيقت مذهب اثناعشري و رد مذاهب مبتدعه دارد»

نوجواني نابالغ بود نسبت به شيخ كركي ارادت خاصي ورزيد، شاه تهماسب كه 
نـد و به او اختيار تام داد كه براي نشر «دين ائمة اطهار» هر شيوه ئي را كه مناسب بدا

در زمان شاه اسماعيل هنوز موضوع جانشيني و نمايندگي امام به مورد اجرا بگذارد. 
شان نشده بود، وقتي شيخ كركي و غائب و موضوعاتي از اين قبيل وارد انديشة قزلبا

نـد ديگر لبناني ها وارد ايران شدند به سران قزلباش و به شاه تهماسب نوجوان فهماند
شـد شـته با شـروعيت دا تـا م فـت دارد  ئـب دريا ، كه پادشاه بايد سلطنتش را از امام غا

ئـب يش خ كركي پس از آن كه  اين عقيده را جا انداخت، خودش را نمايندة امام غا
سـلطنت معر شـروعيت  بـع م كـرده وي را من في كرد، و شاه تهماسب نيز اين را قبول 

قـام  ،خودش دانست در نتيجه براي نخستين بار در تاريخ ايران (و در تاريخ اسلام) م
تـدوين ، شناسيم درست شدئي كه اكنون ميمرجعيت شرعي به گونه يـده  يـن عق و ا

شـروعيت گرديد كه بدون اذن مرجعيت كه نمايندة امام غائ سـطنتي م هـيچ  ب است 
نـه ندارد بـع هرگو فـا من يـامبر و خل كـه پ بـود  شـده  ، پيش از آن در تئوري سني گفته 

قـرن تـاب در  پـنجم مشروعيت سياسي اند، و براي اين تئوري چند ك هـارم و  هـاي چ
فـه شـروعيتنوشته شده بود. ولي خلي بـع م ئـوري من كـه در آن ت فـة ئـي  بـود (خلي هـا 
ئي كه فقهاي ست داشت و يك فقيه ساده نبود، اما تئوريعباسي) حاكميت را در د

بــع  ســي را من قــدرت سيا بــدون  ســاده و  يــه  ســاختند فق صــفوي  لــت  بــراي دو نــاني  لب
شـدند و  مشروعيت قدرت سياسي دانست، و به اين طريق فقها در حاكميت شريك 
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مـروز  تـا ا كـه  يـد  براي نخستين بار در تاريخ ايران يك حاكميت دوگانه ايجاد گرد
  رجا مانده است.ب

قـاف  كـل او سـت  ضـائي، ريا نـي و ق سـتگاه دي سـت د بـر ريا شاه تهماسب علاوه 
كـه  هـي  هـر را كشور را نيز به شيخ كركي سپرد، و اجازه داد كه اموال اوقاف را به 
سـت  بـه ريا شـد  يـران  صلاح بداند به مصرف برساند، يعني شيخ كركي وقتي وارد ا

ي، و رياست كل امور اوقاف در كشور كل دستگاه ديني، رياست كل دستگاه قضائ
مـل  هـد ع لـش بخوا ايران منصوب گرديد، و دستش باز گذاشته شد تا هرگونه كه د

صـرف كند، و انبوه اموالي كه در اختيار مي بـه م گرفت را به هرگونه كه مايل باشد 
  برساند.

لـ شـيخ ع ئـوريزه ينخستين كارِ  بـراي ت كـي  تـدوين كر شـان،  يـدة قزلبا كـردن عق
نــوان  بـا ع تــابي  نــه ك يــن زمي بــود، او در ا بـرا»  تــولا و ت بــه « ســوم  ئـوري مو حــاتُ ت نفََ

كـوتي در اللاهوت في وجوب لعَن الجِبت والطاغوت  (يعني: نسيم خنك مل
كـي  شـيخ كر كـه  طـاغوت  ضرورت لعنت به جبِت و طاغوت) تحرير كرد، جبِت و 

هـاي اهيابي به بهشت معرفي كرده، در زبان قرآن به بتلعنت به آنها را تنها وسيلة ر
ناميد طاغوت ناميده و عمر را جِبت عرب گفته شده است. شيخ كركي ابوبكر را 

بـوبكر و كه گويا خدا در قرآن به پيامبرش خبر داده بود كه مسلمان ها پس از او به ا
مــي مــان  مــر اي مــيع يــرون  ســلام ب نــد و از ا مــيآور ســني  نــد و  ســلام شــوند رو بــا ا و 

يـهجنگند؟. او نوشتهمي بـا آوردنِ آ شـرعي و  بـراهين  يـل و  قـرآن هايش با دلا هـاي 
كـه  بـراي آن  كافربودن ابوبكر و عمر را به اثبات رساند، و ثابت كرد كه اين دو تن 
يـك  يـامبر نزد بـه پ شـان را  شـدند و خود سـلمان  نـه م نـد، منافقا حـرف كن اسلام را من

يــامبر درگ كــه پ نــد، و همين هــدم كرد ســلام را من نــد و ا ضــه كرد قــدرت را قب شــت  ذ
نـد و ها چونكه پيروان اين دو تن هستند كافر و بيساختند، او نوشت كه سني يـن ا د

به فرمان خدا بايد از جهان برافتند، براي توجيه شرعي اين «جهاد»، او آيات قرآن را 
هـا را  بـارة كه در ضرورت مبارزه با كافران آمده بود آورد، و گفت كه اين خـدا در 

  ها گفته است.سني
سـتاني  نـاطق كوه همزمان با ورود شيخ كركي به ايران چند تن ديگر از علماي م
شـدند و  يـران  يـز وارد ا سـتان) ن شـرق عرب سـاء ( هـاي اح جنوب لبنان و شماري از فق
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سـر  بـر  بـاش  لـف قزل خودشان را به قزلباشان نزديك كردند، در آن زمان قبايل مخت
سـتانش در تقسيم خيرات كشور  كـه دا نـد ( تـاده بود قـابتي اف بـه ر شـان  يـان خود در م

سـائي كتاب نـاني و اح هـاي لب هاي مورخان آن زمان به تفصيل آمده است). چون فق
شـتر  چـه بي يـت هر وارد ايران شدند هركدام از سران قزلباش به هدف آن كه از حما

كـي از  جات تبرائي برخوردار شود، و شاه تهماسب را آلت دست خود سازددسته ي
قـدرت  بـت  تـازه وارد رقا هـاي  يـان فق جـه م فـت. در نتي يـت گر آنها را در دامن حما

ســترده ســتيزهگ بــه  مــواردي  كــه در  يــد  غــاز گرد شــد، ئــي آ جــر  شــديدي من هــاي 
لـة سرسخت ترين رقيبان شيخ كركي يكي به نام «امير نعمت االله» از اهالي روستاي ح

يـن دو لبنان و ديگري به نام «شيخ ابراهيم» از اهال كـدام از ا بـود، هر ي قطيفِ احساء 
شـان را  تن بخشي از ملايان تبرائي را به دور خودشان گرد آوردند، و برخي از قزلبا
شـيخ  بـا  نـي  مـد دي عـالي و پردرآ صـب  بـه منا با خودشان همدم كرده براي دستيابي 
شـان ا ز كركي رقابت سختي را آغاز كردند، از اينها شماري از ملايان تبرائي و قزلبا

قبيل ملا حسين اردبيلي الهي، قاضي مسافر، مير غياث دشتكي، محمود بيك مهردار 
سـب طرفداري مي شـاه طهما بـار  فـه در در مـات دوطر بـه اتها هـا  كردند. درگيري اين
مـينامهانجاميد و شب خـش  كـه هائي در افشاي يكديگر پ گـذر  يـن ره نـد، در ا كرد

خـي بـود، بر شـدند، و  ستيزي بسيار شديد را به وجود آورده  سـت  بـه ني سـر  هـا  از اين
  د گشتند.يبرخي ديگر همچون امير نعمت االله به كربلا تبع

نـد شيخ كركي سپس فتوا داد كه قبله شـده ا سـاخته  يـران  هاي مساجدي كه در ا
لـه كـه قب هـاي كج است و بايد اين مساجد را ويران كرد و از نو ساخت، او فتوا داد 

مـة  ها تعيين كردهمساجد ايران را سني يـوار ه نـد و د كـرده ا اند، و تعمدا كج تعيين 
  .مساجد را كج نهاده اند تا قبله كج باشد و نماز مؤمنين باطل شود

مـاني دانستند كه قبلهشيعيان ايران مي يـران از ز هاي مساجد ايران درست است، ا
صـدها  بـود و  تـه  سـت گرف كه دين اسلام را شناخته بود خود رهبري آن دين را به د

سـحاق  –فقيه نامدار  تـوس) و ابوا هـل  هـردو ا از ابوحنيفه گرفته تا جويني و غزالي (
ثـ نـي و ام مـه دوا ال كازروني و بيضاوي (اهل فسا) و عضدالدين ايجي شيرازي و علا

مـا و را به جهان اسلام داده بود، ايران هميشه زايشگاه و پرورشگاه –اينها  هـا و عل فق
مـي يـران  طـول حكما و ادبا و هنرمندان اسلامي بود، شيعيان ا يـران در  كـه ا سـتند  دان
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يـرن  بـا ا سـلامي  نـگ ا مـدن فره تاريخ اسلامي خويش پرورندة دين اسلام بوده، و ت
يـران بالندگي و شكوه يافته است. اك مـردم ا بـه  نون شيخ كركي از لبنان آمده بود تا 

سـياري بياموزد كه شما چيزي از اسلام نمي يـد، ب سـاخته ا كـج  دانيد و مساجدتان را 
تـي  شـد، و ح جـه  يـران موا شـيعيان ا فـت  بـا مخال يـز  كـي ن شـيخ كر ديگر از فتواهاي 

هب» ها به او تهمت زدند كه مذهب جديدي آورده است، و او را «مخترع مذبعضي
  .)1(ناميدند

مـيتا آن هنگام اگر قزلباشان مردم را مي تـش  بـه آ شـهرها را  شـيدند، كشتند،  ك
تـو مذهب مردم را به زور تغيير مي كـه راه  نـد  تـه بود نـي نگف دادند، به هيچ شيعة ايرا

ا تا ما مذهب را به تو بياموزيم، شيعيان انتظار نداشتند كه يتاكنون غلط بوده است و ب
ولي اكنون شيخ كركي در صدد  صدد تغييردادن مذهب آنها نيز باشند. قزلباشان در

قـدام  يـك ا يـن  نـد، ا بود كه مذهب شيعيان ايران را به طور سيستماتيك زير و رو ك
كـي غيرقابل تحمل بود، و شيعيان ايران هيچ راهي جز مقابله با فعاليت شـيخ كر هاي 

شـان  –، شيعيان ايران نداشتند قـم و كا شـيعيان  شـان و  –جز  بـه دور از قزلبا تـاكنون 
شـان داده  خـالفتي ن هـا م بـا آن نـه  نـد، و  سـته بود قـايع نش كارهايشان صرفا تماشاگر و 

هـل و بودند، و نه با آنها همراه شده بودند. آنها مي مـي جا شـان مرد كـه قزلبا دانستند 
مـيناشناسند كه ادعاي شيعهدين يـدوار بودن  يـران را ام شـيعيان ا عـا  مـين اد نـد، ه كن
گـرايش س يـن  طـرف د بـه  شـوند و  شـنا  اخته بود كه اين جاهلان در آينده با تشيع آ

كـه  نـد  يابند. ولي اكنون كساني به آنها پيوسته برايشان تشكيلات مذهبي ساخته بود
كردن عقائد قزلباشان بودند، و افكار نويني آورده بودند كه اساس در تلاش تئوريزه

ضـع داشتند را زير و رو ميشناختند و مذهبي كه شيعيان ايران مي يـك و يـن  كرد، ا
مـذهببسيار خطرناك بود، زيرا اين تازه شـاه واردانِ بيگانه و  مـت  حـت قيمو شـان ت
توانستند بر سر شيعيان ايران نيز همان درآورند كه بر صفوي و قزلباشان بودند، و مي

  ها درآورده بودند.سر سني
كركي بر سر تغييردادن قبله بود، ولي شيخ نخستين مخالفت شيعيان ايران با شيخ 

جـائي كركي چنان بر روح شاه تهماسبِ نوجوان مستولي شده بود كه مخالفت ها به 
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سـجدها، رسيد، يكي از سرسختنمي ترين مخالفان شيخ كركي در تغييردادن قبلة م
يـ بـه تغي ر غياث الدين منصور بود كه بالاتر از او ياد شد، غياث الدين منصور حاضر 

سـان نبود؛ و مي –شيراز  –دگاهش يقبلة مساجد تبع فـة مهند لـه وظي يـين قب گفت: «تع
مـانم و ولي شيخ كركي نيز استدلال مي .)1(است نه فقيهان» مـام ز كرد كه من نايب ا

يـز گويم درست استهرچه مي ، زيرا كه به همة علوم زمانه واقفم؛ و شاه تهماسب ن
هاي كرد، شيخ كركي برنامهالفانش توجهي نمياو را قبول داشت و به فريادهاي مخ

دور و درازي براي نشر مذهب و عقايد خودش داشت، و برآن شد كه اين برنامه را 
بـه  گـردد  تـوجهش  يـران م شـيعيان ا با آزادي كامل و بدون آن كه انتقادي از طرف 
شـي از  هـم بخ جـوان و  شـاهِ نو انجام برساند، آنچه براي او اهميت داشت آن كه هم 

مـدهاي سران قزلباش و هم بخش اعظم دسته هـم درآ نـد، و  بـا او بود ئـي  جـات تبرا
سـركوب نجومي اوقاف ايران در اختيار شخص او قرار داشت، و از همه بـزار  گونه ا

مــي بــود، او  خــوردار  ســكات بر عــاب و ا نــد و ار شــتيباني نيروم يــن پ بــا ا ســت  توان
بـاش هايش را دنبال كند، با اين حال براي آن كه برنامه يـروي قزل او هرلحظه بتواند ن

بـر  كـه در برا نـد  را براي سركوب مخالفانش به حركت درآورد، و كسي جرأت نك
سـب  كـه در آن  –فرمان او براي نابودسازي كس يا كساني ترديد كند، از شاه تهما

سـت  –زمان نوجواني احساساتي بود  بـه د شـاه آن را  كـه  فـت  يك فرمان كتبي گر
مـتن خودش با املاي شيخ كر كـرد.  يـع  كي نوشته بود، و در ميان سران قزلباش توز

  اين حكم چنين بود:
مــه  ئــبُ الأئ ســلين، نا لــوم سيدالمر هــدين، وارث ع خــاتمُ المجت فــت  كــه مخال هر

بـي شـد،  عـت نبا عـون و المعصومين [شيخ علي كركي] بكند، و در مقام متاب شـائبه مل
غـه (=  يـب بلي مـه و تأد سـات عظي بـه سيا سـت]، و  شـدمردود [ا جـازات يتـوبيخ  د و م

  .)2(سخت) مؤاخذه خواهد شد
روي اين خطاب شديداللهجه مستقيما به شيعيان ايران بود و نه كسان ديگر. شيخ 

فـانش يداشتن اين حكم شديد و غلكركي با در دست صـفية مخال كـار ت بـه  ظ دست 
شـده شد، چند تن از رقيبانِ عراقي او كه در آن سال سـتگير و ها وارد ايران  نـد د بود
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تبعيد شدند، و مخالفان ايرانيِ او نيز شديدا سركوب گرديدند، شيخ كركي در مقام 
بـه  سـت  فـت، د خـود گر يـار  يـران را در اخت قـاف ا رياست كل دستگاه ديني همة او

ظـارت كارساختن مدارس شد، و پرداخت همة هزينه يـر ن هايش را خودش شخصا ز
يـز در ارش ابراز نظر كند، داشت، و به كسي اجازه نداد كه در ك دستگاه قضائي را ن

شـور و  خـارج ك كـه از  خـويش  ظـر  مـورد ن ضـيان  يـين قا اختيار خود گرفت و به تع
سـاجد و مشخصا از جنوب لبنان وارد مي مـان م شدند پرداخت. مدرسان، قاضيان، اما

مـي كـي آورده  شـيخ كر سـط  بـق مبلغان عموما فقهاي لبناني بودند كه تو شـدند و ط
مـان او در . كردنداو عمل ميخواستة  ما سراغ نداريم كه يك فقيه شيعة ايراني در ز

شـد بـوده با ضـائي  يـد دستگاه ديني و ق جـود تأي بـيِ مو نـابعِ كت مـة م سـخن را ه يـن  ؛ ا
هـائي مي هـيچ ب يـران  بـاش ا يـر قزل شـيعيان غ بـه  كـي  شـيخ كر كـه  كند، شك نيست 
يـران داده و شيعيان ايران نيز با او همعقيده نبوده اندنمي نـد، در ا بـوده ا ؛ و گرنه كم ن

قـديم و  هـاي  آن زمان شيعياني كه معلومات وافي در مذهب شيعه داشته متوني از فق
تـاب  هـيچ ك يـران  كـه در ا نـديم  جديد نيز در اختيار داشته باشند، اين كه بالاتر خوا

تواند اساسي داشته شيعه وجود نداشت، و كسي به اصول مذهب شيعه آشنا نبود نمي
شـد در باش د؛ فقط مردم با مذهب قزلباشان اشنا نبودند و كتابي كه در مذهب آنها با

در نظر قزلباشان  –جز شيعيان قم و كاشان  –ايران وجود نداشت، ولي شيعيان ايران 
تـون شان شيعة واقعي به شمار نميمذهبو شيخ كركي و هم رفته اند، همچنان كه م

تـابشان نيز متون ديني به شمار نميديني هـم در ك سـبب  مـين  هـاي رفته است، به ه
مـي سـب  صـول مؤلفان زمان شاه تهما يـران از ا سـي در ا مـان ك كـه در آن ز خـوانيم 

  مذهب شيعه آگاهي نداشت، و هيچ كتاب مذهبي شيعه در ايران نبود.
گـري مخالفين ما در اين دوره با دو اصطلاح مواجهيم كه يكي  معاندين و دي

بير در مواردي به جاي هم به كار رفته اند، ولي اصطلاح است، هرچند كه اين دو تع
هـردو  يـن  سـت، ا تـه ا اول براي شيعيان ايران و اصطلاح دوم براي سنيان به كار ميرف
نـاني  هـاي لب اصطلاح توسط شيخ كركي ابداع شدند، تا همة كساني كه با مذهب فق

يـان بردا شـده از م يـر  نـد» تكف شـوند، در همسو نبودند با چوب «مخالف» يا «معا شـته 
كـي  شـيخ كر ايرانِ آن زمان شيعه و سني چندان به هم نزديك بودند كه قزلباشان و 

هـردو و هموندانش نمي لـذا  نـد؛  گـروه درك كن يـان آن دو  فـاوتي م توانستند هيچ ت
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نـد؛ وگروه را با يك چوب مي سـنيشـيعه راند خـالفين» و  نـدين» هـا را «م هـا را «معا
  ناميدند.مي

كـرد از نويساندنِ حكمشيخ كركي پس  نامة شاه تهماسب، فتوائي شرعي صادر 
بايد «مخالفان» و «معاندان» زندگي كنند، «او امر نكه در هيچ كدام از شهرهاي ايران 

مـراه  مـوافقين را گ كـه  بـادا  تـا م كرد كه مخالفان و سنيان را [از شهرها] بيرون كنند 
ايران برخاسته بود و هم به جنگ سنيان. . او با اين فتوا هم به جنگ شيعيان )1(نمايند»

بـراي ياين بدان معنا است كه يك فق نـان  تـادة لب سـتاهاي دوراف ه لبناني از يكي از رو
يـزه شـيرها و ن سـپرها و شم نـاه  خـود را در پ بـود،  شـده  يـران وارد  هـاي اولين بار به ا

نـي يـران و ايرا يـز ا مـه چ سـته  قزلباشان و تبرهاي تبرائيان قرار داده و به جنگ ه برخا
بود، تا هرآنچه را ايراني در طول هزاران سال ساخته بود ويران سازد و از ميان ببرد، 

يـران هاي تازهدستگاه ديني كه او تشكيل داد يك مجموعه از عرب نـه از ا واردِ بيگا
بـه  پـس از ورود  كـه  نـد  نـي بود بـان ايرا و دين و فرهنگ و تمدن ايران و بيگانه با ز

سـته ايران به قزلباشان بـري د تـا پيوسته ره نـد،  تـه بود سـت گرف بـه د ئـي را  جـات تبرا
نـد كينه هاي تاريخي كه از مذهب حنبلي در دل داشتند و از لبنان با خود آورده بود

دانستند كه مذهب حنبلي هيچگاه در را بر سر مردم ايران خالي كنند، آنها حتي نمي
  ها بيگانه اند.ا عقايد حنبليهاي ايران بهيچ جاي ايران وجود نداشته است، و سني

كـرده بدين ترتيب بقايائي از مردم ايران كه كم و بيش عقايد سابق شان را حفظ 
نـانيبودند و دسته هـاي جات تبرائي نتوانسته بودند آنها را نابود سازند، به تحريكِ لب

عقايد گشتند كه عقايدشان را با شدند، يا مجبور ميوارد از زادبومشان رانده ميتازه
مـذهب يـردادن  جـز تغي شـان قزلباشان و ملايانِ لبناني همسو سازند، مردم شهرها كه 

بـه  ظـاهر  نـد ت هيچ راهي نداشتند، مجبور شدند براي آن كه از ديارشان اخراج نگرد
شـريت  –خوانيم كه زرتشت در گاتا مي گري كنند،شيعه هـان ب پيامبر آزادانديش ج

گـر ها تعليم داده كه به انسان – شـد، ا كـو با انسان بايد «پندار و گفتار و كردار»ش ني
هـد و نيك هـنش راه ند بودنِ پندار و گفتار نزد زرتشت آنست كه انسان فكر بد به ذ

سـال دادن به انسانسخن ناروا بر زبان نياورد؛ نزد شيخ كركي دشنام صـد  هائي كه نه
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خـود ، اين تعاليم را شيخ كركي پيش از او مرده بودند فضيلت بود از جنوب لبنان با 
شـته و  سـر گذا شـت  مـدن را پ سـال ت آورده بود تا به ايرانياني ياد بدهد كه سه هزار 

لـه اينها را ياد نگرفته بودند، او نه تنها به ايرانيان مي گفت كه مساجد شما تا امروز قب
مـي 900اش كج بوده و شما  كـه  سـتيد؛ بل سـئله ني يـن م فـت: سال است كه متوجه ا گ

سال پيشتر مرده اند تاكنون جرم بوده است؛ زيرا  900تان به كساني كه نفحش نداد
هـد  شـنام ند شـه د مـر و عائ بـوبكر و ع بـه ا هـركس  هركس تبرا نكند مجرم است؛ و 

چـه هـا مجرم است. فقهاي جنوب لبنان آمده بودند تا به ايرانيان ياد بدهند كه در كو
نهصدساله دشنام بدهند، شيخ كركي  به راه افتند و با صداي بلند و همنوا به مردگان

ظـور  مـين من بـه ه طـاغوت» را  بـت وال عـن الج جـوب ل كتاب «نفحات اللاهوت في و
نـوان  بـه ع نوشت تا راه و رسم دشنام به مردگان را به ايرانيان بياموزد، يك بار ديگر 

مـي نـك اين كتاب نظري بيفكنيم. عنوان اين كتاب به فارسي چنين  سـيم خ شـود: «ن
دادن به جبت و طاغوت (ابوبكر و عمر) است». هان اي ضرورت دشنام ملكوتي، در

قـرن ضـيلت ايرانيان! اينست فضيلت! و شما  يـن ف يـد، و از ا نـده ا لـت گذرا هـا در غف
بـه بي بهره مانده ايد! اين است اصل «تبرا و تولي»! اول «تبرا» كن و بعد «تولي» كن، 

ثابت كني، دين در دو كلام خلاصه مردگان نهصدساله دشنام بده تا شيعه بودنت را 
كـلام مي شود: كلام اول يا شعار نخست: «لعنت بر...» (جنگ با مردگان هزارساله)؛ 

مذهب ما نيستند). پس: لعنت بر يا شعار دوم: «مرگ بر...» (جنگ با زندگاني كه هم
بـول  يـت را ق كـه ولا نـدگاني  بـر ز مـرگ  مردگاني كه ولايت را قبول نداشته اند، و 

يـن ندا نـده اش). ا شته باشند (مرگ و نفرين بر ضد ولايت مطلقه چه مرده اش چه ز
مـرم  بـه  تـا  بـود  بود شعارهائي كه شيخ كركي از يك روستاهاي جنوب لبنان آمده 

  ايران ياد بدهد.
مذهب شود؟ ايجاد نفرت ابدي در بين جماعات غير همنتيجة اين شعارها چه مي

هـا دارا و همزيستي بوده اند، و از قديمترين دورانها قرن آموزگاران مايراني كه ده
ئـه داده ترين كارنامهشان بهترين و درخشانبا عمل شـريت ارا بـه ب ها را در اين زمينه 

شـانده اند. فرزندان همان مردمي كه به زور شمشير قزلباشان از خانه يـرون ك شـان ب ها
شـناممي پـدرانهـشدند تا به مردگان نهصدساله دشنام دهند، اين د بـان  شـان ا را از ز
يـدة شنيدند، و به طور خود به خودي ياد ميمي پـس عق شـنام داد.  يـد د گرفتند كه با



   

 
  
  

 

  ﴾ 195﴿     شاه اسماعيل صفوي 

سـته دادن ميتشيع صفوي از كودكي توسط پدراني كه مجبور به دشنام شدند، ناخوا
يـر در ذهن كودك تلقين مي نـده از غ هـا در آي كـه آن شـت  كـان ندا گـر ام شد، و دي

كـر و شان مذهبهم نفرت نداشته باشند، نسلهاي دوم و سوم ايرانيان در غياب اهل ف
غـات و هاي بيتعقل كه همه را داس رحم قزلباشان درو كرده بود، و تحت تأثير تبلي

مـيتلقين صـيل  فـارغ التح كـي  شـيخ كر شـيع را هاي علمائي كه از مدارس  شـدند، ت
مـة كردند، در نتيدانستند كه اين علما تبليغ ميهمين مي سـل ه سـه ن جه در خلال دو 

كـران  كساني كه در ايران شيعه بودند مذهب واحدي داشتند كه شيخ كركي و همف
كـرده  تـوريزه  يـران  خـود آورده در ا بـا  شـان  يـدتي آن را از ديار سـاس عق لبنانيش ا
ئـوري  بـود، ت شـده  شـته  يـران كا مـردم ا هـاي  بودند، و توسط تبرهاي تبرائيان در مغز

شـد، نفرت كه به زور شمشي شـته  ر قزلباشان و تبرهاي تبرائيان در سرهاي ايرانيان كا
سـتاده چنان ريشه نـدي اي خـت تنوم چـون در مـروز هم هاي مستحكمي گرفت كه تا ا

شـار است، و در بسياري از كتاب هـا انت هائي كه اخيرا توسط همفكران و همزبانانِ آن
بـود از ابد خودنمائي مييمي بـارت  هـا ع عـاليم اين شـتيكند، نتيجة ت شـمني آ پـذير د نا

يــه شــا و لا يــوش و خشيار كــوروش و دار شــور  بــزرگ در ك تــي  مــاعيِ مل هــاي اجت
بـزرگانوشه يـه و  مـزدك و برزو سـينا و روان و زرتشت و  بـن  خـوارزمي و ا هـر و  م

فارابي و فردوسي و نظامي و عطار و مولوي و سعدي و حافظ و شبستري و جامي و 
مـائيم شـته  قـب – دواني و.... و حاصلِ اين كِ تـي ع مـدني و مـا مل كـاروان ت نـده از  ما

گرفتار مشتي اوهام و خرافات كه كاري نداريم، جز آن كه مشتهامان را هميشه گره 
بـراي صـتي  قـت فر چـه و مـيكرده، نگاه داريم تا ببينيم  سـت  سـر مـان د بـر  تـا  هـد  د

بـراي  يكديگر بكوبيم، هروقت هم كاملا بيكار شديم و تنها مانديم كنجي بيابيم، و 
  ئي بكنيم و اشكي بريزيم.حصول ثواب اخروي غمي بينديشيم و گريه

نـوان  يــه علاوه بر كتابي كه نام بردم، شيخ كركي كتابي با ع طــاعنُ المجرم م
يـران في ردّ الصوفيه  شـيعيان ا به شاگردانش املاء كرد كه حربة ستيز او با بقاياي 

سـنيبود، شيعيان ايران را اگر نمي يـر و  مـيشد به چوب تكف يـد،  شـد در گـري كوب
كـرد، هاي صوفيعقايدشان مايه نـابود  فـت و  گري را يافت و آنان را با اين بهانه كو

كـه گري در ايران مايهمگر نه اينست كه صوفي سـت  نـه اين گـر  شـيعي دارد؟ م هاي 
بـا توان هر شيعة ايراني كه همبسياري از صوفيان ايران شيعه بوده اند؟ پس مي عقيده 
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بـه «راهِ قزلباشان و  بـه داد و  تشيع لبنان نباشد را با اين حربه تفكير كرد و كشت يا تو
  ها» كشاند.خودي

فـا ولي ايراني يـراث عرَُ هاي زيرك براي اين شيوه نيز فكري انديشيدند، تا مگر م
را هرچه بشود از دست تبرائيان نجات بخشند و از نابودشدن برهانند، مثلا در كرمان 

بـراي  و ماهان شايع شد كه بـوده و  مـل  بـل عا هـل ج «نعمت االله ولي» اصلا لبناني و ا
كـه  نـد  تبليغ دين به ايران آمده و شيعه هم بوده است، براي اثبات اين مدعا آنها گفت

مـت االله «مير عبدالباقي» (كه بالاتر شناختيم) وقتي زنده بود، مي كـه از اولاد نع گفته 
است، طبيعي بود كه كركي هرچند كه  ولي است، و نعمت االله ولي شيعة لبناني بوده

هـد. با فرهنگ و تاريخ ايران كينه داشته باشد، به هم شـان د ميهنان خودش عطوفت ن
نـاني و  اين بود كه شيخ نعمت االله به «شاه نعمت االله» تبديل شده رسما به او تابعيت لب

شـكن يـز از  جه و جبل عاملي داده شد و گنبدش از تخريب رهيد، و صوفيان پيرو او ن
بـيش  كـم و  نـد  نـده بود نـده ما كـه ز يـران  فـاي ا يـاي عر نـد، و بقا قتل عام نجات يافت

نــده  تــا در آي نــد،  گــرد آمد شــابه  هــاي م حــور و محور يــن م مــون ا صــتِ  –پيرا در فر
سر برآورند و «صدرالمتألهين» را  –كوتاهي كه در دوران شاه عباس اول پديد آمد 
هاي فكري اين عارفان ئي كه فعاليتتحويل جامعة بشريت دهند؛ و به تولاي آزادي

صـة  بـه من صـفهان  نـري ا شـاهكارهاي ه بـود،  بزرگوار براي ملت ايران فراهم آورده 
گـر  سـت، و ا ظهور برسد، و ايراني بداند كه هنوز قدرت خلاقيت از او سلب نشده ا

ند او همان ايراني عهد ديرينه است، ولي اين يك جرقة زودگذر بود كه رهايش كن
بـاره  به دوران شاه عباس محدود شد و زود خاموش گرديد، تا پس از شاه عباس دو

شـوند، و لشكري تازه يـران  سـاء وارد ا فـه و اح نـان و كو نـي از لب يـان دي نفس از متول
سـميدان شـاه ا سـياهتر از دوران  نـي  غـاز داري كنند و دورا سـب آ شـاه تهما ماعيل و 
  گردد.

كـار مردم ايران در بسياري جاها از شيوه بـه  لـي  مـت االله و شـاه نع بـارة  اي كه در 
جـات  شـان ن سـتبرد قزلبا حـو از د بـدين ن ثـار را  سـياري از آ نـد، و ب رفت استفاده كرد
نـد، در  صـون بما يـب م لـي از تخر مـد غزا مـام مح دادند، چنانكه براي آن كه مقبرة ا

سـاخته خراسان شاي شـيد  هـارون الر كـه  سـت  ع شد كه اين مقبره نيست، بلكه بنائي ا
كـه  بوده و يك بار امام رضا نيز در آن منزل گرفته است، كساني ديگر شايع كردند 
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بـوده، و  نـداني  اين بنا را هارون الرشيد ساخته بوده و امام موسا كاظم مدتي در آن ز
سـت، و اين بنا هنوز به هدر واقع زندان هارون است، ( مان شكل اولية خود پا برجا ا

نـد و به نام زندان هارون شهرت دارد مـل كرد شـيوه ع مـين  بـه ه يـز  شـيراز ن مـردم   .(
يـان از يچند كـه ايران بـود  نـه  شـگرد كه ن بنا را از تخريب نجات بخشيدند، اين يك 

سـته  سـيله توان بـه آن و نـد، و  مـوده بود ديرباز به كار برده بودند و موفقيتش را نيز آز
شـند؛ دند بسياري از مقدسات ملي را از تخريببو جـات بخ شدن به دست مهاجمانِ ن

هـود)  شـاه ي بـي» (پيامبر سـليمانِ ن مـادرِ  بـر  بـزرگ را «ق كـوروش  بـرة  چنانكه مثلا مق
و اين بنا تا اوائل قرن حاضر در ايران به  ها برايش تقدس قائل شوند،ناميدند تا عرب

نـد،نام «قبر مادر سليمان» مشهور بود، ت بـي ناميد  ختِ جمشيد را نيز تختگاه سليمانِ ن
هاي بزرگانِ ايران در شهر شوش ها به آن آسيب نرسانند، و يكي از آرامگاهتا عرب

نـد  خوزستان را نيز قبر دانيال نبي (پيامبر افسانه تـا از گز نـد  فـي كرد تـورات) معر ئيِ 
شـهرت دامصون بماند نـام  مـين  بـه ه سـتان  نـوز در خوز كـه ، اين بنا ه يـاني  رد، ايران

نـه شان را در برابر عربهويت و بخشي از عناصر مادي تمدن هاي صدر اسلام اينگو
خـويش از حفظ كرده بودند، براي حفظ مـدن  كردن بخش اندكي از عناصر مادي ت

  دست قزلباشان نيز به همين شگرد كهنه متوسل شدند.
كـه ازهاي ديگر فقهاي تازهرقابت كـي  شـيخ كر بـا  عـرب  سـرانِ  وارد  يـت  حما

متنازعِ قزلباش برخوردار بودند، سرانجام كار خودش را كرد و شيخ كركي در سال 
سـال 913 لـي  شـد، و شـته  يـتخ به مسموميت از ميان بردا شـيخ هـا فعال مـداوم  هـاي 

كركي به او فرصت داده بود كه چند مدرسه در نقاط مختلف كشور تأسيس كرده، 
سـاده گـروهها مدرس را از جبل عامل و اح كـرده،  يـران وارد  بـه ا هـائي از ء و حلِـّه 

پـرورش جوانان را كه از ميان دسته نـد  جات تبرائي پرشور و شعف انتخاب شده بود
سـالداده بود كه مي يـن  طـي ا يـد و توانستند جاي خالي او را پر كنند، او در  هـا عقا

يـن ا نـد افكارش را به شاگردانش املاء كرده به رشتة تحرير درآورد، و از ا كـار چ ف
تـازه بـان  شـد، رقي واردِ او جلد كتاب تهيه گرديد كه پس از او راهنماي شاگردانش 
نـه مـان كي بـا ه هـائي نيز هرچند كه او را از ميان برداشتند، ولي با همان طرز تفكر و 

  وارد ايران شده بود كه او شده بود؛ و راهش را پس از او دنبال كردند.
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مـذهب  بخشكي از كارهاي بسيار نتيجهي شـر  بـراي ن شيخ كركي و همدستانش 
مـيشيعه در ايران آن بود كه كودكان يتيم بي مـت  يـر قيمو نـد و سرپرست را ز گرفت

مـهدادند و به شيوة دلخواه خويش ميپرورش مذهبي مي تـا ادا نـد،  نـدة راه پرورد ده
كـه ايشان گردند. اين ترتيب كه به فرمان شاه تهماسب صورت مي نـه  گرفت، آنگو

تـيم اسكندر بيك مي هـل ي سـر و چ تـيم پ هـل ي شـهري چ نويسد: چنان بود كه در هر 
مــي يــل  تــر را تحو مــة دخ لــم و معل مــوده مع يــين فر تــاج تع بــوس و مايح نــد، «مل گرفت

مـيكاران صلاحتزكار و خدمتيمذهبِ پرهشيعه نـد؛ و شعار قرار داده تربيت  كرد
تــزويج داده، غ گــري  بــا دي كــدام را  لــوغ، هر گــامِ ب عــوض در هن بــالغي را در  يــر 

شـدند، در )1(آوردند»مي مـي  يـت  هـا ترب تـب اين كـه در مك . به اين ترتيب: كودكاني 
بـي فـي عر كـه از طر نـد  هـائي بود بـا آينده زوج گـر  طـرف دي نـد، و از  شـده بود دان 

نـانييـعقكردن تأليفات فقهاي لبناني، به طور كامل همحفظ يـن لب مـده دة ا بـار آ هـا 
بـال  بودند، و در آينده راه يـران دن و رسمِ مذهبيِ شيخ كركي و فقهاي لبناني را در ا

  كردند.مي
قـرار  صـفوي  مـذهبي  مـدارس  كـار  سـاس  خـودش ا تأليفات شيخ كركي بعد از 
مـه  بـه تما كـه  فـت  شـكل گر يـران  هـا در ا سـاس آن گرفت، و يك مذهب رسمي برا

از او پروردگان مكتب شيخ كركي پس  مذهب خشنِ اسكندرون و لبنان و حلِهّ بود.
شـيعه دست به كار بازنويسي و اصلاح متون شيعه شدند، و عموم كتاب هاي مذهبي 

بـا  تـا  يـد،  كه از قرن چهارم به بعد در بغداد تأليف شده بود بازنويسي و اصلاح گرد
بـد فـق يا لـه توا سـت اصول عقيدتي مذهب شيعيان جبل عامل و احساء و ح لـب ا . جا

شـده  نامةيبدانيم كه در اين راه حتي زندگ تـأليف  يـدانش  شيخ صفي كه توسط مر
يـك يِهاي لازم بازنويسي شد، تا از شيخ صفيِ سنبود نيز با حذف و اضافه شـافعي   

ئـشيعة تندرو هم مـلاي تبرا يـك  بـه  يعقيدة شيعيان قزلباش ساخته شود، اين كار را 
نـدگي مـة ز مـة نام مير ابوالفتح انجام داد، مير ابوالفتح در مقد سـينا شـيخ بازنوي شـدة 

جـرح و  هـم  سـيار م كـار ب بـه  سـب  شـاه تهما صفي الدين اردبيلي از اين كه به فرمان 
خـار تعديل و حذف و اضافه و بازنويسي زندگي نامة شيخ صفي پرداخته است، با افت
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بـوده، در آن مي شـته  گويد كه چونكه سيرة شيخ صفي را مريد سني شيخ صفي نگا
تـاب چنان سخن رفته كه گويا شيخ  صفي سني بوده است، و اينك او آمده تا آن ك
سـني بـاره را بازنويسي كند و تهمت  يـن  سـازد. او در ا صـفي دور  شـيخ  بـودن را از 

  نويسد:مي
بـوده، و ي ضـلي ن خـالي از ف خـلاف  هـل  يـق ا كي از مخالفان و منافقان كه در طر

مـي نـدان  يـن خا بـه ا شـف دعوي ارادت و عقيدت  قـالات و ك تـابي در م مـود، ك و ن
سـنيان  كرامات ايشان [يعني شيخ صفي] ترتيب داد، و چون در مذهب و اعتقاد تابع 
خـالف  بود، و رائحة هدايت و حقيقت به مشام وي نرسيده بود، بعضي كلمات كه م
نـي  مذهب حق اماميه و موافق ملت باطلة سنُيه بودند مذكور گردانيد، و تا غايت [يع

خـواص  فـا و تا اين زمان] اين كتاب در ميان  سـنيان] و خل شـيعيان و  نـي  عـوام [يع و 
نـدة  سـب] ب شـاه تهما نـي  صوفيان مانده. بنابراين مقدمات، حضرت نواب كامكار [يع

مـذكور  –ابوالفتح حسيني  –و دعاگوي حقيقي  يداع تـاب  كـه ك را مأمور گردانيد 
  .)1(را تصحيح نمايد

هـا كـي و فق نـد، يترتيباتي كه شيخ كر جـاد كرد يـران اي نـاني در ا سـلطنت  لب در 
خـود  954 – 903درازمدتِ شاه تهماسب ( طـن  مـاعي را از ب نـوين اجت خ) يك لاية 

شـيعة سابقه بود، بيرون داد كه در تاريخ ايران بعد از اسلام بي اين لايه رجال مذهبي 
فـت، ( كـه صفوي بودند كه به زودي لقب «روحانيت» به خود گر بـود  بـي  يـن لق و ا

شـدبراي نخستين بار در تاريخ ايرا جـاد  مـي  )ن اي سـيار منظ شـكيلات ب سـازمان و ت و 
ضــه بــا قب تــا  كــرد،  جــاد  خــود اي ســلبــراي  كــر ن ســومِ كــردن روح و ف هــاي دوم و 

نـوعي شيعه گـردد، و  بـديل  شدگانِ ايران به يك اهرم قدرت سياسي بسيار نيرومند ت
  هاي سياسي كشور سهم عمده را ايفا كند.دولت در دولت تشكيل دهد و در جريان

نـه  شگفت ضـمون ( تـوا و م يـث مح آن كه تشكيلاتِ كليسائيِ تشيع صفوي از ح
شـرق سـياري از  شـت؛ و ب سـانِ عملكرد) شباهتي به دستگاه ديني ايران ساساني دا شنا

شـيع  قرن اخير كه در تاريخ ايران مطالعه كردند، به علت ناآگاهي از روند تاريخي ت
بـراي صفوي، به گمان غلط افتادند كه اختراعِ تشيع صفوي  تلاشي از طرف ايرانيان 
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لـت  يـك دو صـفوي  هـد  احياي فرهنگ كهن ايراني بوده است، و از آنجا كه در ع
شناسان واحد و متمركز با يك مذهب رسمي در بخشي از ايران شكل گرفت، شرق

گمان كرده اند كه اصولا تشكيل دولت قزلباشان يك نهضت ايراني براي بازگشت 
عـههاي باستاني بوده به ريشه سـياري از مطال كـه از است، در ايران نيز ب تـاريخ  گـران 

شـده  شـته  تـاريخي نو تحليل و قايعِ عهدِ صفوي عاجز بودند، يا حوصلة خواند متون 
نـد نـي بنام يـا )1(در عهد صفوي را نداشتند، يا علاقه داشتند كه قزلباشانِ تاتار را ايرا  ،

مـاميِ هاي غربيان بودند، بردارِ نوشتهصرفا نسخه هـا ت نـه تن كـه  يـن  بـه ا جـه  بـدون تو
مـي يـز ن سـتند، قزلباشان از خارج ايران وارد ايران شده بودند و حتي زبان ايراني ن دان

شـكل هاي واردهبلكه تمامي دستگاه ديني تشيع صفوي توسط عرب يـران  بـه ا شـده 
لـتهاي شرقداده شد نه توسط ايرانيان، تحت تأثير نوشته شـدند و دو قـع   شناسان وا

  صفوي را احياءكنندة شاهنشاهي ايران دانستند.
اين يك نگرش غلط بود. شاه صفوي همة خصوصيات شاهان سامي دنياي كهن 

سـمان  يرا در خويشتن جمع داشت، شاهان دنيا كهنِ سامي عموما انبياي برگزيدة آ
خـدا و مالك زمين ها و مردم كشورشان بودند، شاه صفوي نيز بزعم خويش نمايندة 

ي زمين و مرشد كامل و وليِ مطلق بود كه ادعاي ارتباط مستقيم با عالم غيب در رو
طـي از  بـود، و تخ داشت، فرمان شاه صفوي مثل شاهان سامي به مثابة فرمان آسماني 

شـت و آن گناهي نابخشودني به شمار مي پـي دا يـائي را در  رفت كه هم مجازات دن
مـيهم مجازات اخروي را، زيرا هركس از شاه صفوي ا عـت ن سـلك طا كـرد و در 

مـيدين و كافر شمرده ميمريدان او نبود بي كـه  يـن شد، و علاوه برآن  سـت در ا باي
 

جــائي بعضي از ايرانيان معاصر كه از تبار همين قزلباشانند در اثبات ايراني -)1( تــا  شــان  بودن قزلبا
مــانه نوشتند قزلباشپيش رفتند ك نــد، و در ز بــوده ا نــي  صــلا ايرا ئــل  –هــاي دوري ها ا در اوا

به درون آناتولي گريخته بوده اند، و بعدها در زمان شاه اسماعيل به ايران  –فتوحات اسلامي 
مــيخبر نيستند و ادعاي تاريخبرگشته اند. اينها از تاريخ بي مــيداني هم  لــي  نــد، و نــد كن خواه

هــاجرتهاي تاتار همين قزلباشان و زمانايرانيان را بربندند، تا نتوانند قبيلهچشمان  شــان هاي م
يــتبه درون آناتولي را ببينند، اينها در حقيقت مي نــد جنا كــانخواه يــران را هــاي نيا شــان در ا

جــرت  كــه ه نــد  شــد و ندا كــرده با عــه  توجيه كنند. و گرنه كدام كسي است كه تاريخ را مطال
كــان قبايل ترك  يــن تر ســپس ا فــت، و  به درون آناتولي چگونه و در چه شرايطي صورت گر

 چگونه مسلمان شدند و چگونه مذهب قزلباشان در آناتولي پديدار گشت؟.
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رفت. اين از آن ديني كشته شود، در آخرت هم به جهنم ميدنيا به جرم ارتداد و بي
نـد، و در سبب بود كه نظريه سـامي بود قـوام  مـا از ا پردازان ديني دولت صفوي عمو

يـاتِ ميان آنها هي مـان نظر سـاس ه سـي را برا ئـوريِ سيا شـت؛ و ت جـود ندا چ ايراني و
  كهن اقوام سامي پرداختند.

هـن تشكيلات ديني صفويه نيز شباهت تام به تشكيلات ديني سامي هاي دنياي ك
بـا  صـوم  داشت، در رأس اين تشكيلات يك فقيهي ايستاده بود كه به واسطة امام مع

مـا) آسمان ارتباط داشت، و برترين نشان يـت االله العظ مـين (آ بـر روي ز ة قدرت خدا 
اصطلاح آيت االله براي نخستين بار توسط  شد؛ و فرمانش فرمان خدا بود.شناخته مي

ظـف فقهاي لبناني در ايران عهد شاه تهماسب ساخته شد مـين مو مـردم روي ز ، همة 
يـ جـو تقل د بودند از او اطاعت كوركورانه داشته باشند، و هرچه گفت بدون پرس و 

يـاي  سـامي دن يـاي  كنند، از اين حيث رئيس مذهب در دستگاه ديني صفويه جاي انب
بـابليكهن (چه كاهنان دوران آشوري چـه انبها و  يـه) را يـهـا و  شـليم و يهود اي ارو

سـامي شـكيلات  مـه ت بـه تما صـفويه  نـي  يـاي گرفتند، تشكيلات سياسي و دي هـاي دن
هاي ايران باستان و چه ايران چه سنت –هاي ايراني باستان بود، و هيچ ربطي با سنت

  نداشت. –اسلامي 
يـك بعضي شـيعه،  مـذهب  خـاذ  بـه ات ها نوشته اند كه شاه اسماعيل با اجبار مردم 

حـدت  كـه و بـود  مـذهبي  وحدت مذهبي را در كشور برقرار كرد، و همين وحدتِ 
  ملي را در ايران ايجاد كرد.

نـيبرَدَ، آيا اچنين سخني راه به هيچ جائي نمي لـت يرا شـكيل دو پـيش از ت تـا  هـا 
مـيبودنصفوي در هرجا كه بودند به ايراني خـار ن سـاني و شـان افت يـا خرا نـد؟ آ كرد

سـتاني و مـَك مـاني و سي سـي و كر خـوارزمي و پار سـتاني و سُغدي و  نـي و كرد كُرا
بـه  سـبت  مازندراني و آذربايجاني تا پيش از عهد صفوي از همديگر جدا بودند، و ن

سـتگي  سـتان و مـَكهم دلب شـدن كرد سـبب جدا يـا  شـتند؟ آ شـتر ندا نـيمِ بي كـران و 
كـه  جـان ( شـتر آذرباي خراسان و بخش اعظم گرگان و سرار سغد و خوارزم و نيم بي

شـيوه سـبب  بـه  شـاه اكنون در شرق تركيه است) از ايران كه  مـذهب  يـل  هـاي تحم
لـت» عـادل  اسماعيل و جانشينانش رخ داد، نشانة ايجاد وحدت ملي بود؟ اگر «م را م

نـي يـران را از ايرا لـت ا يـة م نـيم و بق يـف ك گـاه «شيعه» تعر سـازيم، آن حـروم  بـودن م
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مـي سـماعيل در خواهيم توانست ادعاي بالا را بپذيريم، كساني كه فكر  شـاه ا نـد  كن
خــودي و  بــه  يــران را  لــت ا ســته م ســته و ناخوا كــرد، ندان جــاد  لــي اي حــدت م يــران و ا

مـيكنند، و تعريف «مغيرخودي تقسيم مي سـازند، لت» را به «شيعة صفوي» محدود 
  تاريخ را بايد درست خواند و آنگاه قضاوت كرد.
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9  
  انزواي تاريخي ايران از صحنة تمدن جهاني

بـا  16قزلباشان در آغاز قرن  ميلادي بر ايران مسلط شدند، ظهور آنها مقارن بود 
بـه حركت تمدني نوين اروپا و آغاز نهضت  نـان  جـه آ يـان و تو سـتعمارگرانة اروپائ ا

يـان در  سـتقرار پرتگال بـا ا بـود  صـادف  سوي شرق، سال اول سلطنت شاه اسماعيل م
گـالي سواحل هند به رهبري واسكو دي سـتعمرة پرت سـتين م گاما و سپس تأسيس نخ

بـه  در هندوستان، هفت سال بعد از ظهور قزلباشان آلبوكرك پرتگالي از هندوستان 
فــار لــيج  گــاني در خ نــدر بازر تــرين ب كــه بزرگ مــوز را  نــيِ هر نــدرِ ايرا ســيد، و ب س ر

سـت  خاورميانه بود به اشغال درآورد، و به دنبال آن بر تمام بنادر مهم خليج فارس د
نـدترين يافت. شاه اسماعيل هيچ اقدامي براي باز پس تـرين و ثروتم يـن مهم گرفتن ا

مـوز بندر ايراني انجام نداد، چونكه هرموز در آن زم حـاكم هر سـتان، و  جـزو لار ان 
نـي از تابع حاكم لار بود، به نظر مي رسد كه حاكم قزلباش لار با دريافت رشوة كلا

گـالپرتگالي شـد، پرت كـرده با قـت  هـا مواف سـط آن نـدرگاه تو يـن ب هـا يها با تصرف ا
بـه بي جـا  تـا از آن نـد،  قـدام كرد درنگ به ساختن يك دژ مستحكم در اين بندرگاه ا

شـاه  تصرف ديگر بنادر ايرانيِ خليج فارس اقدام كنند، شش سال بعد از آن نمايندة 
سـماعيل  شـاه ا بـا  فـارس  لـيج  بـر خ يـت  سـر حاكم بـر  پرتگال در هند و خليج فارس 
نـد  يـاري خواه بـه او  مـاني  ضـد عث بـر  نـگ  مذاكره كرد، و به او وعده داد كه در ج

ارس مشروعيت بخشيد، رساند، او با اين وعدة دروغين به حضور پرتگال در خليج ف
مـوز  حـاق هر سـما ال سـماعيل ر نـادر  –و دو سال بعد از آن شاه ا كـل ب بـع آن  بـه ت و 

بـر  –جنوبي خليج فارس  يـران  سـلطة ا به پرتگال را به رسميت شناخت، از آن زمان 
شـد.  بـاز  نـه  سـاس خاورميا طـة ح يـن نق خليج فارس پايان يافت، و پاي اروپائيان در ا

گـالي –ها با توافق قزلباش –چندي بعد انگليسيان  فـارس را ميراث پرت لـيج  هـا در خ
شـدند، و  تصرف كردند، و صاحب اختيار مطلق العنان تجارت دريائي جنوب ايران 

بـه شان با پرتگاليشروع به دخالت در امور داخلي ايران كردند، و به سبب رقابت ها 
  بگيرد.ها شاه عباس كمك كردند تا بندر هرموز را از پرتگالي

بـراي  نـه  بـه درون خاورميا تـرك  پس از يورش امير تيمور گوركاني خزش نژاد 
هاي تاريخي ديگر اقوام به هميشه متوقف گرديد، زيرا كه اين خزش نيز مثل خزش
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نـده  نـاتولي پراك سـر آ مـان در سرا تـا آن ز نهايت خويش رسيده بود، نژاد ترك كه 
بـ پـس بودند تشكيل دولت نيرومند عثماني دادند و  شـدند، و از آن  سـايه  يـران هم ا ا

گـر فتوحات شـت، ا سـلام دا سـترش ا شان را متوجه اروپا كردند كه نام جهاد براي گ
مـانيحماقت بـود عث نـة او ن كـاتِ جاهلا هـا ها و رؤياهاي ابلهانة شاه اسماعيل و تحري

مـي يـران ن بـا ا شـمني  جـه د حـات شايد هيچگاه متو مـة فتو كـه ادا سـا  چـه ب شـدند؛ و 
نـه هاعثماني بـا در اروپا تاريخ را به گو يـزد،  قـم م هـان ر بـراي ج شـد  چـه  جـز آن ئـي 
شدن خطر خزش اقوام بيگانه، هنگام آن شده بود كه تا پيش از قزلباشان در برطرف

نـي  ايران جاگير شده بودند، عموما فرهنگ و آداب و رسوم ايراني را پذيرفته و ايرا
دادند، اين حقيقت علاقه نشان مي شده به تمدن و فرهنگ و افتخارات گذشتة ايران

سـين را مي سـلطان ح بـك،  خـان از يـداالله  خـان و عب توان در پادشاهاني چون شيبك 
قـرهباي شـاه  سـلطان قرا، جهان سـن، و  لـو، اوزون ح ضـوح يقويون بـه و نـدر  قـوب باي ع

سـر مشاهده كرد، در تاريخ نمي بـر  شـان  گـر قزلبا توان از «اگر» سخن گفت؛ ليكن ا
يـران آايران درنمي وردند آنچه را درآوردند، خواه و ناخواه يك دولت سراسر در ا

سـتخواهان تشكيل ميتوسط ديگر قدرت سـير در مـيشد و ايران م مـود، و تـري  پي
بـر روي سازي و شكوه برميدوباره به ميدان تمدن يـن راه را  شـان ا گشت، ولي قزلبا

غـولان ايران مسدود كردند و ايران دوباره به دست تركاني به مرا تـر از م تب ويرانگر
سـتيِ  خـوره ه چـون  مـروز هم افتاد كه ملت ما را دچار بلائي ناشناخته كردند كه تا ا

  خوردَ.ايراني را مي
سـلام» قوم ايراني در دوران اسلامي در سرزمين هـان ا بـه «ج سـوم  نـاور مو هاي په

ئي كسب كرده بود كه هيچ قوم ديگري هيچگاه نتوانست كسب كند، موقعيت ويژه
هـان  سـيعي از ج همين موقعيت ويژه سبب گسترش فرهنگ ايراني در بخش بسيار و

يـران ناسلامي شده بود، حتي در زمان حاكميت مغولان و ايلخا بـر ا يـان  هان و تيمور
كـرد.  يـز  يـت ن كـه آن را تقو هم ايراني نه تنها نتوانست اين موقعيت را حفظ كند، بل

نـزوي  ولي با آمدن قزلباشان، به اين جريان خاتمه شـه م بـراي همي يـران  شـد و ا داده 
  اثر تبديل شد.گرديد، و ايراني به يك ملت بي

خـود در آستانة ظهور قزلباشان، ايران يـان  سـي در م يـت سيا هـار حاكم زمين را چ
سـند و  نـد در  بـي ه هـاي غر تقسيم كرده بودند، منطقة پهناور بلوچستان از پشت مرز
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چــي تــا كلا شــمال  تــه در  نــي: از كوي جــاب، يع نــوب و  پن مــروزي) در ج چــي ا (كرا
خـوارزم از كرانه سـُغد و  سـان و  هاي درياي عرب در دست سرداران بلوچ بود. خرا

يـز  هـا ن بـود، اين مـوري  سـلاطين تي خـرين  مـر آ جـزو قل حد فرغانه تا طبس و گرگان 
شـاهان خودشان را شاهان ايران مي يـت  يـر حاكم ناميدند، منطقة شروان و داغستان ز

سـاني  تبار موسومايراني نـدان سا نـدگان خا خـرين بازما يـا آ كـه گو بـود  به شروانشاه 
فـارس و بودند، بقية ايران از كرانه لـيج  سـواحل خ تـا  گـان  هاي غربي كوير و از گر

نـه تـا كرا مـروزي  فـرات در  يهـاجنوب درياي خزر تا ارزنجان و دياربكر و عراق ا
مـ عـة يدست شاهان بايندري بود، اينها نيز خودشان را شاهان ايران  نـد، مجمو خواند

بـود قلمرو اين چهار حاكميت را ايران تاريخي تشكيل مي سـرزميني  داد، اين همان 
شد، و تا واپسين زمين شناخته ميكه از آغاز پيدايش شاهنشاهي در ايران با نام ايران

دم شاهنشاهي ساساني نام و هويت خويش را حفظ كرد، پس از سلطة عرب نيز اين 
شـت، و پهناور به هر صورتي كه اداره ميسرزمين  نـي دا شد، ايران بود و هويت ايرا

هـاي هاي گوناگون دست به دست ميهرچند كه پيوسته در ميان سلسله شد و قلمرو
مـي خـوارزم و سلاطين محلي بزرگ و كوچك  سـغد و  كـه در  هـا  چـه آن يـد،  گرد

خـود را كردند، و چه آنها كه در ارزنجان و دياربتخارستان حكومت مي نـد  كر بود
دانستند، حتي بابُر تيموري كه در فرغانه شاه ايران و مروج فرهنگ و زبان ايراني مي

يـد كرد، خودش را ايراني و شاه ايران مي(غرب قرغيزستان امروزي) سلطنت مي نام
بـك بـر از بـه زودي در برا شـاه  يـن پاد بـود، ا هـا و زبان رسمي در بارش زبان فارسي 

بـه كا تـه  لـت شكست ياف شـكيل دو تـه ت سـتان رف بـه هندو نـده  خـت، و در آي بـل گري
  تيموري هندوستان داد و زبان و فرهنگ ايراني را در هندوستان ترويج كرد.

سـلط  نـگ م صـفوي فره هـد  فرهنگ ايراني در طول تاريخ بيست قرنة پيش از ع
شـت خاورميانه بود، و ضمن همة فراز و نشيب يـن دوران دراز پ يـران در ا كـه ا هائي 

نهاد، اين فرهنگ همواره سلطة معنوي خويش را در منطقه حفظ كرد، و پيوسته سر 
شـه  سـالي  –به طرف بالندگي و شكوه بيشتر به جلو رفت، ايراني همي صـد  تـي در  ح

سـي  –زيست ها ميكه تحت سلطة عرب سرافرازترين ملت خاورميانه بود، زبان فار
سـمي از قرن ظـم هاي چهارم و پنجم هجري به بعد زبان ر خـش اع نـگ و ادب ب فره

بـا كشورهاي مسلمان سـلامي  نـگ ا شـد فره بـود، و در ر جـان  نشين از فرغانه تا ارزن
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يـران  بـان ا زيور ايراني در اين بخش از خاورميانه كمك كرد، بالندگي فرهنگ و ز
نـوب  تـي در ج سـي ح يـات فار بـان و ادب جـري ز اسلامي چنان بود كه تا قرن هفتم ه

جـود فتادهشرق آسيا و در مناطق دورا سـلمان و كـه م ئي چون جاوه و هرجاي ديگر 
داشت رواج يافت، در قرن هفتم هجري زبان فارسي زبان شرع و ادبيات در دهلي و 

سـرزمينلاهور و حيدرآباد و بنگال بود، و سخنسرايان پارسي يـك گوي در اين  هـا 
نـي  بـه ايران ديگري را به وجود آورده بودند كه بخش اعظم عناصر فرهنگ ايرا را 

مـي داني و فارسيخود جذب كرده بود، و فارسي شـمرده  خـار  تـرين افت گوئي بزرگ
يـن  خـار از ا بـا افت شد، يك شاعر هندي قرن هفتم هجري به نام تاج الدين سنگريزه 

  كند كه هندي است، ولي به آداب ايراني مزين است:ياد مي
مـرا       سـتان  مولد و منشأ ببين در خاك هندو

مـدهنظم و نثرم بي سـان آ بـا آب خرا كـه    ن 
  

شـاعران  در عهد سلاطين خلَجَي در هندوستان ادب فارسي رشد بسيار داشت، و 
و نويسندگان بزرگي در اين سرزمين پا به عرصة ادب نهادند كه امير خسرو دهلوي 
ثـر  يك نمونه از آنها است، شايد برخي از خوانندگان اين كتاب ندانند كه نخستين ا

سـي  بـان فار بـه « –منثور صوفيانه به ز سـوم  جـوب» مو شـف المح سـتان  -ك در هندو
يـا  سـت؛  شـده ا سـروده  تأليف شده؛ يا شايد ندانند كه «ديوان عراقي» در هندوستان 

شـده نامهشايد ندانند كه واژه شـته  سـتان نو هاي كلاسيك فارسي به فارسي در هندو
  اند.

سـتان  بـر هندو يـران  بـه ا غـول  لـة م سـتانة حم كـه در آ جـي  جلال الدين فيروز خل
سـت، دوست و فارسيه يك نمونه از شاهان ادبكردسلطنت مي سـتان ا سراي هندو

مـرد ي يـن  سـانيت ا ضـع و ان ك رباعي او به مناسبت بناي كاخي در دهلي نشانگر توا
  است كه از فرهنگ ايراني برخاسته است:

ســايد گــردون  ســر  بــر  قــدم  كــه    آن را 
يــد قــدر افزا چــه  گــل  ســنگ و  تــودة    از 
ســت هــاديم در ســته ز آن ن ســنگِ شك يــن    ا
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ســــته كــــه دل شك شــــد  ســــايدبا   ئــــي آ
  

كــز و  مــومي مرا جــه ع كــه تو بــاره  يــن  در ا
شـــورهاي  بـــي در ك مـــي و اد فـــل عل محا
پـيش از  تـا  هـان  قـاطِ ج اسلامي در اقصي ن
بــوده، و  يــران  بــه ا طــوف  صــفوي مع هــد  ع
فرهنگ ايراني همواره در شرق و غرب در 
سـياري  شـواهد ب حال گسترش بوده است، 

عــوت ســتان د جــود دارد، دا شــو اه كــردن 
حــافظ  لــدين) از  يــاث ا ســلطان غ گــال ( بن
كـه  بـنگلاديش)  نـك  شيرازي به بنگال (اي
نــگ  شــعاع فره نــة  ســتردگي دام شــانگر گ ن
ســت را  هــان ا قــاط ج تــرين ن نــي در دور ايرا

  همه شنيده ايم، 
شـكوه  10تا  7هاي در قرن بـه  نـد  قـارة ه شـبه  نـي در  هجري ادب و فرهنگ ايرا

ســ مــان يب فــت، و در ز ســت يا يــادي د قــرن ار ز شــاه ( جــري)،  10ســلطنت اكبر ه
سـط دههاي عظيم هند مالامال از كتابكتابخانه طـاط و هاي فارسي بود كه تو هـا خ

مــي يــه  ســاخ ته ســين مــان فار تــابشــد، و مترج مــة ك كــار ترج بــه  ســت  گــار د هــاي ن
دستي در زمان اين پادشاه در سانسكريت و عربي به زبان فارسي بودند، مؤلفان چيره

هاي ارزشمندي به خصوص در تاريخ هند به زبان فارسي كه كتاب زيستنددهلي مي
نـي در  به رشتة تحرير درآوردند، تا اكنون براي ما يادگار شكوه فرهنگ و زبان ايرا
بـين  هندوستان باشد، (همينقدر كه بدانيم كه اكنون منابع اصلي تاريخ هندوستان در 

تـأليف  هاي ششم تا يازدهم هجري به زبان فارسي است كهقرن سـتان  در خود هندو
بـراي تـاريخي  هـة دراز  سـتان در آن بر نـي در هندو نـگ ايرا سـتردة فره مـان شده، گ

شود). نهضت ادبي همراه با ترويج زبان فارسي در هندوستان براي ميراث نمايان مي
كـه  بـود  فرهنگ ايران بيش از حدِ تصور ما ارزشمند بود؛ زيرا در اثر همين نهضت 

گـار ها تأليف فارسده سـتبرد روز تـا از د شـد  ي در هندوستان نگهداري يا بازنويسي 
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سـازيِ  مصون بماند، اگر در ايران قزلباشان و فقهاي لبناني و احسائي و حلِّي به نابود
سـتان شدة كتابريزيِبرنامه تـون در هندو هاي فارسي اقدام كردند، بسياري از اين م

جـز برجا ماند، و سپس به دست ما رسيد، شايد خوانن كـه  شـنود  ده تعجب كند اگر ب
يـا در  سـت  مـا ا سـت  نـون در د كـه اك چند كتاب، تمامي متون فارسيِ ماقبل صفويه 

هـا هندوستان يا در عثماني نگهداري شدند و بعد به ما رسيدند، يعني: اگر اين كتاب
مـروز از يدر هندوستان و عثماني و بعضي هم در بخارا حفظ و تكث مـا ا بـود،  ر نشده 

كـه ياين گنج شـتيم  نة عظيم ادب و فرهنگ مكتوب ايراني همان اندازه در اختيار دا
يـار  سـاماني در اخت از آثار رودكي و ديگر سخنوران و ادبيان بزرگ عهد طاهري و 

مـي ها ميداريم، به زبان ديگر: شايد ما امروز در كتاب لـوي رو خوانديم كه مثلا مو
نـدآوا شـاعر بل يـك  هـم يا حافظ يا سعدي يا... يا...  يـادي  سـيار ز شـعار ب بـوده و ا زه 

در آن ديارها  يهائي از آن اين و اين است، همچنانكه هر كتابسروده بوده كه نمونه
تـابحفظ نشد براي ما نيز محفوظ نماند، و مي يـن ك نـه از ا هـاي توان به چندين نمو

صـفويه  مـان  سـپس در ز بـوده،  مفقودشده اشاره كرد كه تا پيش از صفويه موجوده 
  گشته است. اعدام

فـت،  در آناتولي نيز از زمان سلجوقيان روم به بعد فرهنگ و زبان ايراني رواج يا
فـت، و تا زمان سلطنت سلطان سليم اول عثماني و جنگ هاي ايران و عثماني ادامه يا

بــا  كــه  بــود  فــتم  قــرن ه صــغير در  ســياي  نــي در آ نــگ ايرا بــان و فره تــرويج ز اوج 
مـراه هاي بزرگ مولانا رومي (يعتأليف ني: ديوان شمس تبريزي و مثنوي مولوي) ه

شد، جذابيت و نفوذ ادب فارسي به حدي بود كه از زمان سلطان محمد فاتح به بعد 
بـان رو يـن ز گـرفتن ا بـه فرا صـفحات  يشاهزادگان عثماني  كـه در  نـد، و چنان آورد

لـت  گـان دو لـه بزر سـليم از جم سـلطان  گذشته ديديم سلطان بايزيد، جم سلطان، و 
بـود عثما كـي  كـه تر شـان  مـادري خود بـان  تـر از ز سـي را به بـان فار كـه ز نـد  ني بود
مـيمي هـا دانستند، و همين كه به زبان فارسي شعر  كـه آن سـت  نـايش آن سـرودند، مع

بـه احساسات خود را با اين زبان بيان مي كردند، و معناي ديگرش آن است كه آنها 
  ديدند.اب ميكردند، و حتي چه بسا كه به فارسي خوفارسي فكر مي

با وجودي كه پس از تشكيل دولت صفويه زبان فارسي در كشور پهناور عثماني 
صـورتي متروك ماند، بازهم اثر اين زبان در سرزمين بـه  مـاني  لـت عث تـابع دو هـاي 
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هاي هفتم به بعد حياتي ادامه داد. حتي در كشور مصر كه از قرناحتضارآميز به نيمه
مـا  مركز نشر زبان و فرهنگ عربي بـراي  بوده، نيز زبان فارسي جاي پاي خويش را 

ن زبان به عالمگيرشدن بوده باشد، كسي يبرجا گذاشته است، تا شاهد قابليت ذاتيِ ا
قـرن  كـه در  كه به قاهره رفته و از بناهاي تاريخي مصر ديدن كرده باشد ديده است 

خـود را نوزده ميلادي در مصر هنوز كساني وجود داشته اند كه بخواهند احس اسات 
ضـوخانة  طـراف و بـر ا كـه  سـت  يـاتي ا مـورد اب يـن  به زبان فارسي بيان كنند، شاهد ا
بـر  سـي  بـه فار يـر)  يـك كب بزرگ حياط زيباترين مسجد قاهره (مسجد محمد علي ب
شـماري از  بـه  شـمش  بـرود چ سنگ نقش بسته است، و هركس براي ديدار به آنجا 

گـر در ابيات فارسي خواهد افتاد كه به خط نستعليق  سـت؛ و ا شـده ا شـته  زيبائي نگا
هـا زبان فارسي تبحر داشته باشد، وقتي آن را بخواند به خوبي متوجه مي كـه اين شود 

سـي زبان يا تركاصولا بايد سرودة يك عرب يـات فار عـه در ادب كـه مطال زبان باشد 
بـوده  تـه  سـت، داشته، و زبان فارسي را براي بيان احساسش بهتر از زبان خودش ياف ا

بـان  سـاتش ز يـان احسا مگر نه اينست كه اقبال لاهوري در قرن بيستم ميلادي براي ب
  گويد:فارسي را برگزيد؟ او است كه مي

حــلاوتْ نــدي در  چــه ه ســتگر شــكر ا    
شـــيرينطـــرز  تـــار دري  ســـتگف   تـــر ا

  
تـدا  شـعر دارد، او اب يـز  بـه اردو ن تـه  شـعر گف سـي  اقبال به همان حجمي كه به فار

مـياردو شعر ميها به زبان سال بـاني ن هـيچ ز بـه  كـه  شـده  جـه  نـد گفته و بعد متو توا
تــي  ســي. آدم وق بــان فار بــه ز گــر  نــد، م شــايد ادا ك يــد و  كــه با ســاتش را چنان احسا

مـيهاي اردوي اقبال لاهوري را در كنار سرودهسروده سـي او  بـه هـاي فار گـذارد، 
سـي شرط اين كه زبان اردو بداند، آن وقت متوجه مي شـيرين و شود كه فار قـدر  چ

  جذاب است، و چه قدرتي براي بيانِ احساساتِ انساني دارد!.
بـان  شـتند، ز در ماوراءالنهر نيز در عين حاليكه ازبكان با دولت صفوي دشمني دا
خـان  يـداالله  بـود. عب يـز  بـك ن نـان از فارسي نه تنها زبان اديبان بلكه زبان ادب حكمرا

نـهخود به زبان فارسي شعر مي سـرودهئـسرود، و نمو مـال از ي از  كـه مالا هـاي او را 
شـيخ  كـه  بـود  شـاه  مـين پاد عشق به ايران بود در صفحات گذشته خوانديم، براي ه
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لــي  يــر درآورد، و شــتة تحر بــه ر عــروفش را  فــات م جــي تألي هــان خن ضــل االله روزب ف
شـاره بـالاتر ا كـرد، و  چـه  مـاوراءالنهر آن بـا  بـه آن ستيزهاي مذهبي صفويه كرد  ئـي 

  داشتيم.
ثـر زياز با نـي در ا نـگ ايرا كـه فره گـامي  بـه هن سـت  كـه در گـار آن  هـاي روز
سـتيز رفت تا جهانگستر شود، پديدة ايرانهاي بالندگي منحصر به فردش ميويژگي
آفرين قزلباشان پا به عرصة ظهور نهاد، و دولت صفوي با تعصبات جاهلانه و دشمن
رهنگ و تمدن ايراني وارد هاي ابلهانه اش بزرگترين ضربة تاريخي را به فو سياست

طـرف و  يآورد، پس از رو مـاني از يك يـران و عث يـان ا چـون م شـان،  كارآمدن قزلبا
صـومت در  يـن خ ايران و ازبكان از طرف ديگر روابط خصمانة مذهبي برقرار شد، ا

تـرك نـي در  يـت ايرا بـا هو مـاوراءالنهر مدت كوتاهي به خصومت  مـاني و  هـاي عث
شـد، تبديل گرديد، و آموزش و ترو يج زبان فارسي نزد آنها متوقف و ممنوع اعلام 

ناپذير ايران، و روزگاري زادگاه در سغد و خوارزم كه از نظر تاريخي بخش جدائي
چـون و پرورشگاه زرتشت بوده، و زماني نيز مركز ساماني گـاني  ها و پرورشگاه بزر

بـه  رودكي و خوارزمي و فارابي و بيروني و ابن سينا بوده، تركانِ حاكم در واكنش 
يـرانهاي منفور سنيسياست سـت ا سـتيزي را ستيزيِ قزلباشان صفوي، به تدريج سيا

  در پيش گرفتند، و زبان تركي را جايگزين زبان فارسي كردند.
هيچ قوم مهاجمي در طول تاريخ ايران به اندازة قزلباشان به ايران لطمه نزده بود، 

شدة كشتار ريزيتهماسب سياست برنامهدر تمام دوران سلطنت شاه اسماعيل و شاه 
بـال  يهمگاني علما و ادبا و دانشوران و انهدام آثار تاريخ يـران دن و مراكز فرهنگي ا

يـرا  شد، امكان انتشار متون سنتي (كلاسيكِ) فارسي به كلي در ايران از بين رفت، ز
خـي  تـي بر از همة متون موجود در نظر قزلباشان صفوي به اهل سنت تعلق داشت، ح

هاي غزالي و خواجه نظام الملك و عطار و مولوي و جامي متون فارسي چون كتاب
هـا  –بنا به فتواي فقهاي لبناني  – شـتن آن نـد، و دا در زمرة محرمات شرعي قرار گرفت

بـال  بـه دن عـدام را  جـازات ا كـه م يـد  قـي گرد فـر تل جرمي نابخشودني و در حكم ك
مـة مي نـد، و ه آورد، تقريبا همة متون ديني كه در ايران وجود داشت معدوم گرديد

هـهائي كه به نحوي در سالكتابخانه بـه دور هاي اولية يورش قزلباشان از دستبرد آن ا 
مانده بودند، به تدريج نابود كرده شدند، در اين دوران چنان اختناق فكري شديدي 
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كـرد، و بر كشور حاكم شد كه هيچ سرِ انديشه ورزي جرأت جنبيدن در ايران پيدا ن
عـه در يفرهنگ ايراني يك س هـل مطال كـه ا ر شتابان قهقرائي را درپيش گرفت، اين 

نـد، تاريخ فرهنگ ايران، جامي را آ سـته ا يـران دان خرين فرد از تبار بزرگان ادبيات ا
سـت،  بـوده ا يـران  مـام دوران نظر به همين توقف زايندگي ادبي و فرهنگي در ا در ت

مـي  صفويه يك سخنور همطراز رودكي و فردوسي و عراقي و عطار و سعدي و رو
ارابي و ك انديشمند همطراز ابن سينا و ف؛ يو حافظ و جامي پا به عرصة جامعه ننهاد

چـون  نـي هم عـالم دي يـك  مـد؛  جـود نيا بـه و خوارزمي و خيام و حتي خواجه نصير 
يـده  نـي د عـة ايرا لـي در جام مـاوردي و غزا طبري و فخر رازي و جويني و اشعري و 

بـود، و  نشد، شـده  در عرصة سياست نيز چنين بود، و انگار كه ايران به كلي ستِرَوَن 
كـه ايراني كه آن همه خلاقيت فرهنگي در ع گـار  سـت، ان رصة تمدن بشري داشته ا

  مسخ شده و به مخلوق ديگري جز خودش بدل شده بود.
كـي از  صـفويه ي هـد  اختلاف مذهبي كه در طول تاريخ ايران سابقه نداشت از ع
سـاخت،  بـدل  كـديگر م خصايص اجتماعي ملت ايران شد، و ايرانيان را به دشمنان ي

صــفوي از اير شــان  مــدن قزلبا عـد از روي كارآ صــب و ب شــد پرتع ســاخته  قــومي  نـي  ا
تــوهم جــر و  نــديش و متح عــهجامدا كــرش را مجمو يــت ف كــه كل هــام گــرا  ئــي از او

نـواحي هاي بيابانداد كه زماني توسط عربهائي تشكيل ميوخرافات و افسانه هاي 
ساز ديروز به جاي سازندگي كوفه و جنوب عراق ساخته شده بودند؛ و ايرانيِ تمدن

خورد و رو آورد، و به مباحثي مشغول شد كه نه به درد زندگي مي به اوهام و افسانه
يـت در نه به درد آخرت. در ايران از زمان شاه اسماعيل  جـار حاكم هـد قا يـان ع تا پا

يـران دست همان جماعاتي بود كه در زمان شاه اسماعيل از بيابان بـه ا نـاتولي  هـاي آ
نـد ؛ يعني: حاكميت منحوسي كه قزلباكوچانده شده بودند شان در ايران تشكيل داد

بـه  براي چهارصد سال تمام در كشور ما تداوم داشت، كار ادب در اين دوران دراز 
نــده از  شــاهان بازما شــاهزادگان و  ســند  مــورد پ چــه  كــه آن ســيد  طــاط ر حــدي از انح

ارسلان رومي بود، من كاري با تأليفات عقيدتي و مذهبي قزلباشان بود، داستان امير 
سـفقيهان لبناني  مـه مجل يـژه علا بـه و سـتاني دراز يدر دوران صفوي،  كـه دا نـدارم   ،

گـونگي  سـي چ كـه برر دارد؛ زيرا هدف من در اين كتاب نه بررسي تشيع صفوي بل
  سرايان اين دوران نيز شدند. سخن گرفتن دولت قزلباشان است، بهترينشكل
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كاهش هائي در جهت خ) تلاش 1008 – 967با روي كارآمدن شاه عباس اول (

ني پرتوان تشيع صفوي يقدرت قزلباشان و تمركز دستگاه سياسي و كنترل دستگاه د
بـاره يـت دو كـت و فعال نـي حر نـگ ايرا يـن دوران فره مـد، در ا سـر به عمل آ ئـي از 

نـي  كـران ايرا گرفت، و در غياب خفقان مذهبي تمام عيار ملايان صفوي، بقاياي متف
بـه ا نـگ  مـل فرصتي يافتند، تا براي احياي فره بـه ع قـداماتي  يـران ا تـادة ا ضـار اف حت

نـان  نـد، و چ فـاني پرداخت كـر عر تـدوين تف بـه  سـاني  تـلاش، ك يـن  بـال ا آورند، به دن
بـيمي شـتنِ آرام و  نـي نمود كه آبِ رفته در حال بازگ نـگ ايرا جـوي فره بـه  صـدا 

بـاس  شـاه ع خـت  كـه پاي است، بناهائي نيز در نقاطي از ايرن به خصوص در اصفهان 
لـي رديد يا تعمير شد كه نشان ميبود احداث گ سـت. و شـده ا قـيم ن داد هنر ايراني ع

قـاهتي تلاش حـوزة ف فـت، و  يـان گر مـرگ او پا بـا  بـاس  شـاه ع هاي اصلاحيِ زمان 
يـدانصفوي دوباره با پيشوائيِ تازه نـگ و واردان لبناني و كوفي و احسائي م دار فره

پيش آغاز گردد، و بقاياي  ادب شد تا ستيز باانديشه و فرهنگ به صورتي كريهتر از
نـوان  حـت ع يـر و ت بـة تكف بـا حر نـد، و  قـرار گير اهل انديشه و تفكر با تحت تعقيب 

  مبارزه با «معاندان و مخالفان» درو شوند.
نـدري لـت باي مـرو دو نـد؟ قل مـان با تشكيل دولت صفوي، از ايران چه ما هـا در ز

بـود، و سلطان يعقوب و در آستانة تشكيل دولت صفوي يكي از سه دو نـي  لـت ايرا
شـروان و  جـان و  سـب، ارزن شـاه تهما سـماعيل و  شـاه ا مـان  مـرو در ز يـك قل همين 
بـديل  نـدري ت يـران باي مـي از ا بـه ني كردستان و عراق از دست رفت، و ايران صفوي 
بـود  شد، قلمرو دو دولت ديگرِ ايراني نيز كه خراسان و خوارزم و سُغد و تخارستان 

نـاميشد، و در آبراي هميشه از ايران بريده  بـا  نـام نده كشورهاي ديگري  جـز  هـائي 
سـرزمين نـي از ايران از آنجاها سر برآورد، و فرهگ و تمدن ايراني در آن  هـاي ايرا

مـرو ميان رفت، بخش اعظم مَك بـه قل شـده  جـدا  كرُان نيز در زمان صفويه از ايران 
كـه هاي هندوستان ملحق شد، تمامي جزاير خليج فارس به اضافه تيموري يـز  عمان ن

عـد  بـه ب يـان  مـان طاهر سـپس از ز در طول تاريخ از ماقبل اسلام تا فتوحات عرب، و 
مـيجزو جدائي يـين  كـرد، در ناپذير ايران بود و حاكمانش را هميشه دولت ايران تع

يـران را زمان شاه اسماعيل براي هميشه از ايران بريده شدند.  قاجارها نيز كه بقاياي ا
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طـول هاي صفوي بودندز قبايل همين قزلباشاز دست دادند يكي ا ، هيچ دشمني در 
يـران و  بـا ا صـفوي  شـان  كـه قزلبا بـود  كـرده  تاريخ دراز ايران با ايران و ايراني آن ن

  ايراني كردند.
چـه  نـد، و  ضـعي بود براي آن كه بدانيم ملت ايران تا پايان عهد صفوي در چه و

هائي در بارة دوران سلطنت نوشتهآمد، هائي از دست قزلباشان بر سرشان ميمصيبت
بـود، شاه سلطان حسين (آخرين شاه صفوي) كه دست پرورد و مريد علامه مجلسي 

بـوده  و علامه مجلسي به نمايندگي از طرف امام زمان سلطنت را به او تفويض كرد 
  آورم:مي )1(را از روي كتاب رستم التواريخ

سـيرت ئي بود پر از درويشان پاكاو را (يعني: شاه سلطان حسين را) توحيدخانه
ضمير كه شب و روز به ذكر اسماءاالله با افغان رت و صوفيان صافييو قلندران نيكوس

  و نفير بوده اند.
هـدانِ  شـت... زا سـلاطين گذ سـلطنت آن فخرال مـدت  چون بيست و پنج سال از 

بـيبي طـيفش معرفت و خرصالحان  بـع ل شـريفش و ط مـزاج  تـدريج در  بـه  سـت  كيا
رسوخ نمودند، و وي را از جادة جهانباني و شاهراه خاقاني بيرون و در طريق معُـَوَّجِ 

ســانه بــه اف خــل، و  هــي وي را دا بــيگمرا طــلِ  تــون هــاي با غــرور و مف صــل او را م حا
هـاي  يـه و كار مـور عقل فـت، و ا بـالا گر نـان  هـدي چ نمودند.... امور خرصالحي و زا

  ود گرديد.موافق حكمت و تدبير در امور نيست و ناب
شـيخ  بـاقر  مـد  مـلا مح نـد  مـائي آخو مـه العل نـاب علا ديباچة بعضي از مؤلفات ج
كـه آن  نـد  بـاعش خواند شـان و ات سـلطان جمشيدن چـون  الاسلام شهير به مجلسي را 

سـلة حكم يات قرآنيجنت آرامگاهي به دلايل و براهينِ آ هاي صريح نموده كه سل
هـد  شك بهجليلية ملوك صفويه نسلاً بعدِ نسل بي مـد خوا ظهور جناب قائم آل مح

قــوي كــام  يــن اح ســيد، از ا شــتة ر نــد و سرر قــول نمود يــن  بــر ا يــه  شــدند و تك دل 
سـاد و مملكت عـدودة ف مداري را از دست رها نمودند... و طرقِ متعددة فتنه و سبل م

شـودند، و  يـان گ بـر روي جهان ابواب افراط و تفريط در امور و ظلم به صورتِ عدل 
  هرج و مرجي زياده از حدِّ تقرير و تحرير روي داد.در ميان خلايق 
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زمرة خرصالحان به افسانه و افسون رسوخ در مزاج آن خلاصة ايجادِ عصرِ خود 
يـوة  بـه كر نـد، و  يـرون كرد نـداري ب نـة جها قـانونِ حكيما شـاهراه  نمودند، و او را از 

  گمراهي كه مخالف عقل و حكمت و مصلحت است او را داخل نمودند.
بـي شـيريني اصفهان بلكه همة ايران مانند طويله و اصطبل  بـه  يـق  شـد، خلا تـر  مه

سـر روي كه ميدرهم افتادند، و هركس به پهلواني و شب توانست از زن و دختر و پ
سـرائي و مال هركس محفوظ و متلذذ بشود كوتاهي نمي كرد.... و به هرجا و به هر 

لـي و  سـيـكه زن يا دختر جميله با پسر جمي سـراغ ا ا هـائي  هـواري گرانب سـتر ر ب و ا
يـاري رفتند و به پهلواني و شبنمودند، ميمي نـون ع روي و چالاكي و چستي و به ف

  نمودند.ربودند و كام خود را از حاصل ميو مكاري آن را مي
انديشيِ كارِ خود، خسروخان گرجي والي تفليس امناي دولت از روي مصلحت
يدان علامه آخوند ملا محمد باقر شهير به مجلسي را با پسرش گرگين خان كه از مر

بود، به استصواب علما و فضلا و فقها حاكم و بيگلربيگي كابل و قندهار و هرات 
معرفت از مطالعة مصنفات و بي نمودند.... و در آن وقت شيعيانِ باحماقت و رعونت

شان و ندانستند كه خون سنيان و مالشان و زمؤلفاتِ علماي آن زمان چنان مي
جاتش شروع فرزندشان حلال است.... خسروخان و گرگين خان و اتباع و عمله

ئي كه از حدِ تحرير و تقرير بيرون نمودند به ايذا و آزارنمودنِ اهل سنت به مرتبه
شان را بردند و به جور و جفا خوناست، يعني: اموالشان را به زور و شلتاق مي

كردند، و كار چنان بر سنيان تنگ شد كه با يأس و يريختند به ناحق، و پروا نممي
 �ّ�ِرَب«ناكامي و نا اميدي و حسرت مأنوس شده، و هريك از ايشان 
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